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مقد مه 


پل پل تا ملاقات خداء و این عنوان را از آنرورای این نوشته برگریده ام 
که خظ سیر زندگگی مولانا جلال الدین محتد بلخی رومی معروف به مولوی را در 
سلوک روحانی تمام عمر او نشان می‌دهد؛هر چندخود درمشنوی معنوی وی به شکل 
یک مصرع شمه از زبان طعانه‌یی نقل می‌شود که بهپندار خویش هیچ نشانی از 
آن در مثنوی- که خود یک رویه از زندگی و سلوک معنوی مولاناست. نمی‌بابد. جزء 
اخبر صر مولاناهم تعبیریترجم‌گونهمأخوذ از کریمة وقن ر جوالقاء رنه درفرآن کریم 
(۱۱۰/۱۸) است وبا استناد به کلام لاریب درباب نعبیر و عمدوان بر 
گوینده و نویسنده مجال ریبی نمی‌ماند اگر چه امکان تأویل در این باب نیز 
توقف در ظاهر تعبیر را الزام نمی‌کند, 

طرفه آن اس تکه طفانه‌یی حاسد چون به چشم عشق در مثنوی مولانا 
نمی‌نگرد و اعتقاد و دانشی را هم که به روایت افلاکی» مولانا برای ادراک 
اطایف و اسرار آن لازم می‌شمرد ندارد, به عادت اهل تقلید اما با لحن ادعای 
یک نقاد اهل تحقیق, شنوی مولانا را فاقد اسرار بلند و خالی از تقریر مقاماتی 
می‌خواند که جهانند اولیازان سوسمند ؛ و وقوف بر آنها به گمان وی سالک راه را 
از مقامات تبتل تا فنا/ پله له تا ملاقات خداء مجال عروج و صعود می‌دهد. 

البته نوا این نوشته سبنی ب رکملامصولاناست اماعیسن کلام 
اونیست انتخابآنبا اند کتحریف وبهشکل حافضربیشت رن اظربه 





۸ پله‌پله تا ملاقات خدا 


تعسو یروت قري رصراتسب عرو ج اوبوده است_درسلوکش درمدارج کمال. 

بدین گونه آنچه مولانا آن را «آفت تاشناخت» می‌خواند و ابتلاء بدان 
موجب می شود که انسان در بر یار خویش هست وبا او نتواند «عشق باخت», 
طقانه‌یی را که دود حسددر چشم ادراک وی‌تیرگی پدید آورده است از مشاهدة 
آنچه خود را طالب آن نشاف می‌دهد و در سراسر مثنوی همه جا در تجلّی است 
بازمی‌دارد و قبل از آنکه در مثنوی چنانکه بايد غور کرده باشد و با اسوال تهانی 
گویندة آن آشنایی پیدا کرده باشد, به تقلید یا به غرض» اثر عظیم مولانا را فاقد 
امری نشان می دهد که برای مثتوی درونمايك تمام دفترها و برای مولانا خظ سیر 
تمام زند گی است. قول این طعانه و جوابش را باید دردفترسوم مثتوی مولانا خواند. 

۰ 

به هر حال برای نوشته‌یی که می‌خواهد تصویری کوتّاه ازاین‌زندگی پربار 
که حیات مولانا و گزارش سلوک روحانی ایست نقش کند و معنی این حیات نه 
چندان طولائی را در بیانی» هم نه چندان طولانی, در عنوان آن بگنجاند و 
اعای اتهامآمیز طَانة حاسد را در ضمن ترسیم خط سیر نورانی زندگی مولاناه غیر 
قابلقبولتشاند هد کدام عبارتی رساتر و روشن تر از همین مصراع مثنوی می توان برگزید ؟ 

این نوشته, از همان عنوان خود آنچه را طقانهٌ قونیه , وجودش را در تمام 
مشنوی انکار می‌کند حاصل عمر مولانا تشان می‌دهد. مرائب احوال و مقامات 
گوینده را در رویدادهای زن د گی هر روزينة او قابل تجسم و قابل ریت‌می‌نماید. 
مکاشفات سالهای کود کی ای زهد و ریاضت او احلام سالهای مدرسة او و 
سپس انقطاع از آنها را در توالی سالها.مراتب یک‌سلوک روحانی که حاصل عمر 
او و جانمایه؛ مثنوی اوست یک یک تصویر می‌کند. هیجان روحانی او» عشق او 
به انسان کامل, وجد و سماع او و اشتغالش به شمر و رقص و موسیقی را که او را 
قدم به قدم از تعلقات خودی جدا می‌کند و برای عروج به لقاء رب آمادگی 
می‌دهد, جدا جدا و در توالی زندگی عادی او دنبال می‌نماید و بدون آنکه در 
جزئیات اسرار تعلیم او وارد شود» دورنمایی از احوال و افکار او را تا آنحا که 
رگه‌هایی از اسرار بلند او را نیز در سراسر موی همه جا نشان دهد ترسیم می‌کند و 
زندگی شصت و هشت سالۀ سولانا را در توالی رویدادهای آن همچون سیری 
روحانی» بی وققه؛ و بی‌ملال در سلوک از مقامات تبتل تا فتا نشان می‌دهد -از مقام 

















تبتل که در زبان قرآن کریم(۸/۷۳) عبارت از انقطاع از دنیاست تا مرتبه فنا که 
رهایی از خودی و انقطاع از کل ماسوی است. ازاینقراره مسیر این سلوک از طع 
پیوند با تعلقات خودی آغاز می‌شود و تا قطع پیوند با خودی ادامه می‌یابد و این 
هم زبدة مضمون مثنوی است و هم حلاصذ حیات مولانا که این نوشته ناظر به 
تقربر روایت گونه‌یی از سراسر آن‌است. 

باری نوثت؛ حاضر با نقل‌سوانح حیات مولانا بیشتر سروکار دارد تا با نقد 
اندیشه و تعلیم اورواگر بدین صورت که هست زند گینام‌یی داستان گونه به نظر 
می‌آید نه از آن روست که نویسنده خواسته است بعمددچیزی ازعنصرافسانه و 
خیال در آن بگنجاند بلکه از آن جهت است که این زندگی چدان با سألوفات 
حیات عادی _مخصوصاً با زندگی در عصر و محیط ودنیای ما- ناآشنا می‌نماید 
که ذهن خواننده از پیش خود به دورنمای این زندگی رنگ تخیل و افسانه 
می‌بخشدو بسیاری از جزئیات آن‌راجزاز خلال افضانه و خیال قابل ادراک‌نمی‌یاید. 

ازاین‌ری رنگ خیال و افسانه‌یی که دراین زندگی هست ازهماهنگی 
شگرف نابیویده و از پیش نااندیشیده‌یی است که در آنه بین سلوک روحانی 
مولانا با اندیشه‌ها و دریافتهای روحانی او به چشم می‌شورد و روایات نزدیکان و 
مریدان مولانا .در ميان اسناد معدودوتا حدی یکجانبه و منحصر به قرد- آن را با 
افسانه‌ها و کرامات آمیخته‌اند و لاجرم سرگذشت او دراینجا بیشتر شامل یک 





روایت التقاطی از روایات راجم به اوست. روایتی التقاطی از بین روایات بسیار 
دیگر که ترک آنهاء هم به جهت نظم و انسجام این روایت لازم به نظر می‌آید و 
هم خواننده را از پیچ وخم اوهام ساده‌دلانه که گهگاه حتی تأویل شاعرانه و 
تعبیر مبنی بر روانکاوی هم آن را برای وی بدرستی قابل توجیه نمی‌تواند ساعت 
می‌رهاند. 

حقیقت آن‌است که در مقابل تعالیم سرشار از اسرار بلند که مولانا در 
مثتوی و در غزلیات خویش آنها را به صورت شعر سرود» زندگی او هم در یک 
سلوک روحانی مستمر که از همان سالهای کود کی وی آغاز شد» شعری بود که 
مولانا آت را نسرود, آن را ورزید, تحقق داد و به پایان برد. می‌پندارم دون درک 
این شعر ناسروده, بدون نفوذ در انگیزه‌هایی که این زندگی را در توالی سالهای 
عمر به هدف روحانی یک سلوک ممنوی نزدیک کرد فهم هماهنگی شگرف و 
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معجزه‌آسایی که در حیات مولانا بین او و شعرش -اگر هرگز آنچه او به زبان 
شاعران می‌گوید تا سطح شمر در مفهوم متداول آن قابل تتزل باشد- وجود دارد. 
۰ 

این نوشته شاید در پاره‌یی ویژگیهای خویش که التزام آنها به عمد 
تعهد شد در نزد برخی خوانن گان دیرین که با شیوة بیان من به گونۀ دیگر آشنایی 
دارند‌ناحدی «غیرعادی» جلوه کند. این برای آن است که درایشجا بیشتر 
خواسته ام به آنجه خوانندة «عادی» از من توقع دارد جواب مساعد داده باشم, 
ازاین رو به رغم رسم دیرینه‌ای که طی سالها, رعایت ایجاز و اجتناب از اطناب 
را بر من الزام می کرد: این بار عمداً خود را ازان‌قید تا حدی رهانیده‌ام تا با 
ایجاز در عبارت و ابرام در اشارت, خواننده‌یی را که دوست ندارد در مطالعۀ یک 
زندگینامة مولاناء دایم به مآخذ مختلف رجوع کند و دنبال مطالبی که به اصل 
موضوع همواره چشدان ارتباط ضروری و فوری ندارد بگردد دچار تشویش و 
تکلیف نکنم. این چیزی است که‌بارها خوانند گان جوان از من خواسته‌اند و برحی 
دانشجویان هم در ملاقات حضوری؛ یا ضمن نامه و پیام تلفنی اژ من مطالبه 
کرده اند. 

در واقع به دنبال انتشار سر نی و بحر در کوزه: تعداد کسانی که از من یک 
سرگذشت ساده مولانا رای که در آن این همه ارجاع و اشارت نباشد و خواننده برای 
پیدا کردن یک مطلب گذشته در معن پا جستجوی یک تقصیل بیشتر در حارج 
متن, مجبور به جستجوی اوراق گذشت؛ کناب یا کتابهای دشواریاب دیگر نشرد و 
بتواند به آسانی خط سیر زندگی مولانا را دنبال کند مطالبه کرده‌اند, سال بسال 
بیشتر بوده است و اصرار و ابرام آنها در سالهای اخیر مخصوصاً به حدی بوده است 
که نتوانستم, در کاری که‌دراین زمیته در دست تألیف داشتم, تا حڌ همکن به 
آنچه ایشان درخواسته اند جواب مساعد ندهم و دربارة زند گی و سلوک عارف 
بیهمالی که در هر دو گونه شعر خویش .زندگی و اثرش- از تقد به مألوفات 
خودداری ورزیده است تا آن اندازه به سنتها و قراردادهای معمولی پاییند بمائم 
که به عذر اجتناب از تکرار یا به بهانة ارجاغ به اطلاعات پیشتر وی را در پیچ و 
خم یک نوشتذ فنی درگیر سازم. 











در بین کسانی که طیٌ این سالها از من خواسته‌اند تا یک بار هم شده 
است ازاین التزام به ایجاز و اجمال خودداری کنم و عدّة آنها قابل ملاحظه نیز 
بوده است, از جمله نام خوانندۀ عزیزی را باید یاد کنم که او را هرگز ندیده‌ام و 
سالهاست با من در باب آنچه راجع به صوفیه و مخصوصاً در باب مولانا نوشته ام 
مکاتبه‌یی -غالباً یک جانیه. دارد و در بسیاری موارد سوالهایی را که در هر کتاب 
لنتی هم جواب آنها را می‌تواند یافت به جد و دفّت از من می پرسد و جواب 
می‌خواهد و بارها به اصرار و تأکید و به قید تقاضا و سوگند از من درخواست می‌کند 
این نوشته‌ها را به زبان ساده‌تر و با عبارتهایی تفصیلدارتر و روشن‌تر بیان کنم. 

این دوست نادیده که در همین طهران در خیابان قلمستان زند گی می‌کند 
و به قرار قول خحودش سالهاست خانه‌نشین است و در هنگام نوشتن هم دستش 
می‌لرزد نامه‌های خود را به نام محمدرضا محمدزاده امضا می‌کند و گمانم این نام 
واقعی او هم هست. وی یک بار بعد از انتشار کتاب سر نی به من نوشت : «شماء 
آقای زرین کوب نباید فقط برای یکمده لیسانسیه و پروفسور (کذ۱۱) چیز بنویسید. 
دیگران هم که مثل بنده نہ و بہ هستند حق دارند نوشته‌های شما را بخوانند و 
بفهمند. اين‌قدر شماره و حاشیه و علامت دادن, این‌قدر رجوع دادن به کتابهایی 
که در دسترس هیچ کس غیر از همان پروفسورها و لیسانسیه ها نیست امثال بنده 
را واقعاً کلافه می کند. برای چه شما پعضی مطیالب را فشرده و سربسته 
می گذارید و آنها را صریح و روشن باز نمی کتید ؟ چرا حرف هایتان را مثل درس 
یک استاد داسوز برای همه چندین بار تکرار نمی‌کنید. چرا قسمتی ازین 
سخن‌هایتان را به جای آنکه خودتان صاف و صریح و پوست کنده یگونید به 
کتاب‌های دیگرء به کتابهای مشکلتر و واقعاً نایاب‌تر حواله می‌فرمائید ؟ » 
«چرا» ندارد. آقای محمدزادة عزیز! این فقط یک عادت قدیم و یک سنت 
سابقه‌دار در طرز بیان است که دیگران هم کم و بیش خود را ملزم به رعایت آن 
می‌يابند. به هر حال بنده به سهم خود از این بابت از شما شرمنده‌ام» دوست 
عزیز! 

از نام یک خوانندۀ دیگر هم دوست دارم در اینجا یاد کنم. این خواننده 
خانمی است از دانشجویان سابق من که القی. داد وست‌تام‌داردو باآنکه در خارج 
ایران است بامن دربارة کتابهایم مکانبه یی با لسبه مرشب.بازهم بیشت ریک جانبه و 
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بدون توقع جواب منظم- دارد. این دوست دورافتاده که در امریکا درس فلسفه 
می‌خواند» چتد ماه بعد از نشر بحر در کوزه به من نوشت:«ازین کتاب لذت بردم 
اسا برای این لذت یردن هم راستی خیلی محنت کشیدم؛ با آنهمه ستاره و 
علامت(+) و آنهمه پاورقی و یادداشت کنار آمدن برایم حیلی سخت بود. فقط 
وقتی توانستم آن چیزهای زاید -زاید برای امثال بندم را ندیده بگیرم» آن را از سر 
تا ته خواندم ولات دلپذیری, مشل لذت نوشیدن یک لیوان آب میوهٌ نک از 
عصارهٌ میوه‌های نالشنای افریقا و هند- از آن بردم. متشکرم آقای زرین کوب اما 
بايد اقرار کنم برای نوشیدن این یک لیوان آب میوة فوق العاده لذیذ و خوش طعمء 
مجبور شدم دایم آنهمه پوسته‌ها و هسته‌ها و دانه‌هایی را که په اسم حاشیه و 
یادداشت و ارجاع در توی این آب ميوة گوارا باقی گذاشته بودید «فوت» کنم و به 
کناره‌های لیوات عقب یزنم. آیا نمی‌شود» لااقل در کتابهایی که می‌دانید همه جور 
مردم ممکن است آنها را بخوانند شیوة ساده‌تری پیش بگیرید ؟» 

البته که می‌شود, خانم خدادوست عزیز! بعلاوه من به آقای محمدزاده 
هم در جواب آخرین نامه‌شان» طی یک یادداشت کوتاه وعده کرده‌ام کتایی را 
که این بار دربار؛ زندگی مولانا می‌نویسم تا حد ممکن ساده و عاری از حاشیه و 
ارجاع بنویسم» از آنچه ایشان تکرار کردن درس خوانده‌اند تپرهیزم و از اینکه 
خواننده را به کتابهای دیگر» و حتی به فصلهای گذشتة متن نوشتۀ خود «حواله» 
کنم خودداری نمایم. برای حودمء این کار ملال‌انگیز می تماید و خواننده 
«غیرعادی» هم که طالب ماحد و ستد قابل اعتماداست‌شاید چسین کاری را 
«عادی» است و این همان 





چندان سودمند نیابد اما این نوشته برای خحوانند. 
شیوء‌یی است که بارها کسانی ازاین گونه خواتند گان آن را از من مطالبه 
کرده اتد. 

خواننده‌یی که دوست ندارد رجوع دایم به کتایسهای دیگر یا به 
اشارتهای * متن که اجتناب از تکران طرح مجدد آنها را در متن مجاز 
نمی شمرد او را در طی مطالعة کتاب بارها از فضای روایت دور نماید. خواننده‌یی 
که به رجو به مآخذ گونه گون و جستجوی اطلاعات زاید در باب مطالب متن 
علاقه‌یی ندارد و با این همه دوست دارد تصویری‌منسجم وبه هم پیوسته از زن دگی 
و سلوک مولاتا را در این چنین نوشته‌یی در خاطر خویش مجم نماید, این شیوه 

















را که به هیچ وجه طرز بیان عادی و مانوس نویسنده هم نیست» شاید تا حدی با 
ذوق خود مواقق خواهد یافت. 

از آقای محمدزاده و برخی خوانند گان دیگر که شاید هنوز از پاره‌یی لغات 
اموس وتعبیرات غیرمسمول که دراین توشته هست نا خوسندی نشان د هند الپته حجلم . 
ساده‌نویسی را دوست دارم اما در آئچه سابق؛ سنتی در تعبیر و بیان اندیشه‌می 
هست دوست تدارم با انعخاب الفاظ نوسان رابطه بین گذشته و حال راء که 
احساس استمرار فرهنگ برای خواننده هم بدون آت ممکن ئیست, قطع کنم. 
حتی اگ آن گونه که بعضی دوستانم گمات برده‌اندبا این طرز بیان خواسته باشم 
حرف خود را از تعریض وتعرض بدسگالی چند که آزعواتی بر حرف انسان انگشت 
می‌نهند تا حدی مصون داشته باشم زاین بابت ود را درخور ملامت نمی‌بابم و أ 
کسانی که برای فهم اشارت یا عبارتی از من خود را به تأمل اچار می‌بیتند 
معذرت می‌تعواهم. 

e 

در این نوشته, برای آنکه سیمای مولانا آن گونه که در نزد یاران و مریدانش 
به نظر می‌رسید و آن گونه که تصویر آن در اذهات آنات دزون هاله‌یی از قدس جلوه 
می‌کرد, همچنات نورانیء درتحشان و بی لگّه جلوه گر بماند از تگاه آنها به مولانا 
نگ پسته شد. لاجرم آنچه را يارات قدیم وی -فریدون سپهسالار و احمد اقلا کی- 
در احوال وی و پدرش به تقریر آورده بودند تا آنجا که قیوش يه کرامات 
باوریهای ساده‌لوحانه میدان تمی‌داد یا توجیه روانشتاسی از تجربة شهود و تحلیل 
میتی بر همدلی پندار يارات را در باب او غیرعمکن نمی‌ساعت مبنای نقل واقع 
شد. 

از روایات متضاد -یا متتاقض گونة آنها نیزء آنچه با واقعیتهای تاریخی 
عصر بیشتر موافق می‌نمود یا به روایت یکدست پالتسیه معقولی از داستان حیات 
مولانا انسام بهعری می‌داد, با اعتماد بیشتری تلقی گشت. در ترکیب این مجموع 
هم پاره‌یی عتاصر و اجزای از گفت؛ خود مولاناء از معارف پدرش بهاء ولدء از 
ولدتامة پسرش ساطان ولد و همچنین از معارف سید ترعقی و مقامات شمس در 
حد ضرورت در جای جای روایت وارد شد. این جمله عظمت روحانی مولانا و 
صدق و احلاص حاکم در حوزة مریدان او را در یک عصر تنزل و اتحطاط روحی 





٤‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 


و یک محیط آکنده از تزلزل و فساد اخلاقی» بارزتر نشان می‌دهد واین امری است 
که مورخ هم در بررسی استاد و مآنحذ بازمانده از عصر آن واقعیتی تردید ناپذیر 
می‌یاید . 

با این همه نه فقط نقل ناسنجيد؛ بمضی شایمات اراجیف گون 





از اوها 
ضعیف برخاسته و اغراض خودپرستانه از نسلهای بعد به ادوار قبل فرافکنی 24 
عدم اعتماد بر روایات شایع و احیاناً متواتر را بر تویسنده الزام نمود بلکه در مواردی 
هم تأمل در احوال خود مولانا و یارانش -تا آنجا که از مجموع استاد و شواهد 
موجود برمی‌آید- اشارت به بعضی ضعفهای بشری را در کردار و پندار آنها 
اجتناب ناپذیر ساخست. در مورد اخیرگمان دارم زند گی اتسان مادام که از هرگونه 
ضعف امکانی و انسانی خالی تصور شود زندگی واقصی نیست. افسانه‌یی خیالی 
است. لاجرم مولانا و نزدیکانش هم هیچیک جز با عبور از تشگنای ضعفهای 
بشری نمی‌توانسته اند به اوج قله قدس و عظمت علکوتی گوتۀ خویش رسیده باشند. 
۰ 

یک حرف دیگرهم‌هست که بدون گفتنش دوست ندارم این مقدمه را به 
پایان آرم: خرسندم که سرانجام ر5پایی هم -هر جند محوگونه و دشواریاب. از 
کتاب گمشد؛ نردبان آسمان به دست آمد. !گر «فرزانه»یی صاحب‌احسان که آن 
تسخه به دسمتش افتاده است و برای بازدادنش ازمن میلغی کرامند مطالبه می‌کند 
به جای آنکه برو تهمت نامقبول نهد آن نسخه‌هاء همچنانکه تهدید کرده است به‌نام 
خویش يا به هرنام دیگر که صاحبش چنان مبلغی را به‌وی می پردازد, چاپ 
فرماید برای من مایۀ آسوده خاطری و حتی منت‌پذیری است. با فرسود گی و 
افسرد گی که دارم بازسازی تمام آن اثر از روی بازمانده یادداشتهای پراکنده برای 
من اکنون کاری ناممکن به نظر می‌رسد . | گر چیزی از آن نیزه در آنچه از ایام عمر 
باقی است مجال بازسازی تواند یافت اقدام بدان در گرو یاریگری دوستی جوان 
خواهد بود که ه‌مکاریش بتواند شوق و شوری تازه در من و با زگشت به ایام 
گذشته را برمن آسان سازد. اما در این قحط سال دوستی ویاری -گونه دل باش و 








نه ایام چه خواهد بودن؟ 
خرداد ۱۳۹۹ 








بها ولد وخداوند گار 


۱ از قطع پیوند با آنچه تعلقات خودی است تا قطع پیوند با خوده 
خطسیری شگرف» پرخطر و صعبناک بود که این بلخی زادۀ مهار در دیار روم را 
در طی عمری که از شصت و هشت سال تجاوز نکرد, در طول مجاهده‌یی عمرکاه 
و طاقت آزمایء از مقامات تبتل تا فنا په پله تا ملاقات خدا عروج داد و هرگر نیز 
او را به این مقامات خویش مغرور و مفتون نداشت. 

این عروج روحانی را او آزسالهای کود کی آغاز کرده بود از پرواز در 
دنیای فرشته‌هاء دنیای ارواج, و دنیای ستاره‌ها که سالهای کود کی او را گرم و 
شاداب و پرجاذبه می‌کرد. در آن سالها رژیاهابی که جان کودک را تا آستانة 
عرش خدا عروج می‌داد. چشمهای کنجکاوش را در توری وصف ناپذیر که اندام 
ثیری فرشتگان را در هالۀ خیره کننده‌یی غرق می‌کرد می‌گشود. بر روی درشتهای 
در شکوفه نشستۀ خانه فرشته‌ها را به صورت گلهای خندان می‌دید. در پرواز 
پروانه‌های بی آرام که بر فراز سبزه‌های مواج باغچه یکدیگر را دبال می کردند 
آنچه را بزرگرها در خانه به نام روح می‌خواندند به صورت ستاره‌های از آسمان 
چکیده می‌یافت. فرشته‌ها, که از ستاره‌ها پایین می‌آمدند با روحها که در اطراف 
خانه بودند از بام حانه به آسمان بالا می‌رفتند, طی روزها و شبها با نجوایی که در 
گش او می‌کردند او را برای سرنوشت عالی خویش, پرواز به آسمانها آماده 
می‌کردند پرواز به سوی خدا. 








شوق پرواز در ماورای ابرها از نخستین سالهای کود کی در خاطر این 
کودک خانوادة خطیبان بلخ شکفته بود. در بلخ که زاد گاه او بود خان آنها مثل 
یک معبد کهنه آکنده از روح, انباشته از فرشته, و سرشار از تقدس بود. کود ک 
خاندان عطیبان, محمد تام داشت اما در خانه با محبت و علاقهیی آمیخته به 
تکریم و اعتقاد او را جلال‌الدین می خواندند -جلال الدین محمد. پدرش بهاءولد. 
که یک خطیب بزرگ بلخ و یک واعظ و مدرزس پرآوازة شهر بود, از روی دوستی 
و بزرگی او را «خداوند گار» می‌عواند. خداوند گار برای او هة امیدها وتمام 
آرژوهایش را تجسم می‌داد. با آنکه از یک زن دیگر -دختر قاضی شرف. پسری 
بزرگتر به نام حسین داشت» به این کود ک نووسیده که مادرش مومنه خاتون از 
خاندان فقیهان و سادات صرخس بود و در خاته بی بی علوی نام داشت. به چشم 
دیگری می‌دید. 

خداوند گار خردسال, برای بهاء ولد که در این سالها از تمام دردهای 
کلانسالی رنچ می‌برد, عبارت از تجسم جمیع شادیها و آرزوها بود. سایر اهل 
خانه هی هثل خطیب سالخورد بلخ, به این کود ک هشیار اندیشه ورءونرم وتزاربادیدۀ 
علاقەمىنگري یستند . حتی خاتون م هينه ماد ربها عولد که د رخانه «مامی » خوانده‌می شد 
و زنی تندخوی» بدزبان و ناسازگار بود, در مورد این نوادة خردسال نازک اندام و 








خوش‌زبان خویش نفرت و کینه‌بی را که نسبت به مادر او داشت از یاد می‌برد. 
بهاءالدین محمد بن حسین خطیبی که در خایج خانه از رقابت و رشک 
علمای شهرء و از متیزه‌رویی حاکم و قاضی آن رنج می‌برد, در انه اش بندرت 
به آنچه بلخ را برای وی زندان کرده‌بود می اندیشید. اندیشۀ او در خلوت خانه 
ققرياً مدام در «الله» مستغرق بود. خلوت آکنده از سکوت و آرامشی که درون 
خانه برایش حاصل می‌شد روحانی» مقدس» وخدایی بود. با «ال» انس 
می‌ورزید. با «اه» خلوت می‌کرد, وبا «اله» گفت وشنود داشت. با آنکه 
زندگی او در خان حتی در این روزهای کلانسالی» از خشم و شهوت و شغب 
خالی نبود از بیشتر اوقات وی در آنجا در یک ج روحانی غوطه می‌خورد. حتی 
آزار همسایه‌هایی چون حاجی صدیق» امشعیب» و بچه‌های آنها با آنکه خاطر 
مرد سالخورده را می‌آزرد. باز او را از تفکر در باب «الله» و از احماس معیّت و 
اتصال با او مانع تمی‌آمد. بدون ایانس با اء بدون این اعتماد عشق‌آمیزی که 





بها ولد و عداوند گار ۷ 





به الله داشت چگونه می‌توانست زندگی خارج خانه را که از استبداد پادشاه 
آکنده از هزاران نیرنگ و تحدی و آلیده به هزاران جنایت و تطاول به نظر می‌رسید 
تحمل کند؟ 

از جهت معیشت در زحمت نبود, خانۀ اجدادی و ملک و مکنت داشت. 





در خود, در صحبت دو زن که به هر دو عشق می‌ورژید, و در صحبت 


را غالباً به نیش زبان می‌آزرد, و مخصوصاً در 
صحبت فرزندان که احیاناً مایۀ رنج او بودندء از مسایش نسبی برخوردار بود. ذکر 
تام اله دایم بر زبانش‌بود. یاد الله نیز بندرت از خاطرش محو می‌شد. ادرا کات 
خود وهمة خلقان را از «ان» می‌دید. شداوند گار ردسال بارها او را دیده بود که 


مادرش «مامی » که او و 








ایستاده الله الله می‌گفت چون خسته می‌شد دهانش باز می‌ماند اما از درون سینه اش 
همچنان صدای اف الله به گوش می‌رسید. برای او هرچه در اطراف روی می‌داد 
«فعل الله و کردة الله» بود,خود او دایم به «الله» می‌اندیشید» «به روحها که به 
الله پیوندد » می‌اندیشید. به حجابی که بین او و «انه» فاصله می‌شد می‌اندیشید و 
این اندیشه‌های پاک و سرشار از راز و شکوه که تسام خانه را از عطر مرموز خود 
گرانبار می‌کرد در «شداوند گار» خردسال هم تأثیر می‌گذاشت و از همان خردسالی 
او را به دنیای «روحها» به دنیای انوارء ویه آنچه‌به ماورای ابرها تعلق داشت 
جذب می‌کرد. 

خداوند گار بزرگ می‌شد, رشد می‌کرد و خود را در یاد «اله» و در عشق 
پدر که مستخرق «اله» بود غوطه ور می‌بافت.در این خانه, همه چیز در نور «الله» 
غرق بود. همه چیز از روح که مس «الله» به نظر می‌آمد سرشار بود. الله که روج 
تفس او به شمار می‌آمد به هر چه در این خانه در دور و بر کود ک دیده می‌شد 
اندیشه و زبان می‌بخشید. هرچه در این دور و بر بود با خداوند گار خردسال حرف 
می‌زد. تمام ذرات عالم در تزد او غرق در حیات, غرق در خوشی و غرق در نغمه و 
نوا بود. آنچه بزرگترها آن را «غیب» می‌خواندند برای او یک امر محسوس به نظر 
می‌رسید یک تجربۀ هر روزینه, عشقی که بین او و پدرش وجود داشت او را هم 
در تجربۂ پدر شریک می‌ساخت. انديشة او از غیب به حس» و از حس به غیب 
دایم در تردد بود. نام «اله» که در لحظه‌های استغراق پدر گه گاه از زبانش 
بیرون می جست, تمام وجود او را از شوق لقاء شوق دیدار «اه» لبریز می‌کرد. 








۸ پله‌پله تا ملاقات خدا 


پنج ساله بود که صورتهای روحانی و اشکال غیبی در پیش نظرش 
پدیدار می‌شد. تخیلی پربار که بعدها از او یک شاعر واقعی ساخت به او فرصت 
میداد تا در ورای این نام» با چشم خود, با همان چشم نافذ و پرتللو و عمیقی 
که تا پایان عمرش هیچ کس نمی‌توانست تاب نگاه او را بیاورد. حضور نامرئی و 
پرهیبت یک نور مقاومت ناپذیر را حس کند و صدای بال ملایک و ارواح را در 
تمام خائه بشنود, وبابال خیال تا اعماق کبود آسمانها, به دنبال آنها عروج نماید. 
بالاخره یک روز هم در همان سالهای کود کی» تجربۀ پرواز به آن سوی ابرهاء که 
در گمان وی قلمرو غیب به آنجا اتصال داشت برایش حاصل گشت. تجربه‌یی 
که شوق آن, سالها در خواب و بیداری, در تندرستی و بیماری در جانش چنگ 
می‌زد و او را در دو سوی پرده‌یی که حس و غیب را از هم جدا می‌ساخت و بین 
ایب و حاضر در وان می‌داشت, برایش حاصل آمد. 

نیمروز یک آدین؛ آرام و بی‌تشویش بود و در خانذ بهاءولد» کود کان 
همسایه برای بازی» نزد این پسر بچۀ شش ال بی‌بی علوی آمده بودند. جلو 
لاله‌هایی که بر بالای دیوار باغچه رسته بود» حرکت ابرهایی که آرام از بالای بام 
می‌گذشتند, و نغمة مرضان شاد و بی‌خیال که از طرۀ بام بالهای خود را به اوج هوا 
می‌کشاندند کود کان را با خداوند گار خردسال به بالای بام کشانیده بود. از آنجا 
گنیدهای مساجد, مناره‌های کلیسا و سواد تا کستانهای اطراف در آفتاب نیمروز 
جلوه‌یی دل انگیز داشت 

بانگ «الل» از صدای مون به گوش می‌رسید و با نسیم عطرآ گین 
باغهای اطراف به هوا عروج می‌کرد. نمس روحاتیان که جلال‌الدین شش ساله 
آنها را به چشم می‌دید, دنیا را از نفحه‌یی الهی پر کرده بود. صدای هیجاف‌زدة 
یک کود ک هسایه که با سماجت شیطنت آمیزی اصرار می‌کرد از بام ان ولد به 
بام خانه همسایه خیز بردارند در کودکان دیگر هیچ شوق وعلاقەبی 
برنینگیخت. اما خداون د گار» که این 
تلقی می‌کره,بنا گاهو در یک لمحۀ کوناه از بین همبازبهای خویش تاپدید شد. آیا 
به بام همایه پرید یا در نسیم نیمروز پیچید وبا او به آن سوی ابرها پرید؟ 
شیطانهای معصوم و کوچک که از صبح آدینه در صحن و بام خانه با او مشغول 
بازی و جست و خبز بودند از ترس و حیرت برجا خشک شده بودند. 








تهاد را یک بازيچة آسان و بی اهمیت 
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وقتی خداوند گار را با رنگ پریده, با چشمهای خیره و حیرت‌زده» و با 
حالی بیخودگونه و پریشان درمیان‌خویش بازیافتند با ناباوری چشمهای خود را 
مالیدند. بعضی از آنها به خاطر آوردند که جلال الدین در جواب پیشنهاد یک 
کودک همسایه» که گفته بود بیایید ازاین بام به آن بام پپريم با زبانی که 
آهنگ بیان سالخورد گان را داشت گفته بود : این نوع حرکت از گربه و سگ نیز 
پرمي‌آید , حیف نباشد که انسات بدینها مشغول باشد اگر در جان شما قوت روحانی 
هست بیایید تا سوی آسمانها بپریم. با آنکه در دنبال این سخن ناگهان ناپدید 
شده بود هیچ کس پرواز او را ندیده بود. اما که می‌توانست دعوی او راء که در 
این گیرودار حیرت و شگفتی کود کان می‌گفت : «جماعتی سبزقبایان مرا از میان 
شما برگرفتند و به گرد افلاک گردانیدند» انکار کند؟ شاید بعضی ناباورانء که 
در کوی و خانه شنیده بودند کود ک بهاء‌ولد در آن خردسالی گه گاه هفته‌یی چند 
روز روژه می‌گیرد و شبها را غالبا در نماز و گریه و شب زنده‌داری می گذارد» آن 
رنگ پریده و حال پریشان او رال در لحظه‌یی چند که از بازی کنار کشیده بودء 
به حساب همان ریاضتهای بی هنگام او گذاشتند. اما از زبان هیچ کس تردید و 
انکاری در باب این دعوی نقل نشد 

ماجرای حال از قول کود کان که بعدها با حداوند گار بزرگ شدند و 
بعضی از آنها با او دوست باقی ماندند نقل نشد. از قول بهاء‌ولد و به قولی از خط 
او نقل شد و لاجرم کسانی که در هر چه از قول واعظ بزرگ بلخ نقل می‌شد به 
دیدة اعتماد می‌نگر یستند در سالهای بعد, مطمتن بودند که خداوند گارء در همان 
سالهای طفلی هم غرق در انواع مکاشفات غیبی و مشاهدات نورانی بود. سالها 
بعد باز در افواه مریدان بهاء ولد این دعوی هم نقل می‌شد که کودک وی در سن 
پنج سالگی با «غیبیان» ارتباط داشت» فرشته هایی که برانبیا و صالحان نازل ده 








بودند بر وی نیز ظاهر می‌شدند و «اين نوع حالات و سکر» روحانی بر وی نیز به 
تواتر واقع می‌شد حتی در هفت سالگی که بر وفق عادت یا از تأثیر محیط خانه» 
نماز می‌خواند و می‌گریست یک بار حالی بر وی دست داد که آن را تجلی 
«اله» پنداشت. صدای غیبی در گوش او طنین اندانعت و وی را از آن احوال منع 
کرد و خاطرنشانش ساخحت که وی اهل مشاهده استءبه‌مجاهده‌ساجت ندارد و 
نباید در این گونه ریاضتها که قسمتی از اوقات پدرش بهاء ولد در آن مستغرق بود 
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به افراط گراید. 

با این همه کودک که در این ایام به مکتب می‌رفت, در مکتب و خانه 
غالباً در مان انواع تجلی و گونه گونه مکاشفات روحانی بزرگ می‌شد و گذشت 
زمان او را هر روز بیش از پیش در دنیای مکاشفات روحانی غرق می‌کرد. تخیل 
قوی» و توجه فوق‌العاده‌یی که او به این عوالم داشت از همان سالهای طفولیت او 
را به این حدیث مشغول کرده بود. وقتی روشنی صبح بام و صحن خانه را در نور 
خیره کنند؛ خورشید غرق می‌کرد «الله» را به صورت «نور آسمان و زمین » میدید و 
وقتی غروب نیلی دیوار خانه را در پردة غبارآلود بنفش خویش فرو می‌بیچید او را 
به صورت رازی مبهم و تفوذناپذیر می‌یافت. بانگ مناجاتیان در شب خوانبهاشان 
او را در اوقات عبادتهای اهل خانه, به عالمی روشن و صاف در ماورای دنیای 
حس مجال ورود می‌داد. صدای اذان مرب در شامگاهان آبی رنگ بلخ او را به 
تماشای متارگان که در نظر او با عالم ملایک و عالم انار ریحانی مربوط بودند 
دعوت می‌کرد. مراسم عید قربانه با مظرة نماز عید و نمایش قربانیها اورا به ید 
خانه «الله» که دیدار و طواف آن در تظر وی به عروج در آفاق آسمانها می‌مانست 
می‌انداخت. هیجان روزهای نیم رجب که زاهدان شهر آن را عبد 
«استفتام» می‌خواندند و با آن به پیشواز عبادات و ریاضات زاهدانه می‌رفتتد 
قلم. کود کانه‌اش را از شادی سرشار می‌کرد. و سحوریهای ماه رمضان که 
سحرگاهان بر در خانه‌ها به صدا درمی‌آمد جانش را از شوق روزه‌داری, که در 
اوقات دیگر نیز بدان علاقه تشان می‌داد, سرشار می‌کرد و این جمله در خاطر روشن 
و پذیرای او میل به زهد. ميل به عبادت و میل به ریاضت را می‌افزود. 

لالای خردهمند اوه سید برهان ترمذی که از شاگردان پدرش بود, و خود 
نیز اهل مکاشفه و مشاهده برد همواره او را به این عوالم متوجه می‌کرد. به قول 
ودش بارها در اوقات عروج روحانی خویش او را بر گردن گرقته بود و بر بالای 
عرش برده بود با این مربی, با آن پدرء وبا آن احوال که در خانه برای 
خداوندگار خره‌سال حاصل بود, فرزند بهاءولد غالبا روز وشب در رژیاهای 
روحانی سر می‌کرد و صور و اشکال غیبی در خاطرش تردد داشت. این رژیاهای 
پرشکوه و آمیخته به الهام به او فرصت میداد تا آنچه را سالخورد گان وقتی در 
پایان عمر دیگر اعتماد به خود را از دست می‌دهند بدان اعتقاد یا اميد پیدا 





بهاعولد و عداوند گار ۷۹ 
می‌کتند از حردسالی تجربه کند -وبعدها در آن‌باره‌معتی را با دعوی اشتباه نکتد. 


۲ جلال الدین خردسال که در ربی الاول سنذع۰٩‏ هجری در بلخ به دنا 
آمده بود در این مکاشف؛ عروح به افلاک پنج ساله بود. با این حال خداوند گار 
خانة پدر محسوب می‌شد و با طلوع او برادرش حسین و خواهرانش که به زاد از 
وی بزرگتر بودند در خانواده تدرریجاً در سایه افتادند و بعدها در بیرون از خانواده هم 
نام و یاد آنها فراموش شد. جلالء که بر وفق آنچه بمدها از افواه مریدان 
پدرش نقل می‌شدء از جانب پدر نژادش به ابوبکر صدیق خلیفة رسول خدا 
می‌رسید و از جانب مادر به اهل بیت پیامیر نسب می‌رسانیدء دراندک مدت علاقه 
و عشق تمام اهل خانه را منحصر به شود ساخته بود. برای مامی و بی‌بی علوی هم 
مثل بهاءولد رشد او تسقق عالیترین آرزوها را تجم می‌داد. 

کود ک سال بسال بزرگ می‌شد و در خانة بهاءولدء ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک همه در کار آن بودند تا این نهال آرزو هر روز 





از پیش 
بیالد» برگ و شاخه برآزد و سر به سوی آسمان و حورشید برفرازد. آفتاب گویی 
برای آن می‌تافت تا جسم نزار روحانی گونۂ او را با اتوار لطیف آسماتی پیوند 
دهد باران برای آث می‌بارید تا روح او را با رشحة فیوضات غییی تازه و شاداب 
دازد. ابر که بر کهسار سایه می‌اندانعت, باد که در صحرا زمزمه می‌کرد, سیل که 
در جویبار طفیان می‌نمود برق که در گوشة افق می‌درخشید و رعد که از دل ابرها 
می‌غرید همه به خاطر او بود و کار همه ناظر به رشد و کمال او به نظر می‌رسید. 
تمام اجزای عالم با رشد و کمال او ارتباط داشت و او این ارتباط را به نحوی 
مرموز و مبهم احساس می‌کرد و این احساس را پرتوی از ضمیر پدر می‌یافت- از 
ضمیر بهاءولد پی که در خانه همه چیز برای او نقش دنیای غیب» اندیشة عالم 
ماورای حس» و حضور دایم «اله» را به حاطر می‌آورد. 

بهاء‌ولد که در درون حانه دایم مراقب دلء تاظر به غيب و همنفس 
ملایک و غیبیان بود این توجه به عالم درون را با رفتار و کردار خویش, به این 
کودک روحانی سرشت خویش آموخته بود. کود ک مشل پس در درون خائه در 
عوالم روحانی غرق بود اما پدر, که مثل کود ک در درون خاته جز به احوال تفس 
و جز به عالم غیب نمی‌اندیشید در بیرون عاته» اوقاتش در آمیزش با عام خلق و 
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در کشمکش با فقها و علمای شهر می‌گذشت. فقیه و مدرس و مفتی و واعظ بود» 
به عنوان فقبه و مدرس به تدریس و فتوا اشتغال می‌ورزید و پارسایی او را از 
آلایش به جاه‌طلبیهای همگنان مانع می‌آمد. اما به عنوان واعظ, غالباً به رسم 
مسمول واعظان عصی در شهرهای خراسان و ماوراء اللهر و ترکستان در سیاحت 
بود. در خاک وخش» در سرزمین سُغد, و در دیار خوارزم سَفُر می‌کرد. به هرجا 
می‌رفت در مدت اقامت در مسحدها به وعظ می‌پرداخت» در مدرسه‌ها به تدریس 
می‌نشست و حتی به خانقاههای صوفیه تردد می‌کرد. 

این سفرها در بعضی اوقات ماهها یا سالها او را از زادبوم خویش دور 
می‌داشت. در پاره‌یی اوقات خانواده را با خود به سفر می‌برد و برخی اوقات 
مجردوار عزیمت سفر می‌کرد. به همان گونه که در طی این مسافرتها ستایشگران 
شیفته و پرشو پیدا می‌کرد» مخالفان زخم‌عورده و دل‌آزار نیز در مقابل او 
پیدا می‌شدند. وعظهایش گرم و پرشوربود, درسهایش هم جاذبه یی داشت که باآنچه 
در حوزة درس علما و فقبهان دیگر معمول بود تقاوت قابل ملاحظه‌یی نشان می‌داد. 
دردرس و وعظ با بی‌پروایی و زبان‌آوریی که خاص اوبود به علمای سوء 
می‌تاختء به قاضیان جور طعنه می‌زد و حتی به واعظان دیگر که در جستجوی جاه 
و شهرت از ظالمان ولایت حمایت می‌کردند نیز حمله می‌برد و آنها را در خور 
ملامت می‌یافت. 

در مقابل این قویدستان و غاصیان حقوق مردم که شود را آماج طعن و 
اعتراض وی می‌دیدند و غالبا با فقها و قاضیان بر ضد وی همدست می‌شدند. 
فقیران محترفه» صوفیان گوشه‌نشین و طبقات ستمدیده در مجالس او ازدحام 
می‌کردند» به دنبال او از مجلسی به مجلسی می‌رفتند و به رغم داعیه‌داران مدرسه و 
فقیهان مغرور و مدعی, او را سلطان العلما می‌خواندند و از تمام کسانی که اوقاف 








مدارس و مسند قضاوت در قیضذ تصرف آنها واقع بود برترش می‌شمردند. در تمام 
بلادی که او برای وعظ سفر می‌کردءاز بلخ تا ترمد و از وخش تا سمرقند و خوارزم 
هر جا قاضی قدرت‌جویی یا حا کم مستبدی بود مقدم او را با ناعرسندی تلقی 
می‌کرد, در تحقیر و لیذای او می‌کوشید و برای او و مریدانش مایۀ رنج و آزار 
می‌شد. قاضی وخش عتوان ساطان العلمایی وی را از محضرها و فتواها محر 


می‌کرد, فقیه بلخ مریدان خود را به ایذا و تحقیر وی وامی‌داشت, در ترمد قدرت 
4« 
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بلامنازع عاندان حاکم مریدان او را بشدت محدود می‌کرد» در غور ساطان ولایت 
معاندان او را تقویت می‌نمود» و در خوارزم استبداد ساطان محمد برای او و 
مریدانش محدودیتهای بسیار به وجود می‌آورد. 

صوفیان اکثر این بلاد» به رغم فقیهان و قاضیان و امیران محل,نسبت به 
او علاقۂ بسیار نشان می‌دادند. اقوال و اطوار او نیز چنان با طريقَذ صوفیان, از 
جمله پیروان شيخ کبری در خوارزم» در ظاهر موافق به تظر می‌رسید که در اذهان 
برعی از اهل عصرء یا در اسطوره‌یی که بعدها در باب احوال او به وجود آمدء به 
صورت یک شیخ صوفی. از خلفای شبخ کبری تصویر شد. البته در یادداشتهای 
خود اوء که معارف بهاء‌ولد نام دارد, رگه‌هایی از طرز تفکر یک صوفی واقعی را 
می‌توان یافت اما ارتباط او با صوفیان خوارزم» خاصه کبرویه, در آنچه از 
توشته‌های او یا مریدانش باقی است قابل تأیید به نظر نمی‌رسد. در بین مستممان 
و شا گردانش کسانی که عشق مریدانه در حق او نشان می‌دادند او را به چشم 
یک شیخ یا یک مرشد واقعی می‌نگریستند. سیّد برهان شا گرد ای که لالای 
خداوند گارش نیز بودء او را از تمام اولیا و مشایخ برتر می‌شمرد. 

مجالس وعظ او در عين حال, غير از ذوق و حال صوفیانه, مشحون از 
لطایف زاهدانه بود, امر به معروف و نهی از منکر به شیوه‌یی که نزد فقها و متشرعه 
معمول بود. اما بدون خودنگریهایی که در نزد آن دو طایقه دیده می‌شد این 
مجالس را در محدودة شریعت» برکنار از آسان گیربهای رایج در نزد صوفیان تندروه 
نگه می‌داشت. لحن بیان متشرعانه اش او را که در خانه یک عارف در حال 
استغراق و یک صوفی اهل مراقبه بود, در خارج خانه یک مدرس ویک فقیه 
متشرع اما فارغ از جاه و حشمت علما و فقبهان عصر نشان می‌داد. 

خوداودرخانه با «اش» انس روحانی داشت,ذ کرش «الله» بود و تمام ذوق و 
لذت عمرش در همین ذ کر: در همین نام و در همین ععنی بود. اما در حارج 
خانه و در مجالس وعظ مردم را از «اله» می‌ترساند, از انس و رجا برحفر 
می‌داشت. به گریه و شب زنده‌داری الزام می‌کرد. در خانه, از هر چه او را از 
انس با «الله» مانع می‌آمد ناحرسند می‌شدءاما در حارج خانه با الزام عوف و 
خشیت خلق را از انسی که خوف آنها را متزازل کند مانع می‌آمد. در نهی از 
منکر گهگاه چنان صلابتی نشان می‌داد که علمای ولایت و حتی حکام و 
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پادشاهان را هم از خود می‌رنجانید. زندگی او در حارج خانه زندگی یک واعظ 
متشرع» و در داخل خانه زندگی یک صوفی عارف بود - عانه پراز انس و 
عشق, و خارج خانه آگنده از انذار و تهدید. 


۳ در این قضای دوگانه‌یی که زندگی بهاءولد را در درون خانه از زندگی 
او در بیرون خانه جدا می‌داشت خداوند گار حردسال در میا انس و خشیت رشد 
می‌کرد؛ می‌بائید و ان دک اندک تفاوت بین دنیای خانه را با دئیای خارج از خانه 
بازمی‌شتاخعت. در مکتب که فقط سقرهای پدرش به شهرهای دورتر استمرار آن را 
قطع می‌کرد دنیای بیرون خحانه را در رفتار و گفتار همدرسان خردسال خویش 
منعکس می‌دید. دوستیهای معصومانه‌یی که بندرت کود ک مرد فقیر را نیز در حوزة 
مودت کود ک مرد توانگر مجال ورود میداد برایش تفکرانگیزبود. 

تاوت حال این کود کها که در هنگام فراغت در بیرون مکتب هم گه گاه 
فرصت بازی برایشان دست می‌داد در چهره‌های پژمرده یاشاداب درلباسهای ژنده ا 
فاخر و در گفت و شنودهای آمیخته به فحش و سقط یا مودبانه‌شان منعکس بود. 
چیزی از کشمکش هر روزیتة پدران که در بازار و محلّۂ شهر سرنیشت مرد فقیر را 
دستخوش حکم مرد توانگر می‌داشت به طور میهم در این تفاوت حال به چشم 
می‌شورد. رفتار معلّم گثاب که با خوبرویان» توانگرزدگان و کودکانی که 
مادرانشات گه گاه برای معلم هدیه می‌فرستادند یا به لطف زبانی در حق او محبت 
نشان می‌دادند نیز جیزکی از این تغاوت حال را برملا می‌کرد. اندیشة این تفاوت 
حال که در بین همدرسان اهل محله دیده می‌شد کود ک ناز پرورد رژیایی گونة 
بهاء ولد را از ذوق استفراق در «الله» که هر روز آن را از اندرون خانه به مکتب 
می‌آورد بیرون می‌کشید. در او احساس نگرانی» ناخرسندی, و شگفعی پدید 
می‌آوردا 

اما این زندگی واقعی بود و پندار وریا و آرزو نمی‌توانست آث را 
دگرگون کند» و به ضمیر کود ک آرامش و خرسندی را با زگرداند. در میدان محله» 
در کاروانسرای کار بازار و در مدرسة مجاور مکتب که محل عبور هر روز ین 
کودکان مکتب بود تفاوت حال پدران اطفال به تحو بارزتری قابل مشاهدهبه 
نظلر می‌رسید. فریاد فروشندگان روشن و پرطنین اما آکنده از حاجت و تمنا بود. 

ف 
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صدای بازرگانان اطراف کاروانسرا که الفاظ حساب و کتاب, حواله و قباله, 
قماش و متاع و دیتار و درم در کلام آنها تکرار می‌شد آهسته و پچ‌پچ گونه اما 
مطمثن و آ گنده از تاز و غرور بود. آواز نعلین طالب علفان جوان که در آهنگ 
سرفه‌های موقر مدرسان پیر محو می‌شد فضای اطراف مدرسه را از حالت ناراحتی 
انتظارآمیزی آگنده از سوءظن پر می‌کرد. تر3د شتابناک, و پر سروصدای زن و مرد 
که در اطراف بازار می‌لولیدند و سقطهای بلخی را در ميان خنده و دشنام و 
ریشخند و پراش نثار یکدیگر می‌کردند زندگی بیروت خانه را برای «خداوند گار» 
خردسال تصویر یک تنازع نفرت‌انگیز دایم که انسان را به مرتية بهایم تتزل‌می‌داد 
و رابطة وی را با دنیای ملایک؛ دنیای روح و دنیای غیب فطع می‌کرد» 
درمی‌آورد. مکتب هم برای عودش دنیای کوچک و درسته‌یی بود که 
همچشمها و کشمکشهای کودکان و شیطنتهای موذیانه و حیله‌آمیز آنها در مقایل 
معلم مکتب, آنجا را برای کود ک بهاء ولد نمونه‌یی از دنیای وسیع خارج از خانه 
نشان می‌داد. 

معلّم مکتب که بدون تهدید و خشونت نمی‌توانست شیطانهای کوچک را 
وادار به درس و مشق کندء گهگاه با توطنه‌های موذيانة این شیطانهای معصوم 
مواجه می‌شد. شاید هم قصذ آن معلم که به تلقین شیطنت آمیز شا گرد ان خویش 
رنجور شد و از غلب؛ وهم به بستر افتاد آن گونه که بعدها در کلام خداوند گار به 
بیان آمد یک تجربۀ واقعی .اما مکررو گونه گون صورتبود که گولی و 
سادگی معلم تکرار نظایر آن را در مکتبخان؛ بلخ و در بین اطفالی که پدران 
بعضی از آنها در همة خراسان به عنوان «اوباش و رنود» شناخته می‌شدند ممکن 
ساخته بود. 

در مکتب به کود کان قرآن و تجوید آمرخته می‌شد, خط و حساب تعلیم 
می‌گشت, چیزی از حدیث رسول خدا و سخنان حکمت آمیز خلفا و ائمه و صحابه 
تقریر می‌شد. شاید در این ایام بعضی از این گنه سخنانء که رشید وطواطشاعر و 
ادیب گذشتۀ بلخ (وفات ح ۵۷۸) از کلام این پیشوایان به نظم درآورده بود در 
مکتبهای شهر تدریس می‌شد و حتی به احتمال قوی پاره‌یی از لطایف علوم هم 
که بعدها و اندک زمانی بعد از این سالها در تصاب الصبیان ابونصر فراهی 
(ح ۰ )٩4‏ مجال بیان یافت, از طرق دیگر به کود کان مکتب تعلیم می‌شد و آنها را 
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تدریجاً با مقتمات علوم عصر آشنایی گوه‌یی حاصل می‌گشت . 

اینها چیزهایی بود که کود کان در مکتب از معلم می‌آموختند, اما آنچه 
از یکد گر می‌آموختند برای آنها غالباً جالیتر و دلاویزتر می‌نمود و در اذهان آنها 
بیشتر باقی می‌ماند. در بین این چیزها قصه‌های مربوط به دیو و پری, حکایات 
عامیانه در باب پادشاهان, و در باب حکٌام و قاضیان و فقیهان بود که در ضمن 
نقلهای مختلف نام فهرمانان عوض می‌شد» محل حوادث تغییر می‌کرد و در 
جزئیات صحنه‌ها تخیل کود کان راویان حکایت دستکاریهای جالب می‌کرد. 
بعلاوه معماهای لطایف طنزآمیز و حتی هزئهای زشت و قبیح هم که کود کان در 
خانه یا در مجامع بزرگسالان می‌آموختند و احیاناً در ضمن عبور از کوی و بازار به 
گوششان‌می‌خورد میرات دانشهای عاميانه و سنتی را در حافه آنها می‌افزود و در 
فوهآنها نقل و نقش می‌کرد. 

کود ک بهاءولد به‌علت مسافرتهای مداوم و غالبا طولانیی که خانواده 
أو را در شهرهای عراسان و خوارزم و ماوراء النهر در سیر و سفر می‌داشت, در هر 
شهر که به مکتب می‌رفت دنیای خارج خانه راء آن گونه که در این مکتبها مجال 
انمکاس داشتء در مقابل دنیای داخل خاته که قلمرو اخلاق, قلمرو شریعت و 
قلمرو مکاشفه بود بیش از حد غیر اعلاقی اما بیش از حد شیرینتر و پرتتوعتر 
می‌یافت. 

در خارج خانه معلم او زند گی بود, زندگی بدان سان که در راه بین خانه 
و مکتب دردرنگ وشتاب پیران و جوانان و در رفت وآمد مردان و زنان کوی و 
برزن ودرجنگ و صلح و شادی و اندوه آنها منعکس بود» و نقش «الله» و دنیای 
غیب و ملایک در آن دیده نمی‌شد. اما در دال خانه معلم او قدس و طهارت 
حاکم بر خانه بود و از آن بالاتر طرز زندگی پدرش بهاءوکد بود. عشق به این 
پد که «هر دو سر» بود و کود ک و پدر را به هم پیوند نا گستنی می‌داد» 
خحداوند گار خردسال را اینجا در جو ذ کر «اله»» در فضای آکنده از ذوق «ا», 
و در عالم مکاشفه و تفکر در حضور دایم «الله» مستفرق می‌داشت. 

جلال الدین خردسال از همان سالهای کود کی آموعته بود در ورای هر چه 
هست. آنچه را هر چه هست اوست, جستجو کند. آموخته بود نماز را که راه 
ملاقات خداست با ذوق حضور به جا آورد, و در شوق این لقای متعالی» در بین 
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ها ولد و خداوند گا 





نماز و دعای کودکانه اما سرشار از انس و اشتباق» ذوق گریه‌یی زاهدانه را تجربه 
کند. آموخته بود روزهای طولانی با روزه‌های طولانی سر کنذ و برعلاف همسالان 
خود از عشق به حلواهای لطیف و غذاهای چرب و لیذ خود را نگه دارد. آموشته 





بود وقات خود را به مطالعه و تفکر, به استغراق در ذکر و قرآن بگذراند و حتی در 
بازیهای کود کانه هم مثل یک مرد» به رمزهایی که در ورای ظاهر بازیها هست 


٩۱۱( در آن مدت که خداوند گار خاندان بهاءولد هفت ساله شد‎ ٤ 
خحراسان و ماوراء النهر از بلخ تا سمرقند و از خوارزم تا نشابور عرص کروفر‎ )٩۰4- 
سلطا محمد خوارزمشاه بود. ايلک خانیان در ماوراءالنهر و شتسبیان در‎ 
ولایت غور با اعتلای او محکوم به انقراض شدند. اتابکان در عراق و فارس در‎ 
مقابل قدرت وی سر تسلیم فرود آوردند. در قلمرو زبان فارسی که از کاشفر تا‎ 
شیراز و از حوارزم تا همدان و آن‌سوتر امتداد داشت جز محروسة سلجوقیان روم‎ 
تقریباً هیچ جا از نفوذ فزابند؛ او برکنار نمانده بود. حتی خليفة بغداد التاصرلدین‎ 
برای آنکه از نهدید وی در امان یماند ناچار شد دایم پنهان و‎ )٩۳۲ الله (وفات‎ 





آشکار بر ضد او به نحریک و توطله پردازد. توسعۀ روزافزون قلمرو او خشونت و 
استبدادش را همراه ترکان و خوارزمیانش همه جا برد. 

یک لشکرکشی او بر ضد خلیفه تا همدان و حتی تا نواحی مجاور فلمرو 
بغداد پیش رفت فقط حوادث نابیوسیده و حساب ناشده او را به عقب‌نشینی 
واداشت. لشکرکشیهای دیگرش در ماوراء النهر و ترکستان در اندک مدت تمام 
ماوراء اللهر و ترکستان را تا آنجا که به سرزمین تاتار می‌پیوست مقهور قدرت 
فزایند او کرد. قدرت او در تمام این ولایات مخرب. شیطانی, و مخوف بودء و 
ترکان قنقلی که حویشان مادرش بودند ستیزه‌عویی و بیرحمی و جنگاوری خود را 
پشتیب‌ان آن کرده بودند. مادرش ترکان خانون, ملک؛ مخوف و ستیهندة 
خوارزمیان, این فرزند مستبد اما عثرتجوی و وحشی خوی خویش را همچون 
بازیچه‌بی در دست خود می‌گردانید. 

خاندان خوارزمشاه در طی چندین نسل فرمانروایی, خوارزم و توابع را که 
از جانب سلجوقیان بزرگ به آنها واگذار شده بود به یک قدرت بزرگ تبدیل کرده 
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بود. نیای قدیم خاندان؛ قطب الدین طشت‌دار سنجر که خوارزم را به عنوان اقطاع 
به دست آورده بود برده‌یی ترک بود و در دستگاه سلحوقیان خدمات خود را از 
مراتب بسیار تازل آغاز کرده بود. در مدت چند نسل اجداد جتگجوی سلطان 
اقطاع کوچک این نیای بی نام و نشان را توصعة تمام بخشیدند و قبل از سلطان 
محمد پدرش علاءالدین تکش قدرت پرورند گان خود -سلجوقیاند را در خراسان و 
عراق پایان داده بود. خود او با پادشاه غور و پادشاه سمرقند ‏ بود. حتی با 
قراختائیان که یکچند حامی و متحد خود و پدرش در مقابل غوریان بودند نیز 
کارش به جنگ کشیده بود. 

تختگاه او محل تشو و نمای فرقه‌های گونه گون و مهد پیدایش مذاهب 
متنازع بود. معتزله که اهل تنزیه بودند در یک گوشۀ این قلمرو وسیع با کزامیه که 
اهل تجسیم بودند در گوشة دیگر, دایم درگیری داشتند. صوفیه هم بازارشان گرم 
بود و از جمله در بین آنها پیروان شیخ کبری نفوذشان در بین عامه موجب توهم و 
ناخرسندی ساطان بود. اشعریان که به علت اشتفال به ریزه کاریهای مباحث 
مربوط به الهیات کلام به عنوان فلاسفه خوانده می‌شدند هم نزد معتزله و کرامیه و 
هم نزد اکثریت اهل ستت که در این نواحی غالباً حنفی مذهب بودند و همچنین 
نزد صوفیه نیز که طرح این گونه مسائل را در مباحث الهی مایۀ بروز شک و 
گمراهی تلقی می‌کردند مورد انتقاد شدید بودند. وعاظ صوفی و فقهای حنفی که 
متکلمان اشعری و اث معتزلی را موجب انحراف و تشویش اذهان عام می‌دیدند از 
علاقه‌یی که سلطان به چنین مباحث نشان می‌داد ناخرسند بودند و گه گاه به 
تصریح یا کنایه این ناخرسندی خود را آشکار می‌کردند. 

دربار ساطات عرصة بازیهای صیاصی قدرتجویان لشکری از یک سو و 
صحت؛ رقابت ارباب مذاهب کلامی از سوی دیگر بود. در زمان نیا کان او وجود 





این مازعات بین رسای عوام در دسته‌بندیهای صیاسی هم تأثیر گذاشته بود. 

چنانکه خوارزمشاهات نخستین ظاهراً کوشیده بودند از طریق وصلت با 

خحانواده‌های متتفذ مذهبی احساسات عوام را ن خود سازند. نسبت خویشی 

که بعدها بین خاندات بهاء ولد با سلاله خوارزمشاهان ادعا شد ظاهراً از همین 

طریق به وجود آمده بود. با آنکه صحت این ادعا هرگز از لحاظ تاریخ ملم تشد 

احتمال آنکه کثرت مریدان بهاء‌ولد» موجب توهم سلطان و داعی الزام غیرمستقیم 
& 
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او به ترک قلمرو ساطان شده باشد هست. معهذا غیر از ساطان» تعدادی از فقها و 
قضات و حکام ولایات هم به سبب طعنهایی که بھاءولد در مجالس خویش در 
حق آنها اظهار می‌کردء بدون شک در تهية موجبات رنجش و نارضایی او از اقامت 
در قلمرو سلطان عامل موثربود. وقتی فکر هجرت از بلخ و قلسرو نحوارزمشاه برای 
بهاءولد پیش آمد خداوند گار دوازده ساله بود. 


۵ بهاءولد در این ایام فقیهی صوقی مشرب و واعظی بلند آوازه بود. 
چیرهزبانی, نکته‌پردازی و اصراری که در امر به معروف و نهی از متکر شان 
می‌داد عدف زیادی را در بلخ و در ساير شهرهای خراسان مرید او کرده بود. مریدان 
که با شوق و علاقه در بلخ و وش و سمرقند و دیگر شهرها در مجالس او حاضر 
می‌شدند او را غیر از یک واعظ نام‌آور به چشم یک عالم بیسانند و یک شیخ 
کامل تلقی می‌کردند. 

مجلس وعظ در این سالها در عين حال هم مجلس درس بود و هم مجلس 
انس و ذوق. بحشهایی که در آن مطرح می‌شد, سژال و جوابهایی که بین سامع و 
قایل رتوبدل می‌گشت. لطیفه‌ها و اشماری که در آن خوانده می‌شد غالباً دهان 
یدهان تقل می‌گشت. حضو در این مجالس وزرا و عمال سلطان را در نزد عامه 
محبوب می‌ساخت و تحمل و تسامح غالباً موذیانه‌یی که در اصغای عتاب و حطاب 
واعظ نشان می‌دادند علاقڈ عامه را در مقابل سخط سلطان پشتیبان آنها 
می‌ساخت. از همین‌رو بود که بسیاری اکابر و اعیان شهر بدون اکراه در این گونه 
مجالس که مورد توجه عام بود حاضر می‌شدند, مشل آنها شور و هیجات نشان 
می‌دادند. گریه می‌کردند» تعره می‌زدند» و بدین گونه برای آنکه علاقه واعظ و 
مریدانش را جلب کنند در حق واعظ تواضع و ادب بسیار نشان می‌دادند. 

در مواردی که زجر و عتاب واعظ متوجه عمال سلعلان یا ارباب ثروت و 
قدرت می‌شد سیمای واعظ در دید ستمعان در هالۀ درخشانی از زهد و قدس و 
جسارت و جلادت نورانی می‌شد و در آن احوال حتی از مشایخ و المۀ بزرگ شهر 
نیز محبویتر می‌گشت با این همه در آن ایام نیز مشل رو زگاران بعدء در مقابل 
معدودی واعظان صدیق صدها شیاد مدعی هم مورد قبول عام می‌شد. در غالب 
احوال مجلس واعظ انبوه عوام را بشدت جذب و جلب می‌کرد. و کانون احساسات 
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و هیجانات عمومی می‌شد. چنان شور و علاقه‌یی پشتیبان او می‌گردید که 
می‌توانست برای حکام شهر و حتی پاد‌شاهان ولایت نقطۂ انکا یا منبع تشویش 
باشد. واعظ زبان محرومال و حامی ستمدیدگان محسوب می‌شد. آنها را در مقابل 
آقویا و بدعتگران به مقاوست تشویق می‌کرد یا به صبر و تحمل وامی‌داشت.در 
پاره‌یی از این مجالس از اوضاع زمانه انتقاد می‌شد, فساد و انحراف در عقاید به 
بیمبالاتی حکام منسوب می‌گشت. در حق فقهای سوه و صدور ثروتمند تعریضها 
می‌رفت و حتی اعمال پادشاهان به صراحت پا کنایت مورد ملامت می‌شد. 

اینکه بهاءولد در یک مجلس وعظ سلطان محمد خوارزمشاه را ميدع خواند 
و او بنابر مشهور خشم و کینه‌یی در حق وی ظاهر نکرد از همین توجه عوام به این 
واعظ چیره‌زبان عصر ملاحظه داشت. اما چتین خطابها حنی از جانب واعظانی 
که با پادشاهان به نظر تکریم می‌دیدند نیز پیش می‌آمد, چنانکه فخر رازی هم 
یک بار در مجلس وعظ خویش به ساطان شهاب الدین غوری بانگ زد که نه 
سلطاتی تو مائد نه تلییس رازی و اين همه به خدای باز خواهد گشت, و این 
خطاب که هر چند به حد کافی ملایم بود با حشمت و جبروت ساطان موافق 
نیفتاد مايه رنجش و خشم او هم نگشت. این نکته نیز که بر حسب آنچه در 
آن ایام در اقواه تقل گشت ساطان محمد از کثرت مریدان بهاءولد در بلغ با 
خوارزم وحشت کرد و از او بجد درعواست تا قلمرو وی را ترک کند اگر هم از 
میالغه‌یی خالی نباشد باز از توجه فرمانروایان و حکام به اهمیت نقش وعاظ در 
امتیت ملک یا نارضایی خلق حاکی است. در گذشته هم وعظ شيخ الاسلام 
هرات, خواجه عبدالله انصاری در خراسان مايذ آشوب عام و ناخرسندی دستگاه 
سلطان عصر شد, چنانکه انبوه مریدان سید حسن غزئوی شاعر و واعظ اواخر عهد 
خزنویان هم به فولی به الزام او به ترک تختگاه پادشاه منجر گشت. 

در پاره‌یی احوال توجه فوق‌الماده‌یی که عامة اهل شهر به مجلس واعظی 
نشان می‌دادند محرک رشک و ناخرسندی فقها و مدرسان بزرگ یا دسته‌های رقیب 
و مخالف می‌شد وبا تحریک آنها مجلس وی تعطیل می‌گشت, ابوالحسن عبادتی 
و پسرش ابومنصور که در عهد سلجوقیان بزرگ مجالس وعظ آنها مورد اقبال و 
توجه فوق العاده بود از طرف این گونه مخالفان معروض تحریکات و توطنه‌ها واقم 
شدند. مجالس ابوسعید بوالخیره شخ احمد غزالی, و حتی امام فخر رازی نیز 
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مکرر با چتین تحریکات مواجه گشت. با این همه» بلاغت مبری که از جمله 
شامل قدرت جلب مستمع و تهییج یا تسکین حاضران مجلس بود وقتی یا احاطه بر 
لطایف اخبار و دقایق فقه جمع می‌شد و چاشنی ذوق و شمر و زهد و عرفان هم 
می‌یافت عوام خلق را بشدت تحت تأثیر قرار می‌داد و حیثیت و اعتبار واعظ را در 
انظار گولان شهر از اهمیت علما و الم بزرگ نیز بیشتر می‌کرد. 

شیفتگان بعضی از واعظان در این ایام مجالس آنها را که در مژاسم 
خاص گه گاه از شهری به شهر دیگر سفر می‌گزیدند دنبال می‌کردند. این 
مسافرتهای دایم از یک شهر به شهر دیگر یک رسم ديرین؛ واعظان بود که بدین 
وسیله می‌خواستنه هم سیر آفاق و انفس کنند » هم در همه جا تازه‌روی باشند. 

در این مجالس که در مسجد یا خانقاه و گاه در مدرسه دایر می‌شد بروفق 
معمول» پیش از آنکه واعظ سخن آغازد قاریان حرفه‌یی با صوت حزین یا لحن 
پرشور آیه‌یی چند از قرآن کریم را تلاوت می‌کردند. واعظ خطبه را با سکون و 
وقار تمام می‌عواند و سخن را با اشارت به قرآن و حدیث چاشنی «براعت 
استهلال» می‌داد. وعظ هم با ستایش خدا و نعت رسول آغاز می‌شد. دعا و 
مناجات به دنبال آن می‌آمد, تفسیر آیه یا حدیشی مطرح می‌گشت. از احوال 
صالحان و زهاد و صحابه سخن در میان می‌آمد, گاء حکایات امثال و گاه 
قصه‌های پرنکته نقل می‌شد. در بسیاری موارد سخن با د کر مرگ و قیامت و الزام 
به توبه و انابت پایان می‌یافت. غالباً در این موارد از حوف دوزخ وشوق بهشت 
یا از دغدغۀ مرگ در گوشه و کنار مجلس نعره‌ها برمی‌تعاست و حتی رهگذران «از 
کنار مجلس در خروش » می‌آمدند و «خامان» سوخته‌دل «به‌جوش ». در بعضی 
موارد هرگاه مریدان به گریه درمی‌آمدند واعظ هم وقت وقت می‌گریست یا خود را 
گریان نشان می‌داد,و در پاره‌یی موارد کار اهل مجلس به تواجد می‌کشيد یا به 
توبه. وقتی تایی برمی‌خاست و از واعظ توبه در می‌عواست به رسم عصر به 
اشارت شیخ موی سرش را به‌نشان توبه می‌ستردند و واعظ از وی پیمان می‌گرفت 
که بار دیگر به گناهان گذشته باز نگردد و او می‌پذیرفت و می‌گریست و خحلق به 
گریه می‌آمدند و حالهای عجیب می‌رفت. 

در اکثر موارد در پایان مجلس حاضران سوالهای خود را با واعظ در میان 
می‌نهادند. پرسشها یا اعتراضات را بر ورق پاره‌یی می‌نوشتند و به او می‌دادند و 








rr‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 


شیخ غالبا به یک یک آنها جواب متاسب می‌داد. مواردی هم بود که از جواب به 
سوال تن می‌زد یا سؤال سائل را متضمن کفر و الحاد می‌خواند و جواب را گاه به 
خارج مجلس حواله می‌کرد. 

بدین گونه, مجالس وعظ غالباً اکنده از شور و هیجان بودء و واعظ خیلی 
بیش از یک فقیه مجرد یا یک مدرس گوشه‌نشین محبوب و معروف می‌شد و 
دوستدار و هواخواء جدی و احیاناً متعصب می‌یافت. کسانی هم که مفتون قول و 
بلاغت واعظ بودند مریدان وی خحوانده می‌شدند,ودر واقع با واعظ محبوب خویش 
با همان تکریم و تعظیم که نزد صوفیان عصر بین مرید و شیخ خانقاه معمول بود 
سلوک می‌کردند و هرگونه هدیه و خدمتی نثار آنها می‌نمودند. 

تعدادی از علمای عصر هم در این ایام در شمار واعظان درمی‌آمدند و بدین 
وسیله شهرت و نفوذ بیشتر کسب می‌کردند. چنین وعاظ در سفرها به تدریس یا 
کسب علم نیز مشغولی می‌جستند و در بعضی موارد با علمای بلاد به مناظره 
می‌پرداختند در مجالس عام یا در محضر حکام و ائمۀ شهر. از این رو در بین 
واعظان نام آور در این ایام بعضی خود در عين حال فقیه و مفتی و متکلم بودند و 
برخی شاعر و کاب شناخته می‌شدند. فخر رازی(۰0٩)‏ از این جمله ورای وعظ و 
تذ کیر به عنوان عالم و فقیه و مفسر فلسفی مشرب نیز شهرت داشت و محمد عوفی 
(ح )٩۱۷‏ شاعر و کناب قصه‌پرداز و نادره گفتار محسوب بود. آن یک 
شیخ الاسلام ولایت تلقی می‌شدء و این یک در نویسندگی چتان مایه‌یی داشت 
که وقتی منبر تذ کیر را ترک می‌کرد در درگاه پادشاهان عصر به عنوان مُنشی و 
دبیر هرمندی تلقی می‌گشت. 





۹ در این ایام نیز, مثل گذشته‌های دور و نزدیک واعظان, بر وفق رسم و 
سی دیرینه پای» غالبا مجردوار و گاه به همراه خانوادۀ خویش» برای وعظ به 
شهرهای دور و نزدیک سفر می‌کردند. غالبا از جانب اکابر و اعيان این شهرها 
برای وعظ در ایام رمضان یا مواسم متبرک دیگر دعوت می‌شدندء و گاه از پیش 
خود و یرای کسب مال یا دقع ملال به این سفرها می‌رفتند. در بعضی موارد به 
اصرار يا الزام دوستداران که نزد آنها مریدان خوانده می‌شدند. سالی یا بیشتر در 
این ولایات غربت ضمن وعظ و تذکیر به تدریس فقه یا تفسیر قرآن هم مشغول 
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می‌شدند. بعضی از آنها مثل فخر رازی با اشتغال به وعظ به مناظره با فقها و 
معکلمان هم می‌پرداشتند. برخی نیز مثل عوفی به عنوان واعظ به شهری وارد 
می‌شدند و چندی بعد در آنجاء در مجلس حکام و فرمانروایان» مرجع خدمات 
می‌گشتند. صدرالدین عمر خرمابادی از علمای وعاظ وقتی در سمرقند جای قرار 
نمی‌یافت رخت اقامت به بلخ می‌افکند. فخرالدین رازی, امام و فقیه عصرء وقتی 
در فیروزکوه غور با شورش کرامیان مواجه می‌شد در هرات به تدریس و تذ کیر 
می نشست. 

در قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه؛ که بلخ هم کوته زمانی قبل از ولادت 
خداوند گار به آن پیوسته بود )٩۰۳(‏ از این گونه واعظان بسیار بود. پاره‌یی از آنها 
در بلاد غراسان و ماوراء اهر مریدان و دوستداران مشتاق هم داشتند. معهذا 
بسیاری از آنها با آنکه در شمار علما یا در لباس ائه بودند مجالس وعظ راء مثل 
مقامات گدایانء ومیل صید مال یا جلب مرید تلقی می‌کردند. بعضی ملازم درگاه 
سلطان یا امرای محلی می‌شدند, ارباب قدرت را دعا می‌کردند و حتی در مدح 
آنها قصاید و اشمار می‌سرودند. غالباً به آنچه می‌گفتند عمل نمی‌کردند یا به آن 
اعتقادی نشان نمی‌دادند. در اکثر موارد زباك حکام و ارباب قدرت بودند و اگر 
هم گه گاه انتقادی آمیخته به ایهام می‌کردند به تطمیع یا تهدید زبان درمی‌کشیدند. 

اما بهاءوند از این گونه واعظان نبود. از ارتباط با حکام و فرمانروایان 
عصر «مرفع » می ورزید و حتی قرابت سببی را که بر موجب بعضی روایات با 
خاندان ساطان داشت -اگر داشت. وسیله‌یی برای تقرب به سلطان نمی‌کرد. از 
ساطان به سبب گرایشهای فلسفی وی ناخرسند بود. فلسفه را بدان سبب که با 
چون و چرا سروکار داشت با ایمان که تسلیم و قبول را الزام می‌کرد مغایر می‌دید. 
فخر رازی را که اهل (جشکیک» و «تفلسف» بود و ساطان در حق او تعظیم 
فوق‌العاده نشان مي‌داد مسئول گرایشهای الحادی سلطان می‌یافت و هر دو را 
آشکارا در متابر خویش قاح می‌کرد. لشکرکشی ساطان برضد خليفة بغداد, 
بی اعتنایی او در حق شیخ الشیوخ شهاب الدین عمر سهروردی که از جانب خلیفه 
به سفارت نزد او آمده بود» و اقدام او به قتل شیخ مجدائدین بغدادی صوفی محبوب 
خوارزم که حتی مادر سلطان را ناحرسند کردء در نظر وی انعکاس همین مشرب 
فلسقی و بی‌اعتقادی او در حق اهل زهد و طریقت بود. 1 
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آن گونه که در اقواء شایع بود» اعتقاد سلطان را در حق مشایخ وزهاد 
وسوسه و تلقین فخر رازی سست کرده بود. وی در توعی نمایش تمهیدی و توطلۀ 
از پیش پرداخته به‌سلطان «نشان» داده بود که خربنده‌یی جاهل هم اگر 
پر مسند پیر خانقاه بنشیند نزد مرید عامی به چشم «ولی کامل» 
نگریسته می‌آید و لاجرم در حق این طایقه بر قول مریدان اعتماد نمی‌توان کرد. 
ورای این» استبداد رأی و حشونت طبع سلطان ن بیش از آن بود که برای او 
آنچه صوفیه و مشایخ بر سبیل امر به معروف یا نهی از منکر بر زبان می‌آوردند 
قابل تحمل باشد. 

معھذا بهاءولد» در یک مجلس وعظ خویش» ساطان را مبتدع -یا 
بدعتگرای- خواند و سلطان که در اوایل سلطنت هنوز از تحریک مدعیان و شورش 
مخالفان بیم داشت این دشنام را از واعظ بخ فرو خحورد و به روی خود نیاورد. با 
این حال خشم و ناخرسندی که ساطان از وی در دل داشت سیب شد که حکام و 
امرا و قضات قلمرو وی» در هر جا که واعظ بلخ برای وعظ و تذکیر سفر می‌کرد, 
برای تشفي خود و تا حدی برای رضای خاطر سلطان از اقدام به ایذا و تحقیر وی 
هیچ فرو نگذارند. البته او نیز به هر شهری که می‌رفت» به سبب کثرت مریدان 
که هر روز در مجلس او بیشتر می‌شد, از طعن و تمریض در حق حکام ظالم» 
قاضیان تاپروا» و علمای جهانخوار عودداری نمی‌کرد. در اکثر این شهرها عمال 
ساطان برای جلب رضای شاهانه, فقبهان و قاضیان به جهت تنزیه خویش از 
آنچه وی بحق در طمن آنها بر زبان می‌راند, و حکما و علمای پیرو طریقة قخر 
رازی برای آنکه اشتفال خود را به فلسفه قابل توجیه جلوه دهند. در مقابل او په 
تحریک و توطئه دست می‌زدند. غرور و مناعت واعظ بلخ هم که در تمام خراسات 
و ماوراءاللهر مریدان و معتقدان بسیار داشت بیش از آن بود که در مقابل تحریک 
و توطته مخالفان جاخالی کند. 

با آنکه مردی صیفی و وارسته بو برای مقابله با دعاوی فقیهان سوء خود 
را «سلطان العلما» می‌خواند. اصراری هم که در باب این عنوات داشت تا حدی 








بدان سبب بود که می‌خواست تفوق ظاهری بر این علمای سوه را برای هدید و 

تحقیر آنها دستاویزی قابل توجیه نشان دهد. اینکه واعظ بلخ سجلها و فتواهایی را 

که بر وی عرضه می‌شد با همین عنوان امضا و تصدیق می‌کرد و مرپدان هم به 
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الزام و ابرام و حتی با تمسک به دعویهای غریب او را به همین لقب می‌خواندند 
در واقع از باب تعریض و تحقیر در حق علمای بیکاره و مفتیهای مفتخواره بود که 
در ورای عنوان عالم و فقیه و مفتی جز جستجوی قدرت و مکنت هیچ هدف دیگر 
را دنبال نمی‌کردند و از هیچ تبائی و تعدی در حق عام خلق خودداری نداشتند, 

اما این عنوان نه در بلخ مورد قبول داعیه‌داران و علمای رسمی بود نه در 
وخش و غور و سمرقند قضات و حکام آن را تأیید می‌کردند. شیخ الاسلام بلخ که 
در واقع مرحلقة علمای شهر محسوب می‌شد عنوان «ملک العلما» داشت و این 
لقب در مقابل آنچه بهاء ولد دعوی آن را داشت عاری از هر جلویی بود. در 
وعش قاضی محل این عنوان را از هر سند و تصدیق که وی امضا کرده بود محو 
می‌کرد. در سمرقند وزیر ولایت احترام شایسته‌یی را که مناسب این عنوان بود در 
حق وی به جا نمی‌آورد.وبدین گونه قاضیان و عالمان و حا کمان وقت با تحقیری 
که از این باب در حق وی می‌کردند چیره‌زبانی او و ناخرسندی مریدان او را از 
اعمال خودء تلافی می‌کردند, 

جبهذ دیگری که در مقابل او در تمام قلمرو خوارزه‌شاه از بخ تا هرات به 
وجود آمد جماعت اصحاب فخر رازی بود. تعریضهای گزنده و انتقادهای تندی 
که او در مجالس وعظ از فخر رازی و حامیان تاجدار او می‌کرد ابته حصومت آنها 
را بر ضد وی برمی‌انگیخت. ساطان و حکام و عمالش را در حق وی بدگمان 
می‌نمود و اقدام به مهاجرت از قلمرو ساطان را در نزد وی به صورت ضرورت جلوه 
می‌داد. با آنکه آقدام او به ترک بلخ که منتهی به مهاجرت او از سرزمین اجدادیش 
گشت به تحریک فخررازی نبود, نقش اصحاب و شاگردان او در این ماجرا 
قابل ملاحظه بود. 

به هر تقدیر تعریض و انتقاد بهاء ولد در حق فخر رازی و اصحاب وی 
شامل سرزنش سلطا در حمایت آنها نیز بود. از این رو مخالفان اژ ناخرسندیی که 
ساطان از وی داشت استفاده کردند و با انوع تحریک و ایذاء زندگی در باخ» در 
وخش, در سمرفند و تقریاً در سراسر قلمرو ساطان را بر وی دشوار کردند. حتی 
انبوه خلقی را که در مجالس وی حاضر می‌آمدند برای امنیت ملک ساطان وعی 
تهدید جلوه می‌دادتد و بدین سان توقف او را در قلمرو سلطان موجب حطر و خروج 
وی را از بخ و خوارزم معضمن مصاحت ملک شان می‌دادند. 








له پله‌پله تا ملاقات خدا 
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مقارن این احوال» قلمرو سلطان خاصه در حدود سمرقند و بخارا و تواحی 
مجاور سیحون بت دستخوش تزازل و بی‌ثباتی بود. از وقتی قراختائیان و سلطات 
سمرقند, قدرت و نقوذ خود را در این نواحی از دست داده بودند ترکان قتقلی و 
حگام سلطان این بلاد را عرض؛ ویرانی کرده بودند. اهالی بسیاری از شهرهای آن 
حدود به ازام عمال خوارزمشاه شهر و دیار خود را رها کرده بودند و خانه‌های خود 
را به دست ویرانی سپرده بودند. 

در چنین احوالی شایعۂ احتمال یا احساس قرب وقوع یک هجوم مخرب و 
خونین از جانب اقوام تاتار اذهان عامه را بشتت مضطرب می‌کرد. بهاء ولد که 
سالها در اکثر بلاد ماوراء النهر و ترکستان شاهد ناخرسندی‌عامه ازغلبهمهاجمان‌بود 
و مقوط آن بلاد را در مقابل هجوم احتمالی تاتار امری محقق می‌یافت خروج از 
قلمرو عوارزمشاه را برای خود و یاران مقرون به مصلحت و موجب نیل به اسنیت 
تلقی می‌کرد. وی از همان ایام که ساطان را با ليفة بقداد در جنگ میدید و از 
جانب شرق کسانی را که خانه‌های آنها در چاچ و اسپیجاب و فرغانه و قاسان 
به اشارت سلطان ویران شده بود هم به اشارت او ناچار به جلای وطن و در تمام 
جاده‌های ماوراء النهر سرگردان مشاهده کرد زوال دولت سلطان را معاینه می‌دید. 
وقتی از حکم سلطان که مقرر کرده بود در یک سال (0۱2) خراج دو سال بعد را 
هم به الزام و اکراه از خلق مطالبه نمایند آ پیدا کرد خود سلطا را هم در 
باب امید دوام سلطنت خحویش مردد می‌یافت.با این همه ساطان شاید پیش 





حود می انديشید که اگر سیّد علاءالملک را به خلافت می‌نشاند توفیقی 
بزرگ بود. در آن حال مصادرة بغدادیسان اورا از جسیسایت مالیات 
دوساله از اهل خراسان بی نیا مسی‌کرد. به‌فتوای مسفتیان این سيد 
می‌توانست همه جا مالیات‌های گذشتة را دوباره بازخواهد. می‌توانست 
با اسناد و سجللات موهوم املااک عام خحلق را به‌رقبات اوقاف تبدیل نماید 
وبرای هیچ کس امید و ایسنی نگذارد. اما بهاء‌ولد اگر در قلمروساطان 
چنین تطاولی می‌دید چگونه می‌توانست دم فروبندد و اعتراض نکند؟ 

قلمرو ساطانی که با خلیفة پیغامیر آشکارا می‌جنگید و با اجبار و اکراه 
خراج بی‌محل و ناهنگام از رعیت می‌گرفت برای او نه جای امنی بود و نه از 
دیدگاه دین و اخحلاق می‌توانست برای یارانش جایگاه آرام و قرار باشد. بلخ که 
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فقط چند ماه قیل از ولادت «خداوندگار» به قلمرو سلطان پیوسته بودء با آنکه 
زادگاه وی و موطن ديريتة نيا کانش بود» در این ایام از تحریک حاسدان و 
مخالفان برای او به زندان غم انگیزی تبدیل شده بود. در طی نیم قرن بین 
قراختائیان» غوریان, و شوارزمشاهیان دست بد ست شده بود. بیرسمیها و ناروایبهای 
بسیارهمراه با ورود مهاجران جدید در آنجا راه یافته بود. 

در آن ایام بلخ یکی از چهار شهر بزرگ خراسان محسوب می‌شد که مل 
سه شهر دیگر آن مرو و هرات و نیشابیی- بارها تختگاه فرمانروایان ولایت گشته 
بود. با آنکه طی نیم قرنء در آن ایام» معروض ویرانیهای بسیار شده بود در این 
سالها هنوز از بهترین شهرهای خراسان و آبادترین و پرآوازه‌ترین آنها به شمار 
می‌آمد. غلة آن چندان زیاد بود که از آنجا به تمام خراسان و حتی خوارزم غله 
می‌بردند. مساجد متعددء خانقاههای متعدد, و مدارس متعدد در آنجا جلب نظر 
می‌کرد. مجالس وعظ و حدیث در آنجا رونق داشت و شهر به سبب کثرت مدارس 
و علما و زهاد «هبةالاسلام» خوانده می‌شد. نظامیۀ آن» تا مقارن همان ایام محل 





تربیت بعضی نام‌آوران حکمت و ادب بود. در بین علما و زهاد شهر کسانی بودند 
که طالب علمان از سایر بلاد برای سماع حدیث به بلخ نزد آنها می‌آمدند. 

با این همهء عوام خلق که اکشر از طبقات محترفه, روستایی, و مهاجران 
شهرهای مختلف بودند بیشتر مردمی اهل هزل, یدزبان و هرزه گو بودند. همدستی 
بین اوباش شهر با قاضیان فاسد دیوان بلخ را صحنة دعواهای ناپسند و شاهد 
احکام جاهلانه کرده بود. تصویری رمزی که در آن ایام بهاء ولد در یادداشتهای 
خود از «دادشهر» عاری از داد و خرد رقم می‌زد» بعدها در اذهان عام تقش 
«دیوان بلخ» را ضرب المثل بیرسمی و بیدادی نشان می‌داد. انوری شاعر در 
سالهای نزدیک به این عهد از وجود اوباش و رنود آن یاد کرده بود, و یک 
شاهزاد؛ ولایت نیز در همان ایام مردم آن را به «بی‌غیرتی » منسوب می‌داشت. 
ستیهند گی اوباش شهربارهاآنها راملعبۂ قدرت طلبان محلی می‌کردو بارهاتحریک 
رسای عوام دسته‌های مخالف را به ایذای یکدیگر و مخصوصاً به هتک حرمت از 
کسانی که مورد رشک و ناخرسندی محرکان بودند وامی‌داشت. 

از وقعی باخ به دست عوریان افتاد و سپس به قلمرو خوارزمشاهیان الحاق 
گشت شدت این تحریکات و تعصبات ظاهراً عامل عمده‌یی در ناخرسندی بهاء 
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ولد از این زادبوم ديرینة نيا کان خویش بود. پدران وی طی سالها (ازح ۵۵۹) 
خطیبان شهر بودتد و به همین سبب خاندان وی به عنوان خطیبی شهرت داشت. 
با این حال حکام ولایت و آن عده از قضات و علما که زبانی و بی پروایی 
این خطیب مالخورده را مانع فدرت‌تمایی و تجاوزگری خویش می‌دیدند در آزار و 
خوارداشت وی از هیچ گونه بهانه‌یی فروگذار نمی‌کردند. 

در این هتگام بهاءولد پیری سالخورده بود و هفتاد سالگی را پشت سر 
می‌گذاشت (ولادت ۵4۵). لیکن به رضم گنه گون بیساری که داشت توی‌بنه, 
مغرور و مقاوم بود. وعظ را بیش از تدریس دوست داشت اما مجلس تدریس را 
هم جز بندرت ترک نمی‌کرد. مثل سایر فضها از بیت‌المال مرسوم می‌گرفت و درس 
فقه و خلاف و تفسیر می‌داد. اما مثل ساير واعظان مطالمه و تدریس را آنجا که 
مانع از اشتفال به وعظ و تذ کیر گردد ناخوش می‌داشت. در بلخ که بود از بسیاری 
شهرهای خراسانء در مسائل مربوط به فقه و شریمت از وی حکم و فتوا درخواست 
می‌شد. اما مجالس وعظ اوه که ناظر به استفاده عام بود. غير از اقوال تند و 
تهورآمیزی که در الزام حفظ سنت و تحذیر از عدول از شریعت داشت.به نحو 





بیمانندی مشحوت از لطایف اخلاقی و دقایق عرفانی نیز بود. 

هیکل درشت و استخوانهای ستبر نیروی جسمانی او را بیش از آنچه با 
ستین هفتاد سالگی مناسبت داشت قابل ملاحظه نشان می‌داد. اینکه درمجالس 
وعظ با آوای رسا و آهنگ بلته سخن می‌راند و در اثنای کلام وقتی به هیجان 
مي‌آمد نعره‌ها می‌زد و شورها می‌کرد» مجالس او را مورد توجه مریدان و علاقه‌متدان 
بسیار می‌داشت, با چنین حال چه عجب که وقتی مهاجرت از قلمرو سلطان را 
برای خود اجتناب ناپذیر یافت, نزدیک سیصد تن از مریدان هم که مثل او يا به 
اشارت او از پیش حادثه‌یی که در راه بود می‌گريختند, با او قلمرو خوارزمشاه را 
پس پشت گذاشته باشند؟ 


۷ در قلمرو خوارزمشاه که خانوادة بهاءولد آن را پشت سر گذاشت همه 

جا از جنگ سخق در میان بود. از جتگهای سلطان با ختانيان, از جنگهای 

سلطان با خلیفه و از جنگهای ساطان در بلاد ترک و کاشغر. تختها می‌لرزید و 

سلاله‌های فرمانروایی منقرض می‌گشت. آوازة هجوم قريب الوقوع تاتار همه جا 
۰ 
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وحشت می‌پراکند و شبح حان جهانگشای از افقهای دوردست شرق پیش می‌آمد 
و رفته رفته خوارزمشاه جنگجوی مهیب را هم به وحشت می‌انداخت. از وقتی غلبه 
بر گورحان ختایی )٩۰۷(‏ قلمرو وی را با سرزمینهای تحت فرمان چنگیزخان مفول 
همسایه کرده بود وحشت از این طوایف وحشی و کافر در اذهان عام خلق حاصه 
در تواحی شرقی ماوراء التهر احساس می‌شد. حتی در نشابور که از غربیترین 
ولایات خراسان محسوب می‌شد در این اوقات دلنگرانیهایی در بعضی ادهان به 
وجود آمده بود. انمکاس همین دلنگرانیهای پیش از وقت بود که بعدهاء از جانب 
مدعیان اشراف بر آینده» به صورت یک پیشگویی شاعرانه به وجود آمد و به 
سالهای قبل از وقوع حادثه منسوب گشت. 

آوازۂ خان جهانگشای, چنگیزخان مغول» تمام ماوراءالتهر و خراسان راء 
به طور مبهم و مرموزی, در آن ایام غرق وحشت می‌داشت. جنگهای خوارزمشاه 
هم تمام ترکستان و ماوراءالنهر را در آن ایام در خون و وحشت فرومی‌برد. مدتها 
بود جاده‌ها آکنده از خو و غبار بود» و سواران ترک و تاجیک مغل اشباح 
سرگردان در میانۀ این خون و غبار دایم جابجا می‌شدند. رودخانه‌ها از اشیای 
سوعته, از حون ولجنءو احیاناً از اجساد جانوران و انسانها آکنده می‌نمود. پلهای 
چوبی روی آنها که صبحگاهان یک دسته سیاه را مجال عبور میداد هنگام عصر 
بقایای جوب و سنگ آنها راه یک دستة دیگر را سد می‌کرد. سیاه چنادرها که 
شب هنگام مسافر سرگشته را پناه می‌داد محرگاهان اجساد آنها را در کتار 
آنشهای خاموش در سر راه گردباد بيابان قرار می‌داد. 

در اطراف جاده‌های ناشناس, اوبه‌ها و مزرعه‌ها طعم؛ حریق می‌گشت و 
چشمه‌ها و چاهها از خاک و ریگ انباشته می‌شد. تلهای استخوان اینجا و آنجا 
در گسترة بیابان بی‌انتها سفیدی می‌زد و وحشت و خشونت در صدای بادهای 
سرگردان زوزه می‌کشيد. در کنار شهرها و بالای باروها سواران منظم یا چریکهای 
نامنظم مثل سایه‌های وحشت جست وخیز می‌کردند و در دامان بیکران صحرا محو 
می‌شدند, يا در درون شهرها غوغا درمی افکندند و بازارها و کاروانسراها را با غارت 
و کشتار بی‌امان ناگهان در کام فنا می‌افکندند. غریو شیپورها شامگاهان آهنگ 
پیروزی می‌سرود. و صبحگاهان فرمان هزیمت سرمی‌داد, دسته‌های جتگجوی 
یک لحظه با چهرة شاد و بانگ پیروزی از کنار روستا می‌گذشت, و چند ساعت 
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بعد با سیمای وحشت‌زده, محزون یا شرمسارء در راه هزیمت روستا را به باد غارت 
می‌گرفت. 

مهاجران و آوارگان ترک و سارت و تاجیک که به حکم سلطان از نواحی 
چاچ و فرغانه و اسپیجاب به حدود غربی قلمرو وی کوچ داده می‌شدند و 
شهرهاشان به امر سلطان ویران می‌گشت» با مواشی لاغر و مرکبهای لتگ» گرسنه 
و ژنده‌پوش و احیاناً عریان از کنار شهرها می‌گذشتند و تدبیر ابلهانة ساطان را که 
چون می‌تتواست شهرهای آنها به دست دشمن نیفتد آنها را آواره و شهرهاشات را 
عمدا ویران کرده بود به باد دشتام و نفرین می‌گرفتند. 

خشم و ناخرسندیی که مردم اطراف همه جا از حوارزمیان غارتگر و 
ناپروای سلطان داشتند از نفرت و وحشتی که آوازة حرکت تاتار یا وصول طلایۂ 
مغول به نواحی مجاور آنها به ایشات القا می‌کرد کمتر نبود. این جنگجویان 
سلطانی که بیشتر ترکان قنقلی و از منسویان مادرش ترکان خاتون بودند در کرّوفرٌ 
دایم خویشء کوله‌بارها و فترا کهاشان همواره از ذخيرة اچیز سیاه چادرهای بین 
راه یا از پس انداز محقر خانواده‌های بی‌پناه و فقیر شهرها و روستاها پر بود. رفت 
و آمد دایم آنها در جاده‌ها و حوالی مرزها آرامش روستاها, امنیت شهرها و حتی 
آرامش شیانا نها را بشدت متزلزل می‌ساخت . 

سلطات مستبد حشونت آدمکشان حرفه‌یی و حرص سیری‌تاپذیر رسای 
عوام را به هم می‌آمیخت. به خیل سرداران و دریاریان که در حضور او نقسهاشان 
را در سینه‌ها حبس می‌کردند با چنان غرور و تیختری میدید که گویی به یک 
دیوار شکسته و فروریخته یا یک باروی فتح شدة خاموش و بی‌صدا می‌نگریست. 
در اصراری که برای جتگهای پایان‌ناپذیر خویش داشت در پیش خود 
می‌پنداشت نظم تمام دنیا به قدرت و تدبیر اوحواله شده باشد. از این رو در کار 





ساخحت اسباپ قدرت و تدارک جنگ‌افزارهای مهیب و مخرب, به نحو بیسابقه‌یی 
افراط می‌ورزید, 

تمام قلمرو سلطان, طی سالها تاعت و تاز شوارزمیان و ترکان قتقلی در 
چنگال پیرحمی و ناامنی و جنگ وغارت دست و پا می‌زد, در خوارزم نفود 
ترکان خاتون مادر سلطان و مداخلة دایم او در تمام کارها مردم را دستخوش تعدی 
ترکان قتقلی می‌داشت. مداخلة بی‌امان و غالبا شوم و بدقرجام مادر سلطان که در 


۳ 
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تمام کارها مشهود بود موجب اختلال یا انحراف طرحها و تدبیرهای اطرافیان 
می‌شد. این اطرافیان نیز غالبا فاقد عقل و تدبیر بودند. در اطراف او اشخاص 
بی‌استعداد هرزه و فاقد اخلاق بیش از استعدادهای درخشان احساس امنیت 
می‌کردند - کدام استبدادی است که طاقت تحمل استعدادهای پرمایه را داشته 
باشد؟ 

عود سلطان جنون جنگ داشت و جز جنگ که هوس شخصی او بود 
تقریباً تمام کارهای ملک به دست مادرش ترکان و اطرافیان نالایق او سپرده بود. 
جتون جنگ که در آغاز کار او را به عنوان سلطان سکندر, و اسکندر ثانی 
شاگرد و پیرو مقدونی نیمه وحشی یونانیات باستانی کرده بود بعد از سانها 
جنگ آزمایی و مقارن پایان عمر در وی به جنونی دیگر ۔ماخولیای جنگ ترسی۔ 
تبدیل شد. در طول مدت سلطنت, جنگهای او که غالباً پیروزیش را به بهای 
کشتارهای بیرحمانه تأمین می‌کرد بالاخره در وجود وی منجر به خستگی و ملائی 
شد که این ماحولیای جنگ پرهیزی» در روزهایی که احساس تنهایی در مقابل 
دشمن بر او چیرگی یافته بود. نتیجة طبیعی آن به نظر می‌رسید, 

محمد خوارزشاه سالها قبل از جلوس بر تخت خوارزم در تواحی جلي 
ترکستان مشغول تانحت و تاز بود. بعد از جلوس» در نواحی جبال و عراق با اتابکان 
و در حوالی سمرقند با داماد خود عشمان‌خان از سلالۀ خانیان ثرکستان به جنگ 
کشیده شد. جنگ اخیر که خداوت د گار رسال در حدود پنچ سالگی(۰4+) 
شاهد وحشت و خشونت آن در روزهای محاصرۀ سمرقند بود, بعد از یک فتح 
وحشیانه به قولی منجر به کشتار دویست هزار تن(!) شد. در خراسان» سلطان 
مدتها با غوریان -شنسبیان. درافتاد و سرانجام» مثل پدرش تکش, برای دقع آنها 
با قراعتائیان متحد گشت یا از آنها یاری خواست. اما بعد از هر پیروزی دچار 
مطالیات پایانناپذیر آنها می‌گشت و بالاخره مجبی شد فرستادة آنها را که به 
درخواست اقساط کمکهای موعود آمده بود به دست هلاک بسپارد. این اقدام که 
بعدها نظیر آن در موردی دیگر دربارۂ فرستاد گان چنگیزخان هم تکرار شد ایتجا 
نیز مثل برخورد با مقول برای او ماي دردسرهای بسیار شد, تاچار در دقع آنها با 
طوایف تاتار - کوچلک نایمان. همدست گشت اما با آنها هم سرانجام مجبور به 
متازعه گردید. غلب؛ چتگیز بر کوچلک هم حاصاش آن شد که بین قلمرو سلطان 
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با «تعان جهانگشای» فاصله‌یی نماند. 

در ضمن این لشکرکشیها یک بار مجبور شد نشابور و خراسان را از دست 
کزلی نام که امیری یاغی از طایفذ عویشان مادریش بود به دبال جنگ سخت و 
کشتار یسیار انتزاع کنند. دفعة دیگر بر ضد خلیفه الناصرلدین الله که در جستجوی 
بسط قلمرو خلافت و احیای قدرت از دست رفت؛ عیاسیات» پادشاهان غور و 
قراختای را بر ضد وی برآغالیده بود دست به نشکرکشی زند. درگیری با خلیفه که 
در دنبال تهدید و الزام وی به شناحت تفوق ساطان بود از پیش به شکست 
محکوم بود, اما برای او این نتیجه را هم به بار آورد که حتی در خوارزم نیز مثل 
اکثر بلاد خراسان و عراق مورد نفرت و خشم هواتعواهان آل عباس گردد. حشونت 
و استبداد که او را از اندیشه در پی آمد کارها سانع می‌آمد تاحدی حاصل این 
عادت وی به جنگ‌طلبی بود. آنچه را هر کس دیگر با تدییر و حیله یا به صلح و 
مسالمت حل می‌کرد او برای فبصله دادنش دست به شمشیر می‌برد. در کار شمشیر 
هم آن اندازه قدرت ضبط و نقاذ حکم نداشت تا مزدوران وحشی و بیرحم و 
غارتگر قبچاق خویش را از غارت و تجاوز به مردم ضعیف و بی‌سلاح بازدارد. 

به سیب پیروزیهای خونین و خشون ت آمیزۍ که در این جنگها و بر دست 
این قنقلی‌های وحشی نصیبش گشت, متملقان او را سلطان سکندر خواندند, اما 
او نیز مثل اسکندر, که سرمشق جهانگشایبهای نافرجام او بود» از فتوحات خود جز 
کشتار و ویرانی و سیر دایم در آفاق سرزمینهای دوردست حاصل دیگر عاید 
نکرد. دئیایی که او بر آن یکچند حکم راند. مثل همان دنیای اسکندر دنیایی بود 
که در آن ثروت به قیمت خون به دست می‌آمد و قدرت به قبضۀ شمشیر بسته بود. 
بدین گونه او نیز مثل اسکندر از کروفرهای بی پایان خویش جز دنیایی در حال 
تزازل و فروریختگی باقی نگذاشت. 

به رضم حشمت و جلال ظاهری و عدّت وسپاه بسیارء این سلطا 
اسکندر شأن خوارزم؛ وقتی در پایان قتوحات عظیم خویش با حادثه‌یی که او را 
در مقابل یک سپاه عظیم مهاجم تنها گذاشت برخورد کرد. از لحاظ روانی 
آمادگی دفاع از چنین قلمرو وسیعی را نداشت. احساس مسئولیت او را متوجه 
احساس این تنهایی و وانهادگی کرد و چون در این تنهایی خود را آماج لعن و 
تفرین و ناخرسندی بيشترينة رعایا می‌دیدء مقابله با خطر را در قدرت خود 
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نمی‌یافت, سپاه او که شامل ترکان قنقلی» خلج و حتی عناصر غیرملمان آسیای 
مرکزی بود از هر جا گذشته بود جز ویرانی و کشتار تشانی از خود باقی نگذاشته 
بود. 

خود او با لشکرکشی نابکار و جسورانه‌یی که برضد خلیفه راه انداخته بود 
اکثر متشرعه و زهاد و مشایخ عصر را که در خلیفة بغداد به چشم جانشین و 
خویشاوند رسول خدا و «امام مفترض الطاعه» می‌نگریستند بشدت از حکومت 
خود نومید و ناخرسند کرده بود. البته کژئاییها و بیرسمیهایی را که او در تماما 
قلمرو وسیع خویش موجب آن بود خلیفه نیز در قلمرو کوچک خود روا می‌داشت, 
اما عامة خلق و زهاد و متشرع؛ ساده‌دل که آنچه را او انجام می‌داد عدوان و 





طغیان ضددین می‌خواندند, در مورد آنچه خلیفه انجام می‌داد به چشم مصلحت 
الهی و ضرورت شرعی می‌نگریستند! ساطان در روز حادثهء پوشالی بودن قدرت 
خود را که جز بر سرنیزة یک سپاه غارتگر و انضباط ناپذیر متکی نبود احساس 
کا 

در سراسر قلمرو وسیعی که به نام او اداره می‌شد و به این سرنیزه‌ها متکی 
بود سلطان حکام محلی راء مدعیان از پیم خاموشی گزیده راء و تمام کسانی را 
که خلیفه آنها را به جنگ, به خلع طاعت. و حداقل به ترک هرگونه اتحاد یا او 
تشویق کرده بود برای خود مایۂ تهدید می‌دید. همچنین روستاییان غارت شده 
ملکداران خسارت‌دیده‌یی را که حراج سالهای آینده را بزور از آنها گرفته بودند, 
فقها و طالب علمان و صوفیان و زهادی را که در او و لشکرش جز مشتی کافر و 
یاغی و متعدی چیزی نمی‌دیدند در سراسر این فلمرو وسیع به خون خود و خون 
سپاه خود تشنه می‌دید,وبه سپاه خود نیز که به کشتار و تجاوز و غارت و تطاول 
بیش از حمایت و وفاداری نسبت به او و حتی نسبت به مادرش ترکان خاتون 
علاقه نشان می‌دادند اعتمادی نداشت. از وقتی در بازگشت از لشکرکشی ضد 
خلیفه(1۱6) قسمتی از همین سپاه به تطمیع خلیفه» با به اميد نیل به قدرتی 
فوق‌العاده و محلی, در قصد جات او توطه کرده بودند و او بزحمت توانسته بود از 
توطثه جان بدر برد به این سپاه وحشی گونه و بیرحم و متعدی‌خوی خود نیز 
نمی‌توانست اعتصاد کند. در قلمروی که سلطان مستبد آن نمی‌نوانست از تزازل 
ایمن بماند پیداست که بهاءولد و یارانش, با اصراری که حکام و قاضیان و 
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علمای محل و خود سلطان در اظهار مخالفت با آنها نشان می‌دادند تا چه حد 
می‌توانست خود را در ایمنی بیابد. 





هجرت با فرار 


۸ وقتی بهاءولد به قصد خروج از قلمرو خوارزهشاه حانڈ خود را در بل 
رها کرد و با تمام خانواده و با هرچه داشت به آهنگ حج از خراسان عزيمت 
عراق و حجاز نمود(۱۷+) خداوند گار ای جلال‌الدین محمدء سیزده سال بیشتر 
نداشت و ظاهراً دوران درس مکتب را تازگی پس پشت گذاشته بود. اما این 
هجرت که خداوند گار خردسال هنوز داعی و محرک آن را چنانکه باید 
نمی‌شناشت به ضمیر کود کانث او این احساس را العا می‌کرد که گویی زندگی 
گذشت؛ خود را در همین سرزمین پدران خویش به جای گذاشته بود. 

احباس غربت دلش را می‌فشرد و نمی‌دانست که این سرنوشت مجهول 
که او را از حانه و دیار خویش, از دوستان و کسان خویش, و از حویشاوندان و 
پیوندان خویش جدا می‌کرد او را به کجا می‌برد ؟ عشق به پدر و اعتماد بر آنکه 
هرچه او می‌کند با آنچه مشیّت و اراده «الله» است مغایر نیست او را تسلی 
می‌داد. اما در این جدایی از یار و دیا او خود را همچون گیاه نووسته‌یی می‌دید 
که آن را از آغوش چمن بیرون آورند یا همچون نی نزاری که آن را از نیستان 
بریده باشند. مهاجرت خانوادة بهاءولد او را از یار و دیار خویش جدا می‌کرد. 
آهنگ حج خائ خدا او را به شام و حجاز می‌برد و او به آنچه از آن جدا شده بود 
انس داشت» شوق می‌ورزید, و از ترک کردنش رنج می‌برد. 

با آنکه هنوز در رژیاهای کودکی می‌زیست از شهرهایی که پشت سر 
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می‌گذاشت خاطره‌های دلنواز داشت. از یاد بلخ بامی و کود کان محله‌اش که 
روزهای آدینه فضای خاموش و سنگین خانۀ پدرش را از بانگ بازی و غریو 
شادی خود پر می‌کردند دلش به هم فشرده می‌شد. یاد ترمذ و قصه‌های مر بوط به 
دلقک و سید اجل آن که نقل آن مایۀ تفریح پیر و جوان شهر بود خاطرش را 
می‌نواخت. از سمرقند که یاد محل سر پل و کوی غاتفرش برای او همچتان زنده 
بود یاد روزهای سخت و پروحشت محاصره‌یی که سپاه خوارزمشاه را مایۀ 
غدغة اهل شهر ساخته بود و منجر به ویرانی و کشتار عظیم نیز گشت )٩۰۹(‏ هنوز 
او را به اندیشه در باب محنت دید گان خاته‌های محله می‌انداعت. سيماي آن 
دختر همسایه که از تصور پیروزی مچاه عوارزم وحشت و زاری داشت هنوز در 
هاله‌یی از قدس و طهارت در ضمیر او انعکاس داشت. دختر با تضرع و دعا از 
خداوند می‌خواست تا او را در پناه لطف خویش دارد و به دست ترکان تجاو زگر و 
بیرحم که شهر را محاصره کرده بودند نیندازد, تهدید چنان عظیم بود که کود ک 
پنجاله هم آن را درک می‌کرد و سالها بعد همچنان آن را در خاطر داشت. از 
خوارزم و از آنچه دربارة درگیری ساطان آن با خلیفة بغداد و با پادشاهان همجوار 
خویش شنیده بود با وحشت و اخرسندی یاد می‌کرد. ٩‏ 

با این همه صحبت پدره ترک دبار خویش, دیار شادیهای صاف و 
آرام و هیجانهای معصومائۂ عهد کود کی را برایش آساث می‌کرد. در بین همراهان 
پدرش که غیر از مامی و بی‌بی و ساير اهل حرم عده‌یی از مریدان و شاگردان 
بهاء ولد نیز این قافلة مهاجر را همراهی می‌کرد جای خالی لالایش سید برهان 
آزارش می‌داد. هنگام حرکت موکب بهاء ولد از بلخ سید در ترمذ یا در شهرهای 
ماوراء النهر مائده بود و نتوانسته بود با شیخ و مرشد شود همراه شود. غیبت اوه که 
با حوصله و دلسوزی تمام کودک را در مطالعة کتابهای مناسب کمک و در 
مجاهده روحانی خویش ارشاد می‌کرد, در طی سفر احساس غربت را در وجود وی 
بارزتر و روشتتر جلوه می‌داد. خداوند گار برای خواهر بزرگش که چون شوهر و 
فرزندان داشت در بلخ مانده بود و نتوانسته بود با قافلۀ هجرت همراه شود دلش در 
تشویش بود اما از اينکه بیوۀ خواجه شرف الدین سمرقندی که بعد از مرگ شوهر 
«مریدث»پدرش شده بود با دختر از پرورد شگوهر خاتون به قافله پیوسته بود به نحوی 
مهم و مرموز خرسند بود. 
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برای جلال‌الدین محمد که در این ایام سیزده سالی بیشتر نداشت آلچه 
پدرش را به این سفر ناگهانی و تا حدی شتابزده برانگیخته بود مجهول می‌نمود. 
کود ک ایالغ از آنچه در بیرون خانة بهاءولد عد؛ زیادی از مریدانش را در دنبال 
او به ترک یار و دیار دیرین واداشته بود نمی‌توانست تصور درستی در خاطر بپرورد. 
از آن همه خلق که با خانواده‌های خود در این مسافرت حج با ال بهاءولد همراه 
شده بود بسیاری مریدان پدرش بودند. پدرش هم به هر سیب بود با ناخرسندی» و 
با حالتی شتاب آلود باخ را ترک کرده بود. به هر بهانه بود از قلمرو خاص 
خوارزمشاه که بلخ و سمرقند و تمام ماوراهءالنهر و خراسان به او تعلق داشت 
عزیمت خروج کرده بود و قدم بقدم حوزة فرمانروایی سلطان را پشت سر 
می‌گذاشت. 

این ناخرسندی که بلخ و فرمانرواییی خوارزشاه را برای بهاءوند 
تحمل ناپذیر کرده بود البته دوجانبه بود, لحن عتاب‌آلود آمیخته به اعتراض و 
انتقادی که بهاءولد در مجالس وعظ خود نسبت به نخوارزمشاه پیش گرفته بود از 
حوصلة تحمل یک سلطان مستبد و پرقدرت عصر خارج بود. اصراری هم که ولد 
درالزام مردم به آنچه ظاهر شریست ایجاب می‌کرد نشان می‌داد اورا برای اهل بلخ 
که از سالها پیش به سبب اوباش و رنودش در تمام خراسان شهرت داشت 
تحمل ناپذیر می‌ساخت. بدون شک همین سختگیریها بود که این اوباش و رنود را 
از دوروبر او پراکنده بود و در مقابل ایذا و جفای فقیهان مخالف که نمی‌توانستند 
او را به عنوان مفتی و فقیه بپذیرند و لاجرم عنوان سلطان العلمایی را هم که او با 
اصرار مدعی آن بود بامسخره و الکار تلقی می‌کردند او را تنها گذاشته بود. 

معهذا مریدانش, که ساط «علمای سوه» بر تمام حوزۂ شریمت آنها را 
بشدت ناراضی و خشمگین و عاصی گونه کرده بود برای آنکه مخالقت خود را با 
اقوال آنها نشان دهند عنوان ساطان العلمایی بهاءولد را از جاب رسول خدا و 
امری غیر قایل تکذیب می‌شمردند. صدها تن از آنها نیز شهادت دادند که این 
عنوان را در رژیای صادقه در حق بهاءولد از زبان رسول شنيده‌اند. بهاء‌ولد هم که 
برای مقابله با ایذا و تحریک آنها اصرار در کار برد این عنوان را برای خود لازم 
می‌دید همین شهادت را مستند دعوی خویش یافت. مریدان سرسپرده یز در این 


باره از هیچ گونه اصرار و تبلیغ باز تماندند و این مسئله کشمکش بین فتهای 
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ولایت و اصحاب بهاء‌ولد را شدت 

عده زیادی از این مریدان که با شیخ و رهبر روحانی خود به قصد ادای 
ج و همراه خحانواده‌های خود همسفر بودند در «ولد» نه فقط به چشم سلطان 
العلمای عصر بلکه به منزلة ملطان واقعی عصر و اولوالامر واقعی می‌نگریستند و امر 
و نهی او را بیش از امر و نهی ساطان خوارزم در ځور پیروی می‌یافتند. حتی در 
بین آنها کسانی بودند که در آن سالهای اوج تعدی و استبداد خوارزمیان سلطان 
العلمای حویش را برای فرمانروایی بر تمام قلمرو خوارزمشاه از خود ساطان 
شایسته‌تر می‌دیدند و مدعی بودند یک خویشاوندی دور با اجداد خوارزمشاه. وی 
را در داخل سلال؛ خوارزمشاهان نیز بیش از سلطان حاضر آن سلاله شايستة 





سلطنت رسمی می‌تواند ساخت. 

این دعوی حسن ظن مریدانه‌یی بود که شاید شهرت انتساب بهاءولد با 
خاندان خوارزمشاه از آنجا به شکل اسطوره به وجود آمد, یا اگر ریشه‌یی هم در 
تسلهای بسیار دور داشت به شایعات مربوط به اسباب مهاجرت بهاء‌ولد از قلمرو 
سلطان رنگ خاصی بخشید. در واقع مدتها بعد در نزد مریدان تازه‌تر این دعوی 
دهان بدهان نقل شد که ساطان العلمای بلخ خویشاوند سلطان خوارزم بود و محمد 
خوارزمشاه برای آنکه انبوه مریدان او برای وی مایۀ تهدید نگردد با اظهار احلاص 
و تسلیم مریدانه او را به ترک بلخ و خروج از قلمرو خوارزم راضی کرده بود ! شاید 
وجود همراهان بسیار که در آهنگ سفر حج مصاحبت این مرشد روحانی و فقیه و 
واعظ پرآوازۂ خراسان را مفتنم شمرده بودند نیز به این مهاحرت بهاءولد صخۀ یک 
اعتراض‌ضد سلطان؛ یک نهضت ضداستبداد و قساد و یک هجرت به دارالاسلام 
داده بود. 

هر چه بود خداوند گار سیزده ساله از این پس مکتب و مدرسه‌یی جز 
صحیت پدر نداشت, و در طی این مسافرتهای طولائی به همراه این قافلذ مهاجر 
که از خراسان به بغداد و از آنجا به شام و حجاز می‌رفت. جز مطالعة مجموعه‌های 
نظم و نثر و جز گفت و شنود با همراهان پدر. هیچ چیز او را با دنیای علم که 
پدرش میل داشت او را در حال و هوای آن پرورش دهد مربوط نمی‌داشت. 





٩‏ قافلة زایران بلغ, همراه با وحشت هجو تاتار و آوازۀ جنگ و هجوم, به 
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نشابور غربیترین شهر بزرگ خراسان رسید. بهاءولد در رفتن بود که خبر هجم 
منول به بلخ و کشتار و ویرانی آن وی را بشت متأثر کرد. قافلههای دیگر که 
بیشتر شامل گریختگان می‌شد اند کی بعد از ورود یا عبور بهاءولد و یاران, شهر را 
دچار وحشت ساست. با آنکه آهنگ حج و وحشت از شایمات مربوط به مفول 
بهاءولد و همراهاتش را از توقف بیشتر در این تختگاه بزرگ خراسان مانع می‌آمد. 
عبور از آن بدون یک اقامت کوناه در این شهر عظیم غیرممکن بود. 

بهاءولد در این شهر دوستان داشت بعلاوه کسانی که سالها پیش او را در 
بلخ و ترمذ و وخش و سمرقند دیده بودند در اینجا هنوز خاطرة مجالس وعظ و درس 
او را در آن بلادباتحین‌و علاقه به یاد می‌آوردند. برای «خداوند گار» سیزده ساله 
نیز نشابیر جاذبة روحائی خاص داشت. شاطر؛ شیخ ابوسعید ابوالخیر و مجالس 
رقص و سماع صوفیان او در رو زگاران گذشته, با آنچه در باب اقامت کوناه شبخ 
مجدالدین صوفی و عارف شهید عصر در نشابور, در طی این سالهای احير خوانده 
با شنیده بود شهر را برای او صبخۀ رژیایی می‌داد. شهر در آن ایام در نگرانی و 
اضطراب فوق‌العاده سرمی‌کرد. اگر کود ک بهاءواد این اضطراب را در نمی‌یافت 
همراهان بهاءولد آن را احساس می‌کردند و بر اضطرایشان می‌افزود. نشابور 
آن هم بارها شاهد تشکرکشیهای خوارزمشاه و مخالفانش گشته بود و بارها زازله و 
قحطی و هجوم دشمن آن را زیرورو کرده بود اما این بار اضطراب آن با وحشتی 
بیشتر همراه بود و حالی دیگرگونه داشت. 

سیری در محله‌های شهر که در صحیت پدر یا همراء پاران او وی را به 
تماشای مساجد و مدارس و عبور بر خانقاهها و بازارهای شهر برده بود برای این 
بلخیزادة خردسال مهاجر مروری بر احوال کسائی بود که در عشق به «الله» و در 











ارتباط با دنیای «روح» و آنچه عالم «غیب» نام داشت برای او سرمشق و نمونۀ 
سلوک محسوب می‌شدند. آنچه از احوال عیاران, ملامتیان, و صوفیان نشایور در 
بلخ و سمرقند از مملم مکتب, و در درون خانه از قول پدر یا لالای خود شنیده بود 
کنجکاوی او را دربارۀ این شهر پرآوازه برمی‌انگیخت» و آنچه در همین مدت 
افاست کوناه در این شهر دیرینه روز ځراسان در باب گذشته‌های دور و نزدیک آن 





می‌شنید علاقة او را به سرنوشت آن جلب می‌کرد. 
یاد امام ابوحامد غزالی, یاد حکیم عمر خیام» و یاد دوران سنجر و حادثة 
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غزو شاید حاطرةٌ احوال و اشعار امیرممزی شاعر چیزی یود که درآن ایام خاطر 
هر مسافر کنجکاو را در عبور از این شهر می‌نواخت و کود ک هشیار و کنجکاو 
بهاء‌ولد در آنچه اینجا از این نامهای پرآوازه می‌شنید بر آنچه در اوقات فراغت 
خانه, یا در مکتبها و مجالس وعظ, در باب آنها شنیده بود مرور می‌کرد و سینه اش 
از شوق و لذت حضور در این شهر پرخاطره می‌تپید. 

آخرین خاطره‌یی که از این «دروازة شرق» در ندی 
بهاءولد باقی ماند خاطرة ملاقات با شیخ فریدالدین عطار «پیرمرد خوش گفتار» و 





این نوباوة خاندان 


شاعر صوفی مشرب نشابور بود. شیخ عطار تأثیری خوشایند و دلنواز در وی باقی 
گذاشت. در آن ایام این پیر خوش گفتار تشابور شاعری تامدار و عارفی بزرگوار 
بود. در دیداری که میان او و بهاءولد روی داد خداوند گار خردسال او را با پدر 
خویش تقریباً همسال یافت. در گفت و شنود دو عارف پیر شوق لقای «ان» 
اشتیاق به زیارت حج» و علاقه به دیدار مردان خدا مطرح شد. از احوال صوفیه و 
مشایخ که عطار دربارۂ آنها در تذ کرةالاولیاء خویش سخن گفته بود یاد شد. از 
شمر سنائی که عطار هم مشل بهاء‌ولد و یارانش بدان علاقه می‌ورزید و از سخن 
عطار که طرز فکر و اندیثة سنائی را غالباً دنیال می‌کرد سخن رفت. 

شيخ نشابور دربارةُ فرزند بهاءولد در خود احساس اعجاب و علاقه یافت. 
از حالت روحانی و پرتفکر او به شگفت آمد, عمق فکر و قدرت بیان او را شایستا 
تحسین دید. در پرتوفراست ایمانی خویش دریافت که او هرگز واعظی از جملۀ 
واعظان, فقیهی از زمر فقیهان و صوفیی از شمار صوفیان عادی نخواهد بود. در نور 
مکاشف؛ روحانی خویش که هرگونه کمالی را درنزد او دونمرتبة کمال حال زهاد 
و صوفیان نشان می‌داد, شیخ نشابور کود ک نوسيد؛ بهاءولد را انسانی برتر از 
انسانهای عادی دید ولاجرم بی هیچ تردید و مجامله به بهاء‌ولد نويد داد که بزودی 
این کودک آتش در سوخحتگان عالم خواهد زد و شور و غوغایی در بین رهروان 
طریقت به وجود خواهد آورد. 

عطار پیر نسخه‌یی از مشنوی اسرارنامه را هم که اثر دوران جوانی خود او 
بود به این کودک الهی هدیه کرد. برای خداوند گار این هدیه یک تحفة آسمانی 
بود. مثل الهی نامۂ سنائی که لالای او سید برهان وی را با آن آشنا کرده بود 
زبد؛ معرفت و حکست روحانیان را در آنچه به سلوک راه خدا مربوط می‌شد دربر 












هجر 


داشت. اسرار عارفان و آنچه درک آن به فکر و وجدان دیگر محتاج بود در این 
مثتوی بی‌مانند نهفته بود. در خط سیر خسته کننده‌یی که قافلۀ بلخ او را از حراسان 
به سوی بغداد می‌برد این منظومة زیبا و اطیف برای خداوند گار مونس دلنوازی بود. 
راه از نشابور به قومس و ری می‌رفت و از آنجا همدان و دیتور را پشت سر 
می‌گذاشت. غیر از تعدادی کتاببها که اسرارنامة عطار برای وی تازه‌ترین آنها بود 
چیزی که در طول سفر و طی منازل بین راه جلال‌الدین خردسال را مشفول 
می‌داشت نوای دی بود که ساربانان پیر به وسیلا آن اشتران کاروال را به حرکت 
درمی‌آوردند. نفمه نی که در طی این سافرتهای طولانی هحراه با شعر و آواز 
ساربان شوانده می‌شد به طور مرموزی در جان کودک تأثیر می‌گذاشت. عبور از 
شهرهای بین راه که آوازة هجوم تتار و آشفتگیهای خراسان و ماوراءاللهردرآنها نیز 
هیجانی آمیخته به تشویش به وجود آورده بود نمی‌توانست قافلة بلخ راء که عازم 
حج بود اما امیدی به با گشت نداشت» در آن شهرهای هیجان‌زده متوقف بدارد. 





مسیر کاروان همه جا پر ازدحام بود, حرکت کاروان غالبا شتاب آمیز, و 
حاطر مسافران در تمام نحط مسیر آکنده از تشویش و دغدغه بود. غیر از سیصد تن 
اران نزدیک بهاء‌ولد که مثل او قلمرو خوارزه‌شاه را با ناخرسندی ترک کرده بودند 
فراریان بلخ که از پیش حمل مفول می‌گریختند, فراریان خوارزم و ماوراء النهر که 
ملک و نحانذ خود را رها کرده بودند, و با آنچه از نقد و متاع حمل آن برایشات 
ممکن بود قافله‌های مهاجرت و فرار را دنبال می‌کردند, با فاصلا اند ک در پی 
آنها روان بودند یا بشخاب از کنارآنها می‌گذشتند و به سوی بقداد که جزيرة امن و 
ثیات به نظر می‌رسید حرکت می‌کردند. 

جلال الدین خردسال که از وقتی شيخ نشابور در وی به د 
بود خود را اندک اندک در شمار مردان و رسید گان راه می‌دید در طی مسیر با 








کلام شیخ و با مومیقی ساربان در عالم شعر و موسیقی نفوذ می‌کرد. در لحظه‌های 
فراغت وقتی از مطالعه و کتاب خاطرش می‌گرفت, در تماشای د گرگونیهای افق» 
وسیله‌یی برای دفع ملال می‌یافت سفر با کاروان برایش خیال انگیز و پرهیجان 
بود. سیر در افقهای ناشناخته طلوع و غروب خورشيد و ماه را برایش رژیمانگیز 
می‌کرد. جاده‌های پرغبان دره‌های سایه‌ور و قلّه‌های ابرآلود روح رژیابی او را به 
سوي دنیای ماورای حس می‌خواند, 
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نماز کاروان حتی در شتاب"سرگیجه‌آوری که لازمذ طی کردن سریع 
منازل بین راه بود وی را از آفاق بیابانها به قلمرو آسمانها سوق می‌داد. بانگ اذان 
وآهنگ درای کاروان اورادراین سیرو پروازآسمانی همراهی می‌کرد. آهنگ 
حدی که شتربان می‌خواند و نغمۀ نی که قزال کاروان می‌تواعت او را با لحتها و 
گوشه‌های ناشناختۀ دنیای موبیقی آشنا می‌کرد. شتربان در آهنگهایی که در 
حدی می‌عواند و قوال کاروان در ترانه‌هایی که با نفم؛ نی سر می‌کرد دنیای 
موسیقی و شعر را برای او دریچه‌یی به دنیای غیب, دنیای ماورای حس و دنیای 
روح می‌کردند. 

در این موسیقی کاروانی؛ با د گرگونبهایی که در توائی شهرها در اطراف 
خط سیر کاروان مهاجر پیدا می‌شد, الحان فارسی با الحان عربی می‌آمیخت و در 
عبور از شهرهای بین راه» آرام آرام او را از دنیای زبان دری به دنیای زبان عربی 
می‌کشانید. جلال‌الدین در گفت و شنود پدرش با پیران کاروان از دانشهایی که 
در مکتب برای وی حاصل‌شدنی نبود بهره می‌یافت, در صحبت جوانان کاروان با 
قصه‌های پرماجراء با ترانه‌های عاشقاته, با عواطف و اندیشه‌های ناشناخته آشنا 
می‌شد. به روزهای بلوغ نزدیک می‌شد و احساس این امر او را از دنیای کودکی 
بیرون می‌آورد و با جوانان بالق که در کاروان بودند همدل و همزبان می‌کرد. 
بدین‌سان» همراه کاروان با دلنگرانی و شتاب شهرهای ری و همدان و دینور را 
پشت سر می‌گذاشت, و دورتسای بغداد را در هاله‌یی از ایمنی و سکون غرقه 
می‌دید ۔دورنمای دارالسلام, 


۱۰ بغداد, بغداد خلیفه که در چشم معصوم «خداوندگار» همچون 
حصن ایمنی و سلام جلوه می‌کرد نزدبهاءواد و یارانش یک کمینگاه حوادث و 
یک کانون تشتت و تزلزل می‌نسود. حلیفه التاصرلدین الله که در مدتی بیش از 
چهل سال بر آن فرمان می‌راند کوشیده بود جلال و شکوه عهد اقسانه‌های هزار و 
یکشب را به آن با زگرداند. عمارتهای عالی, ساجد و خانقاهها به وجود آورده 
ب و امنیت در آن برقرار کرده بودء اما ایمنی و آرامش یک دارالسلام واقعی 
را هم از آن باز گرفته بود. با القای نفاق بین فرمانروایان ولایات مجاور در 





خراسان و عراق توانسته بود موضع خود را در برابر قدرتجویی آنها تحکیم کندء و 
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در این کار تا آنجا پیش رفته بود که گفته می‌شد خان منول هم تا حدی به 
تحریک و تشویق او بر ضد سلطان خوارزم به ماوراءالنهر و خوارزم لشکر آورد. با 
این حال در ورای توطثه ها و فتنه‌های مخفی» آرامش ظاهری که در جریان کارها 
مشهود بود بخداد را یک تختگاه پر رونق دنیای اسلام می‌ساعت. آ گنده ار 
نعمتهای بسیار, و سرشار از ثروتهای هنگفت. 

با این همه, این تختگاه علافت عباسیان که مقارن این ایام با وجود 
ایمنی نسبی, از وحشت آواز؛ مخول به هیجان آمده بود» از جانب خراسان شاهد 
ورود سیل گریختگان و از جانب شام و فلسطین ناظر جنب و جوش حاجیانی بود 
که بعد از اتمام حج مکهء شایعات و اخیار خراسان و ماوراءالنهر آنها را در مورد 
بازگشت به دیار خویش» و دربارۀ سرنوشت زن و فرزند خویش مردد و پریشان 
خاط ر ساخشه بود. درواقع مقارن ورود بهاءولد به «دارالسلام» و یا ان دک 
مدتی بعد از آنء کاروانهای مهاجر و پناهنده که وارد بغداد می‌شد وحشت مغول 
را همراه خود به این تختگاه بزرگ دنیای اسلام می‌آورد. 

خبر حادثة مفول در بغداد چنان تأثیری در اذهان متشرعه برانگیخت که تا 
سالها بعد ابن‌الا ثیر مور بزرگ عصر از ایتکه حوادث دردنااک این سالها را در 
تاریخ الکامل خویش نقل کند اکراه داشت. کشرت فراریان خراسان و انبوه 
حاجیان نومید از بازگشت به اوطان به حدی بود که شهر با وجود وسعت بسیار وبا 
آنکه بر وفق رسم وسنت هر ساله در این گونه مواسم برای پذیرایی تعداد کثیری 
مسار نورسیده آمادگی داشت. مقارن این ایام بدت با "کبود مسکن مواجه 
گشت و خانة کرایه‌یی در شهر چنان ناياب شد که «مشکل» حتی در شعر 
شاعران عصر نیز انعکاس یافت. بعلاوه ارزاق نیزه که در گذشته در چنین ایام 
هر چند گران اما به هر حال به دست می‌آمد, در این زمان بسختی تنگیاب 
گشت, و بغدادیان که در گذشته و در طی سالهای صلح و فراخحی نیز غالا واردان 
و مسافران از کم‌فروشی و حیله‌بازی و دروغپردازی آنها اظهار ناخرسندی 
می‌کردند. در آین ایام کثرت مسافران را دستأویزی برای غارت آنها در پشت 
دکات کرده بودند و اجناس و ارزاق را که مثل گذشته فراوان بود« با احتکار و 
حبس از دسترس محتاجان و خریداران دور نگه می‌داشتند. 

در ورود به این شهر» همراهان بهاءولد در کاروانسراها؛ خانقاهها و 
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خانه‌های اجاره‌یی که در آن ایام به دست آوردنش آسان نبود منزل گزیدند. به 
بهاءولد از جانب شیخ الشیوخ شهاب الدین عمر سهروردی(۱۳۲) که به پیشواز وی 
آمده بود اد شد در خانقاه یا در رباطی از آنٍ صوفیان فرود آید اما او این 
پیشنهاد را نپذیرفت. با آنکه در آن ایام علما هم مثل صوفیه گه گاه در رباطها و 
خانقاههای صوفیان فرود می‌آمدند وی به تزول در خاتقاه و رباط راضی نشد. اینکه 
به عنوان مهاجر و در معبت خانواده به بغداد وارد شده بود و حال او با حال 





صوفیان و عالمان مسافر که بدون بار و بنه و مجردوار و غالبا به قصد سیاحت و 
سیر در آفاق و انفس سفر می‌کردند تفاوت داشت عامل عمده‌یی در اجتناب او از 
ورود به خانقاه و رباط صوفیه می‌شد. از این رو چون دوست نداشت خود را از 
آنچه لحزمة حیشیت فقیهان و عالمان دین بود پایین بیاورد» به رسم علمایی که 
ورود در خانقاه را دون شأن خویش می‌شمردند, در مدرسه فرود آمد. 

اما در کدام مدرسه؟ در آن زمان در بغداد مدارس بزرگ و کوچک کم 
نبود. تنها در جانب شوقی که راه کاروان خراسان بدانجا منتهی می‌شد بیش از 
ی مدرسه وجود داشت که بسیاری از آنها در چشم مسافران از راه رسیده از 
کاخهای بدیم چیزی کم نداشت. تعدادی از آنها که در گذشته به امر ساطان 
سلجوفی یا امیران و کارگزاران وی به وجود آمده بود اختصاص به علما وطالب 
علمال حنفی مذهب داشت و در آن ایام می‌توانست خانواده این مدرس و فقیه و 
واعظ حنفی مذهب خراسان را یکچند در حجره‌های خود منزل دهد. مدرسة 
نظامیه هم هر چند بعد از یک شورش دانشجویی و یک آتش‌سوزی بزرگ سالها 
پیشء تازه تجدید عمارت شده بود و در دنبال یک دوران تعطیل طولانی فعالیت 
خود را از سر گرفته بود. با آنکه بیشتر به پیروان مذهب شافعی اختصاص داشت 
در این ایام می‌تواقست برای فقیه و واعظ بلند آوازه‌یی که مریدان بسبار از بلخ و 
خراسان همراه او عزیست حج داشتند یکچند منزلگاه موقت گردد. اما مدرسة 
مستتصریه که بعدها در روایات مریدان بهاعولد به عنوان منزلگاه او در ورود به 
بغداد یاد می‌شد در آن هنگام هنز به وجود نیامده بود -و تازه حدود چهارده سال 
بعد(۳۱٩)‏ به وجود آمد. 

ورود به مدرسه و اقامت در آن از جاب بهاء‌ولد برای «خداوندگار» بلخ» 
تحقق یک رژیای دلنواز بود. قبل از آن با آنکه بلخ و نشابور هم مدارس عالی 
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داشت فرصت رفت و آمد به مدرسه برایش حاصل نشده بود. در سالهای اقامت 
بلخ» خردسالی وی را از تردد به مدرسه مالع آمده بودء و در نشابور مدت توقف 
خانواده‌اش کوتاهتر از آن بود که برای وی مجال ورود به مدرسه یا سیر در آن 
فراهم آمده باشد. 

مدرسه‌یی در بغداد ! برای او یک رژبا بود. از وقتی آرامش روحانی درون 
خانه در زندگی شانوادة او در شور و غوغای دنیای خارج از تحانه رنگ باخته بود 
مدرسه برای وی جاذبه‌یی تازه پیدا کرده بود. اندیش؛ بغداد هم هموارۀ تصور 
عالیترین مدرسه را در تمام دنیا به حاطرش القا کرده بود. اکنون در مدت اقامت 
در بغداد برای اولین بار با مدرسه آشنا می‌شد و آنن را لمس می‌کرد. طالب علمان 
جوان را در صحن آن در جب و جوش دایم می‌دید. مدرسان سالخورده را در 
رواقهای آن با قیل و قال مسئله مواجه می‌یافت. گردتهای ستبر و سینه‌های پرباد 
طالب علمان جوان وقار و بیمانندی به رفتار آنها می‌داد. هیکلهای 
استخوانی مدرسان پیر که به سایه‌یی بیرنگ می‌مانست خداوند گار جوان را به یاد 
شبح های از گور برخاستة قصه‌های «مامی » می‌انداعت. دستارها و قباهای اینان 
گه گاه رنگ و رو رفته وغبارآلود به نظر می‌رسید. اما در مود فقیهان بزرگ چه عباهای 
زرتاری بود. و جه ریشهای معطر وشانه‌زده‌یی ! 

دستارهای بزرگ و کوچک؛ در کوچه‌های اطراف مدرسه سرهایی را هم 
و معرور نشان می‌داد. سرفه‌های مصنوعی که گاه فقط 
اعلام عبور یا تقاضای تعظیم را از جانب این دستاربندان موقر عزضه می‌کرد رفت و 
آمد ستگین و پرناز و غرور آنها را مثل عبور یک موکب شاهانه, آکنده از حشمت 
و کبریا نشان می‌داد. با چه عبرت و حیرتی چشمهای کنجکاو خداوند گار بلخ 
در تمام این احوال فاصله بین دینداری و دین‌فروشی را درمی‌یافت! 

بلخی‌زادۀ مهاجره در صحن مدرسه زبان عربی را که در مکتب و خانه با 
آن اند ک مایه آشنایی پافته بود زبان طالب علمان و مدرسان پردعوی و مخرور 
مي‌دید. می‌کوشيد با همان اند ک مایه که از آن می‌دانست در دنبای قیل و قال 
اهل مدرسه نفوذ نماید و رموز اقوال و افکار آنها را درک کند. صدای فال الله و 
فال رسول الله راء که در زیر سقفها و رواقهای مدرسه به هر قیل و قالی خائمه 
می‌داد, خداوند گار خردسال با علاقۂ حاص تلقی می‌کرد ونامهای پرهیبت اشعری, 








که مغز نداشت 
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حنبلی» ماتریدی, امام اعظم و امام شافعی را که در طی پحثها بر زبان شیخ 
وشاب قوم می‌رفت در هاله‌یی از اسرار روحانی محاط می‌یافت. مدرسه به نظرش 
دنیایی جادویی می‌آمد که نقوذ در آن انسان را از هر وسوسه‌یی می‌رهایند, اما 
حداوند گار از وسوسة غرور و حسدء که مدرسه آن را در جاث انسان سرمی‌داد هنوز 
چیزی نمی‌دانست. 

فضای روحانی مدرسه, که حتی دین‌فروشانش هم مثل دینداران واقعی در 
آن محکوم به رفتار روحانی گنه بودند, علاقه‌یی را که پدرش بهاءولد به درس و 
مدرسه داشت در نظر جلال‌الدین قابل توجیه تشان می‌داد. این نکته به دعوای 
مربوط به ساطان‌العلمایی پدرش که در وخش یا بلخ چیزی از آن به گوش وی 
نیز رسیده بود معنی و مفهوم حاص می‌بخشید . 

در عین حال تکریم و علاقه‌یی را که در این روزها بهاء‌ولد در حق 
شيخ الشيو بغداد نان می‌داد, تاشی از قبول اهل مدرسه در حق آن شیخ صوفی 
می‌یافت. پدرش, که تا وی به یاد می‌آورد در خراسان و ماوراءاللهر در حق هیچ 
شیخ صوفی و هیچ فقیه مدرسه‌یی زیاده فروتنی نشان نداده بود نسبت به این 
شيخ الشیخ بنداد به نحو بی‌سابقه‌یی دوستی و بزرگذاشت عاضعانه اظهار می‌کرد و 
از علاقه‌یی که شیخ در حق وی اظهار می‌کرد به طرز بی‌مانندی سپاس و 
خرسندی نشان می‌داد. خود شیخ که نزد خلیفه غالبا از احترام فوق‌العاده‌ی 
برخوردار بود و مکرر از جاتب او به تزد سلاطین وقت به سفارت می‌رفت, واعظی 
نغزگفتار بود و مجالس او دربفد اد محل توجه عام و خاصء و آکنده از شورو حال 
بود. 

الاب و عنوانهای احترامآمیزی که با نام این شیخ بزرگ همراه بود او را 
که در آن ایام شيخ الشیوخ دارالخلافه بود در تزد اهل مدرسه هم مقبول و محبوب 
نشان میداد و در انديشة خداوندگار: از وی که جامع بین مسارف اهل خانقاه و 
علوم اهل مدرسه بود نمونة یک کمال مطلوب می‌ساخت.وی نیز مثل پدر در حق 
این شیخ سالخورده و تامدار بغداد در دل احساس تکریم می‌کرد. از اینکه شیخ 
پدرش بهاءولد را به تزول در خانقاه دعوت کرده بود خرسند بود» و از اينکه پدرش 
نیز احساس 





به پایمردی او توانسته بود در یک مدربه نه یک خانقاه فرود آي 
سپاس باطتی داشت, 
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اینکه شیخ با پدرش در بغداد با زبان ویء زبان فارسی» سخن گفته بود 
نیز در جلال الدین احساس انس بیشتری نسیت به او برانگیخته بود. شاید هم 
کشف این نکته که او نیز فارسی زبانی از مردم نواحی زنجان است و حتی به 
فارسی شعر نیز می‌تواند گفت تحسین و علاقڈ وی را در حق سهروردی افزود. شیخ 
از بهاءولد خواسته بود تا در بفداد برای مسافران و مقیمان و حاجیان و صوفیان اهل 
خراسان که در آن ایام در بفداد بودند مجلس وعظ بر پا کند, و او که در شهرهای 
بین راه چندان مجال وعظ و تذ کیر پیدا نکرده بود این دعوت را با خرسندی 
پذیرفته بود. اگر راست باشد که خلیفه هم با آنکه زبان فارسی نمی‌دانست در 
این مجلس شرکت کرده بود باید آن را به علاقذ خاص و موذیانۀ او به تحریک 
فارسی زبانان عراق و خرانان بر مخالفت و مقاومت در مقابل خوارزمشاه حمل 
کرد» و با سابقۀ دشمنی که 
بود حضو او دراین مجلس چندان غریب تلقی نشد. 

حسن قیولی که این مجلس بھاءولد با آن مواجه گشت سیب شد تا 
شيخ الشیوخ بقداد وی را به مسافرت به بلاد رومء که در آن ایام فلمرو یک خاندان 
نامی از سلالة سلجوقی و کانون یک فرهنگ درخشان زبان فارسی محسوب 
می‌شدء دلالت و تشویق کند و شاید پذیرایی سلطان آن ولایت, علاءالدین کیقباد 
(۱۱۷ -:1۳) را از خود وی که در همان یام به دربار او به سفارت رفته 
بو »)٩۱۷(‏ در نظر واعظ خراساتی نشاتة علاقة او به اهل علم و شاهدی بر سعی او 
در حفظ حدود شریعت فرانماید. خداوند گار بهاءولد هم که در این ایام با آنچه از 


ن او و خاندان خوارزم‌شاه از مدتها پیش پید! شده 





ماجرای هجوم تاتار به باخ و خحوارزم و خراسان شنیده بود با زگشت به سرزمین 
پدران را برای پدر غیرممکن می‌یافت از اینکه سرانجام خانوادۀ او به دلائت و 
توصیذ شیخ» به دیاری آشنا و سرزمینی که زبان پدرانش ۔زبان فارسی- در آنجا 
رایج خواهد بود رخت خواهد کشید از شیخ سپاس داشت. در بغداد برای خانواده 
بهاء‌وند جای قرار نبود. زندگی دشواریها داشت و شهر از جوش جمعیت مقیم و 
افر امه نز نهر ی سبو انسان تعجب می‌کرد که در این هنگامة شلوفی 
چه‌طور در این دارالسلام سنگ بر روی سنگ باقی می‌ماند و در و دیوار دیواته وار 
به فریاد تمي‌آید. 





۸ پله‌پبله تا ملاقات خدا 





1۱ در مدت چهار سالی که در پایان آن جلال‌الدین محمد هجده ساله 
شد (۲۲-۹۱۸) رڈ پای این خانوادة مهاجر را نمی‌توان قدم بقدم در شهرهای شام 
و روم دنبال کرد. مراسم حج را که در اولین سال مهاجرت انجام دادنش برای 
اهل تراسا و عراق ممکن نشد بهاءولد ظاهراً در فرصت سالهای اقامت در نواحی 
شام به جا آورد. در این فاصله سلطان‌العلمای بلخ یکچند در ولایات جزیره و شام 
زیسته بود. بعد از ادای حج هم به رسم واعظان که در آن ایام دایم از یک شهر به 
شهر دیگر سغر می‌کردند به نواحی شرقی آسیای صفیر بلاد روم که برخلاف شام 
و بغداد زبان فارسی در آن حدود زبان گفت و شنید و نوشت و خواند بود 
مافرتهای واعظانه کرده بود و مورد استقبال عام واقع شده بود. 

از آن پس نیز بین آفشهر و ملطیه و لارنده, در قلمرو سلجوقیان روم» به 
رسم واعظان عصر مکرر رفت و آمد کرده بود. هر جا اقامۀ مجالس درس هم در 
کنار مجالس وعظ برایش ممکن شده بود مدت توقف را طولائیتر کرده بود» و هر 
جا حکام و امراء به مصلحت وقت» او را به تمدید اقامت در شهر خویش دعوت 
یا الزام کرده بودند مریدان و ستایشگران پرشو و باحرارت یافته بود. اقامت در 
این شهرهاء به «خداوند گار» جوان فرصت میداد تا آنچه را قبل از مهاجرت. در 
ماوراءاللهر و خراسات از مربی خود سیدبرهان و از معلّم تاب ویاران پدر آموخته 
بود دنبال کند و مخصوصاً در زبان و ادب عریی و در علوم رسمی عصر که در 
مدرسه‌ها تعلیم می‌شد هر روز تبحر بیشتر حاصل کند. بعلاوه صحبت پدر در طی 
این سالهاء و مجالس وعظ و درس که در همین سالها گه گاه بر پا می‌شد برای 
وی فرصتی مغتنم بود -برای تکمیل معلومات. 

در طی این مساقرتها به ولایت ارزنجان رسید که از نواحی آرمنیه محسوب 
که ولایت در آن ایام در دست 





می‌شد و بین خلاط و بلاد روم واقع بود. ب 
خاندان ترک ناد منکوچک بود و مسلمانان در آنجا فرمان می‌راندند, بدان سبب 
که بیشترینۀ عردم نصارا بودند احکام و حدود شریعت در آنجا نفاذی نداشت. اگر 
بهاءولد در این ایام قدرت جسمانی ایام جواتی را داشت شاید ترجیح میداد در 
آنجا بماند و با اجرای حدود و اعمال امر به معروفء خحاق را از ارتکاب مناهی 
باز دارد. اما در حالی که او بود این امر برایش ممکن نبود. از این‌رو با وجود 
اصراری که فخرالدین بهرامشاه ملک ارزتجان (وفات۱۲۲) در تمدید اقامت وی 





هجرت یا فرار ۵ 


در آنجا کرد مدت زیادی در آنجا درنگ ننمود. در واقع سکن ولایت که در آن 
ایام بیشتر ارمنی بودند نمی‌توانستند مستمعان وعظ وی باشند. مسلمانانش هم که 
بیشتر اعیان و اکابر ولایت‌بودند از اشتغال به فسق و فجور علاقه‌یی به مجلس وعظ 
نشان نمی‌دادند و ظاهراً زبان آنها نیز در آن ایام ترکی بود. خود بهرامشاه که 
ممدوح نظامی شاعر و فرمانروایی عادل و پارسا بود و ملکذ او عصمتی خاتوت, که 
نیز مثل او به صحبت اهل دین علاقه نشان می‌دادء سعی بسیار در استمالت واعظ 
و فقیه بلخ کردند. اما بهاءولد» که هنوز در نهی از منکر و مبارزه با مناهی به قدر 
مقدور اصرار داشت» اگر یکچند در قلمرو فخرالدین بهرامشاه اقامت ورزید ظاهراً 
ته در تختگاه ارزتجان بلکه در یک شهر کوچک مجاور آن بود -آنشهر. 

معهذا مدت زبادی در آنجا نیز نماند به لارنده -قرامان کتونی در ترکیۀ 
امروز. رفت و در آنجا مجالس وعظ و درس وی مریدان بسیاری بر گردش فراز 
آورد. در تمام این سالهای مهاجرت و مسافرت» اولین جایی که وجود محیط 
مساعدی برای تدریس و تذکیرء بهاءولد را به یک اقامت طولانی در آن حدود 
خرسند کرد لارنده بود. فرمانروای آنجاء که در آن ایام تابع علاءالدین کیقباد 
سلجوقی بود» در لارنده مدرسه‌یی به نام او کرد. شهر زیبا بود آب فراوات داشت, 
و آثار جالبی از روزگار قدرت بیزانس و حتی از عهد پونانیان باستانی در کوی و 
بازار آن دیده می‌شد. لارنده در گذشته بارها مورد تجاوز و ارامنه واقع شده 
بود (۵۸۰ -1۱۳) از این رو در این ایام ثغر اسلام محسوب می‌شد و مطوعه و صوفیّه 
در آنجا جوش و حرارت فوق العاده‌یی نشان می‌دادند. بهاءولد هم که اینجا 
برخلاف ماوراءالنهر و خراسان مخالف و منازعی نداشت. با توقف در این ثغر 
بزرگ اسلامی به تذ کیر و تدریس پرداخت. نظارت در امور مدرسه‌یی که برای او 
ساخته شد و اشتضال به تدریس او را از قبول دعوت اکابر اهل قونیه هم که او را 
به تختگاء سلطان دعوت می‌کردند بازد اشت. شابد خاطرة بی بی علوی, زوجذ 
محبویش: هم که در همین شهر وفات یافت قسمتی از خوشترین روزهای عمر پدر 
و پسر را به خاک لارنده‌می پیوست‌وهمین نکته پیرمرد را از توجه به اصراری که 
اکابر قونیه در الزام او به عزیمت به تختگاه سلطان داشتند بازمی‌داشت. 





۴ درطی این ایام جلال‌الدین محمد که سالهای بلوغ خود را پشت سر 
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می‌گذاشت» آسوخته‌های خود را در آنچه به فقه و قرآن و تفسیر و قصص آنبیا و 
شمر و ادب فارسی و عربی مربوط مي‌شد تصعه داده بود و نشانه‌هایی از قدرت 
بیان و احاطه بر رموز بلاغت منبری نیز نشان داده بود لاجرم به اصرار مریدان 
بهاءولد و تشویق خود اوه مجلس وعظ برایش بر پا شده بود و او ظاهرآً در آتشهر و 
سپس در لارنده به وعظ و تذکیر آغاز کرده بود و بدین گونه حرفة پدر و پدران را 
در سالهایی که خود هتوز به تحصیل اشتفال داشت در پیش گرفته بود. 

در وافع سالهایی را که پایان آن بہ آغاز بر پایی مجالس وعظ و ت ذکیرش 
انجامیده بوده با وجود سرگردانیهایی که طی مسافرتهای پدر برایش پیش آمده بود 
بکلی تلف نکرده بود. ازیک مجلس او که مربوط به این سالهای عمرش به 
نظر می‌رسد و در مجموعذ «مجالس سبعة» او نیز باقی است برمی‌آید که در این 
مدت در ادب و شمر و عرفان و قرآن و حدیث و تفسیر و کلام اطلاعات قابل 





ملاحظه‌یی به دست آورده بود. در این مدت در مدرسه‌ها و خانقاههایی که گه گاه 
و در مدتهایی کوتاه در شهرهای بین راه دیده بود بسیار چیزها آمونخته بود. در این 
مدت آموخته بود از هر دانشی بهره‌یی جوید و در آنچه می‌گوید خود را فقیه و 
مفسر و ادیب و عارف آگاه و بسیاردان نشان دهد. آموعته بود آنچه را بر زبان 
می‌راند به امثال و اشعار پارسی و تازی راید و با نقل تمثیلها و قصه‌ها در جا و 
دل ستمع نفوذ نماید. آموشته بود قصه‌های پیامبران و پادشاهان و احوال اقوام و 
اتبهای گذشته را برای مخاطیان فارغ و بیخیال خویش آیینة عبرت و از 
و تأمل سازد. و بالاخره آمرسته بود آنچه را از کرامات اولیا و زهاد و صالحان قوم 
نقل می‌شد به کمک مقالات حکیمان و عارفان قابل توجیه فرا نماید, 

برای او که با وجود جوانی و به رضم آنکه آوارگی دایم پدرش در 
شهرهای شام و روم مجال ورود به یک حوزة درس مستمر و منظم را برایش 
غیرممکن سانحته بود در شعر و ادب و در احوال انبیا و اولیا تبحر قابل ملاحظه‌یی 
یافته بود این نکته که با وعظ و تذکیر حویش تعداد زیادی مشتاقان و مریدان را 
به مجالس وعظ جلب نماید مانعی نداشت, مسهذا این کار او را هر روز بیشتر از 
پیخعره از جو روحانی دنیبای درون خانه که در بلخ و ماوراءالتهر برایش آماده بود 
دورتر می‌کرد و به دنیای خارج که مسافرتهای دایم و صحبتهای همراهان پدرش 
وی را بدان می‌کشید بیشتر جلب می‌کرد. 














هجرت یا فرار نله 


این دنیای خارج دنیای محترفه و تجار و فقها و عوام و دنیای تمام کسانی 
بود که جز در مجالس وعظ و مجالس عزا و احیاناً مجالس دعاء قرصتی برای 
اندیشه کردن در باب دنیای غیب» دنیای روح و دنیای دل برای آنها حاصل 
نمی‌شد. غرق سودا و سود و منهمک در لذت و هوس غافلانه بود» وبا آنچه 
جلال الدین جوان در درون خانه از سالهای کود کی باز با آن انس یافته بود و در 
اوقات تنهایی دلش وی را بدان سوی می‌خواند فاصلا بسیار داشت. اشتقال به 
وعظ و سعی در نیل به شهرت و قبول در نزد کساتی که حیات آنها در همین سود 
و سودا محدود می‌شد نیز البته وی را از بازگشت به دنیای خانه و به دنیای گذشتة 
دوران کود کی مانع می‌آمد و هر روزش اند کی بیش از روز پیش از آن افقهای 
غیبی و روحانی دورتر می‌کرد. 

واعظ جوان که از وقتی در ملطیه» آفشهر یا لارنده به اقامذ اولین مجلس 
تذکیر پرداخته بود هر روز به کسب نام و قبول عام علاقة بیشتر پیدا کرده بود 
سعی می‌کرد در طی این مجالس خویش, تا آنجا که برایش ممکن می‌نساید 
دریچه‌یی از دنبای «تدریجاً از یاد رفتف» آن سالهای نورانی حبات گذشتة خویش 
را بر روی کسانی که در پای منبر وی به عنوان مستمع و مرید جمع می‌آمدند 
بگشاید. در عین حال برای خود او نیز این مجالس تجدید عهدی با آن سالهای از 
دست رفته بود. موعظه‌یی که اومریدان و مستمعان مجلس را مخاطب آنها می‌یافت 
برای خودش نیز فرصتی جهت با زگشت به آفاق روحانی آن سالهای گذشته را 





می‌داد. به رشته هایی لطیف و نورانی اما لرزان و بی‌دوام می‌مانست که او را با 
آنچه هر روز همراه با کسب نام و قبول عام از آن جداتر می‌شد» به هم می‌پیوست 
و لحظه‌یی چند امکان اتصال می‌داد. 

وقتی اولین مجالس او بر پا می‌شد پدرش نیز در همان شهر وعظ می‌کرد 
و اشتغال په درس او را از ادامة وعظ مانع نمی‌آمد. مادرش مومنه خائون هم که در 
خانه بی‌بی علوی خوانده می‌شد زنده بود و از شهرت و قبولی که برای فرزند 
جوانش در کار وعظ و تذ کیر حاصل شده بود احساس شمف و غرور می‌کرد. 
دعایی نیازمندانه که واعظ جوان در طی یک مجلس جالب, از جملۀ مجالس 
سیعة خویش در حق پدر و مادر می‌کند و طی آن از خداوند درمی‌خواهد تا آنها را 
در پناه افضال خویش آسوده دارده نشان می‌دهد که آخرین روزهای عمر مؤمنه 





r‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 


خاتون نباید از شادی و خرسندی بی شایۀ ناشی از توفیق و اشتهار خداون د گار 
جوانش به وعظ و تذکیر خالی مانده باشد. این نکته هم که در طی همین مجلس 
6۲۵ از استاد خویش که نام أو را ذکر نمي‌کند به تکریم یاد می‌کند معلوم 
می‌دارد که مولانای جوان در این شهرهاء غیر از مجلس درس پدرء از مجالس 
درس علمای دیگر نیز باید بهرة بسیار اندوخته باشد و توقف بالنسبه طولانی در 
لارنده به او فرصت درک محضر علمای عقیم یا مسافر را در آنجا داده باشد. 

اما در گرماگرم فعالیّت منبری نه سوک مادر واعظ جوان را زیاده از حد 
مشغول خاطر کرد نه سور عروسی با گوهرخاتون جوان دختر خواجه شرف الدین 
سمرقندی, که هر دو در طی یک سال (ح )٩۲۲‏ و در شهر لارنده برای وی پیش 
آمد. مادرش مؤمنه خاتون» که قبر او هنوز در این شهر باقی است» با مرگ خود 
هم پسر را یکچند غرق اندوه کرد, هم بهاءولد پیر را در سوک خود به محنت 
تنهایی دچار ساخت. اینکه زوجۀ دیگر شیخ» که وی از او یه نام دختر قاضی 
شرف یاد می‌کند در این ایام زنده بود یا نه» از ماحد موجود اطلاع قابل اعتمادی در 
این باب به دست تمی‌آید. اما فقدان زوجه‌یی که در عشق به «خداون دگار» با او 
شریک و همدل بود خاطر پیرمرد را سخت رنجه می‌ساخت وبا این حال» در 
اند ک مدت عروس جوان توانست پر و پدر را از اندوه فقدان بې بی علوی بیرون 
آورد و چند سال دیگر آنها را همچتان در لارنده به ادامة توقف وادار تماید. 

گوهرخاتون, که در دنبالۀ توقف در لارنده به اند ک فاصله دو پسر برای 
واعظ جوان به دنیا آورد, حانه سرد و مصیبت زد پدر و پسر را با سر و صدای 
آنها گرم کرد. جلال‌الاین محمد که در این هنگام در نزد مریدان, مولانا با 
مولانای جوان خوانده می‌شد» در این چند سال از مرز هجده سالگی عبور کرده بود 
و می‌توانست در وعظ وحتی در تدریس, اند ک اندک خود را برای جانشینی 
پد که پیری و بیماری و تنهایی در درون خحانه او را رنج می‌داد, آماده بيابد, 
خحاطره اقاست در لارنده هم تا حدی به سیب یاد مؤمنه خاتون که در آنجا دفن 
بود» برای پدر و پسر دانواز بود و آنها را از توجه به دعوت اکابر و اعیان قونیه که 
از مدتها پیش بهاءولد را به تختگاه سلطان دعوت کرده بودند باز می‌داشت. 


۱۳ در این میان دعوت و اصرار ساطان روم علاءالدین کیقباد اول 
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سلجوقی» که آواز؛ شهرت و قبول مولانا بهاء‌ولد در نواحی ارزنجان و ماطیه و 
لارنده او را به دیدار این واعظ و مفتی و مدرس خراسان شایق کرده بود سلطان 
العلمای بلخ را به قونیه خواند به قونیه که در آن سالها تختگاه سلجوقیان روم بود و 
مثل بلخ و نشابیر و مرووهرات یک کانون‌بزرگ دانش وفرهنگ عصر محسوب می‌شد. 
مولانای پیر با آنکه در این ایام دردهای پیری را مانع از مسافرتهای طولانی 
می‌یافت در قیول این دعوت تردید نکرد» و مولانای جوان هم که نمی‌توانست پدر 
پیر را در چنین احوالی تنها بگذارد وی را در این مسافرت, که آخرین منزل در 
هجرت بهاء‌ولد بود» با رغبت و بی‌تردید و تزازل همراهی کرد. 

تختگاه سلجوقیان روم از بهاء‌ولد و خانوادهاش با شور و گرمی استقبال 
کرد(۱۲۹). حتی ساطان که در این سالها پیروزیهای بزرگ در جنگ با 
خوارزشاه جوان» جلال الدین منکبرنی به‌دست آورده بود» سرفرازی و خودبینی 
ناشی از این پیروزیها را مانع از بزرگداشت میهمان پیر و دانشمند خویش نیافت. 
گویند, و شاید این گفته از چشمداشت يا آرزوی مریدانه خالی نباشد, که 
سلطان به تن خویش به پیشواز بهاهءولد رفت» به گرمی و مهر او را دربر گرفت و 
بر دست پیر تکیده و استخوانی او هم بوسة مریدانه داد. 

پیشه‌وران بازار و پارسایان قونیه تا مسافتی دور در خارج شهر به 
استقبال شیخ رفعند و از اینکه پیری بزرگوار و واعظی نامدار در شهر آنها مورد 
اعتماد پادشاه» پشتیبان اهل صلاح و سرکوبگر ارباب فسادخواهدشداحساس 
خرسندی می‌کردند. حتی فقهاه و علمای شهر که همچشمی, و دعویگری آنها را 
بشدت بر ضد یکدیگر برمی‌انگیخت از اینکه عالمی سالخورده؛ غریبه و محتشم بر 
آنها سروری یابد و داوریهای آنها را به جاه و حشمت پیرانة خویش پایان بخشد 
شادمان بودند و از ورود او اظهار خشنودی می‌نمودند. 

از طرف ساطان مهمائی مجللی به افتخار ولد بر پا شد که اکابر و علمای 
شهر در آن حاضر آمدند و نسبت به وی احترامات فراوان و مخلصانه هم به جا 
آوردند. بسیاری از حاصان دربارساطان‌نیزنسبت به این واعظ بزرگ و صوفی 
مشرب نغز گفتار که مدرس و عالم و مفتی هم بود اظهار ارادت کردند, حتی 
سلاحدار ساطان» امیر بدرالدین گهرتاش» که از نزدیکان وی نیز بود برای ولد 
مدرسه‌یی ساخعت که بعدها با عنوان مدرسة مبارکة خداوند گار محل تدریس 
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پسرش مولانای کوچک شد. 

برای اهل قونیه ورود ساطان‌الملمای بلخ یادآور ورود شیخ شهاب الدین 
سهروردی شیخ الشیوخ بغداد بود که سالها پیش (۱۱۷), از جانب خليفة بغداد به 
درگاه سلطان سلجوق به سفارت آمده بود. سلطان با این سلطان العلمای بلخ نیز با 
همان خضوع فوق‌العاده‌یی که نبت به شبخ الشیوخ بغداد نشات داده بود برشورد 
کرده بود. سلوک واعظ و مفتی خراسان هم در مقابل ساطان همان انداژه موقر 
همان اندازه بی‌تکلف و همان اندازه مناعت آمیز بود. با این طرز ورود به قوفیه, 
حشمت این واعظ و مفتی و مدرس پیر غرور اعیان و اکابر شهر را که هرگز پیش 
از آن ساطان را در حق علما و اهل دین تا این اندازه عاضع ندیده بودند 
فروشکست و در خاطر فقیران و مظلومان و ضعبقان آن به جای زیونی و ناایمنی 
اعتماد و سکون القا کرد. 

اینکه بهاء‌ولد اینجا نیز مثل بغداد به مدرسه نزول کرد و به رغم دعوت و 
تکلیف اکابر به خانۀ اعیان و سرای سلطا وارد نشد حشمت و هيبت او را در 
انظار افزود. از همان هفته های اول سکونت در مدرسه» با آنکه هنوز غبار راه و 
خستگی سفر را از خود دور نکرده بود» محضر او محلل رجوع وجوه شهر شد, 
علمای قونیه, بازرگانان و احبان شهر هر روز به دیدار مهمان تازه وارد می‌آمدند. 
هدیّه‌ها می‌آوردند, دعوتها می‌کردند, و هر یک به شیو خاص و در حد استطاعت و 
احلاص خود در حق میهمان پیر و خانواد؛ او علاقه نشا می‌دادند. 

در بین کسانی که برای ملاقات می‌آمدند خراسانیان ولایت؛ که از سالها 
قبل و بیضی از آنها از چند نسل قبل در این تختگاه روم سکونت گزیده بودند, از 
جانب بهاءولد و خانوادة وی با علاقه‌یی بیشتر تلقی می‌شدند. بهاءولد آنها را 
همشهری می‌خواند و با آنها زودتر و آسانتر انس پیدا می‌کرد. انوا وی و از 
جمله مولانای جوان و زوجه‌اش گوهر خاتون نیز به دیدار آنها انس بیشتر تشان 
می‌دادند, و در صحبت همین خراسانیان مهاجر بود که مولانای جوان, جلال الدین 
محمد با شهر قونیه آشنا شد و در بین طبقات مختلف آن دوستها و دوستیهایی به 


دست آورد. 


5 . قونیه واقع در حاشیة جشوب شرقی جلگذ مرکزی آسیای صفیره 
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تختگاه سلجوقیان روم بود و در آن سالهای آشوب مغول و انقلابات صلیبی برای 
نصارای بیزانس هم هنوز یک جزیر؛ امنیت محسوب می‌شد. از گریختگان 
خراسان و کسانی که به خاطر تجارت یا غزو با صلیبیان به آن حدود آمده بودند, 
تعداد زیادی مهاجران مقیم در این شهر سکونت جسته بودند. بسیاری از 
صنمتگران, محترفة استاد کار» فقیهان» صوفیان, شاعران و کاتبان در طی سالها 
اینجا به آرامش رسیده بودند, با آنکه باروی آن بتازگی (ح1۱۸) بنا شده بود شهر 
در آن ایام زیبایی و آبادانی قابل ملاحظه داشت. نیم قرن قبلء که صلیبیان 
آلمان همراه با فردریک باربروسا از آنجا عبور کرده بود (ح۵1۸): مهاجمان شهر 
را همانند شهر کلن در سرزمین خویش یافته بودند و در این اوقات نیز ابنية عالی و 
باغستانهای باصفایش آن را شهری زیبا و طرب‌انگیز کرده بود. فراوانی آب» 
کشرت باغهاء کوچه‌های وسیم و بازارهای سرشار آ گنده از انواع کالاهایش تا 
سالها بعد همواره همچنان نقل افوا مسافران و جهانگردان بود. 

دربار ساجوقیان در این سرزمینء مثل عراق و حراسان و ماوراءالنهر: 
همچنان میماد گاه شاعران, دانشمندان و نویسند گان فارسی زبان محصوب 











می‌شد. از سالها باز زبان فارسی زبان دستگاه اداری نیز بود و به زبال عربی جز 
با دربار خلیغه و با فرمافروایان مصر و شام مکاتبه انجام نمی‌شد. در درگاه سلطانء 
بر وفق رسم دیرینه‌یی که نزد سایر سلاله‌های آل‌سلجوق نیز همواره رعایت شده 
بوده در روزهای جمعه که ایام تعطیل رسمی و هنگام اداي نماز عام بود هر یامداد 
مجلسی از علما منعقد می‌شد و در اثنای آن ضمن غذایی که در حضور پادشاه 
صرف می‌شد مباحث مختلف علمی و مذهبی بین علما مطرح می‌شد و بدین گونه 
پادشاه ضمن آشنایی با علما و ادبای عصره از طریق آنها غالباً از احوال عام حلق 
و از رویدادهای جاری نیز آگهی می‌یافت. 

زبان اهل دیوان فارسی بود و علما و صوفیه و شمرا و مورخان نیز به آن 
زبان سخن می‌راندند و هم غالبا به همان زبان می‌نوشتند. اکثریت سکنه نیز که 
محترفه و بازرگانان شهر و تعداد زیادی از وزرا و ستوفیان و عمال و ارکان دولت 
را شامل می‌شد زبانشان فارسی بود. با این همه وجود پاره‌یی ابیات و قطمات که 
از عهد مولانا و پسرش سلطان ولد به ترکی یا یونانی در نزد مولویه 
باقی است استمرار نفوذ لهجه‌های محلی را در زبان اهل شهر در این 
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ایام نشات می‌دهد. حمایت و علاقه‌یی که پادشاهان سلجوقی و امرای 
ترک و اعیان ولایت به علما و صوفیه و شمرا نشان می‌دادند به فرهنگ 
طبقة بالای جامعه صیغٌ فارسی می‌داد. غیر از ترکمانان که امرا و لشکریان بیشتر 
از آن طایفه بودند عده‌یی از بومیان رومی همچنان در شهر می‌زیستند و به آیین 
تصارا باقی مانده بودند. کمترینه‌یی هم به نام کتشان(اکادشه) وجود داشت که 
نژادی آمیخته از ترک و پونانی بود و اکثر آنها به عنوا چریک و عامل و مستوفی 
در حدمت دستگاه سلطان بر می‌بردند و سرکرده‌یی به نام مرا کدشان بر احوال 
آنها نظارت داشت. این طبقه نیز با آنکه از حبیث نژاد با فارسی زبانات انتسابی 
نداشت» به علت مناصب اداری و لشکری که غالباً به آنها محول می‌شد» از حیث 
تربیت و فرهنگ به فارسی زبانان شهر ملحق می‌گشت. 

در بین طبقات میانه دو گروه اجتماعی نیز در این ایام در تمام ولایت 
مورد توجه و احترام عام واقع بود و حتی علما و اکابر شهر نیز به نوعی با آنها 
مربوط بودند صوفیان که مشایخ و خانقاههای آنها محل اعتماد وترقد طبقات مختلف و 
حتی اعیان و اکابر شهر بود» و احیان یا اهل فتوت که ارتباط با سازمانهای 
اصناف آنها را غالبا حافظ امنیت کوی و بازار و ماتع از بروز هرج و مرج انحلاقی 
در طبقات عامه می‌کرد. 

انتساب سلطان به گروه اهل فتوت که ناشی از دعوت و الزام ناصر خلیفه 
به ارتباط با آنها می‌شد این جماعت را در این ایام در نزد اکابر و اعیان قونیه مورد 
تکریم می‌داشت. خانقاههای آنها که بعدها غالا نگر خوانده می‌شد و به سمی 
فتیان و هزین آنها بر پا و اداره می‌شد محل اجتماع «فتوتداران» محل بود و شیخ 
آنها که نیز مئل آنها «اخی » خوانده می‌شد در الزام قوم به رعایت آداب, و اجرای 
مراسم تشرف نظارت داشت و مثل شیخ صوفیه مورد تکریم مرید («تربیه ) خویش 
بود. خانقاهاشان هم که در آنها مجالس انس وسماع شبانه قوم با السزام نهایت 











تقوا و عفت دایر می‌شد در سراسر ولایت روم در آن ایام دایر بود و فتونداران درتهیه 
اسباب و وسایل پذیرایی از مسافران و غربا و محتاجان در این مراکز از بذل همت 
و صرف مال مضایقه نمی‌کردند. حتی در موارد ضرورت قسمتی از عواید روزانة 


خود را برای اقامۀ سراسم و ادامف حیات خانقاه در اختیار شپخ قرار می‌دادند. این 


خانقاههای منسوب به اخیان» که بعدها به‌علت ترقد جوانان رد یا نبالغ و رواج 
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بعضی متاهی چندان خوشنام نماند» در اين ایام کانون اخوت واقعی و مرکز 
تهذیب جوانان فتوت پیشه و عیارگون؟ مهذب و پارسا به شمار می‌آمد. 


۱۵ تختگاء روم که واعظ جوان به همراه همشهریهای خویش 
_خراسانیان قونیه. با گوشه و کنار آن تدریجاً آشنایی پیدا کرد با آنچه در بغداد و 
دمشق و ارزنجان و ملطیه دیده بود تفاوت داشت. زندگی آن, با آنکه از گذشتا 





از لارنده و ملطیه و آفشهر 





یونانی و بیزانسی خویش نیز نشانها داشت» خیلی + 
یادآور بلخ و ترمذ و وخش وسمرقند به نظر می‌رسید. ترسایان و یونانیان در اینجا 
بیشتر به چشم می‌توردند, اما در نشابور و سمرقند و بخ هم مولانا با جهودان و 
ترسایان برخورد کرده بود. در بین طبقات جوانان شهر کسانی که به نام «احیان» 
خوانده می‌شدند بت به این واعظ جوان علاقه و دلنوازی خاص شان می‌دادند. 
به مجالس وعظ او که از همان آغاز ورود به شهر مورد توجه و استقبال واقع شد با 
شوق و علاقه‌یی خاص حاضر می‌شدند. در ملاقانهایی هم که وجوه شهر از پدرش 
می‌کردندء مولانای جوان تا حدی نیز به خاطر خوشایند پدر مورد تحسین و توجه 
بسیار واقع بود. 

بهاءولد دیگرء مشل سالهای آقامت در آفشهر و لارنده» نمی‌توانست 
مجالس وعظ منظم دایر کند. به مجالس درس که مستمعان آن محدودتر بود و به 
خاطر حشمت وی فیل و قال طالبان هم در آنجا مایة آزار مدرس نمی‌شد رغبت 
بیشتر نشان می‌داد. با این همه مجالس وعظ اي با آنکه برخلاف آنچه در 
خراسان و ماوراءالتهر رسم وی بود به طور منظم در روزهای دوشنبه و جمعه بر پا 
نمی‌شد» شور و هیجان فوق العاده برمیانگیخت. صوفیان, فقیهان» و پیران شهر به 
این مجالس او رغیت حاص نشاف می‌دادند ولحن عتا ب آمیز و آمرانة او را در آنچه 
به امر ممروف و نهی منکر مربوط می‌شد با ارادت و تحسین فوق‌الساده تلقی 
می کردند. آنچه او در باب «اله»» بر سبیل موعظه و تحذیر یا در الزام «شوق» و 
«طلب» بر زبان می‌آورد نزد آنها به تحوتوصیف ناپذیری بوی انس و آشنایی 
داشت و خیلی بیش از سخنان مولانای جوان از درد و اندوه نشان می‌داد. 

مجالس مولانای جوان البته شور و حرارتی بیشتر داشت و در مقابل صدای 
پدر که در این ایام هر روز بیشتر از روز پیش به خموشی می‌گرایید صدای وی هر 
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روز گرمتره تندتر و آتشین‌تر می‌شد و مستمعان بیشتری را در بین طبقات اهل 
شه مخصوصاً سوداگران, پیشه‌وران, اخیان و صوفیان جلب می‌کرد. در گفت و 
شنود با کسانی که در خانه به ملاقات پدر و پسر می‌آمدند نیز اقوال پسر کمتر از 
سخنان پدر جالب نبود. 

در این مجالس از هر دری سخن در میان می‌آمد و غالباً به جای بهاء‌ولد 
که نالانی پیری و سلس البول مزمن حضور او را در مجلس عام روز بروز دشوارتر 
می‌کرد, مولانای جوان با مراجمان سخن می‌گفت. برای مولانای پیر که از سالها 
پیش دندانهایش فرو ریخته بود هر روز بیش از پیش سخن گفتن دشواری داشت 
و مولانای جوان که پدر او را «جلال الدین ما» می‌خواند و در این ایام در بیرون 
خانه هم ثل درون آن» همچنان به نام «خداوند گار» خوانده می‌شد از جانب وی 
سخن می‌گفت. در آنچه به شریمت مربوط می‌شد» در آنچه راجع به طریقت بود و 
در هر آنچه حاجت به بحشهای طولانی داشت. اقوال وی در عین حال تقریری از 
اندیشه‌های پدر نیز تلقی می‌شد. 

از همان اوایل ورود به قوئیه(*1۲) این مولانای بیست و دو ساله به هرجا 
پدرش وارد می‌شد و در هر مجلس که پدرش دوستداران خود را می‌پذیرفت» در 
کتار پدر می‌تشست و مریدان بهاءولد هم در وی به چشم توفیر و به مثابۀ عصا و 
زبان پدر می‌نگریستند و اینکه او در مدرسه‌یی که برای پدرش ساخته شد مثل 
پدر و گاه حتی به جای پدرء به وعظ باندریس می‌تشست نزد آنها امری عادی به 
نظر می‌آمد. 

اما پدر که هر روز از روز پیش الانتر و فرسوده‌تر می‌شد در اواخر عمر 
وقتی مریدان و دوستداران راء به رغم خستگی و ناتوانی در خانه می‌پذیرفت, با 
همان سخنان آهسته‌یی که شاید شنیدن آنها هم دشوار بود, مریدان را از آرامش و 
وقار پیرانه و تسلیم و رضای درو یشائۀ خود در شوق و هیجان غرق می‌کرد. با آنکه 
بیماریش او را از استمرار صحبت با پاران مانع می‌آمد صحیت او برای آنها آ گنده 
از روح» آگند» از شوق و آگنده از مهابت بود. 

بالاخره مرگ به سراغ او آمد و در هشتاد وسه سالگیش اورا از پای 
درآورد (ربیع الآخر 1۲۸), هتگام مرگ او که فقط دو سالی بعد از ورود 
پرکیکیه اش به قونیه می‌گذشت مولانای جوان بيست و چهار ساله بود. قوئیه که در 





هجرت یا فرار 1۹ 


پیشواز پیرمرد آن همه شور و شادی نشان داده بود در بدرقه‌اش به گورستان با درد 
و اندوه بسیار گریست و اعیان و اکابر شهر بزودی مدفن او را زیارتگه مشتاقان و 
دوستانش ساختند. نه فقط علما و اکابر در این ماتم علاقۀ خود را به این واعظ و 
مفتی و مدرس عارف و عوفی نشان دادند بلکه خود سلطان هم یک هفته عزای 
رسمی اعلام کرد. و مراسم تمزیذ او را بدان گونه به جای آورد که خانوادة 
بهاء‌وند, با آنکه بیش از دو سال در تختگاه ديار روم نزیسته بود در بین تام 
طبقات این شهر دیرینه روز تاریخی , مورد همدردی و علاقۀ جدی واقع شد. 

با مرگ او خداوند گار بلخ» جلال‌الدین محمد هم مسئولیت اداره 
خانواد؛ پدر و هم ارشاد و تربیت مریدان او را برعهدۀ خویش یافت. شانواده‌یی 
که او مسئولیت آن را معکفل شد در این زمان» غر از حرم پدر و وابستگان مامی 
و بی‌بی علویء شامل زوج؛ خود او گوهرخاتون و مادرش» و همچنین شامل دو 
فرزند خود او بهاء‌الدین و علاء‌الدین نیز بود. مولانای جوان به این دو فرزند با 
چشم علاقه می‌نگریست و در حق بهاءالدین - که همنام و محبوب ساطان العلما 
بود. توجه خاص نشان می‌داد. 

با این حال جدایی پدر در این ایام احساس غربت را در خداوند گار بیشتر 
می انگیخت و در قونیه» در بین ترکان» یونانیان, یاد خراسان عهد خوارزم‌شاه, و یاد 
سالهای آرام بی‌دغدغة زندگی» در درون خانة آ گنده از قدس و زهد بهاءولد را در 
خاطر وی زنده می‌کرد. سالهایی که با مهاجرت واعظ بلخء و زوال قدرت سلطا 
خوارزم جز خاطره‌یی مبهم از آن باقی نمانده بود. 


۹ در سالهایی که خانوادة بهاءولد, به سبب ناخرسندی از سلطان خوارزم یا 
به ضرورت تشویش از هجوم تاتار. در دنبال خروج از حراسان مراحل یک 
مهاجرت ناگزیر را در نواحي شام و روم طی می کرد خانوادة سلطان خوارزم هم 
سالهای محنت و اضطراب دشواری را پشت سر می‌گذاشت. علاءالدین محمد 
تعوارزمشاه بزرگ و سلطان مقتدر عصر آخرین سالهای سلطنت پرماجرای خویش 
را در کشمکش روحی بین حالتی از جنگبارگی نجاجت آمیز و جنگ ترسی 
بیمارگونه و ماخولیایی سرمی کرد. 

بیست و یک سال فرمانروایی او )٩۱۷- ۵۹٩(‏ از مرده ریگ پدرش 








۷ پله‌پله نا ملاقات خدا 


علاء‌الدین تکش تدریجاً یک امپراطوری فوق‌العاده وسیع اما نامتجانس به وجود 
آورد که از آن سوی سیحون در اقصای ترکستان تا ری و همدان را در اطراف 
جبال و عراق ایران شامل می‌شد. حفظ و ضبط این امپراطوری که در آخر سلطنت 
وی به حداکثر وسعت ممکن رسیده بود فقط با جنگهای دایم و سرکوبی مدعیان و 
یاغیان ممکن می‌شد» چنانکه ایجاد این چنین امپراطوری هم جز با جنگهای 
خونین پایان‌ناپذیر برای وی حاصل نشده بود. اینکه وی به دنیال سالها 
کشمکش تمام یا اکثر فرمانروایان مستقل محلی را در این عرص پهناور از سر راه 
خود دور کرده بود» در هتگام دفاع از تمام این قلمرو وسیع حسّ تنهایی را به او 
القا کرد و تبڌل آن حالت جنگبارگی آغاز سلطنت به این جنگ ترسی بیمارگونة 
پایان عمرش از همین احساس وانهادگی و تنهایی ناشی بود. 

پدرش علاءالدین تکش (۵1۸- )۵۹٩‏ که جنگیارگی را با فریحۂ موسیقی 
و ذوق شم توأم کرده بود در کشمکش دایم که با غوریان و خانان سمرقند داشت 
برای تأمین از مرزهای شمالی قلمرو خویش با ترکان قبچاق که در نواحی سفلای 
سیحون و حدود ولایت جّد برای وی مایڈ دردسر بودند طریق دوستی پیش گرفت 
و حتی از باب مصلحت‌بیتی, ترکان خاتون دختر قدرخان قبچاق را به ازدواج 
خویش درآورد. بدین سیب عده‌یی از منسوبان او را که ترکان قنقلی خوانده 
می‌شدند و اکشرشان هنوز مسلمان نشده بودند در سپاه خود وارد کرد. همچنین 
برای رهایی از فشار غوریان نیز از ختائیان آسیای مرکزی _قراختائیان. که خود 
آنها نیز با غوریان بامیان درگیری داشتند باری خواست(۵94) و به استظهار آنها 
در خراسان و عراق کزّوفزی کرد. 

اما هم وصلت با ترکان قر 
او مصلحت پنداشته بود موجب تشویش و اختلال قلمرو خوارزمشاه گشت و برای 
خود او و پسرش سلطان محمد گرفتاریهای بسیار به وجود آورد. مطالبات و 
توقعات این هر دو قوم غالبا از حد تحمل خزان؛ خوارزمشاه درگذشت, قدرت و 
استقلال وی را محدود کرد و بارها در دنبال این ماجراها جنگ و کشتار به راه 
افتاد. در حقیقت, نه فقط وصلت با یک دسته از ترکان قبچاق مانع از عصیان و 
تمرد سایر طوایف آنها نشد بلکه سلط؛ قنقلبهای وحشی و بیرحم و متمدی هم بر 
اکثر امور ولایست تدریجاً موجب خشم و ناشرسندی ارکان دولت و سایرامرای 








اق و هم اتحاد باقراختائیان برعلاف آنچه 
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خوارزم شد. قراختائیان بعد از غلب‌یی که در کشمکش با غوریان برای آنها 
حاصل شد معارض ساطان شدند و تحمل توقعات آنها دشوار گشت. 

با مرگ ثکش که در ضمن لشکرکشی خراسان در شهرستانه بین نشابور و 
خوارزم- روی داد(رعضان ۵۹1) میراث یک کشمکش بدفرجام با خلیغة بنداد هم 
برای پسرش محمد که بعد از وی علاءالدین محمد خوانده شد باقی مائد. این 
کشمکش ہبی سرانجام بود که او را به جنگ با عباسیان(۱4+) و عامة رعایا را به 
اظهار نفرت و ناخرسندی از او واداشت. مخالفت تکش با خلیفه به دنبال پیروزی 
خوارزمشاه بر طغرل سوم آحرین پادشاه از سلجوقیان عراق (ربیع الاول )۵٩۰‏ و 
ضبط و تسخر ری و همدان از جانب او پیش آمد. خلیفه بعد از آنکه طغرل در 
جنگ با خوارزمشاه کشته شد از 
خراسان و خوارزم خویش بازگردد, و او پاسخ این «قرمان» علیفه را با اعلان 
جنگ داده بود و در جنگ(۲٩۵)هم‏ به لشکر خلیفه شکست سختی وارد کرده 
بود. این‌برخورد, خوارزمیان تکش را در نزد اهل عراق و جیال بشدت منفور کرد و 
بعدها نیز بهانۂ نفرت عامه نسست به پسرش علاءالدین محمد و کرّوفز او در 
خراسان و عراق گشت. 

فرماثروایی علاءالدین محمد به سیب همین ناخرستدبهای خلیفه از همان 
آغاز از حمایت و تأیید کسانی از مسلمین که به حکم بیمت شرعی خود را ملتزم 
به دوستی و حمایت از خلیفه می‌دانستند محروم ماند. با این همه سلطان محمد 
توانست عراق را همچنان در ضبط حکم خویش نگه دارد و با ادامة جنگهای 
مستمر در خراسان و غور و ماوراءاللهر قلمرو خود را تا اقصای ترکستان توسعه دهد. 
کشمکشهای او با غوریان بامیان که خلیفه آنها را برضد وی برمی‌آفالید وبا 
قراختائیان که مطالبات و توقعات پایان‌ناپذیر آنها سلطان را به ستوه آورده بود 
طی سالهای دراز ادامه داشت و بدین گنه تمام دوران سلطنت او در جنگ دایم 

دشت و جتگها همه جا و همیشه ویرانی و کشتار بسیار به دنبال داشت. 

در جنگی که با علمان خان داماد خود و ساطان سمرقند کرد شهر را بعد 
از فتح تسلیم خشم و بیرسمی سپاه خوارزم کرد(۰۹٩)‏ و در آن ماجرا بنابر مشهور 
هزارها و به قولی دویست هزار نفس انسانی تباه گشت. این همان جنگی بود که 
خداوند گار بهاعولد از سن پنج سالگی محست و وحشت آن را به یاد داشت. 








خواسته بود تا عراق را رها کند و به 
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دغدغه و اضطراب دخترک همسایه که بزاری از خدا درمیتعواست تا او را از 
تجاوز خوارزمیان وحشی در امان دارد بعد از سالها هرگز از خاطر مولانای جوان 
نمی‌رفت. وحشت از ترکان قتقلی و بیرسمیهای آنها در آن ایام همه جا برای 
شهرهای جنگ زده مايذ اضطراب بود. 

ترکان قسقلی که خو یشان مادر سلطان بودند و بخش فعال سپاه منظم 
سلطان از آنها تشکیل می‌شد در طی این جنگهای پایان‌ناپذیر او جز کشتار و 
ویرانی چیزی برجای نمی نهادند. سلطان در سالهای آخر بسیاری از شهرهای 
ترکستان را برای آنکه به دست قراختائیان نیفتد به دست ویرانی سپرد و مردم آنها 
را به شهرهای غربی کوچ داد. در پایان سلطتت. با پیروزی بر قراختائیان خود را 
با مغول که غلبه بر کوچلک خان نایمان آنها را با قلمرو وی هم مرز می کرد مواجه 
یافت. جنگهای او با خانیان سمرقند, با غوریان, با قراختائیان و با ترکان قبچاق 





آنچه را بین او با این طوایف وحشی فاصله و حجاب می‌شد از بین برداشته بود. 
خشونت وآزاو و خوارزی‌انش هم جنگ با مغول را برای او اجتناب‌ناپذیر 
ساخت , 

به فتوحات خود که عمد؛ آن را مدیون همین خحوارزمیان وحشی گونه بود 
چدات می‌نازید که فرمان داد تا او را اسکندر ثانی و سلطان سکندر بخوانند. در 
تمام قلمرو وسیع او ترکان 
تجاوزگری خویش موجب نفرت و ناخرسندی مالک مفتوح می‌شدند. با آنکه در 
بین مشاورانش کسانی بودند که مي‌توانستند او را از تدبیرهای خطا بازدارند» 
استبداد طبع او که جبهل و جمود را در زیر پردهٌ غرور می‌پوشانید همواره مانع 
استفادة او از رهدماییهای آنها می‌شد. ضعف او در مقابل مادرش هم, که حتی در 
انتخاب ولیعهد خویش نیز او را آزاد نمی‌گذاشت, موجب تشتت در اخذ تصمیم و 
مایۀ پروز تزلزل در حدمت سلطان بود. این ضعف و تسلیم در مقابل ترکان خاتون 
در عین حال به دخالت بدفرجام ترکان قتقلی در جزثیات امور میدان داد و در همه 





ق, که خویشان مادریش بودند, با خشونت و 





جا نفرت از خوارزمشاه و خوارزمیاتش را در بین مردم شایع کرد. 

غرور و استبداد سلطان در عین حال اورا از استمالت خلق وسعی دررقع 
نارضاییهای عام مانع می‌آمد» و تاخرسندی خلیفه هم که به این نارضاییها دامن می‌زد او 
را هر روز بیشتر از بیش عرضذ نفرت عام کرد. اینجا بود که مستبد جنگباره در مقابله با 








هجرت یا قرار ۷۴ 


حادثهء‌یی که در هجوم مغول با آن روبروشد خود راتنهای بی پناه» واختیار از کف داده, 
یافت وتسلیم احساس جنگ پرهیزی ماخولیاوار خویش گشت. 

بالاخره کار به جایی کشید که در مقابل سپاه تاتار تقریباً بی هیچ 
مقاومت جدی به هر جا گمان ایمتی به وی می‌داد می گریخت: و چنانکه از 
روایان نقل است مثل کودک ترسوبی که او را از فره ثتار موهوم ترسانده باشند از 
پیش هجوم تاتار می‌گریخت و به هر جا می‌رسید با عبارت ترکی «قرانتار گلدی» 
بی‌قرار به جای دیگر هزیست می‌کرد و خود را از مقابله با شکر تاتار کنار 
می‌کشید. سرانجام در تنهایی و آوارگی و بیماری دریک جزیر؛ دورافتادۂ 
آبسکون جان داد. با این همه حتی مرگ نیز او و خوارزمباتش را از نفرت و 
ناخرسندیی که سوء‌رفتار خودشان و مخالفت خلیفه بر ضد آنها برانگیخته بود 
نحات نداد. 

پسرش جلال الدین مینکبرتی که برای نجات ملک از دست رفت پدر 
طی سالها همجنان دربدر و شهر بشهر با مغول جنگید و چنگیز و سپاهش را به 
نه تا حد سند کشانید با آنکه حتی در عراق و آذر 
گرجستان و نواحی شرقی روم نیز تاخت و تاز کرد موفق به اعادۀ سلطنت از دست 
رفته نشد. مخالفت با غلیفه(۲۲٩)‏ بیش از هر عامل دیگر مشروع بودن فرمانروایی 
و غرور او هم که از طبع پر 
سوعظن و مستبدش ناشی می‌شد در مدت سالها تاخت و تاز بین عراق و جبال و 
خوزستان و آذربایجان او را از هر گونه توافق پایداری با امرای محلی بلاد بین راه 
محروم کرد. در بسیاری موارد با دلاوریها و جوانمردیهای خویش اطرافیان را 
مجذوب می‌کرد اما غالبا با خشونتها و کژتایبهای خویش از آنها برای خود 
دشمنان غدار می‌ساخت. 

در تمام طول راه او از عراق تا آذربایجات جز خرایی و جز ناامنی و آزار از 
تاخت و ناز او چیزی عاید بلاد بین راء‌نشد, حتی پادشاهان شام که یک بار 
کوشیدند با جلب او هجوم مغول را از بلاد خود بگردانند با لشکر او گرفتار بلایی 
بدتر شدند. جلادت فوق‌العاده‌یی که به او سیمای قهرمانی داد و حتی یک بار در 
اوایل حال. چنگیز مفول را که تا کثارُ سند او را دنبال می‌کرد(۱۱۷) به اعجاب 
و تحسین واداشت از مایۀ تدبیر و مصلحت‌بینی خالی بود. په همین جهت به رغم 
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وی را در اذهان عام محل تردید ساخته بود. شون 
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تلاش بسیار, نتوانست از تاخت و تازهای خونین و بی امان خود نتیجه‌یی عاید 
کند. 

عادت به عیش و مستی او را از تأمل در کارها مانع می‌آمد. سوء‌ظن و 
دهن‌بینی او که منجر به تصمیمهای عجولانه می‌شد. امرای لشکر را از او مأیوس 
و هراسان می‌کرد و تحقیر او در حق آنها گه گاه ایشا را بر ضد وی تحریک 
می‌نمود. با وجود حرص فوق العاده‌یی که در جمع مال داشت نمی‌توانست از آنچه 
حاصل می‌کرد استفاده کند. مزاج دمدمی و طبع مستبد او هم رعایای بلاد بین راه 
را از او مي‌رماند. هم لشکریان خود او را با او به ناسازگاری وامی‌داشت. بعد از 
شکست سختی که از علاءالدین کیقباد روم و همدستانش در محل یاسی چمن در 
حدود ارزنجان و سیواس خورد(رمضان 1۲۷) تقریباً هرگونه امیدی را برای اعادة 
ملک از دست رفتهٌ خاندان خوارزمشاهان از دست داد. چندی بعد در حال تواری 
و وحشت هنگام فرار از پیش مغول در حدود «آمد» بر دست کردان کشته شد. با 
این همه بمدها گفته شد که او در پایان کار ترک دنیا کرد. پشمینه پوشید و 
صوفی شد و حتی پیش از آن از رفتی که برایش دست داده بود وقت وفت قرآن 
می‌خواند و می‌گریست و گریه اش ظاهراً بر عجز خویش و بی انضباطی سپاه خود 
بود. 

بدین سان» از سی سال جنگهای او و پدرش جز بدبختی پدر و قتل یا 
درویشی پسرچیزی حاصل نشد. دروازۂ روم هم که با شکست یاسی چمن بر 
روی خوارزمشاه بسته ماند» بر روی واعظ بلخ که با حسرت قلمرو پادشاه خوارزم 
را ترک کرده بود گشوده ماند. در همان اوقات که خوارزمشاه جوان در آن سوی 
مرزهای روم طعمة مرگ شد یا به درویشی گمنام تبدیل گشت(ح1۲۸) مولانای 
جوان» که او همم مثل شاهزادۀ خوارزم جلال الدین خوانده می‌شد. در دنیال مرگ 
پدر در تسام قلمرو روم به عنوان مفتی و واعظ نام آوری مورد نعظیم و قبول عام 
واقع بود, و بعدها نیز که طریق؛ صوفیه را پیش گرفت دروبشی پرآوازه شد, و 
وقتي سلالاساطان محمد پادشاه خوارزم در غبار حوادث ایام محو شد ملالا 
بهاءولد در روشنی تاریخ با چهره نورانی مجال جلوء یافت و قرنها همچنان باقی 
ماند. از این پس روم که هجرتگاه بهاءولد بود برای فرزندان او وطن واقعی شد. 
خوارزمشاه و پسرش را سرنوشت هم از یک وطن واقعی محروم داشت؛ هم در 





هجرت با فرار va‏ 





هیچ هجرتگاه آنها را نپتیرفت. اما بهاءولد و پسرش در هجرتگاه روم به یک 
وطن واقعی رسید. سرنوشت آنها را از بلخ به قونیه نیاورده بودء آنها -پدر و پسر- 
سرنوشت خود را از بلخ به قونیه آورده بودند تا در توالی قرون تمام روم را برای 
خراسان تسخیر کنند برای زبان و فرهنگ خراسان. 





۱۷ با مرگ بهاءولد, که مهاجرت و سرنوشت او را از بلخ و خراسان به 
روم و قونیه آورده بود. جلال‌الدین محمد که مریدان پدر او را مولانا و خداوندگار 
می‌خواندند خود را با غربت و مهجوری سختی مواجه یافت. قونیه با آنکه در 
تکریم خاطرة بهاءولد. در حق خود وی نیز تکریم فوق‌العاده‌یی نشان می‌داد برای 
وی دیار غربت به شمار می‌آمد. حتی خراسانیهای شهر که در طی گفت و شنود 
خویش بارها او را به یاد بلخ و سمرقند می‌انداختند و خاطره آب آموی و دره‌های 
سد و فرغانه را در خاطرش برمی انگیختند احساس این غریت را از ضمیر وی 
نمی‌زدودند. 

در درون خانه, زنش گوهر خانون او را به یاد سمرقند می انداخت» و فرزند 
بزرگش بهاءالدین که بعدها سلطان ولد خوانده می‌شد و در این ایام سالهای مکتب 
را آغاز کرده بود خاطرۀ خان؛ بلخ,تجرب؛ مکتبهای خراسان و بازی با کودکان 
همسایه را در خاطر او زنده می‌کرد. در آنچه از آن سالها و سالهای بعد به خاطر 
می‌آورد شوق مرموز و ناشناخته‌یی او را به بازگشت به دنیای خراسان و آن سوی 
جیحون می‌خوان با زگشت به آن روزگار تورانی که در درون عانۀ پدری او را با 
عالم ماورای حس» با دنیای ملایک و غیبیان و با شوق و آرزوی پرواز به آن 
سوی ابرها پیوند می‌داد. از بازی سرنوشت که او را از خراسان از میان همزیانان و 
آشنایانش جدا کرده بود و اینجا در دنیایی غریبه در بین یونانیان و ترکان و مردم 
بیگانه اقکنده بود باتلخی و اخرسندی یاد می‌کرد. 

از اشتغال به وعظ و تذکیر که او را از امید با زگشت به آن دنیای روشن و 
دلاویز کود کی» به آن سالهای شادمانه و پرجاذبۀ بلخ و سمرقند محروم می‌داشت 
خود را شادمان نمی‌یافت. در درون خانه» که مسئولیتهای تازه تجدید عهد با دوران 
گذش؛ خانذ پدری را برایش غیرممکن می‌ساخت» ناچار پیشتراوقات را برای 
توفیق در آنچه در بیرون خانه خود را متعهد آن می‌یافت غرق در مطالعه ساخت. 
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مطالعه در دیوانهای شمر که از آن جمله شمر ستائی» شعر عطار و شعر متتبی بود 
خاطرش را به شعر و شاعری می‌کشانید. بعلاوه مطائعه در قصه, و صرف اوقات در 
موسیقی هم» در آنچه مربوط به حرفة واعظی بود برایش وسیلة نیل به کمال به 
نظر می‌رسید و قسمتی از اوقاتش را مشغول می‌داشت. قصه وسیله‌یی بود تا او در 
سر آن, لطایف مواعظ خویش را تقریر کند. و موسیقی که ترنم به ابیات مؤثردر 
منبر بدون آشنایی با آن ممکن نبود موجب می‌شد تا لحن موعظ؛ او را برای 
مستمعان پرشورتر و هیجان‌انگیزتر سازد. 

بدین گونه, مولانای جوا از استغراق در آنچه به حرفة اوه به وعظ 
ونذ کیر او که سرمایڈ شهرت و قبولش می‌شد ارتباط داشت مجال اندیشه در هیچ چیز 
دیگر نمی‌یافت. وعظ او هم که یادآورسالهای جوانی بهاءولد بود هر روز مریدان 
بیشتری برایش جلب می کرد. این وعظها که آگنده از ایبات عارفانه و مشحون از 
قصه‌های قرآنی بود شور و حال فوق‌العاده‌یی داشت. اندک اندک در تمام 
طبقات, مریدان بسیاری گرد وی قراز آورد. سعی در جلب مریدان هم وی را به 
آمیزگاری با تمام طبقات اهل شهر الزام می‌کرد. دعوتهایی را که از جانب این 
طبقات می‌شد با حسن قبول تلقی می‌کرد. با همان سادگی که دعوت امرا و 
دیوانیان را می‌پذبرفت دعوت تجار و محترفه را نیز قیول مي‌کرد. 

صحبت او که زبانی گرم و لحنی دلنشین داشت برای تمام این طبقات 
مایۀ لذت بود. در این مجالس اگر وعظ و ذکیر هم در کار نبودء کلام واعظ 
جوان از حکایات لطیف, ابیات زیبا و اشارات پرنکته مشحون بود. خود او نیز در 
طی این مجالس با رسوم و آداب گونه گون آشنایی می‌یافت و تجربه‌ها 
می‌اندوخت. از صحبت محترفه و تجار آداب اصناف اهل بازار را می آمو 
برخورد با دیوانیان و لشکریان چیزهایی در باب احوال و اوضاع زمانه درمی‌یافت. 
در مجالس علما به خاطر ذهن کنجکاو و قدرت بیان خویش با تکریم و علاقه 
تلقی می‌شد. اما او که در سالهای مهاجرت و سرگردانی پدر» فرصت زیادی برای 
تحصیل منظم پیدا نکرده بود این مجالس را تا حدی کسالت‌آور و غالبا متضمن 
قیل و قال بیحاصل می‌یافت. بعلاوه با شهرتی که به عنوان یک واعظ نغزگفتار 
پیدا کرده بود در ان ایام نمی‌توانست برای تحصیل آشکارا بدین گونه مجالس 
تردد کند و خحود را در انظار عامه که در او به چشم عالمی کاصل می‌نگریستند 
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حقیر نماید. مجالس ادبا و اهل ذوق برای او جالبتر برد. مذأکرات این مجالس 
تجارب و اطلاعات او را در زمین؛ شعر و ادب و قرآن و حدبث و لفت و بلاغت 
می افزود و اشعار و حکایات جالبی هم که به وسیل او در این گونه مجالس تقل 
و روایت می‌شد مصاحب او را برای ادبا و اهل ذوق ولایت مطیوغ و دلاویز 
می‌ساخت. 

فتیان و اعیان شهس که در خاندان وی به‌چشم همان 
نورمیده می‌نگریستنده پشتیبانی از وی را همچون لازم رسم جوانمردی در عهدۀ 
خویش می‌شناختند. علاقه‌یی که این گروه از جوانان شهر از همان آغاز ورود به 
قونیه به مجالس این واعظ جوان نشان می‌دادند او را در نز تمام طبقات شهر 
محبوب و مورد علاقه ماخت, 

این اخیهاء از سالها قبل مخصوصاً ازوفتی شیخ شهاب الدین سهروردی در 
قوتیه سلطان علاءالدین را از جانب خلیفه الناصر لباس فتوت پوشانید(1۱۷) در 
تختگاه سلجوقبان روم قدرت و نفوذ بیشتر پیدا کرده بودند. اینکه بعدها 
حسام الدین چلبی یک اخی زاد؛ جوان قونیه با تمام مریدان خویش به خداوند گار 
بلخ پیوست حاکی از ساہقة ارتباط اخیان شهر با مجالس این واعظ و مولائای 
جوان مهاجر اهل خراسان به نظر می‌آید. اصناف محترفه هم که از همان ایام به 
مجالس مولانا جلال الدین و مجالست با او علاقه نشان مي‌دادند غالباً با سازمانهای 
اهل فتوت مربوط بودند, و همین معنی بود که خیلی زود نفوذ مولانا را در بین 
طبقات مختلف اصناف و محترفة شهر بسط و توسعة تمام داد ١‏ 
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۱۸ در گیرودار این احوال سید برهان‌الدین ترمذی لالای خداوندگار و 
شاگرد دیرینه و مرید وفادار بهاءولد به قونیه رسید(۲۹٩).‏ مقارن عزیمت قهرآمیز و 
شتابناک بهاعولد از بلخ؛ وی به ترمذ رفته بود یا در بلاد دورتر به وعظ و تذکیر 
اشننال داشت, و به همین سیب از عزیمت ناگهانی شیخ و استاد خویش بی‌خبر 
مانده بود. در دنبال هجوم تاتار در طی حوادث به عراق و شام افتاده بود و بعد از 
سالها دوری و مهجوری نشان شیخ و شیخ‌زادهُ خود را در روم پافته بود. در همان 
سالی که بهاءولد در قونیه وفات یافت وی به مکه رسیده بود. آنجا در ضمن 
مراسم حج با شیخ الشيوخ بخداد دیدار کرده بود. ظاهراً از طریق مشایخ شام یا 
حاجیان روم از وجود شیخ خویش در قونبه آگهی يافته بود. 

سيد که در این مدت همه جا نشان شيخ خود را جستجو کرده بود» در 
پایان آوارگها وسرگردانیهای خویش, پرسان پرسان به قونیه رسیده بود. اما به 
مجرد ورود یا اندکی پیشتر با تأشر و اندوه بسیار خبر یافته بود که سلطان الملمای 
بلخ یک سال قبل از ورود وی» در این شهر در گذشته بود. تأثر و محنتی که این 
خر در وی به وجود آورد فوق‌الصاده بود اما مسئولیتی که او به عنوان لالای پیر در 
حق شا گرد سابق خویش احساس می‌کرد نیز او را به جستجوی دیدار شیخ زادۀ 
خود, مولانای جوان بشدت متمهد می‌ساخت. 

هنگام ورود سید به قونیه, مولانای جوان در لارنده بود -شهر سالهای 
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جوانیش که اولین بار در آنجا به وعظ پرداخته بود و زن و فرزند یافته بود. آنجا به 
احتمال قوی به زیارت تربت مادر رفته بود و شاید در احساس غربتی که در 
تختگاه روم از فقدان پدر برایش دست داده بود زیارت قبر مادر را وسیل تسلی 
خاطر یا دقع ملالی یافته بود. آیا وجود بعضسی خویشان یا دوستان گوهرحاتون هم 
که در آنجا به ازدواج وی درآمده بود تا حدی محرک و مشوق وی به مسافرت 
لارنده بود؟ به این سوال نمی‌توان جواب قطعی داد. اما مجرد آگهی از ورود سید 
برهان به قونیه که دریافت نامه‌یی از جانب سید وی را در جریان آن گذاشت 
مولانای جوان را با عجله به قونیه با زگرداند. 

جلال الدین محمد بیست و پنج ساله در وجود این ملازم و مرټی دوران 
گذشتة خویش دیگر بار خود را با دنیای پدر متصل یافت -دنیای خراسان قبل از 
مغول که در واقع با مرگ بهاءولد خاطر؛ آن هم دیگر برای وی تیرگی گرفته بود. 
اما در آن روزهای محنت تنهایی و دردهای «غربت غربیه» که بعد از مرگ پدر 
وی را بشدت دچار پریشانی می‌داشت دیدار سید برای وی تسکین و تسلایی 
فوق‌الماده بود. وی انعکاس صدای خاموشی گرفت پدر را که صدای دنیای سنائی 
و عطاں صدای دنیای بلخ و سمرقند و صدای روزهای شوق و مکاشفة خان پدر 
بود دیگر بار در لحن گرم و استوار و در عین حال مشفقانه و محبت آمیز این لالا و 
مربی محبوب دیرین خویش بازمی‌یافت. 

سید برهان که در این ایام برهان محقق خوانده می‌شد پیری موقر و واعظی 
محقق بود, عالم و عابد و عارف و مفتر بود, و به احتمال قوی از اوج قل شصت 
سالگی نزول کرده بود. در طی سفرهای طولانی که در سالهای آوارگی بعد از 
هجوم مفول(1۱۷) برایش پیش آمده بود از صحبت مشایخ و علمای خراسان و 
عراق در شام و حجاز و روم توشه‌ها اندوخته بود. در مقالات و اسرار مشایخ 
مطالعات بسیار داشت. ذوق تحقیق و قرح سخن پردازی نیز مطالعات وی را 
پرمایه تر سانعته بود. 

اعتقادش در حق شیخ خود بهاءولد به حدی بود که آشکارا و بی هیچ 
تردید و مجامله او را از تمام اولیا که بعد از رسول خدا آمده بودند برتر می‌دانست. 
به مولانای جوان هم علاقه‌یی پدرانه داشت که عشق به خاطرة بهاءولد آن را 
شدت بیشتر می‌داد. دوست داشت ثمرۀ حیات استادش که در این ایام جوانی 
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پیست و پنج ساله اما سرشار از استعدادهای عظیم فکری و روحانی بود در خور نام 
چنان پدری باشد. وقتی در یک مجلس وعظ خویش در قونیه که مولانای جوان 
هم در آنجا حاضر بود در خطاب وی و بر سبیل دعایی گفته بود «عداوند تعالی تو 
را به درجۀ پدر رساناد» در واقع عالیترین مرتبة روحانی ممکن را برای او آرزو 
کرده رد 

مولانای جوان هم با آنکه خود در آن ایام در تختگاه روم واعظی محیوب و 
مدرسی پرآوازه بود سید برهان را مثل تجسم روح یا بازگشت شخص پدر تلقی 
کرد و او را همچون مربی و مرشد خویش شناعت. با وی از تسلیم و ارادت دم 
زد و متابعت از اشارت او را مثل متابعت از قول پدر بر خود واجب شناحت و خود 
را همچتان شاگرد سید و محتاج تربیت و ارشاد وی یافت. این برخورد, که او را 
در مقابل تجسم کمال مطلوب پدر قرار داد, به نحو بارزی خداوند گار جوان را 
متوجه نقص خویش که تعظیم خلق مانع از مشاهده آن بود. کرد و عتوال 
تعظیم انگیز مولانا را در حتق خود مبالغه آمیز یافت. 

از اینکه مریدان مجلس وعظ او را نیز مثل پدرش مولانا می‌خواندند در نزد 
خود احساس شرم می‌کرد. در این طرز حطاب احترام آمیز یاران» خود را مدیون 
حیثیت مرده ریگ پدر می‌یافت و از اینکه خود را از وصول به مرتبه پدر هنوز 
خیلی دور می‌دید متأسف بود. احساس این امر که تا این هنگام استعداد پرمایذ او 
ثمر ارزنده‌یی به بار نیاورده بود و هنوز گل وجودش به صورت غتچه‌یی ناشکفته 
مانده بود تأسف داشت. اگر پدرش زنده بود اگر پدرش در سالهای پایان عمر تا 
آن اندازه فرسوده نشده بوده اگر پدرش در آن سالهایی که وی را پایبند زن و 
فرزند کرد می‌ترانست وی را از کنار خود دور کندء بدون شک او هنوز و شاید تا 
سالها بعد در دمشق و حلب یا در بغداد و مصر به تحصیل اشتفال داشت. اینکه 
نالانی و فرسودگی بهاءولد در سالهای پایان عمر حضور پسر را در کنار او الزام 
می‌کرد بدون شک عامل عمده‌یی بود که او را از اقدام به این سقر مانع آمده بود 
سفری که بدو آن نیل به کمال واقعی در علم و عمل برای وی ممکن نبود. 

اکنون که پدرش برای وی ماتع ادامة تحصیل نبود باز پایبندی به زن و 
فرزند از این اندیشه اش بازمی‌داشت. بعلاوه عنوان مولانا و تمام تکریم و علاقة 
مریدانه‌یی که از جانب طبقات عامه در حق او و در حق مجالس وعظ او اظهار 
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می‌شد او را از اینکه دوباره خویشتن را در سطح نازل طالب علمان عادی فرود 
آورد مانع می‌آمد. اما سید برهان هم از او همین را مطالبه می‌کرد -نزول به سطح 
طالب علمان عادی و همسن خویش. 

حتی از او می‌خواست که در عین اشتغال مجددبه تحصیل درمدرسهء به سیر 
و سلوک صوفیانه که پدرش بهاء‌ولد. ضمن سلوک متوحدانه و شخصی خویش در 
آن زمینه نیز به‌مدارج عالی ارتقا یافته بود اقدام کند. جلال الدین محمد هم از 
اشارت این لالای پیر و این معلم سالهای کود کی خویش نمی‌توانست تجاوژ 
کند. اشارت و اراد او مشل اشارت و اراد پدرش بسهاءولد برای وی 
مقاومت ناپذیر بود. 

حضور سید برهان در قونیه برای مولانای جوان بازگشت به یک بهشت 
گمشهه بود. بهشت روحانی دنیای گذشت؛ درون خانه که آن را با سالهای 
کودکی در بلخ یا در سمرقند جا گذاشته بود. تفس سید اکنون بر گرد وی عطری 
آشنا و مأتوس می‌پراکند» عطری که روزهای حیات پدر و سالهای بلخ و سمرقند 
را به خاطرش می‌آورد. این عطره هوای غربت قونیه راء که مرگ پیرمرد محبوب 
آن را به غبار اندوهآلود بود» شاد و پاک و طربناک می‌کرد. پدرش در هيلت سید 
محقق با زگشته بود و از زبان سید وی را به پیروی از اشارت سید دعوت می‌کرد. 

سید برها توقف در مرتبه‌یی را که وی در آن بود برای شاگرد مستمد 
خویش نوعی مقوط و تنزل می‌دید. برای خداوند گار جوان که به قول سید استعداد 
عروج به آسمانها را داشت توقف در این مرتبة نازل و عادی مایذ خفت بود. در 
واقع از تمام آنچه پدرش را در انظار شايسته عنوان مولاتا کرده بود در این ایام 
برای او جز وعظ و واعظی هنوز هیچ چیز حاصل نشده بود. اما او با اين مرتیۀ 
عادی چگونه مولانایی بود؟ واعظی در جمل؛ دهها واعظ شهر که با زبان نه با دل 
خویش در مریدان نقوذ می‌کرد,آنها را می‌گریاند. می‌خنداند. و به جوش و هیجان 
می‌آورد و تحت‌تأثیر کلام خویش قرار می‌داد. متکلمی همانند دهها متکلم دیگر 
که مثل آنها در دقایق اعتقادات سخن می‌گفت وبا این حال هم مثل آنها جز 
عبارات آراسته واشارات عاری از محتوای واقعی به کسانی که در مجالس وی 
حاضر می‌شدند چیز دیگری نمی‌توانست هدیه کند. 

برهان محقق می‌خواست که او از این مرتي عادی عبور کند. به موتبه‌یی 
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که در خور استعداد روحانی اوست عروج نماید. او نیز برای عبور از آنچه در آن 
متوقف مانده بود می‌بایست در علوم ظاهری از آنچه برای پدرش حاصل شده بود 
باز پس نماند. می‌بایست در آنچه سید برهان «علم حال» می‌خواند راه پدر را به 
دلالت مرید پیر و شاگرد دیرینۀ پدر دنبال کند و در آنچه به علم قال تعلق 
داشت در مجالس علمای وقت و در مدارس بلاد روم و شام خود را به مرتبۀ کمال 
ممکن برساند. 

سید سالخورد نیزء که مولانای جوان به پیروی از اشارت او متعهد بود وی 
را به مطالعة مستمر» به غور و تأمل مکرر در «فواید والدهش الزام می‌کرد و با این 
کار او را با احوال روحانی پدر آشنا می‌کرد و به پیروی از رسم و راه پدر 
می‌خواند. این «فواید والد» مجموعه‌یی از یادداشتهای شخصی و خصوصی پدرش 
بهاءولد یود که به رسم معمول بعضی صوفیان عصر «وقایم خلوت» او و واردات و 
مواجید روحانیش را شامل می‌شد و برخلاف آنچه بمدها بعضی ساده اندیشان 
پنداشته بودند گزارش اقوالی که او املا کرده پود نبود.ازاین رو برحلاف مجانس 
وعظ در محدودة شعایر و عبادات نمی‌ماند. به عالم مشاهدات و مکاشقات مربوط 
می‌شد و به نحو ضمنی رسم و راه سیر و سلوک «متوحدانه» را به طالب مستعد 
نشان می‌داد. 

این رسم و راه سیر روحانی. که در عین حال متضمن الزام پیروی از 
شیخان خانقاه نبود, تعهد سلوک متوحدانه را از طالب مستعد مطالبه می‌کرد و غور و 
تأمل دایم و مکرر در فواید والد مولاننای جوان را با مراتب این گونه سیر روحانی 
آشنا می‌نمود. ریاضتهای جسمانی, استغراق در ذ کر «اله»» و اقام مراسم 
جله‌نثینی که مرتب؛ تبتل بود و نزد «متوحدان» هم مثل مترسمان اهل خانقاه, 
نیل به تصفیةٌ باطن بدون آن ممکن نمی‌شد» برای مولانای جوان لازمة پیروی از 
راه و رسم سیر و سلوک پدر بود» و این امری بود که سید برهان, فرزند روحانی 
خود جلال الدین محمد جوان را بدان الزام کرد و خود مثل یک پیر خانقاه» در 





سیر این عراتب مراقب احوال او گشت. 

برهان محقق خود چیزی از مراتب سلوک را تحت نظارت و ارشاد بهاعولد 
طی کرده بود و شاید در سغرهایی که در آن مدت و بعد از آن برایش پیش آمده 
بود نیز با بعضی مشایخ خانقاهها برخورده بود و از آنها نیز ارشاد و تربیت دیده 
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بود. از این رو بر این مراتب تا جایی کہ برای یک سالک متوحد ممکن تواند شد 
وقوف تمام داشت, و با تمکین و وقاریک شیخ و مرشد صاحب خان 
ارشاد مولاتای جوان را برعهده گرفت. 

ممهذا اگر سید در نظر جلال‌اللین تجسم دوبارة بهاءولد, و بازگشت 
روحانیت او به عالم تلقی نگشته بود چه کسی می‌توانست در آن گیرودار 


شهرتجویی ومریدپروری این واعظ جوان رابه ترک بارودیاروادارد ازآسایش 





اه تربیت و 


خانهیی مرفه و پر رفت و آمد» و از مسئولیت زن و فرزند و عای‌یی که مادربزرگ 
و مادرزن و حویشان و کسان دور و تزدیک را شامل می‌شد بیرون آورد و برای 
تکمیل علم قال» در دنبال آنچه از علم حال برایش حاصل شده بود په حلب و 
مشق روانه سازد؟ مولانای جوان در آن هشگام در بین مریدانن پدر چنان 
محبوبیتی یافنه بود که ترک آن و عزیمت به خاطر تکمیل تحصیل در شام برای 
وی در حکم قطع کردن تمام رشته‌هایی به نظر می‌رسید که او را به آرزوهای تمام 
عار می‌پیوست. اما صدای سید برای او صدای پدرش بود و این صدا با لحنی 
فاطع و مقاعف و مود او را به تعهد این سفر می‌خواند. سفر به شام که در آن ایام 
نیز بعد از دو قرن کشمکش با صلیبیان همچنان با آنها درگیری داشت و هنوز بعد 
از سالها, در نقاط مختلف آن کلیسا جای مسجد را می‌گرفت و مسجد بر روی 
خراي کلیسا می‌شکفت و همه چیز در آن, رنگ ناایمنی» پریشانی و ناخرسندی 





داشت. 
٩‏ . از تیه به الزام سید برهان و به قصد ادامة تحصیل, مولانای جوان 
عزیست شام کرد. آن گونه که در بین مریدان گفته می‌شد مقر برای آن بود که 
خداوند گار در علوم ظاهر ممارست بیشتر کند و به قول ایشان کمال خود را به 
اکمیّت رساند. از اینکه در آنجا به مجرد ورود در مدرسه منزل کرد پیداست که 
هنگام عزیست(۳۰٩)‏ زن و فرزند را در قونیه باقی گذاشت و جز این چه کار 
دیگر می‌توانست کرد؟ پسرش بهاءالدین که سلطان ولد خوانده می‌شد- در این 
هنگام هشت ساله بود و با برادر خود علاءالدین محمد که یک دو سالی از او 
خردتر بود سالهای مکتب را می‌گذرانید. 

عایل مولانا که در قونیه ماند غیر از سادر این دو کودک -گوھرخاتون۔ 
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شامل حرم بهاءولد نیز بود. اما از زوج دوم پیرمرده دختر قاضی شرف در این 
ایام سختی در ميان نبود و شاید او حتی زودتر از مؤمنه خاتون مادر خداوند گار 
درگذشته بود. مامی نیز اگر هنوز حیات داشت عمرش از نود می‌گذشت و با حلق و 
خوی ناسازگار خویشء مخصوصاً بعد از فقدان پس می‌بایست مایا اضرسندی 
بسیار در داخل حرم خداوند گار جوان بوده باشد. اما مادر گوهرخاتون که زوجۀ 
خواجه شرف الدین صمرقندی بود در این ابام هنوز زنده بود. وی از آغاز مهاجرت, 
به حرم بهاءولد پیوسته بود و در این هنگام می‌توانست سر پرست خانه و مراقب 
فرزندان خداوند گار باشد. نه آیا بهاءولد در حق او اعتقادی تمام داشت و او را 
«ولیه کامله» می‌خواند؟ 

با علاق‌یی که اکابر و اعیان قنیه از زمان بهاءولد در حق این خانوادة 
مهاجر نشان می‌دادند و با غیرت و حمیتی که جوانمردان و اشیان شهر در تأمین 
آسایش و فراغ عزبزان خاندان مولانای بزرگ ابرازمی‌کردند, غیبت از قونیه برای 
مولانای جوان چندان مايه تشویش نمی‌شد. مریدان بهاهولد هم که در بین آنها از 
خباز و قصاب تا قاضی و وزیر وجود داشت در مدت غیبت «خداوند گار» در 
نکوداشت عایلاً وی چنانکه باید اهتمام تمام می‌کردند و الیته توجه خاص سلطان 
به این خانوادۂ مهاجر که در واقع سهمان و دعوت شدذ خود او بودند نیز هرگونه 
اشکالی را که ممکن بود مای‌تردید مولانا در اقدلم به این سفر تحصیلی کند از 
میان برمی‌داشت. 

بملاوه سیدبرهان هم که چندی بعد به درعواست مریدان و مستمعان 
وعظ خویش به اقامت در شهر قیصریه رغبت یا الزام یافت غالبا به قونیه دعوت 
فرزندان او -سلطان ولد و 





می‌شد و در مدت غیبت مولانای جوان مراقبت در نرب 
علاءالدین۔ را برعهد؛ خویش می‌شناخت. خود مولانا نیز در ایام فراغت و تعطیل 
به هر بهانه‌یی به قونیه می‌آمد. در این فرصتهای کوناه هم مجالس وعظ و احیاناً 
درس خود را در مدتی که ممکن بود بر پا می‌کرد, و در طی همین اوقات در 
آنچه به امور خانه و تربیت فرزندان مربوط می‌شد نظارت داشت. در عین حال در 
طی این سفرها خواه در مدت افامت در قونیه و خواه به هینگام عبور از قیصریه با 
سید دیدار می‌کرد, از ارشاد او بهره می‌جست و تحت نظر او به سلوک روحانی 


می‌پرداخت. 
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سیدبرهان با الهام از آنچه آرزوی بهاءولد در حق فرزند بود می‌کوشید تا 
از «شاگرد» سابق خویش یک مفتی و فقیه آهل قال که در عین حال یک عارف 
و صوفی مشوحد وصاحب حال نیز باشد بسازد و او را» چنانکه پدر ارزو کرده 
بود» سلطان الملمای واقصی ديار روم و مفتی و عارف یکتا و بلامعارض عصر 
خویش به‌بار آورد. از این رو در الزام او به تحصیل دقایق فقه و احاطه بر آنچه 
یک مفتی و فقیه کامل بدان حاجت داشت و غیر از مجرد فقه از جمله شامل 
ادب و لغت و حدیث و علم حلاف و علم رجال و حکمت و منطق و ریاضی هم 
می‌شد تردید نکرد و مولانای جوان نیز که نیل به مرتبۀ یک مفتی کامل بی منازع 
را در سراسر روم برای خود هدف ارزنده‌یی می‌یافت در این باره هیچ گونه قصور و 
فتوری را جایز نشمرد. 

در آنچه به فقه و فروع مذهب مربوط می‌شد خود او به مذهب حنفی 
ترکان سپاه و اکثر اعیان و اکابر 
نیز بود, و انتساب به آن از اسباب مزید توجه اکابر و اعیان ملک در حق مولانا و 
اصحاب سید و بهاءولد به شمار می‌آمد. توجه خاصی هم که مذهب حنقی در بین 
ادلة احکام به رأی و قیاس داشت از اسیابی بود که پیروان خویش, از جمله 
مولانای جوان, را در تحصیل فقه به غور در فقه قرآن و تدفیق در مبانی احکام 
وامی‌داشت, و در عین حال به مسائل مربوط به علم خلاف ‏ که تمیز آنچه فقها 
اجماع می‌تتواندند و از مبانی ادلۀ فقه بود بدون احاطة بر آن ممکن نمی‌شد- و 
همچنین به علم رحال که نقد استاد حدیسث بی آن امکان نداشت الزام می‌کرد و 
این جمله احاطه بر لفت و ادب بلاغت و مباحث اصول و تفسیر را هم از وی 
مطالبه می‌کرد. 





انتساب داشت که در قونیه مذهب سلطان و 





۲۰ وقتی مید که شاگرد و دست‌پرورد؛ بهاءولد بود به درخواست و 
اشارت مولانای جوان در قونیه و در مدرسة او به منبر رفت یاد مجالس معدود اما 
آگنده از شور و حال بهاءولد دوباره زنده شد. صدای او پژواک صدای مرشدش 
هاءولد بود و با آنکه به اندازۀ صدای پیرمرد محبوب خحشک و خسته نمی‌نمود 
چیزی از درد و ناحرسندی پیرانة شیخ تیز در لحن او به گوش می‌رسید. برای 
عریدان نیزه مثل مولانای جوان, وجود سید تجسم بهاءولد تلقی شد و چنان در 
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طرز فکر و شیوڈ بیان و لحن صدا عین شیخ خویش به نظر آمد که حنی وقتی خلق 
را در امر معروف و هی منکر به متایمت قول خویش دعوت کرد دعوت او در واقم 
دعوت به شیخ -دعوت به رسم و راه بهاءولد- تلقی شد. 

یاران مولانا هم» مشل خود وی» بلافاصله در وجود وی بهامولد را 
بازیافتد. در او به چشم شیخ و مرشد روحانی نگریستند و او را شیخ و رهبر 
خویش خواندند. در مدت غیبت مولانای جوان هم با آنکه غالبا در خارج قونیه 
بود هر وقت به این تختگاه سلطانی می‌آمد بر احوال خانوادۂ مولانا سر پرستی 
پدرانه می‌کرد. از فرزندان وی می‌پرسید و مربدان بهاعولد را در علاقه به مولانای . 
جوان همچسنان وفادار و ثابت‌قدم نگه می‌داشت. اینکه پسر بزرگ مولانا .سلطان 
ولد که دراین ایام(۲۹٩)‏ هفت ساله بود.بصده از گفتارسید برهان اقوال جالیی- رکه 
به گوش خود از وی شنیده بود به خاطر داشت نشان آن بود که در مدت هفك 
سال دوران تحصیل و مسافرت مولانا سید برهان مکرر به قونیه آنده بود و در احوال 
خانواده و فرزندان مولانا نظارت کرده بود. 

در واقع در مدتی که مولانای جوان در شام به تحصیل اشتغال داشت سید 
محقق که خود را به تعهد خانواده و نظارت در مدرسة مولانا تا حدی ملتزم می‌دید, 
مکرر به قونیه رفت و آمد داشت اما خود او پا وجود اصرار مریدان بهاءولد در قونیه 
باقی تماند و ظاهراً می‌عواست به هرگرنه ممکن است خاطرة مجالس مولانای پیر 
و مولانای جوان را در قونیه داعیۀ اشتیاق خلق به مولانای جوان سازد و با مجالس 
خویش که یادآور مجالس پرشور بهاءولد بود خلق را که مریدات شیخ و شیخ‌زاده 
بودند شیفته و مشتاق خویش نسازد. هنگام مجلس گفتن یکپار چه شوق و شور 
بود و این نکته او راء به رغم خویش نزد مریدان بالا تر از شیخ خود قرارمی‌داد! 

سید برهان اکثر اوقات خویش را در طی این سالها در قیصریه گذراند. به 
این شهر زیا و آرام که یک مرکز تجارت و ثروت در قلمرو روم محسوب می‌شد 
علاق خاصی داشت و ظاهراً در اوایل مسافرت به روم آنجا را موافق طبع يافته بود. 
صاحب شمس الدین اصفهانی ازا کابرفونیه که در آن ایام فیصریه را تحت ولایت 
خویش داشت در آنجا برای سید خانقاه ساخته بود مجلس وعظ ترتیب داده بود و 
خود با اعتقاد بسیار در حق وی ارادت می‌ورزید و خشونت پیرانه و طرز زندگی 
بی‌قیدانذاورا که حتی به شستشوی جامه و نظافت خانة خویش هم پاییندی تشان 
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نمی‌داد با محبت و ارادت تحمل می‌کرد و اگر گه گاه بر سخن وی ایراد می‌گرفت 
جواب مناسب می‌شنید. 

غیر از مجالس وعظ که عام بود سید مجالس حاص نیز داشت که فقط 
دوستداران محرم در آن حاضر می‌آمدند و غالباً اقال وی را نیز یادداشت می‌کردند 
و آنچه امروز معارف محقق ترعذی خوانده می‌شود نمونۀ این گونه مجالس اوست. 
تا آنجا که از این نمونه‌ها برمی‌آید مجالس سید شور و حالی بیمانند داشت و 
سخنانش غالبا آگنده از ذوق روحانی بود. در این مجالس و هم در مجالس وعظ 
سید مکرر سخنان سای را یاد می‌کرد و او را حکیم می‌خواند و تعظیم بیحد 
می‌کرد. چنانکه عیبجوپانش افراط وی را در این کار دستاویز طعن در وی 
کردند. در معارف او هم نشان توجه به ستائی پیداست و از آن گذشته علاقهیی 
که د. ضمن سخن به نقل اشعار و مصرعهای لطیف و زیبا داشت از قریحۀ شعری 
حاکی به نظر می‌آمد, و ذوق شعر مولاتای جوان هم که سالها بعد از وې به تجو 
انفجارآمیزی ظاهر گشت باید تا حدی از تأثیر ثربیت وی ناشی باشد .از آنکه 





نشان این قریحه در آنچه وی از آن به «فواید والد» تعبیر می‌کند پدیدار نیست, 


۳۱ در شام مولانای جوان به حوةٌ درس فقیهان حتفی پیوست و در هر 
آنچه از لوازم کمال در فقه و فتوا و در تمام فنون «علم قال» محسوب می‌شد 
التزام درس اکابر علمای وقت را بر خود لام شمرد. در حلب آوا 
کمال الدین ابن العلیم (وفات5۰٩)‏ او را به حوزۀ درس این فقیه ادیب و مورخ و 
عالم معروف شهر علاقه‌مند کرد و از همان اول ورود به شهر به مدرسه‌یی که 
وابسته به این فقیه پرآوازه بود فرود آمد. درس ابن العدیم را هم در مدرسۀ شادبخت 
و سپس در مدرسة حلاویه دنبال کرد. اينکه بعدهاء خاطره‌هایی جالب از زندگی 
در مدرسة حلاویه؛ حلب برای دوستان قونیه نقل کرد» دوران افامت در مدرسة 
شادبخت را از کانون توجه کسانی که احوال سالهای تحصیل او را در حلب 
روایت کردند دور نگه داشت. 

مدرسة حلاویه که نزدیک یک قر پیش از آن(ح» ۵4) بر جای یک 





از درس 


کلیسای جامع در حلب به وجود آمده بود در تمام بلاد شام شهرت بسیار داشت, 
لیکن در این ایام(ح۳۰٩)‏ به علت خرابیهایی که در آن راه یافته بوده تقریاً 











لالای پیر در قونیه A‏ 


متروک شده بود. معهذا بدان سبب که اوقاف بسیار داشت هنوز می توانست برای 
طالب علمان غریب و مجرد سکونتگاه آرام و بی سر و صدایی به شمار آید و اینکه 
مولانای جوان نزول در آن راء از همان آغاز ورود» بر سکونت در مدارس دایر و 
آیادتر ترجیح داده باشد با احوال روحی اوء بدان گونه که تعلیم و الزام سید برهان 
در وی تلقین کرده بود» غریب تلقی نشد. بعدها که ابن العدیم این مدرسة کهته را 
تعمیر کرد(4۳٩)‏ و حوزڈ درس خود را از مدرسه شادبخت به آنجا منتقل نموده 
مولانای جوان سالهای تحصیل را پشت سر گذاشته بود و از مدتها پیش به قونیه 
با زگشته بود. 


حلب در آن ایام در شمار قدیمترین و پرآوازه 








ین شهرهای شام محسوب 
می‌شد. بازاری سر پوشیده داشت با سقف چوبی» و با قیصریه‌یی که گرداگرد 
مسجد جامع شهر را فرو گرفته بود. مسجد جامع آن بنایی عالی و صحنی مصفا 
داشت که برک؛ آبی خوش, بر زیبایی آن می‌افزود. شهر قلعه‌یی استوان میدانی 
وسیم» ابیۀ عالی و مدارس متعدد داشت. قریه‌های آباد, محصول و میو فراوان» و 
عواید قابل ملاحظ؛ آن در این اوفات در سایر بلاد شام بی‌نظیر به نظر می‌رسید. با 
آنکه تحت فرمانروایی ایوبیان از ثروت و آبادی بهره‌مند بود. خاطرۀ فرمانروایان 
آل حمدان که قرنها پیش در آنجا حکم رانده بودند در این ایام و تا مدتها بعد 
همچنان در اذهان عام با حسرت و علاقه یاد می‌شد. 

ن العلیم» کمال الدین که همه قبیله اش عالمان دین بودند خود غیر از 





عنوان مفتی و مدرس و فقیه در تاریخ و ادب نیز آوازۀ بلند داشت. اگر علاقذ او به 
تاریخ که وی را به تصنیف کتابی معروف در تاریخ حلب رهنمونی کرد عشق یه 
تاریخ را در خاطر مولانای جوان برنینگیخت باری شوق و علاقذ او به شعر و ادب 
در این طالب علم جوان بی تأثیر نماند. مولانا که بهمتبّی ابولطیب شاعر بزرگ 
عرب از مدتها باز علاقه می‌ورزید در محیط حلب و در مدرسذ شادبخت و حلاویه 
از توجه به ابوالعلا شاعر و حکیم معزه که خود از ستایشگران متتبی بود و در آن 
ایام در حلب و حماة و دمشق و معرة اللعمان و اکثر بلاد شام مورد توجه اهل ذوق 
و اندیشه واقع بود برکنارنماند. رد پای این توجه و تأثیر بمدها گه گاه در اندیشه و 
بیان خداوندگار همچنان مجال ظهور یافت, چنانکه محیط قکری و مذهبی حلب 
هم در خاطر کنجکاو او تأثیر خود را ظاهر کرده بود. 
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حلب که بارها بین عناصر بدوی و حضری ولایت مورد کشمکش واقع 
شده بود و مکرر بین صلیبیان و مسلمانان دست بدست گشته بود در این ایام محل 
تعارض و تنازع احزاب و مذاهب بود. در بین اریاب این مذاهب مولانای جوان 
احوال شیعۂ حلب را مخصوصاً با کنجکاویی آمیخته با تأسف و ناخرسندی 
می‌نگریست. مراسم روز عاشورا که در آنجا از صبح تا شب بر دروازه اطا کیہ با 
توحه و زاری بر شهیدان کربلا برگذار می‌شد در وی اندیشه‌هایی را برمیانگیخت 
که ایوالملا شاعر معره سالها قبل در مورد اکثر پیروان دیانات و نحله‌ها در اشعار 
خویش به بیان می‌آورد» و متضمن بود بر سرزنشی شفقتآمیز و نکوهشی توأم با 
دلسوزی و ناعشنودی. 

از حلب مولانا برای استفاده از نحضر عالمان یا صوفیان عصر گه گاه نیز 
به دمشق‌رفت, و حتی چندی از ایام تحصیل را نیز در دمشق سر کرد. در دمشق, 
به‌مدرسة مقدمیه وارد شد و در بنای بیرونی آن که برانیه نام داشت و مقررات 
ورود و خروج شبانه در آن» مشل آنچه در بنای اندرونی آن جوانیه. معمول بود 
سخت نبود, سکونت گزید. اما سکونت در برانية مدرسه» مانم از تردد او نزد 
استادان مدارس دیگر نبود. چتانکه در مدرسة توریه هم ظاهراً از درس جمال الدین 
محمود حصیری از علمای بخارا (وفات۳۱٩)‏ به احتمال قوی استفاده کرد. 

دمشق در این ایام هنوز بهشت دنیای شرق با به قول سیاحان عصر بهشت 
روی زمین محسوب می‌شد. «غوط؛» آن که شامل بستانهای به هم پیوسته و 
درختستانهای مجاورش بود و بلندیی که «ربوه» خوانده می‌شد بر آن مشرف بودء 
از کران تا به کران شهر را در سبزی و خرمی احاطه می‌کرد. جامع شهر که بر 
جای یک کلیسای بزرگ بیزانسی بنا شده بود در شکل موجود خود یک معجزه هنر 
معماری به شمار می‌آمد. چیزی که آن را در نظر مسافر طالب علم جالستر جلوه 
می‌داد حلقه‌های متعدد درس و بحث بود که در صحن و زوایای مختلف آن دایر 
می‌شد. در جمع این حلقه‌ها درس قرآن, درس تفسیں مجلس املای حدیث, و 
هرگونه بحثی که در باب نحو و بلاغت و ادب و شعر بود مطرح می‌شد و هر کس 
را در اطراف ابن حلقه‌ها می‌گشت غالباً جلب می‌کرد. 

در بیرون شهر جبل قاسیول, که بر شهر مشرف بود با نغارهایی که در 
اطراف خویش داشت اهل زهد و ریاضت را به عزلت و اعتکاف می خواند. این 
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کوه که خاطرذ انبیا و مقابر اولیا در آنجا باقی بود هر زایری را که اهل عبرت و 
تفکر بود در عالمی ماورای اشغال دئیوی سیر می‌داد و به تفکر و تأمل در آیات 
وجود وامی‌داشت. در مدت اقامت در دمشق» مولانای جوان به سایق شوق دیدار 
صالحات, و جاذب؛ میل به ملاقات علماء به جامع شهر و به این کوه آ گنده از اسرار 
واحوال روحانی تردد کرد.بامحیی الدین ابن عربی (وفات۱۳۸) در همین شهر 
فرصت ملاقات یافت و شاید جامع دمشق یا جیل قاسیوت بارها برای وی دیدار با 
اولیا و علمای نامدار عصر را ممکن نمود. 

به هر حال دمشق که بعدها نیز, سالها پس از با زگشت به قونیه, او را 
جلب کرد در این سالهای تحصیل, او را به یاد سمرقند, و خوشیهای سالهای 
کود کیش می‌انداخت و بعدها در بین شهرهای خویش, این دو شهر را به یک 
اندازه, در خاطر او جلوه می‌داد. تماشای آن از بالای«ربوه»اعجاب وتحسین وی را 
برمی انگیخت. بوستانهای طربتاک, بازارهای پررنگ و بو و مردم گونه گون آن 
بارها وی را به تمدید آقامت در انجا وامی‌داشت. 





اوقات مولانا در این مدت به ج صرف آمرختن می‌شد, در حلب نزد 
این العديم؛ و در دمشق در محضر استادان ادب و لغت. در هر دو شهر از تفسیر و 
حدیث تا فقه و کلام همه چیز خاطرش را به خود مشغول می‌داشت. روزها و شبها 
در پی هم می‌آمد و می‌گذشت و او با استغراقی که از یک طالب علم «فیرمجرد» 
غریب به نظر می‌آمد تمام اوقاتش را در مطالعه و بحث و تفکر سرمی‌کرد. گە گاه 
از اشتغال به درس و بحث فرصت خور و خواب نمی‌یاقت و بارها از فرط حستگی 
دچار نالانی و بیماری شد. در آنچه به فقه مربوط می‌شد ضرورت غور در آیات 
احکام او را به مطالعه و تدقیق در تفسیر و علم خلاف می‌کشانید. لزوم تحقیق در 
مبانی رأی و قیاس او را به تأمل در اصول فقه و میادی منطق وامی‌داشت. کتاب 
هداب مرغینانی و شروح آن, بارها وی را به مرور در مسائل فقه و تأمل در اجزای 
مباحث آن سوق می‌داد. 

مباحثه با طالب علمان جوا مکرر او را در آنچه به تفسیر قرآن و الفاظط 
غریب آن ارتباط پیدا می‌کرد به مطالعه در دواوین عرب» در کتابهای بلاشت, و 
در آثاری چون مقامات حریری به تأمل وامی‌داشت. حکمت اهل فلسفه هم با 
آنکه در آن ایام هتوز خاطرۀ ماجرای شیخ اشراق, سهروردی مقتول (۵۸۷) در 
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اذهان اهل حلب و دمشق زنده بود, گه گاه کنجکاوی او را تحریک می‌کرد و 
الیته برای طالب علمی که داعیه نیل به عنوان مفتی اعظم در تمام دیار روم را در 
خاطر می‌پرورد و به الزام مربی خود می‌عواست خویشتن را شایست؛ عنوان 
سلطان العلمایی عصر کند» بی‌اعتدایی به علم مرده ریگ فلاسقه هم صمکن بود 
وی را بندها از مدعیان و رقیبان خویش واپس نگه دارد. و این چیزی بود که 
شوق و همت بی فتور طالب علم جوان آن را برنمی‌تافت. نه آ تدقیق در مباحث 
کلام و نقد و شرح اقوال و آراءامشال ماتریدی و اشعری هم در آنچه په اسرار 
عقاید مربوط می‌شد احاطه بر مباحث حکمت را الزام می‌کرد؟ 

قسمتی از اوقات مولانا نیز در این ایام صرف ریاضتهایی می‌شد که توصیه 
و نظارت برهان محقق وی را بدان الزام کرده بود و در طی زمان برای او 
خوشایند» مطبوع و مایة عرسندی بود. زندگی در مدرسه هم استغراق در این 
ریاضتها را برای وی بیش از آنچه در آغوش خانواده و در قونیه حاصل می‌شد 
ممکن می‌ساخت. در قسمتی از سال و مخصوصاً در ماههای حرام یا متبرک غالبا 
روزها را تا هنگام مغرب روزه می‌داشت. شبها را هم قا هنگام سحر بیداری 
مي‌کشید. تکرار اوراد و تلاوت آیات قسمتی از اوقاتش را به خود مصروف 
می‌داشت. ا ذکر دایم او بود که از پدرش و از سید برهان ثلقین يافته بود و در 
تمام اوقات آن را تکرار می‌کرد. نمازهای طولانی, دعاهایی که با اشک و تضرع 
همراه بود, و چله‌هایی که هفته‌ها او را از صحیت با طالب علمان و مدرسان مانع 
می‌آمد, در طی همین زندگی در مدرسه او را از حلق منقطع می‌کرد. 

بدین گنه از فقه دین به فقه اه از حکمت شریعت به رموز معرفت اهل 
طریقت» و از منطق علم به منطق یقین کشیده می‌شد. غرور فقیهانه در وجود او 
رشد می‌کرد اما جاذبة ذوق ففر و زهد او را در تسلیم به لذتهایی که جاه و حشمت 
فقیه و مفتی نیل بدان را برایش ممکن می‌داشت مردد می‌ساخت. هفت سال 
تحصیل» هفت سال ریات و هفت سال تفکر که قسمتی از آن در حلب و 
دمشق در مدرسه‌ها و قسمتی دیگر در قیصریه یا قونیه در خانقاه یا خانه اما تحت 
ارشاد و نظارت سید ثرمذی به سر آمد (۱۳۷-۳۰) او را به یک مفتی عالم و در 
عین حال یک سالک عتوحد و عارف تبدیل کرد. 

در پایان این سالهای تحصیل و تجرد» مولانای جوان نه فقط یک اعظ 
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پرشور و حال بلکه در عبن حال یک مفتی و فقیه و مدرس صاحت قال بود. در 
قونیه که وی در پایان این دوران بالسبه طولانی بدانجا بازگشته بود هرکس در 
سیمای او می نگریست وقار و طمأئينة اهل تمکین را که در وجنات وی ظاهر بود 
در خور تحسین و اعجاب می‌یافت. آرامشی عاری از تظاهر به حرکات و سکنات 





او حلال و بروتی شاهانه می‌داد. 


۳ وقتی در حدود سنین سی وسه سالگی از شام و از طریق قیصریه به 
قونیه باز آمد, جلال‌الدین محمد بلخی مولانای روم و مفتی بزرگ عصر تلقی 
می‌شد. شایع بود که سلطان جدید روم -غیاث الدین کیخسرو در آغاز ملطنت 
خویش برای آنکه وی را از شام به روم با زگرداند با استادان وی در شام مکاتیه 
کرده بود. خراسانیها, اهیهای شهر و اعیان و علما در استقبال از وی شور و 
اشتیاق بسیار نشان دادند. با آنکه هنوز از لحاظ ستی در شمار دستاربندان جا 
افتاده نبود حتی در نزد علمای نام آور قونیه به چشم عالمی کامل نگریسته می‌شد. 
در علوم رسمی چنان تبحر و احاطه‌یی حاصل کرده بود که امثال سراج‌الدین 
ارموی فقیه و صدرالدین قونوی محدث در او به دید توقیر و تکریم نظر کردند. 

سید برهان که در قیصریه و سپس در قونیه او را با تکریم فوق العاده تلقی 
کرد در پایان گفت و شنودی چند که با او کرد او را در علم قال و علم حال 
جنانکه آرزو کرده بود یافت. وی از اینکه قبل از مرگ خود این شیخ‌زادة محبوب 
خویش را در حال و قال همانند شیخ و استاد خود, و از اقران خویش برتریافت 
زیاده از حد خرسند بود. شیخ‌زاده هم بعد از سالها دوری» دوباره چنان در قونیه 
به صحبت او انس یافت که به آسانی نتوانست به با زگشت سید به قیصریه 
رضایت دهد. معهذا این آخرین دیدار مولاتا با لالای پیر و مربی سالخوردة 
خویش بود. پیرمرد که در اين ایام هفتاد و هشت سال از عمرش می‌گذشت 
اندک زمانی بعد در با زگشت به قیصریه درگذشت(۱۳۸) و بدین گونه شور و 
شادی با زگشت به قوقیه را بر مولانا که چند هفته بعد از واقعه» از رحلت ناگهانی 
او آگهی یافت مننص کرد. 

مرگ سید برای مولاناء مرگ دوبارۀ پدر بود. سید قبل از با زگشت به 
قیصریه, به خاطر آنکه خاطر این شیخ‌زادة عزیز خود را رنجه نکرده باشدء پیش از 
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یک بار از وی برای عزیمت به شهر خویش رخصت خواسته بود, اما مولانا که 
هنوز به او عاشقانه ارادت می‌ورزید بدین جدایی تن در نمی‌داد و بالاخره بزحمت 
و در دنبال اصرار بسیار وی به بازگشت او راضی گشت. چندی بعد از بازگشت 
به تیصریه همم سید در غریست و تجرد اما در بین مریدان و ستایشگران پرشور 
درگذشت. مولانا به مجرد آگهی از این واقعه به فیصریه رفت. در آنجا برای وی 
مراسم سوک و ترحیم شایسته‌یی برگذارکرد. ترکذ او را هم که وارثی نداشت بین 
مستحقان تقسیم کرد. اما حاطرۂ او را هرگز فراموش نکرد و تا پایان عمر از اقوال 
او نکته‌های جالب نقل می‌کرد. 

برهان محقق» در اواخر عمر و در سالهایی که مولانا در حلب و دمشق به 
تحصیل اشتفال داشت, در تردد دایم بین قونیه و قیصریه بیش از حد احساس 
خستگی می‌کرد. احوال و اطوار حیاتش هم به ادوار سالهای تحول سنائی شاعر که 
وی او را نمونة کمال معرفت تلقی می‌کرد ماننده بود. با وجود جڌی که در اقام 
مجالس وعظ و مجالس دوستانه داشت, در این ایام پیش از حد فرسوده» ملول, و 
بی حوصله شده بود. برخلاف سالهای جوائی که ریاضتهای سخت می‌کشید و 
نمازهای طولانی می‌خواند در این اواخر در ظواهر آداب تا حدی پیقید شده بود. در 
سلوک با مریدان و دوستداران پبحوصله و عشن شده بود. در مقابل زایران و 
مشتافان هم که صحبت وی را می‌جستند غالبا سرد و ساکت و بی اعتنا می‌ماند. 
به پاکیزگی خانه و جامه چنان یقیدی نشان می‌داد که در جواب یک تن از کسانی 
که او را لام به شستشوی جامه کرده بودند یک بار گفته بود: هی ء قضول» ما جهت 
جامه شویی در این عالم آمده ایم ؟ 

با این همه,معارف و مواعظ او تا پایان عمر مورد توجه و علاقٌ مشاقانش 
باقی ماند. آنچه از آن جمله باقی است موجز و موثر می‌نماید و به کلمات قصار 
می‌ماند. با بیانی گرم که یادآور لحن عیسی مسیح به نظر می‌رسد چیزی ملل 
دستور طلایی او را بدین گونه تقربر میکرد: «اگر تو را در پای خار خلد همه 
مهمات جهان بگذاری و بدان مشغول شوی. همچنین در حق برادر خود ہہ می‌باید 
بود». در الزام به نسیان ماسوی اس که تبتل واقعی بدون آن برای سالک حاصل 
نمی‌شود خاطرنشان می‌کرد که «ذکر رب آنگاه کامل شود که نسبان غير او 
حاصل شود. » در ضرورت از خود رهایی که مضهوم فنا تحقق آن است یادآوری 
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می‌کرد: «از هر چیز گریختن آسان است از نفس خویش گریختن دشواراست و 
منبع آفات تو نفس است. » بعد از وفات» هم در خانقاه خویش دفن شد و غير انر 
مولاناء صاحب شمس الدین اصفهانی نیزمراسم تعزیت او را در همانجا با تالم و 
اخلاص بسیار برگذار کرد. 





۳۳ در بازگشت به قونیه, مولانا جلال اللین که بعد از مرگ سید تنها 
ماند. اوقات خود را در تربیت فرزندان, تمهد امور خانواده, و وعظ و تدریس و 
عبادت می‌گذاشت. در پایان سالهای دراز مهجوری و دوری از یار و دیار اکنون 
بازگشت به خانه و دیدار عزیزان را مایۀ خرسندی می‌یافت. پسرانش بالیده بودند 
و به سالهای بلوغ رسبده بودند. وقتی سلطان ولد هفده ساله(1۳۹) با او در مجامع 
ظاهر می‌شد به نظر می‌امد برادری کوچک در کنار برادر بزرگ خویش راہ 
می‌رفت. علاءالدین محمد هم در این ایام پانزده سالی یا اندکی بیشتر داشت, با 
وجود رفتار غیرعادی که از وی نقل می‌شد از جائب مولانا با علاقه و محبت 
پدرانه تلقی می‌گشت.  .‏ " 

با این همه ذوق لذتی که از حضور این دو فرزند نورسیده در خانه و در 
کنار خویش برای پدر حاصل می‌شد مانم از دور کردن آنها از خویش نشد. هر 
دو را بی هیچ تردید برای ادامٌ تحصیل به شام فرستاد و جای خالی آنها برای 
گوهرخاتون که در مدت غیبت پدر با آنها انس طولانی یافته بود مایا دلتتگی و 
اندوه بسیار شد. اینکه بین دو برادر سازگاری چندانی وجود نداشت دوری آنها را 
برای مادر مایة نگرانی بیشتر می‌کرد. خبرهایی که از آنهامی‌رسید ز 
و کدورت بین آنها حکایت داشت و این نکته گرهرخاتون را در فراق آنها بیتاب‌تر 
می‌کرد. دوری آنها خود مولانا را نیز آزار می‌داد خاصه که خبرها حاکی از 
پیشرفت آنها در تحصیل هم نبود, و حتی از بعضی قراین برمی‌آمد که آنها با 
مراقب و خادم خود نیز تندی و خشونت در پیش می‌گیرند 

در این سالها مولاتا در نامه‌هایی که به هر یک از آنها می‌نوشت می‌کوشيد 
نا بین آنها دوستی و آشتی برقرار سازد و آنها را به التزام درس و رعایت مراقب و 
خدمعکار خویش نیز الزام کند. اما الزام آنها به حفظ دوستی دشوار بود و 
خبرهایی که از احوال آنها به قونیه می‌رسید غاباًمایث ناخرسندی خود او و تشویش 
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و دلنگرانی گوهرخاتون می‌شد. بیتابی گوهرخاتون و تشویش پیرزنی که طی 
سالها دایه و پرستار آنها بود و در فراق آنها حتی بیش از مادرشان بی‌طاقتی نشان 
می‌داد برای مولانا که شود او هم از جدایی فرزندان رنج می‌برد ماي تألم خاطر بود 
و این احوال خانه را برای مولانا هر روز بیشتر تحمل ناپذیر می‌ساخت, و هر روز 
بیشتر توجه او را به حارج خانه جلب می‌کرد. 

در خارج خانه اوقات او مستخرق در وعظ و درس و فتوا می‌شد. طالب 
علمان از هر سو بر وی می‌جوشیدند و مریدان و عاشقان بسیار مجالس وعظ او را 
شور و حال می‌بخشيدند. در اندک مدت, آن گونه که بعدها سلطان ولد در باب 
این مجالس یاد می‌کرد, بیش از ده‌هزار مرید گرد وی جمع آمد. با بازگشت او به 
قونیه مدرسذ بهاء‌ولد جنب و جوش تازه‌یی یافت و طالب علمان به از 
کنجکاوی یا نوجویی به درس وی اقبال بی‌سابقه‌یی کردند. غیر از مدرسه‌یی که 
از سالها باز به خود او اختصاص داشت و از آغاز به نام پدرش بهاءولد بنا شده 
بود مولانا به تدریس در چندین مدرسة معروف دیگر قونیه نیز دعوت یا الزام شد 
چنانکه مجالس وعظ او هم غیر از آنچه در مدرسة خداوند گار بر پا می‌شد در 
خانه های مریدان و در خانقاههای صوفیه و مجامع اخیات یز برقرار بود و همه جا با 
شوق و ازدحام فوق‌العاده مواحه می‌شد و کسانی که در مدت عیبت طولانی شام 








خود او را بسندرت بر سنبر پدر دیده بودند و با این حال مکرر وصف او را از 
سیدبرهان شنیده بودند این مجالس را با شوق و کنجکاوی و علاقه‌یی بیشتر 
استقبال کردند. 

تجدید مجالس عهد بهاءولد. که بعد از هقت سال یا بیشتر یک صدای 
جوان و یک فريحه روشن, نور و حیات تازه‌یی به خاطرۀ زنده اما تا حدی کهنه و 
نزدیک به فراموشی رسید؛ آن می‌داد» مخصوصاً برای خراسانیان شهر لطف و 
گیرایی خاص داشت. اگر استفاده از درس فقه با تفسیر او به معدودی طالب 
علمان کنجکاو یا نوجو منحصر بود استفاده از مجالس وعظ او طبقات مختلف و 
جممیتی بیشتر را که حتی شامل ترکان پارسی گوی و امیران وا کدشان شهر هم 
می‌شد جلب می‌کرد. 

این مجالس» با قریحۀ قصه پردازی و ذوق شاعرانه‌یی که در مولانای 
جوان بود, در نزد کسانی که آخرین مجالس وعظ بهاءولد را در قونیه یا لارنده 
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دیده بودند صورت کمال یافته‌یی از آن مجالس به نظر می‌رسید. صدای گرم و 
مطمتن و پرشور او که طنین آشنایی داشت و گرمی و هیجانی که در خطبه و 
مناجات و خطاب و عتاب این مولاتای جوان احساس می‌شد مجالس وی را چتان 
رونق و جلوه‌یی می‌داد که تدریجاً اکثر مجالس واعظان دیگر را بی‌رونق کرد و 
خشم و رشک آنها را برانگیخت. 

تبحری که گوینده در علوم مختلف داشت و احاطه‌یی که بر قرآن و 
حدیث از وی ظاهر می‌شد و مخصوصاً ذوق بیمانندی که در نقل و انشاد اشعار و 
امثال و حکایات نشان میداد مستمعانش را به حال جذبه می انداحت و جوابهایی 
که به سوالها می‌داد, چنانکه قريحذ درخشان و فطانت بیمانند او اقتضا داشت, 
مشحون از نکته های لطیف بی‌سابقه بود. کسانی که مجالس بهاءولد را هم دیده 
بودند مجلس وی را گه گاه گرمتر و پرشورتر می‌بافتند. دروقع؛ برخلاف بهامولد 
که از گفتارش به اقتضای اصراری که در امر معروف و نهی منکر داشت غالبا 
نوعی ترفع و کبریا دیده می‌شد» سخن وی شور و حالی متواضمانه و آگنده از 
صدق و صفا داشت و این نکته صاحبدلان شهر را با شوق و رغیت به مجالس وی 
جلب می‌کرد و سخنان نادر و لطیف او در محافل قوم هر روز دهان بدهان نقل 
می‌گشت. 

نمونه‌هایبی که از این گونه مجالس باقی است و مجموعة مجالس سبعه را 
شامل است. با آنکه ظاهراً جز نقشی بیروح از یک رشته موعظه جاندار پرشور را 
تصویر نمی‌کند لحن پروقار عالمانه و صبغۀ معارف زاهدانه دارد: در این مجالسء 
چدانکه از این نمونه‌ها پیداست, مولانا از قرآن و حدیث سخن می‌راند, مناجاتها 
و دعاهای پرشور و مژثر می‌کرد, قصه‌های پیامبران و اولیا و احوال گنهکاران و 
تایبان را باز می‌نمود و در ضمن سخن شعرهای فانحر و ابیات لطیف و بدیع نقل و 
انشاد می‌کرد و امثال و قصه‌های تمثیلی عبرت انگیز می‌آورد, و تمام این شیوه‌ها 
برای مریدان و مستممان تأثیر اعجازانگیز داشت. آنها را به توبه و تضرع سوق 
می‌داد» به نیکی و پارسایی می‌خواند و حتی به گریه و خروش وامی‌داشت. 

مجالس درس وی» که هم در مدرسة خویش و هم در مدارس دیگر شهر 
برگذ ارمی‌شد, نیز جاذبة خاص داشت. در عزیمت به سدارس دیگر طالب علمان 
با ازدحام بسیار در رکاب او روان می‌شدند و در حرکت به مساجد و مجالس هم 
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مریدان بسیار در تمام سیر او را همراهی می‌کردند. در رفت و آمد این موکب غالا 
بازار پرغوغا می‌شد و در کوی و برزن موج جمعیت همراهان حرکت عابران را 
دشوار می‌ساخت. درمجلس وعظ او از هر دستی مردم وجود داشت» و فی المثل در 
کنار جوان نوتاسته‌یی مثل حسام الدین چلبی اخحی زا ارموی. که مریدان پدرش 
او را به نام أبن اخی ترک تکریم می‌کردند, پیر بیسواد اما پرشور و حالی مثل 
صلاح الدین فریدول -یک زرکوب فونوی. هم وجود داشت که از مریدان سید 
برهان بود و مولانا او را فرزند جان و دل سید برهان می‌خواند. 





5 تواضع و مردمآمیزی مولانا در این ایام در میان بازاریان و بازرگانان 
و حتی رنود و عیّاران شهر هم علاقه‌مندان‌بسیار برای او فراهم آورده بود. وی که 
در موکب مریدان حاص و طالب علمان مشتاق با هیبت و جلال عالمانه به محل 
درس یا وعظ می‌رفت در کوی و بازار با شرم‌رویی و فروتنی انسانی حرکت 
می‌کرد, با طبقات گونه گون مردم» از مسلمان و نصارا, سلوک دوستانه داشت. 
عبوس‌رویی زهدفروشان و خودنگری عالم‌نمایان بین او و کسانی که مجذوب 
احوال و اقوالش می‌شدند فاصله به وجود نمی‌آورد. در برخورد با آنها تواضع 
می‌کرد, به د کان آنها می‌رفت, دعوت آنها را می‌پذیرفت, و از عیادت بیمارانشان 
غافل نمی‌ماند. حتی از صحبت رندال و عیّاران هم عار نداشت و نسیست به 
تصارای شهرنی با لطف ورفق برخوردمیکردو به کشیشان آنهاتواضع می‌کرد,و 
اگر گه گاه با طنز و مزاح سر بسرشان می‌گذاشت ناظر به تحقیر آنها نبود نظر به 
تنبیه و ارشاد آنها داشت. 
از کثرت مریدان زیاده مغرور نمی‌شد, و اگر از تحسین و تملق آنها لذت 
می‌برد, از اينکه آن گونه سخنان را در حق خود باور کند پرهیز داشت» و اگر 
گه گاه سخنانش از دعوی خالی به نظر نمی‌آمد ناظر به تقریر حال اولیا پودء در 
مورد خود چنان دعوبها را جڌی نمی‌گرفت. با این سریدان, هرگز از روی ترفع و 
استعلا سخن نمی‌گفت نسبت به آنها مهر و دوستی بی شایبه می‌ورزید و از تحقیر 
و ایذای آنها, که رسم بعضی مشایخ عصر بود, خودداری داشت. در حلوت و 
جلوت به سوالهاشان جوابهای ساده» روشنگر و عاری از ابهام می‌داد. آلها را در 
مقابل تجاوز و تعتی ظالسان حمایت می‌کرد» در مواردی که خطاهاشان خشم 
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ارباب قدرت را بیش از حد استحقاق برمی‌انگیخت از آنها شضاعت می‌نمود. 
دربارۂ آنها هر جا ضرورت می‌دید نامڈ توصیه به ارباب قدرت می‌نوشت و هر جا 
مبان آنها با عمال ساطان مشکلی پیش می‌آمد در رقع آن اهتمام و عتابت خاص 
هی ورزید. 

در همان چند سالی که از بازگشت او به قونیه می‌گذشت, در بین 
بازاریان و محترقة عوام کثرت دوستدارانش به قدری بود که علمای شهر وی را 
بدان سیب به سعی در جلب عوام منهم کردند. اما او هیچ اصراری در جلب عوام 
نداشت» خواص شهر هم مشل عوام مجذوب او می‌شدند و در بین طبقات امرا و 
اعیان هم مشل طبقات محترقه و اصناف دوستداران بسیار داشت. امثال صاحب 
شمس الدین اصفهانی (مقتول"14), و جلال الدین قراطای (وفات 1۵۲) به او 
همان اندازه ارادت مخلصانه می‌ورزیدند که امال صلاح الدین زرکوب پیر بازاری 
و حسام الدین چلبی سرکرد؛ یک دسته از اخیهای شهر در حق وی اظهار ارادت 
خالصانه می‌کردند. 

زرکوب فونیه. که پیری عامی و روستایی گونه اما سراپا شور و حال بود 
در مجالس وعظ وی شرکت می‌کرد و غالبا با نعره‌های شورانگیز خویش به این 
مجالس حرارت و هیجان فوق‌العاده‌یی می‌داد که در خود مولانا هم درمی‌گرفت و 
تأثیر شگرف می‌کرد. حسام الدین ارموی, معروف به چابی و ابن اخی ترک که 
مرکردۂ جممی از اخیهای ولایت بود, با اران خویش در مجالس مولائا حاضر 
می‌آمد و با احلاص تمام. می‌کوشید تا منظور مولانا و مورد قتول دوستان وی واقع 
گردد. حتی در بین رنود و عټاران شه کسانی هم از اوباش نصارا بودند که 
تواضع و محبت مولانا آنها را مجذوب اطوار و احوال وی می‌داشت. 

بدین گونه در مدت اندک که هنوز از مرگ سید برهان و بازگشت خود 
وی از قیصریه به قونیه زمان بسیاری نگذشته بود. جلال‌الدین محمد بلخی مولانای 
روم و محبوب و مقبول اکثر طبقات و اصناف تختگاه آن مرز و بوم بود. عام خلق 
او را پیشوای دین می‌شمردند, و پیشوایاندین بر شهرت و قبولش رشک می‌بردند. 
عمام؛ فقیهانه و ردای فراخ آستین او به طور بارزی او را از حشمت و جاه ارباب 
عمایم بی‌نیاز نشان میداد و موکب طالب علمان که با او از مدرسه‌یی به مدرسة 
دیگر حرکت می‌کردند کوکب؛ او را از آنچه مايه تظاهر وزرا و محتشمان شهر بود 
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موقرتر, پرجلالتر, و چشمگیرتر نمایش می‌داد. در عبور از کوی و یازار هم حتی 
متسوبان درگاه سلطان وقار و استفنای محجوبان؛ او را با نظر توقیر می‌دیدند و در 
ادای احترام به وی از مریدان و طالب علمانی که در رکابش حرکت می‌کردند 
واپس نمی‌ماندند. در تسام مسیر او هر کس فتوایی شرعی می‌خواست, هر کس 
مشکلی در شریعت یا طریقت برایش پیش می‌آمدء و حتی هر کس مورد تعقیب 
یا آزار حاکمی یا ظالمی بود» عنان او را می‌گرفت, از او سوال می‌کرد, با او 
می‌گفت و می‌شنید, و از او یاری و رهنمایی می‌جست. 


۲۵ در گذر شتاب آلود و پرهیجان این سالها بود که گوهرخاتون زوج؛ 
مولانا در گذشت(ح14۰) و مولانا چندی بعد خود را به «تجدید قراش» ناچار 
یافت. کراخانون قونوی که از شوهر سابق خود» نامش شاه‌محمد» فرزندی به نام 
شمس الدین یحبی نیز داشت» زوجۀ جدید مولانا بود که در اندک مدت توانست به 








شان؛ خاموشی زد خداوند گار دوباره روشتی و گرمی انس و محبت ببخشد. 
دختری هم که پروردة او بود و ظاهراً او را نیز از شوهر سابق داشت در همین 
ایام با او به حرم مولانا وارد شد و بزودی علاقة پسر کوچک مولانا علاءالدین 
محمد را به شود جلب کرد. این دختر کیمیاخانون نام داشت و علاقه‌یی که 
به او پیدا کرد معصومانه و ناشی از توافق در سن و در احوال بوحی 
بود. با آنکه این علاقه از هر شایبه‌یی منزه بود» در داخل خانواده و در بین زنان 
حرم تصور یک وصلت آیندہ را هم بین آنها ظاهراً القا کرد. اما اشتنال علاءالدین 
به درس و هیبت و حرمت مولانا در خانه مانع از آن شد که چیزی از این مقوله در 
آن ایام به گوش وی برسد, 

دل مشغولیهای مولانا در خارج خانه او را از آنچه در داخل خانه از این 
گونه پچ‌وپچهای بیخ گوشی زنانه نقل می‌شد برکنار نگه می‌داشت. در خارج از 
خانه استقبالی که از مجالس درس و وعظ مولانا مي‌شد برایش خوشایند و تا حدی 
شاید غرورانگیز بود. اينکه طبقات مختلف شهر در هر مشکلی از وی فتوا 
درخواست می‌کردند اینکه اعبان و اکابر روم صحبت وی را مایة فخر و خرسندی 
تلقی می‌کردند و اینکه حتی عیاران و رندان شهر هم با او به آزرم و ارادت سلوک 
می‌کردند برایش ماي خرسندی بود. 
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شفاعت و پیام او در نزد امرا و حگام ولایت همه جا مقبول بود. با آنکه 
هجوم تاتار مقارن آن ایام قلمرو سلجوقیان روم را بشدت دستخوش پریشانی و 
تزلزل کرده بود (سحرم1۱) حگام و امرای قونیه در بزرگداشت وی از هیچ 
دقیقه‌یی فروگذار نمی‌کردند. بدرالدین گهرتاش امیر سپاه (وفات1۰) که دوستدار 
پدرش بهاءولد بود در خاطر نگهداشت وی نیز همچنان اهتمام تمام داشت. 
صاحب شمس الدین اصفهانی (وفات ذی‌الحجه۱:1) که از مریدان سید برهات 
بود در حق وی نیز علاقۀ بسیار تشان می‌داد. جلال الدین قراطای امیر و صاحب 
اختیار ولایت که در این ایام قدرت فوق‌الماده داشت نیز در حق وی همواره تکریم 
و رعایت مریدانه به جای می‌آورد. مکتوبات او به هر کس ارسال می‌شد با 
خرسندی و سپاس مواجه می‌شد و این همه» جاه‌طلبیهای فقیهانه اش را به نحو 
دلئوازی ارضا می‌کرد. 

معهذا خار خار اندیشه‌یی مبهم و نامحسوس این غرور و حرسندی او را از 
سالها پیش عنخص می‌کرد. هرچه دربارة علم خویش, دربار؛ وعظ و درس 
خویش,» و دربارة شهرت و قول حویش, بیشتر می اندیشید بیشتر خار خار این 
اندیشه را در ضمیر خود احساس می‌کرد. بیحاصلی علم؛ بیحاصلی جاه 
بیحاصلی شهرت عام هر روز بیش از پیش در خاطرش روشن می‌شد و هر روز 
بیش از پیش او را دچار تشویش می‌ساخت. علم بلاغت, علم خلاف, علم فقه 
و تمام آنچه در طی سالها عمر او را در مدرسه‌ها صرف خویش کرده بود رفته رفته 
به نظرش پوچ می‌آمد. وعظء درس, فوا و تمام آنچه وی آن را به قول مریدان 
برای نیل به «اکسلیت» جستجو کرده بود هر روز پیش از پیش نمود سراب و 
نقش برآب به نظرش می‌رسید. کدامیک از اينها بود که انسان را از حقیقت» از 





انه, و 


انسانیت, و از خدا دور نمی‌ساخت؟ و او هرچه می‌اندیشید برای این سوالهای 
سمج که از مدتها پیش خواب ضمیر او را میآشفت جواب درستی نمی‌یافت. 

از آنچه آموخته بود و از آنچه دیگران از وی می‌آموختند چیزی که ضمیر 
وی را آرام کند, چیزی که وی را به یقین قطمی و عاری از تردید برساند هرگ 
برایش حاصل نشده بود. نحو و بلاغت جز زبانآوری حاصلی نداشت و این نیز غير 
از آنکه وی را برای پیروزی بر حریفان آماده سارد فایده‌یی عاید وی نمی‌کرد. 
شعر و ادب مجلس وی را مطبوع و کلام وی را دلپذیر می‌کرد اما آیا مجلس و 
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کلام گوینده اگر جز شهرت و قبول عام حاصل دیگر به بار تیاور جز صید و دام 
و مکر و فریب چه خواهد بود؟ علم رسسی تبحر در کتاب و سنت را برایش 
ممکن می‌ساخت اما حاصل این تبحر هم اگر به تبدل جوهری روح نمی انجامید 
جز دعوی و ریا چیزی نبود. از شهرت و قبول عام چیزی که برای مفتی و فقیه و 
عالم حاصل می‌آمد نیز حداکثر نیل به جاه و متصب دنیوی بود که سایه‌یی 
نایایدار بود. 





با این مايه شهرت و این اندازه حیثیت انسان می‌توانست قاضی و حاکم 
شود مستوفی و کاتب شود والی و وزیر شودء در اموال یتیمان و املاک 
محرومان به هر بهانه‌یی تصرف نماید, اوقاف و وصایا و حسبت و مظالم را قبضه 
کند, با پادشاهان و والیان در غارت مظلومان و مرعوب شد گان همدست شود و 
در عرص رقابت با حریفان منازع و معارض درگیری پیدا کند: مخالفان را تکفیر و 
تفسیق نماید, با تحریک و توطله مدعیان را از میدان بیرون نماید.مردم را په حبس 
اندازد. جریمه کند. تعزیر کند و عام خلق را از جلوه و نمایش احوال خود به 
تحسین و تسلیم وادارد اما با آنچه از این همه عایدش می‌شد حز آنکه هر روز 
بیش از پیش در حیات بهیمی مستفرق گردد و هر روز بیش از پیش از حقيقت 
انسانی, از کمال نفس, و از راه خدا فاصله پیدا کند. چه حاصل دیگر عایدش 
می‌توانست شد؟ 

این اندیشه‌ها در لحظه‌های نادر اما به هر حال در لحظه‌هایی درخشان که 
فقیه جوان ضمیری آرام» روشن, و عاری از لکه‌های گناه داشت از خاطرش 
می‌گذشت. در طی این سالهای پرغرور اما عاری از وسوسه» این اندیشه‌ها تحار 
خار دغدغه و تشویش ناشناخته‌یی را در جان وی سرمی‌داد و ضمیر وی را به هم 
برمی‌آشفت. نیمی از وجود او در طی این اندیشه‌ها با نیم دیگرش در جدال مستمر 
بود. نیمی از آن او را به سالهای کودکی, به سالهای خلوت و سادگی خان 
پدری در بلخ و سمرقند می‌خواند, و نیم دیگر به دنیای قدرت, دنیای شهرت, و 
دنیای جاه فقیهانه دعوت می‌کرد و او در این کشمکش دایم» از آنچه برای او مايه 
فخر و ناز می‌شد و از آنجه مریدان را هر روز بیش از پیش گرد وی جمع می‌آورد 
رنج می‌کشيد ودرتشویش و دغدغه بسر می‌برد. 
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٩‏ در قونیهء زندگی با تمام نیروی سرشار سازندۀ خود در گذر عادات و 
مألوفات هر روزین؛ خویش آرام می‌گذشت و مثل رودخانه‌یی که دربستری هموار 
جاری است بی‌هیجان و بی‌خروش راه می‌سپرد. کشمکش درونی مولائا هم در 
استمرار سنگین و ملال‌انگیز این زندگی هر روزینه محومی‌گشت. از اعماق درون 
مولانا صدای شاعری هیجان‌زده بر ضد فرباد مفتی و مدرسی موقر و سنگین 
برمیخاست و او در غوغای دل مشغولیهای روزانه گوش خود را بر آن بسته بود. با 
تسلیم به مألوفات دريچة دل را بر روی واردات مرموز روحانی مسدود کرده بود و 
گذاشته بود قیل و قال مدرسه بر حیات درونی او حا کم بماند و او را به رغم 
کشمکشهای وجدانی در چنگال سرد علم و درس و کتاب نگه دارد. 

نه سروری روحانی خاطرش را می‌شکفت. ته سرودی از جان برنعاسته بر 
لبش می‌گذشت. نه دردی داشت ته عشقی» و با آنکه گه گاه مثل فقیهان دیگر در 
شعر و شاعری هم تفنن یا طبع آزمایی می‌کرد وجودش از شمله‌یی که آن شعرها را 
به طوفان آتش تبدیل کند خالی بود. مدرسه او را طلسم کرده بود و در حصار 
آرزوهای مسکین رؤسای عوام بسختی دربند افکنده بود. وجودش مثل 
ساير رؤسای عوام معجون درهم جوشیده‌یی از تمناهای بسختی مهار شده و 
رزیاهای بدشواری دربتد کشیده بود اما برخلاف بسیاری از همگنان تقوایی و 





وقاری داشت که حتی در موقع قدرت» می‌توانست طوفان این تمناها را در آرامشی 
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روحانی فرو پوشاند و خلق را از طهارت و نزاهت واقمی خود مطمئن دارد. 

اما یک روز سرانجام این طلسم که مدرسه و لباس فقیهانه گرد وی به 
وجود آورده بود شکست و حیات درونی وی در دنبال یک دگرگونی ناگهانی از 
تنگای حفر؛ تاریک گورآسای دنیای درس و وعظ رسمی و شایست؛ ذوق و فهم 
روسای عوام بیرون آمد. رؤیای زهد و قدس ویژۀ دنیای مفتی و فقیه از پیش دید 
او کنار رفت, و در زیر نگاه گرم و آتشین غریبه‌یی به نام شمس تبریزه دنیای 
واقعیت در پیش چشم روژیازد؛ او شکفته شد. این غريبة سالخورده مردی گمنام 
بود که همان روزها به قونیه رسیده بود و هیچ کس هم در این تختگاه پرانیوه و 
پرغلغلة سلجوقیان روم وی را نمی‌شناعت. با این همه در تاریخ قونیه» در تاریخ 
روم سلجوقیان» و در تاریخ عرفان و ادب عالم ورود او به قونیه حادثه‌یی موثرو 
نقش آفرین یاقی ماند. 

در آن روز شنبه بیست و ششم جمادی الا خر من؛ 4۲هجری که این 
شمس الدین محمدبن ملک داد تبریزی وارد قونیه شد جلال الدین محمد بلخی 
معروف به خداوند گار و مولانای روم سی‌وهشت سال داشت» و به رغم کشمکش 
درونی که او را به رهایی می‌خواند» خود را به جاذبة حیات اهل مدرسه تسلیم 
کرده بود. با آنکه در اعماق درون خود به ابدیت می اندیشید هنوز در چنبرة زمان 
محدودمتنا هی حیات هرروزینه تسلیم شادیهاوغرورهای حقیرزند گی رؤسای عوام بود. 

چنانکه از روایات مریدانش برمی‌آید, آن روز از مدرسة پنبه‌فروشات با 
موکب پرطتطنه‌بی از طالب علمان جوان و مریدان سالخورد به خانه بازمی‌گشت. 
از تبحسیین واعجابی که درس اودر اذهان مستمعان به وجود آورده 








بود سرمستی داشت و از شهرت و محبوبیت فوق‌العاده‌یی که در این سنین 
جوانی حاصل کرده بود در دل خرسندیی معصومانه احساس می‌کرد. آمادگی برای 
یک دگرگونی ناگهانی هم در سلوک فقیهانه و رفتار زاهدمآبانهاش هیچ پیدا 
نبود. ممهذا نشان خفیفی از این آماد گی در سخنان او فقط در سختان او که 
مجالس سبعه نمونههایی ازآنهارادرهمین ایام نشان می‌داد شکفته بود. درجای چای 
این مجالس که محتوای آن با رفتاروسلوک او بیش از آنچه در مورد سایر 
واعظان شهر مشهود بود موافق به نظر نمی‌آمد و بمد از ارتباط با شمس هم دیگر 
هرگز مجال بازگشت به آنها را نیافت, مولانا به نحوی ناخواسته یا ناخود گاه از 
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مدتها پیش از آنکه شمس به قونیه در رسد و شاد سالها قبل از آنکه زنگ بیداری 
برایش به صدا درآید. نشانه‌هایی از این آمادگی را نشان می‌داد. 

در واقع جیزی از آثار این تحول روحانی در این سخنان او محصوس بودء 
فقط در سختان او که البته احوال و اطوار قضیهانه و مدرسانه اش آنها را تأیید 
نمی‌کرد. کسانی چون صلاح‌الدین پیر و حسام الدین جوان که با شوق و ارادت 
این مجالس او را دنبال می‌کردند در ایساتی که او بر منبر می‌خواند, در قصه‌هایی 
که در طی مواعظ نقل می‌کرد, و در عطابهای عتاب‌آمیزی که پا جمع حاضران 
داشت آمادگی او را برای یک تبدیل مسیر ناگهانی ظاهر و قابل تشخیص 
می‌دیدند. اما رفتار او در آنچه به مجالس درس مربوط می‌شد همچنان مهابت و 
وقار به خود بریست؛ یک واعظ و یک مفتی سخت و انعطاف‌ناپذیر را نشان 
می‌داد. وقتی از ميان بازاں از بین انبوه بیدردان و خودبینان دیگر که مثل خود او 
جز به آنچه آنها را در محدوده نیازهای پست و حقیر هرروزینه‌شان وابسته 
می‌داشت نمی اندیشیدند عبور می‌کرد. هیچ چیز از این آمادگی در حرکات و 
سکنات او به چشم نمی‌خورد. ریاضتهایی که در سالهای تحصیل کشیده بود 
چله‌هایی که تحت ارشاد یا الزام سیدبرهان بسر آورده بود, و آنچه از زبان 
مشایخ شام یا از احوال اولیای گذشته در بیحاصلی جاه و علم رسای عوام شنیده 
بود او را برای رهایی از تعلقات زندگی فقیهانه آمادگی نداده بود. 

اما آن روزه که با آن همه خرسندی و بیخیالی از راه بازار به شانه 
بازمیگشت, عابری ناشناس با هيشت و کسونی که یادآور احوال تاجران 
خسارت ديد بازار به نظر می‌رسید نا گهان از میان جمعیت اطراف پیش آمد» 
گستاخ وار عنان فقیه و مدرس پرسهابت و غرور شهر را گرفت» در چشمهای او 
که هیچیک از مریدان و شا گردان جرئت نکرده بود شعاع نافذ و سوزان آنها را 
تحمل کند خیره شد و طنین صدای او سقف بلند بازار را به صدا درآورد. این 
صدای ناآشنا و جسور سوالی گستاخانه و ظاهرا مغلطه آمیز را بر وی طرح کرد: 

صراف عالم معنی. محمد(ص) برتر بود یا بایزید بسطام ؟ 

مولانای روم که عالیترین مقام اولیا را از نازلترین مرتية انسیا هم فروتر 
می‌دانست و در این باره تمام اولیا و مشایخ بزرگ گذشته را هم با خود موافق 





میدید با لحنی آکنده از خشم و پرعاش جواب داد؛ 
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س محمد(ص) سرحلقة انییاست, بایزید بسطام را با او چه نسیت؟ 

اما درویش تاجرنما که با این جواب خرسند نشده بود بانگ برداشت: 

- پس چرا آن یک سبحانک ماعرفناک گفت» و این یک سبحانی ما اعظم 
شأنی برزبان راند؟ 

واعظ و فقیه قونیه که از آنچه خوانده بود و شنیده بود با عالم اولیا آشنایی 
داشت در حق بایزید جز به دید تکریم تمی‌تگریست, لاجرم مثل یک فقیه وواعظ 
عادی شهر نمی توانست بی‌پروا به انکار و تکفیر پیر بسطام بپردازد. می‌دانست که 
می‌شد مغایرت ندارد و هر یک 





دعوی پیر طریقت با آنچه از صاحب شریعت 
از حالی و مقامی دیگر نشان می‌داد. لحظه‌یی تأمل کرد و سپس پاسخ داد: 

بایزید تنگ حوصله بود به یک جرعه عربده کرد. محمد دریانوش بود به 
یک جام عقل و سکون خود را از دست نداد ! 

سوال و جوابی جائب بود که برای مولانا دشوار نبود و شاید هر واعظ شهر 
هم با آشتایی اندک با آراء و اقوال صوفیه می‌توانست نظیر این پاسخ را به آن 
سوال عرضه کند. اما سوال در ملا عام و در میان اهل بازار و جمع عوام مطرح 
شده بود. طالب علمان کم سن و سال و بی‌تجربه و احیاناً تعصبی هم که در 
رکاب مولانا از مدرسه با او همراه شده بودند با این گونه اقوال آشنایی نداشتند. 
جوّی که در این لحظه به وجود آمده بود برای اطرافیان مولانا قابل تحمل نبود و 
سخن مرد ناشناس هیجان‌انگیز و جسارت آمیز می‌نمود. مولانا یک لحظه به سکوت 
فرو رفت و در مرد ناشناس نگریستن گرفت. اما در نگاه سریعی که بین آنها رذ و 
بدل شد بیگانگی آنها تبدیل به آشنایی گشت. نگاهها به رغم آنکه کوتاه و 
گذرا بود اعماق دلهاشان را کاویده بود و به زبان دلها هر چه گفتنی بود به بیان 
آورده بود. نگاه شمس به مولانا گفته بود: از راه دور به جستجویت آمه‌ام» اما یا 
این بار گران علم و پندارت چگونه به ملاقات «اله» می‌توانی رمید؟ و نگاه 
مولاتا به او پاسخ داده بود: مرا ترک مکن درویش, با من بمان و این یار مزاحم 
را از شانه های خسته‌ام بردار! مبادل این نگاهها سائل وقاثل را به هم پیونددادهبود. 

مولانا از این سوال مست شدء و شمس هم» چنانکه خود او بمدها نقل 
می‌کرد, از مستی مولانا ذوق مستی یافت. سّال و جوابی ساده بین آنها رة و بدل 
شده بود اما تبأسیری شگرف در آنهسا به‌وجود آمده بسود. نگاه 





طلوع شمر ۳0 


تقسیرناپذیری که بین آنهاهبادله شد بیش از سخنانی که بر زبانهاشن 
رفت این تأثیر شگرف را به وجود آورده‌بود. هر چه بود برخورد فقیه با 
درویش در وجود مولانا خواب پیل را آشفته بود. درویش: که حتی ظاهر حالش 
به یک بازاری و یک بازرگان ورشکسته می‌ماند بر فقبه که در تاز و جاه قظیهانه 
حرکت می‌کرد پیروز شده بود. جلال‌الدین جوان در زیر نگاه درویش غریبه» مثل 
کیوتری که سنگینی سایذ شاهین را بر بالهای ضعیف خود احساس کند خویشتن 
را در مقابل شمس الدین سالخورده به نحو چار‌ناپذیری وحشت‌زده و بی‌دست وپا 
یافت. مولاتا برای این سوال سمج جوابی دیگر هم داشت که اظهار آن در پیش 
همراهان موکب ممکن نبود. از این رو بعد از جوایی که داد چشمهایش را پایین 
انداخت تا جواب بر لب نیامده از چشمهایش به فریاد نیاید و رازی را که 
نمی‌خواست در پیش حاضران فاش نماید در نگاه خود به بیان نیارد 


۲۷ سوالی که این رهگذر غریبه کرده بود مولانا را به اندیشه فرو برد. 
سکوت پرآشوبی که بعد از این سوال و جواب بین آنها روی داد و یک لحظه 
نگاه آنها را به هم دوحت حاکی از آن بود که مسئله برای هر دو هیبت‌ناک, 
تاراحت کننده و حتی مایۀ دهشت به نظر رسیده بود, و طرفه آن بود که آنها را به 
هم نزدیک کرده بود. هیچ کس تا آن لحظه با مولانا چنین سوالی مطرح نکرده 
بوده و هیچ کس با سوالی چنین جسارت آمیژ در دل مولانا مجال تفوذ نیافته بود. 
سالها بود که مولانا در مجالس وعظ خویش به رسم معمول واعظان به سژالهایی 
که مستمعانش طرح کرده بودند جواب داده بود. 

اما هرگز سالی به این اندازه مهيب, به این اندازه عمیق, و به این اندازه 
بیجا با وی مطرح نشده بود. سوالی که شریعت را در مقابل طریقت بگذارد در نظر 
واعظ و فقیه مدرسه بوی صدق و یقین نمی‌داد, جوابی هم که او به این سوال داد 
در نظر او هر چند مایٌ سکوت ساثل می‌شد تردیدی را که در دل او خانه کرده پوو 
برطرف نمی‌کرد. جوابی ظریف اما شتاب آمیز بود. طفره‌یی بود که هر واعظ 
صاحبذوق با آن شود را از بن بست یک سوال بیجواب يا بیسجا می‌رهانيد. اما 





چیزی را بدرستی روشن نمی‌کرد و فاصلة شریمت و طریقت را همچنان ورطه‌بی 
پذیر نشان می‌داد. 
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در همان لحظه که مسئله طرح شد مولانا غور مسئله را دریافت» اما جوابی 
که داد برای آن بود که در مقابل طالب علمان بی‌تجربه و مریدان شیفته یا 
کندذهن, سائل جسوربی اعتتا به رة و قبول عام را با یک مبالغة مستعاربه 
سکوت وادارد. چرا بایزید متابعت رسول نکرد؟ چرا به جای سبعانی ما اعظم 
شانی» به پیروی از رسول سبحانک ما عرقناک نگفت؟ غور مسئله ورای جواب 
عجولان؛ مولانا بود. مولانا هم از همان آغاز طرح سوال غور آن را درک کرد و درک 
همین معنی بود که او را تکان دادء او را دگرگون کرد و از خود بیخود نمود. این 
غور رازناک که در ورای ظاهر سوال مولانا را به دهشت می‌انداخت تفاوت بین 
حال نبی و ولی بود» مسئله‌یی بود که موضع موسی و خضر را مطرح می‌کرده و 
بدان گونه که در سؤال جسوران؛این غریبه عرضه می‌شد» پرسش و پاسخ را تا کنار 
ورطهٌ شک و زندقه و الحاد می‌کشانید. 

آنچه در ورای ظاهر سؤال مطرح بود با این حال» جرقه‌یی بود که شیخ 
مفعی در پرتو مخوف آن همه چیز را در روشنایی تازه‌یی می‌دید. در پرتو این 
روشنایی دنیایی را می‌دید که در آن موسی می‌بایست کمال خود را در بحبت 
خضر جستجو کند. با قلمرو ثازه‌یی آشنا می‌شد که در آن انسان جز با نفی خود 
نمی‌توانست کمال خود را بجوید. به اقلیم ناشتاخته‌یی راه می‌یافت که د رآنجا 
بایزید مثل ماری که از پوست برآید از خودی بیرون آمده بود و آنچه بر زبانش 
می‌آمد از زبان خود او نبود. اما محمد(ص) که تلقی وحی او را به ارشاد و 
هدایت خلق واداشته بود جز در آنچه وحی بود. هیچ سخنش از نشان خودی 
خالی نبود» چون بی‌آنکه با خود و در خود بماند تبلیغ وحی و تأسیس شریست 
برایش ممکن به نظر نمی‌رسید. 

در چنین تجربة رژیایی و ناگهانی بود که مولانا در یک لحظه بعد از 
سالها به دنیای مکاشفات سالهای کود کی خویش با زگشت. در روشنی 
مکاشفات بود که مفتی و فقیه سالخورده قوئیه به کودک خردسال بلخ تبدیل شد و 
در تجربۀ مشاهدات انوار و روحانیان در سیمای سوال کننده‌یی که پیش روی او 
ایستاده بود نشانه‌یی از عالم غیبیان,ازدنیایی در فراسوی هفت اقلیم عالم» از حال 
و هوای نوعی اقلیم هشتم مشاهده کرد و غريب: گستاخ و آنشین گفتار را از عالم 
بایزید» عالم خضس و عالم ماورای تکلیف یافت. 
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در حالتی شبیه بدانچه در گذشته‌های دور برای پدرش بهامولد نیز 
حاصل می‌شد و عالمی بین هشیاری و بیهشی بود» یک لمحه در مشاهدة این 
درویش بیگانه چنان پنداشت که گویی «الله» را در این صورت» در این 
کسوت» و در این جلوه در تجلی می‌یابد و در این تجرب؛ شهودی» سیمای آن کس 
که سبحانک ماعرفناک گفت با سیمای آن کس که سبحانی ما اعظم شاني سرداد 
به هم در آمیخت. از آت میان هم سیمای سوال کنند؛ تاشناس با تلالژ 
خیره کننده‌یی در پیش چشم وی ظاهر شد. 

در این تلا روحاتی» پیرمرد غریبه در خاطر وی به یک تجلی الهی 
تبدیل شد. به شبح نورانی یک موجود ایزدی مبدل شد که از فاصله‌یی دور و 
آکنده از ورطه‌های هول و خطرء او را پله‌پله به ملاقات خدا می‌برد- به لقای رب 
که وی تا این هنگام همة عمر بدان امید ورزیده بود. اما تجربهٌ نفوذ در غور سوال 
شمس را هم از علم مدرسه حاصل نکرده بود از سابق؛ مکاشفات روحانی سالهای 
قبل از مدرسه آن را حاصل کرده بود و او اکنون باز از خود می‌پرسید از آن سالهای 
از دست رفت مدرسه چه بهره‌یی عاید کرده بود؟ 


۲۸ مرد غریبه, که لباس تاجران و کلاه جهانگردان را داشت و با این 
حال سراپایش از درویشی و خرسندی حاکی بود, در طی این سوال و جواب 
مهیب و بیجا مفتی و فقبه موقر و محتشم اصحاب مدرسه را در چند لحظه مبهوت 
و مغلوب کرده بود. اندیشة بیحاصلی علم مرده‌ریگ مدرسه را دوباره در حاطر وی 
قوت داده بود. مولانا در روشنایی یک تأمل سریع و گذرا دریافته بود که علم او و 
آنچه اظهار آن در رواق مدرسة پنبه‌فروشان روح وی را به غرور فقیهانه -هرچند 
صورتی خفیف و معصومانه از آن- دچار کرده بود در مقابل این سوال مهیب یک 
بازیچه بود. 

مولانا, در آن لحظه که خود را با این سوال ناراحت کننده مواجه دیده بود 
از علم مرده ریگ مدرسه کمک طلییده بود. دربارث بایزید بسطام فکر کرده بود 
در بارٌ سبحانی ما اعظم شانی که او گفت اندیشیده بود مفهوم قول سبحانک ما 
عرفناک را از خاطر گذرانده بود و علم خود را از تحوض در این مسئله» از نفوذ در 
دنیایی که سبحانی و سبحانک در آن تضادی ندارند فاصر یافته بود. به شریعت 
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بود و اتکا بر مجرد آن را در عبور به آن سوی دنیای ظاهر دشوار یافته بود. 
آنچه به عنوان علم حال آفوخته بود نیز چیزی که وی را در این عبور صعیناک 
و پرهولا جرئت و قدرد بهیچ گرنه وی را کمک نکرده بود. دنیایی را که 
قول سبحانی به آن تعلق داشت در ماورای علم محدود خویش يافته بود و از اینکه 
نزدیک جهل سال عمر او جز به علمی که تا این اندازه سطحی و تا این حد 
ظاهرنگر و محدود مانده بود منتهی نگشته بود در تود احساس غبن می‌کرد. 

چه قدردیر چشمهایش باز شده بود! چه‌قدر دیر به کشف این حقیقت 
ساده نایل شده بود! پس این علم مرده ریگ که سژال یک درویش تاجرنماء 
در یک لحظه تمام آن را بی‌بنياد, بر باد رفته و خالی از ارزش نشان می‌داد چه 
حاصل داشت؟ این اندیشه‌ها او را از قرگب غرور و پندار خویش به زیر آورد. 
غریه‌یی رهگذر شیخ شهر و مفتی و مدرس دیارروم را چه‌آسانبایک سوال معما گونه 
از مرکب خودنمایی پایین کشیده بود؟ 

از این پس برای مولانا ممکتن نبود به این مرکب که در زیر بار آن همه 
ناز و کبریای فقیهانه خم شده بود بنازد . نمی‌توانست به این گروه زودباور ساده‌دل 
که موکب پرناز و غرور اورا با این خاکساری و فروتنی مشایسعت می‌کرد 
به دید اعتبار بن‌گرد. غرور سرد و منگین فقیهانة اوب‌یک لحظه 
در زیر نگاه داغ و ملامتگر اما نافد و خاموش مرد رهگذر آب شده بود. جای آن را 
حس سپاس» حس خضوع» و حس تسلیم نسبت به این پهلوان غریبه که او را به 
زمین زده بود و از مرکب غرور پایین کشیده بود گرفته بود. 

باقی راه را پیاده در صحیت مرد غریبه طی کرد. اگر هم به خاطر 
انه همچنان‌سواره‌راند خود را در واقع دیگر در کتار این غریبه یکلی 
پیاده می‌یافت, مرکب غرور که مرد غریبه او را از آن به زیر کشیده بود دیگر 
برایش مايه شرم بود. وجود موکبی هم که او را از مدرسة پنبه‌فروشان تا اینجا 
آورده بود از این پس برایش زاید به نظر می‌رسید. صحبت درویش که لحظه 
بلحظه در طی راه پردة پندار را از پیش چشمهای گیج و خواب آلود وی کنار 
می‌زد, در آن کوته مدت بیش از تمام سالهای تحصیل وی را با آن حقيقت که در 
فراسوی علم‌طالبان و حتی فراسوی طریقت مترسمان بود آشنا کرده بود. مولانا او 
را با خود به خانه برد - برای او مهمانی غیبی از راه رسیده بود که مقتر پود تا او 
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را از تعلقات دست و پاگیر خویش برهاند. 


٩‏ ملاقات این غریه بارقه‌یی جادوگرنه بود که زندگی فقیه و مدرس 
بزرگ عصر راء در قونیه, به نحو ممجزه آسایی دگرگونه کرد. از آن پس زندگی 
خداوند گار رنگ دیگر گرفت» و کسانی که در مسیر آن واقع نشدند در پنداشت 
خود از آن تصویری در خور افسانه و قصه به وجود آوردند. بعضی از مربدان که 
وجود مولانای خود را تجسم تمام کرامات شگرفت عالم می‌دیدند در نقل جزئیات 
حادثه, که صورت وقوع آن باورکردنی و قابل تصور به نظر نمی‌رسید, حالت تسلیم 
و تواضعی را که او در مقابل غریبه نشان داد نمی‌توائستند جز بر مقولۀ کرامات 
حمل نمایند. لاجرم تخیل آنها در این باره قصه‌های کراماتآمیز و ساده لوحانه 


ساخحت. 





در قصه‌یی از این جمله روایت شد که شمس در روز ملاقات به مجلس 
درس مولانا وارد شد. قیل و قال اهل مدرسه را که آنجا پر از شور و ولوله دید 
جسورانه به باد استهزا گرفت. حتی بر سبیل کوچک شماری کتابها را نشان داد 
و از موزنا پرسید که این چیست؟ مولانا که صلابت و وقار فقبهانه را در مکوت 
و نگاه شود حفظ کرده بود با غرور عالمانه اش جواب داد این چیزی است که تو 
ندانی. مر این اثنا آتش در کتابها افتاد. در مقابل حیرت و سوال مولانا که از 
غریبه پرسید: این چه ماجراست؟ مرد برای آنکه غرور فقیه را بشکند. هم به 
شیو؛ُ شود او جواب داد: این را تو ندانیء و چون مجلس زا ترک کرد مولانا 
برخاست و در پی او روان شد و به ترک همه چیز گفت. 

قصة دیگر به این صورت نقل شد که چون شمس به مجلس مولاناوارد 
شد او را در کنار حوضی نشمته یافت. وقتی دربارة کتابهایی چند که پیرامون او 
بود از وی سوال کرد مولانا پاسخ داد که اینها علم قال است تورا با آنها چه 
کار؟ شمس دست فرا برد و آن کتابها را برداشت و یک یک به آب انداشت. 
لحظه‌یی بعد در مقابل اعتراض و پرخاش مولانا آنها را همچنان یک‌یک از آب 
برآورد. کتابها تر نبود, و از آب آسیبی به آنها نرسیده بود. چون مولانا با حیرت از 
وی پرسید این چه سر است؟ پاسخ داد این ذوق و حال است تورا از آن چه 
خبر؟ 
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قصه‌های دیگر نیز با همین شاخ و برگهای کرامات و غرایب نقل شد که 
هم از تخیل کوته‌بین مریدان به وجود آمده بود. قصۀ مرد حلوایی که به مدرسة 
مولانا درآمد و مولانا پاره‌یی حلوا از وی خرید و چون آن حلوا را خورد دچار 
جنوت ناگهانی شد و سرگشته در پی حلوایی رفت و مدتها به درس و مدرسه 
بازنگشت, نمونه‌یی دیگر ازین افسانهپردازیها بود. قصه‌یی دیگر بدین گونه روایت 
می‌شد که شمس در بازار و در آن حال که مولاتا بر استری نشسته و «جمعی 
موالی در رکاب او روان » از مدرسه به خانه می‌رفت به او رسید «در عنان مولانا 
روان شد و سوال کرد که غرض از مجاهدت و ریاضت و تکرار و دانستن علم 
چیست؟ مولانا گفت روش سنت و آداب شریست. شمس گفت اینها همه از 
روی ظاهر است. مولاتا گفت ورای این چیست؟ شمس گفت علم آن است که 
به معلوم رسی .» و گویند مولانا از این سخن متحیر شد, پیش آت بزرگ افتاد و از 
تکرار درس و افاده بازماند. 

تقریباً در تمام این گونه قصه‌ها, که پرداخت؛ تخیل کرامات پرست 
مریدان ساده‌دل و بیخبر بود» روایت ناظر به این دعری بود که علم اهل مدرسه علم 
قال بود و شمس مولانا را به سوی علم حال خواند و برتری ان را به وی نشان 
داد. وجود صورتهای گونه گون کرامات که در تمام این قصه‌ها هست عدم ارتباط 
همۂ آنها را با وافعیات تاریخ نشات می‌دهد. واقع نیز ان است که مولانا از همان 
سالهای کودکی خویش تفاوتی را که پدرش بهاءولد, و مربی و لالایش 
سید برهان در باب اختلاف علم قال وعلم حال به وی گوشزد کرده بودند آموشته 
بود. اشارت سیدبرهان هم در سالهای تحصیل او را به جمع بین علم حال و علم 
قال الزام کرده بود و «دریافت» تاوت «حال و قال» برای او به این گونه 
کرامات حاجت نداشت. شمس هم در آنچه در اولین ملاقات, به تصریح خود 
ای با وی مطرح کرد ناظر به علم نبود. علم حال و علم قال هیچکدام در 
مسئله‌یی که او با وی در مان نهاد نقشی نداشت. آنچه به قول بایزید و محمد 
مربوط می‌شد نه حدیث علم بود» حدیث دل بود و لزوم توجه به عالمی که علم 
حال و علم قال هر دو حجاب آن محسوب می‌شد. 

مولانا از آنچه در سالهای تحصیل آموخته بود, از آنچه در کتابها و در 
صحبت مشایخ معلوم کرده بود و از آنچه از تعلیم پدر و 
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بود این اندازه می‌دانست که آنچه با قیل و قال مدرسه حاصل شدنی است انسان 
را به خدا راه نمی‌نماید و آن کس که طالب راه حداست باید اوراق را بشوید و 
آتش به کتاب در زند و آنچه را مطلوب اوست در خارج از مدرسه و خانقاه» در 





درون انسان و در سر سویدای «خود ازخودی‌رسته» جستجو کند. چیزی که 
صحبت مرد غریبه به او آموخت و او را بکلی د گرگرنه کرد مجرد این نکته نبودء 
وی به او این نکته را آموخست که باید برای رهایی از کتاب و دفشس از درس و 
مدرسه» و از چون و چرا -«لم و لاسلم» فقیهان- جرئت پیدا کند. 

شمس به او آموخت که خود را از قید علم فقیهان برهاند» قیل و قال 
خاطر پریش طالب علمان را در درون خود خاموش سازد. دستاری را که سر در 
زیر آن دچار سودا می‌گردد .و استری را که سواری آن, چهار پایان زبان تابسته را 
به دنیال وی می‌کشاند از خود دور کند, اطوار زاهدمآبانه‌یی را که او را در نزد 
تریفتگان نایب خداء ولی خدا و ومیل اجرای مشیت و حکم خدا نشان میهد 
کدار بگذارد و مثل هم انسانهای دیگر خود را مخلوق خدا و تلیم:هنکم او 
فرانماید. به او آموخت که تا او به پندار ناشی از قیل و قال مدرسه خویشتن را 
گزید؛ خداءوسیلذ اجرای قهرولطف خداء و واصل به‌مرتبة نیابت والای او 
می‌بندارد. این دعوی فضولانه او را از ورود به راه خدا بازمی‌دارد. به او آموحت که 
علم و حتی زهد و حال آمیخته به تظاهر و ریای اهل خانقاه حجاب اوست, و تا 
این حجاب تعلقات را ندرد ملاقات خدا که در کتاب وی از آن به لقای 
ربٌ(۱۱۰/۱۸) تعبیر رفته است برایش ممکن نخواهد بود. ۴ 

ملاقات غریبه به وی برای از هم دریدن ابن حجابهای تعلق جرئت 
داد. با آنچه در همان فتح باب آشنایی خاطرش را به تأمل در آن واداشت او را 
جسارت از خود رهایی بخشید. قوت پرواز را که از کود کی در وی شکفته بود و 
در طی زمان درس مدرسه و رعایت آداب مترسمان عالم آن را از وی باز گرفته 
بود» دوباره به وی بازگرداند. بال و پرش را که زیر بار آداب و ترتیب رایج در 
مدرسه وخانقاه از کار بازمانده بود آماد گی حرکت داد. قصهٌ کرامات و داستان 
آب و آنش و کتابها افسانه‌یی بود که تخیل عام به خاطر عجزی که از دریافت 
ن لطایف داشت به وجود آورده بود. درک احوائی که مولانا از تأمل در سوال 
غریبه دریافته بود در حد فهم افسانه پردازان نبوده ولاجرم آنچه آنها در باب این 
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ملاقات نقل کردند از حد نقل کرامات که از جنس طرز فکر آنها بود 
درنمی‌گلشت. 


۳۰ با این ملاقات که در ظاهر یک تصادف نابیومیده بود برای مولانا 
زندگی تازه‌یی آغاز شد. زندگی تاز‌یی که یک واعظ متبر و یک زاهد کشور را 
به یک درویش شاعره و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. خلوت با شمس, با این 
غریبة از راه رسیده» نقط آغاز این زند گی بود. این خلوت نه خلوت زاهدانه بوده ته 
خلوت اهل علم و انديشه. خلوتی روحانی بود که مولاتا را در صحبت این درویش 
غریبه, از دوستیها و دلنوازیهایی که مانع از خودرهایی, مانع عروج» و مانع سلوک 


در راه حدا بود, رهایی می‌بخشید. 








مولانا در صحبت شمس, برای آنکه از ابرام طالب علماف» از رفت و آمد 
مریدان, و از زیارت کسانی که تردد آنها به خان؛ وی اوقات وی را مشوب می‌کرد 
در امان بماند از همات اولین روزهای دوستی با شمس خانه و مدرسة خود را رها 
کرد. به خان؛ زرکوب قونیه که او نیز از همان آغاز آشنایی با شمس مجذوب او 
گشته بود نقل کرد. صلاح‌الدین زرکوب که این هر دو مهمان روحانی را در خانڈ 
خود پذیرفت, با شوق و منت خدمت آنها را بر عهده گرفت. حسام الدین جوان 
هم» که در آیین فتوت کارگشایی و خدمتگری را برعهدة شود واجب می‌شناخت 
در اطراف مرشد محبوب خود در حوالی خلوت همه جا در رفت و آمد بود. در خانٌ 
صلاح‌الدین کتاب و دفتر جایی نداشت و مولانا هم که عادت به مطالمه داشت 
آن را در صحبت شمس از خاطر برده بود. نگاه شمس که سرشار از انوار روحانی 
و لبریز از اقوال بر لب نیامدنی بود او را با آنچه وی از زبان کتابهای گنگ و 
پیر و عبوس نمی‌توانست بشنود آشنا می‌کرد. خلوت سه ماه یا بیشتر طول کشید و 
در این مدت خانواد؛ مولاناء که لاجرم از محل اقامت مولانا آگهی داشتند, 
بندرت به آنجا رعصت رفت و آمد پیدا کردند. مولانا در صحبت غریبه وارد 
دنیایی شده بود که از دنیای مریدان و دنیای کسانش فاصله بسیار داشت. وقتی 
به حرفهای شمس گوش مي‌داد: با نگاه کاوندۀ او به دنیایی دور راه می‌یافت» 
دنیایی دور که در آن به چیزی نزدیکتر از افقهای ماورای حس نمی‌نگریست. 

از خاندان مولاناء پسر بزرگش ساطان ولد که در این هنگام بیست سالی 
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» در غریبه‌یی که وی هنوز جرئت نکرده بودبااویاب آشنایی 
باز کند از دوربا نظر اعجاب می‌نگریست. علاق‌ییی که پدرش به این ناشناس 
نشان میداد برای او کافی بود که در حق این مهمان پیر در خود احساس محبت 
کند. اما علاءالدینء که جوانتر بود و مثل طالب علمان مدرسه ورای علم و کتاب 
در هیچ چیز به چشم اهمیت نمی‌نگریست, در این خلوت که صحبت مرد غریبه 
پدرش را از توجه به درس و وعظ و کتاب بازداشته بود به چشم سوءظن نگاه 
می‌کرد. کراخائون از این نغریبة بی‌سرو پا که شوهر عزیزش را از کنار او دور کرده 
بود ناخرستد بود, اما اعتمادی که به مولانا داشت مانع از آن بود که این 
ناخرسندی را به نحوی اظهار کند. 

ناخرسندی مریدان و طالب علمان نه از آن بود که دراین خلوت,درس و 
وعظ و کتاب ودفتر فرامرش شده بودء از آت بود که می‌دیدند از وقتی مولانا شمس 
را با خود به خلوت برد -شیخ استاد پیش او نوآموز گشته بود و مفتی و فقیه و 
واعظ پرآوازویی که مولانای روم محسوب می‌شد, در مقابل این به قول آنها 
«توریزی » پیر» مثل یک بچۀ مکتبی شده بود. طول مدت خلوت هم حوصلاً 
مریدان و طالب علمان را که مشتاق و دلباخته و سرسپرد؛ مولانای خویش بودند 
شکیبا ساخته بود. 





سرآورده بود و آنها را بی‌طاقت و 

اما مولانا در این مدت وجود خود را در وجود شمس درباخت. هر روز 
بیش از پیش مجذوب و مفتون او می‌گشت. هر روز که می‌گذشت بیش از روز 
پیش به این غریبه علاقه قلبی پیدا می‌کرد. او را از همه کسانی که می‌شناخت, 
از همه کسانی که شناخته بود بیشتر دوست می‌داشت. رفتار عاری از ملاحظه: و 
گفتار تند و صریح او را دوست می‌داشت. اندبش؛ او را که در آن سوی کتاب و 
دفتر و آن سوی اوراد و اذ کاب معرفت تازه‌یی را نشان می داد دوست می‌داشت. 
جاذبة سازنده و پرقدرت او را که از وجود ویء از وجود مولاناء داشت چیز 
تاز‌یی می‌ساخت دوست می‌داشت. به خاطر او همه چیز دیگر را فراموش می‌کرد. 
به خاطر او هم درس و وعظ» و هم جاه و شهرت خویش را فدا می‌کرد. حتی 
هیبت و وقاری را که در مدرسه و خانه و در نزد آشنا و بیگانه موجب حرمت و 
حشمت او می‌شد از باد می‌برد. بی‌هییچ نردید, بی‌هیچ تعجب, و بی‌هیچ 
ملاحظه‌یی خود را ناگهان پیرو اوء دنباله رو او و ساية او می‌یافت. آماده بود بی هیچ 
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تردید و تزازل همه چیز را رها کند» از همه کس بگسلد و شهربشهر و کویکو همه جا 
به‌دنبال او روانه شود. 

تا یاد می‌آورد همه عمر به جستجوی «الله»» به جستجوی دنبای غيب 
پرداخته بود. با آنکه اشتفال به وعظ و درس اورا از استمرار در این جستجو 
بازمی‌داشت. جاذبه این جستجویک لحظه اورا ترک نکرده بود. شمس برای او 
دریچه‌یی به‌عالم «غیب»: به‌عالم اله بود. یا نه» شمس همان «غیب» بود که 
به‌صورت یک دریچه بر روی او گشوده شده بود. با او مولانا به غیب متصل می‌شد, 
عین غیب می‌شد و غیب را با تمام وسعت لایتناهی آن در محدودة ایین دریچه 
می‌یافت. شمی برای او تمام عالم شده بودء نمام وجود شده بود و مولانا در عشقی 
که به او پیدا کرده بود به تمام وجود عشق می‌ورزید-به‌تمام وجود که محدود و در عین 
حال لایتناهی, زایل و در عین حال لایزال می‌نمود. 

صحبت شمس در این مدت هر صحبت دیگر را برای او بی لطف» بی ذوق» 
و بی جاذبه می‌کرد. به نظرش شمس وجودی برتر: ماورای انسان» و ماورای همه عالم 
بود. یا همه عالم بود و ورای همة عالم بود. در شمس می‌نگریست و دنیای غیب را در 
امواج نگاه او منمکس می‌دید. لبخندی را که بر ب او می‌شکفت تصویری از جلوۀ نور 
الهی می پنداشت عتابی را که در کلام او می‌غرت 











خحشم الهی می‌انگاشت. دست 
اورا که دراشارت کلامش به حرکت می آمدقدرت خلاقه ای میدید که از خود وی 
رفته رفته یک موجود دیگرء یک انسان تازه‌می‌ساحت. حکمی را که دراشارت اویه بیان 
میآمدعین مشیت میدید وامرمحتوم می‌یافت. مولانا تا آن زسان هیچ انسان‌دیگر 
رامل او درزیر عرقة من درس عامانه وبازاری گونه, با این مایه جبروت 
و کیریای سلطانی ندیده بود. کسی را که آن گونه ایزدی‌وار دلنوازی کند» آن گونه 
ایزدی وارخشم بی امان نشان دهد» وآن گونه ایزدی واربه سر اطف وآشتی با زآید: در 
میان انسانها هرگزندیده بود. دروجود اورفته رفته انسان کامل,ولی واصل. وظهور 
نورالهی را کشف کرد . پیش او به تمظیم درم ی آمد.به نگاه اوعشق حالصانهمی و رزید »ودر 
چشم اوشعله یی را که موسی درطورسینا دیده بودمشاهده‌می‌کرد وگه گاهمثل آنکه 
در انوا رتجلی سوخته باشد بیخود یا با حود فر یاد می‌کرد : شمس من . شمس من و خد ای من ! 

این تجریة ادراک تجلی سینایی گونه در وجود انسان» در وجود موجودی 
ایزدی که خود همۀ عالم و برتر از همۀ عالم بود» برای مولانا در این روزهان خلوت 





طلوع شمس ۷ 
که او در پیش شمس به‌یک بچذ مکتبی تبدیل شده بود با زگشت به‌دنیای مکاشفات 
کودکی, به دنیای ارواح و دنیای غیب, که در روزگار بلخ و سمرقند در خانة پدرش 
بهاء‌وئد برایش حاصل می‌شد و اورا با ملایکه و آسمات و ماورای ابرها مجال اتصال 
می‌داد. به نظر می‌رسید : با استفراق در این تجلی. شمس را ور آسمان و زمین» ور 
وجود» و حقیقت لایتناهی گمان می‌برد. 

در تجربۀ این تجلی, آنچه او به ادراک وجداتی دریافت چیزی مثل عشق 
بود. چیزی که مثل عشق انسان را بیخود می‌کرد, از خود می‌ربود و در خود دیگر محو 
می‌نمود. در عین حالء با وجود استغراق» به درک وجدانی درمی‌یافت که این 
احساس امری ورای عشق بود. حالی بود که در بیان نمی‌آمد. و عشق با تمام شکوه 
روحانی آن جز نازلترین مرتبة آن را تعبیر نمی‌کرد. حال او در مقابل شمس ورای عشق 
بود - عبادت بودء فنا بود, انحلال در وجود لایزالی بود. 





۳۱ آنچه در طی این خلوت طولانی از آن کس که واعظ منیری و زاهد 
کشوری‌بود, عاشقی کف زنان و نوآموزی خاموش و بیزبان ساخت, مخلوبیت عقل 
در مقابل قلب و ببهشی متواضعان؛ خاصگان در وجود احص بود. لیکن زبان 
انسانی که ترجمان مدرکات عادی اوست و هرگز برای گونه گون پریشیدگیهای 
بحرانی و پیچید؛ روح و قلب نمی‌تواند تمام محنوای وافهات وجدانی را در 
ظرف لفظ و عبارت خالی کند برای این حال که در مرزهای بین جنون و تاه این 
سو و آن سومی‌شد, جز «عشق» هیچ تعبیری دیگری نمی‌توانست پیدا کند, 
چیزی که خود مولانا هم جز با آن نام برایش ممکن نبود آنچه را نسبت به شس 
احساس می‌کرد تعبیر کند. اما مولانا که از این حال به عشق تعبیر می‌کرد 
می‌دانست که نمام شور و اشتباق ومیل و انجذاب وی در آنچه این لفظ قادر 
" به‌تداعی آن بود گنجایی نداشت. 

عشق ! اما عشقی که با آنچه انسانهای عادی_انسانهایی که همه عمر آنها 
در خور و حواب و خشم و شهوت می‌گذرد و در ورای این جمله نیز اگر چیزی 
می‌جویند یا به چیزی می‌اندیشند جز به جلب نفعی, دفع ضزی و یا تأمین خاطری 
نظر ندارند- از این لفظ در نظر می‌آورند هیچ نسبت نداشت. عشقی یگانه» بی‌مانند 
و ماورای تجربذ عادی که خاص را به اخص می‌پیوست طالب کمال را به کامل 
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طالب متصل می‌سااعت. این حال را مولانا عشق می‌شواند, و مریدان و پارانش هم 
از آن به همین لفظ تعییر می‌کردند. اما لفظ عشق, حتی در متعالیترین مفهوم 
انسانی خود. جز سایه‌یی بیرنگ و یا شبحی اثیری از واقعیت این حال را تصویر 
نم‌کرد. ارتباط او با شمس حالی ورای توصیف بود. چییزی بود که طالب را در 
مطلوب محو می‌کرد, عاشق و معشوق را اتحاد معتوی می‌داد» و هر دو را در کمالی 
برتر به ماورای هویت محدود خویش می‌کشانید. 
این عشق, آن گونه که در وجود مولائا ظاهر شد شعله‌یی سوزنده بود که 
عقل و ادراک وی را در نور تابناک نوعی الهام طعمۂ حریق کرد» او را از خودی 
خویش جدا کرد و در وجود مطلوب مستهلک و فانی نمود. عشق مولانا یک 
طنیان عظیم مقاومت‌ناپذیر روح بود. بر ضد عقل» بر ضد آداب» و بر ضد تمام 
مصلحت جوییهای عادی. بدون این طفیانء اتحاد با حقیقت شمس, اتصال با 
عالمی که در آن سبحانی و سبحانک تناقض ندارند برای وی ممکن نبود. این 
شق با آنچه در زبان عام عشق نام دارد شباهت نداشت. قنای «کامل» در 
«اکمل» و انحلال «خحاص» در «اخص» بود. مولانا در وجود شمس جسم 
عنصری و حتی روح جوهری نمی‌دید. تجلی روح» تجلی نور و تجلی ذات را که به 
چشم دیگران تمی‌آمد مشاهده می‌کرد و متبصت بی‌قید و شرط از اشارت و ارشاد 
او را بر خود لازم می‌شمرد, و خلوت با او را خلوت با خدا می‌یافت. 


۴ . درطی این خلوت و صحبت طولانی و فایغ از اغیان شمس دنیای 
مولانا را زیر و زیر کرده بود. او را دوباره به دنیای پاک و روشن درون خانه» 
دنیای سالهای کودکی در بلخ و سمرفند, که دنیای مکاشفه و دنیای ارتباط با 
عالم ارواح و ملایک بود برگردانیده بود. مواا در بازگشت به دنیای مکاشفات و 
مشاهدات کودکی خویش در عین حال به دنیای شمس» که سالهای کودکی او 
نیز در این گونه احوال سر آمده بود مجال ورود یافته بود. 

شمس او را به دنیای خود کشانیده بود اما دنبای شمس دنیای شور و 
بیقراری بود. از گذشتة این غریبڈ رهگذر هیچ کس چیزی نمی‌دانست و با این 
حال گذشتة او گذشتة یک روح بیقرار و ناآرام بود. در همه عمر هیچ چیز او را 
خرسند نکرده بود و در همه عمر به هیچ کس تعلق خاطری نیافته بود. شهست سال 
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عمری را که پشت سر گذاشته بود تا باد داشت در همین حال سرگشتگی» 
گمنامی و بی‌آرامی گذرانده بود. هیچ علمی از آنچه در مدرسه‌ها تعلیم می‌شد 
برای او به طمأئینة قلبی منجر نگشته بود. با هیچ شیخ ومرشدی که‌در خانقاهها و 
رباطها دیده بود نشانه‌یی از آنجه می‌خواست نیافته بود. 

پدرش‌علی بن ملک داد تبریزی را که د رشوق روحانی دوران کود کی اویه 
چشم نوعی جنون می‌نگریست کنار گذاشته بود. شیخ و مرشدش ابوبکر سله‌باف 
را که نتوانسته بود جوهر استمداد این مرید مسقنا گونه را کشف و ظاهر کند در 
تبریز رها کرده بود و به قهر و ناخرسندی از او جدا شده بود. در جستجوی «اله» 
که شوق نیل به آن وی را از خانه و مدرسه و خانقاه برآورده بود حتی از حکما و 
مشایخ بزرگ عصر هم نومید شده بود. در همه عمر حق را در ماورای خودیها طلب 
کرده بود و هیچیک از مشایخ و دعویداران را اهل چتین سلوک نیافته بود. 

در بخداد یکچند به صحبت شبخ الشیوخ عصس اوحدالدین کرمانی 
(وفات۳۵٩)‏ پیوسته بود, لیکن احوال او را در آنچه به نظربازی و جمال پرستی 
مربوط می‌شد در خور نقد و اعتراض دیده بود و صحیت او را ترک کرده بود. در 
حلب یکچند به اقوال شیخ شهاب‌الدین سهروردی مقتول دل نهاده بود, اما 
سرانجام آن اقوال را نیز مايه سکون خاطر نیافته بود و از اشتفال به آن مقالات 
با زگشته بود. در دمشق با شیخ محیی الدین بن عربی که وی از او به عنوان شيخ 
محمد یاد می‌کرد برخورد کرده بود, اما سخنان او را هم نپسندیده بود و در مدت 
صحیت و بعد از آن مکرر احوال و اقوال وی را در خور انتقاد یافه بود. 

تمام مشایخ و علما را که دیده بود به خلق و به خود مشغول یافته بود. 
هرجابه این دعویداران برحورده بودازد کان‌شیدوزرق که گشوده بودندبیزاری 
نشان داده بود. در مقابل آنچه مریدان در حق این دعویداران می‌پنداشتند اظهار 
نفرت کرده بود. طامات و شطحیات آنها را به باد استهزا گرفته بود و در خور طمن 
و تسخر ئشان داده بود. بارها در روی این مشایخ زبان ملامت گشوده بود. بارها 
آنها را از دریافت حق محجوب خوانده بود. 

از تبریز تا قونیه سفر کرده بود, از بسیاری شهرها گذشته بود و در بسیاری 
شهرها توقف کرده بود. سالها عمر خویش را درسفرهای طولانی بسربرده بود. 
بسیاری مشایخ و حکما و ققهای عصر را دیده بود وفقط در قونیه در گفت و شنود با 





۱۲۰ پله‌پله تا ملاقات شدا 





مولائا جلال الدین -واعظ و مفتی خراسانی تبار مهاجر در روم به کسی که حال او 
را بدرستی درک کند درد او را دریابد و با او تفاهم پیدا کند دست يافته بود. 
خود او تصریح می کرد که آنچه را شیخ وی در وی ندیده بود ققط مولانا در 
وجودش کشف کرده بود. 

در واقع فول او و درد او و آنچه او می‌خواست طالبان حق را متوبه آن 
سازد نقی خحودی بود. وی از مولانا فقط نفی آنچه عقل را در مقابل قلب به 
مقاومت وامی‌دارد, و در جستجوی حق به رڌ و قبول عام و اعتقاد یا سوءظن خلق 
بیش ازعشق حق پایبند می‌دارد مطالبه می‌کرد. به اعتقاد او تا وقتی انسان از 
خودی خود بیرون نمی‌آمد سالک راه حق محسوب نمی‌شد, و مجرد دعوی و قیل و 
قال اصحاب طامات مادام که آنها از تعلقات و قیود بیروت نیامده بودند موجب نیل 


به حق نمی‌شد. 


۳۳ در طی این روزهای خلوت که مرد تبریزی سمی می‌کرد مولاتای روم 
را از قید خودی برهاند و از اسارت در بند تعلقات ناشی از عادات و رسوم بیرون 
آرد غالبا با دعویهای غریب یا تقاضاهای غیر قابل قبول خویش وی را غافلگیر 
می‌کرد و تار و پود غروری را که جاه و حشمت فقیهانه بر گرد وجود او تنیده بود 
از هم می‌درید. هیبت و وقار به خود بربستة او راء که ناشی از تقیّد به آداب خلق 
و رسوم عصر می‌دید, درهم می‌شکست و بدین گونه او را از پردة پندار خویش 
بیرون می‌آورد. 

اگر در این ایام از وی زنی خوبروی می‌خواست, اگر پسری شاهد طلب 
می‌کرد و اگر از او می‌خواست تا به محلة جهودان رود و برای خاطر او سبوی شراب 
بر گردن گیرد و به این حلوت بی‌مدعی بیارد, مولانا در آن حال تسلیم و ارادت 
قبول این تقاضاها را دشوار نمی‌یافت. می‌دانست که درخواست او اگر هیچ 
چنین درغواست هم از او می‌کرد» برای آن بود تا غرور زاهدانة وی را حرد کند. 
او را از بند نام و اموس خودخواهانه‌یی که چیزی جز اسارت در بند رد و قبول 
خلق نود بیرون آرد و ایتکه او حتی در نظیر چتین تقاضاها اظهار آماد گی 
جسورانه‌یی برای ارضای خاطر پیر نشان می‌داد» 
در مبارزه با نفسء مبارزه با خودی که بدون آن نمی‌توان به سلوک راه حق 


ات قدم و استواری انديشة او را 
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پرداخت, در نظر شمس محقق می‌ساعت. 

مولانا در این مدت» شود را در مکتب شمس شا گردی نوآموز می‌دید و جز 
به اثارت او به هیچ کاری اقدام نمی‌کرد. شمس هم که می‌خواست او را از 
محدودهٌ دنبای مدرب برهاند و از رعونت و نخوت ناشی از محبوبیت و شهرت 
رهایی بخشد نه فقط او را از درس و وعظ که سة راه از خود رهاییش بود مائع آمد 
بلکه از مطالعه و تأمل در کتاب هم که او را از توجه به لوح قلب و عالم روح 
عایق محسوب می‌شد منع کرد. به جای اینها و به جای اشتغال به رباضتهای 
زاهدائه وی را به التزام سماغ واداشت که از طریق موسیقی و رقص انسان را با 
عالم دل, با عالم روح» و با عالمی که سراسر ذوق و هیجان روحانی است مرتبط 
می‌سازد و به گمان او مردان خدا جز با آن از عالم تعلقات بیروت نمی‌آیند. 

بدین گونه مولانا با التزام خلوت و اشتغال به ذوق و سماع» خود را در 
صحبت مرد تبریزی از طالب علمان مدرسه, از مریدان طالب وعظ و تذکی و از 
جاه و حشمت فقبهانه که وایسته به این چیزها بود جدا یافت. درس و مدرسه 
دیگر برایش جاذبه‌یی نداشت, وعظ و تذکیر را هم نوعی خودنمایی می‌یافت و از 
آن دلزده بود. از مطالعة کتاب لذتی نمی‌برد و اگر گه گاه در فواید والد که سید 
برهان وی را به مطالعة مستمر آن تشویق کرده بود نظر می‌افکند یا در دیوان متبّی 
که از ایام تحصیل در شام با حتی قبل از آن بدان اشتغال داشت می‌نگریست 
شمس کناب را از دستش می‌گرفت, او را از مطالعذ آن مان می‌آمد و کتاب را 
هم مثل وعظ و درس برای او حجابی نشان می‌داد که جوهر انساني را در زیر 
تقاب «خودی»‌های مصنوعی و مصلحت جوی مستور می‌داشت و در پرده پندار 





می‌نهفت, 

این خلوت روحانی که جز صلاح الاین پیر و حسام الدین جوان هیچ کس 
در حوالی آن مجال عبور نداشت گه گاه در نوای نی و نغمة رباب غرق می‌شد. 
موسیقی روحانی سحرآمیزی که در صدای نی و رباب موج می‌زد و رقص و وجد 
صوفیانه‌یی که از شور و هیحان اقوال و اطوار شمس مولاتا را در حال و هوای 
بیخودی وارد می‌کرد اوفات این خلوت روحانی را در امواج نور و بهجت غوطه 
می‌داد. شمس با او از آنچه در عبارت نمی‌گنجید سخن می‌گفت: با زبان شارت 
با او حرف می‌زده با زان نگاه آنچه را زبان از عهدۀ ببانش برنمی‌آمد تقریر 
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می‌کرد. و با زبان رقص آنچه را در حوصلة گفتار نمی‌گنجید با او در میان 
می‌گذاشت. در تمثیلهایی که برایش نقل می‌کرد گولیها و بیرسمیهای مدعیان عاری 
از صدق و اخلاص را بی نقاب مي‌نمود. در قصه‌هایی که برایش تقریر می‌نمود 
احوال مشایخ عصر و مواجید پیران گذشته را نقد و تحلیل می‌کرد. در ناطره‌هایی 
که از مشایخ عصر برایش حکایت می‌کرد تقد حال اهل معنی و اهل دعوی را به 
محک می‌زد. 

مولائا در طی ساعتهای طولانی در این خلوت روحانی به صدای شمس 
گوش می‌داد. زبان سکوت» زبان موسیقی و زبان رقص را که سخن بر وجه کبریا 
از آن می‌آمد مثل صدای وحی و صدای هاتف غیب می‌شنید. همه چیز را رفته 
رفته در صدای شمس» درنگاه شمس و در شور و حال شس محومی‌یافت. 
صدای شمس هر چه را در حجره بود» هر چه را در اطراف خلوت بود و هر چه 
را در ماورای خلوت بود در خود می‌گرفت» در خود جذب می‌کرد و جزو خود می‌کرد 
و حتی مولانا را هم در خود می‌کشید. برای مولانا همه چیز در این صدا محو 
می‌شد و خود او نیز در این صدا ناپدید می‌گشت. هر چه در عالم بود در آن 
لحظه‌ها برایش تبدیل به شمس می‌شد و عین شمس می‌شد, 

برای مولانا آفشاب که از روزن می‌تافت عین شمس بود و هوایی که در 
سینه اش شادی و نشاط می‌آفرید نفس شمس بود. در و دیوار خانه شمس بود, 
کاینات عالم شمس بود» ماورای کاینات شمس برد, عشقی هم که ذکر«اش» در 
قلب وی القا می‌کرد شمس بود. این پندار وسوسه‌بی یا توهمی بود که او را ترک 
تمی‌کرد و همواره مشل یک مکاشفه در خاطر مولانا رسوخ داشت. این مکاشفه به 
اندیشه‌یی ثابت تبدیل می‌شد, به نوری که از روزن می‌تافت تبدیل می‌شد به کبود 
آسمان که به آفاق دنیای غیب و دنیای ارواح و ملایک گشوده می‌گشت تبدیل 
می‌شد, و به عروج روحانی که شمس در هر لحظه بارها وی را پله پله تا افقهای 
بیپایان آن می‌کشید تبدیل می‌شد. در همۀ این احوال مولانا شمس را مرشد 
خویش, معشوق خویش و حدای خویش می‌یافت. در طی این خلوت که مولانا 
در صحبت شمس داشت بارها خود را عرضۀ د گرگونی دید» بارها با تجربۂ عروج 
کودکی که قصه اش را از زبان پدر شنیده بود تجدید عهد کرد, بارها مثل آنچه 
سید محقق از احوال سالهای کود کیش نقل می‌کرد بر کل عالم عبور کرد و بارها 
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فاصلة وجود و عدم را طی کرد. 

وقتی وی در پایان مدت -سه ماه یا بیشتر- از این خلوت روحانی بیروث 
آمد دیگر با مولانایی که چند ماه قبل.از مدرس؛ پنیهفروشان به خانه بازمی‌گشت 
شباهت نداشت. کسانی که او را بعد از آن روز هرگز دیگر با آن هيشت پرشکوه و 
جلال» با موکب مریدان و با مرکبی که اطراف آت را طالب علمان مجوب و 
مستفیدان مسحور کلام استاد مدرس احاطه کرده بودند ندیدند به این افسانث 
قصه پردازان شهر دل خوش کردند که شیخ مفتی در مدرسة خویش دچار جتون 
شد و بیگانه‌یی که از خان شکرفروشان آمده بود در صورت حلوافروشی به او 
برخورد, پاره‌یی حلوای شکرین به او داد که عقل وی را به زیان آورد. بافی عمر 
را هم دنبال این حلواقروش رفت و دیگر جز با آن تون درمان‌ناپذیر به مدرسه 
بازنگشت. و این قصه‌یی بود که نیم قرن بعد کسانی هم که هرگ از تحول حال 
مولانا خبر نشدند برای ابن بطوطه سیاح مغربی نقل می‌کردند. اینها از ولادت 
تازه‌یی که با دیدار مرد تبریزی برای مولانا روی داده بود تصوری در حاطر 
نداشتند. این ولادت تازه, در طی این حلوت طولانی» از یک انسان عادی که 
بست؛ خواب و خور بود یک اتسان الهی, که به عالمی ماورای عالم انسان عادی 
پای نهاده بودء به وجود آورده بود. 

از این پس در پایان این خلوت روحانی, مولانا مردم را با چشم دیگر 
میدید .با شفقت بیشتر و با علاق؛ بیشتر. خشونت و غرور خاص فقها و ائم؛ علم 
در وجود وی فروکش کرده بود. با هیچ کس خود را بیگانه نمن‌دید هیچ کس را 
تحقیر نمی‌کرد, از هیچ کس روی برنمی‌گاشت, هیچ کس را هم تکفیر نمی‌کرد. 
در هر کس که پیرامون خویش می‌دید صورتی از عالم صغیر می‌دید. عالم صفیر را 
تصویری از عالم کبیر می‌یافت و این همه را عین شمس» عين خود, و عین آنچه 
شمس و خود و همه را طالب و سرگشتة وی می‌دید می‌یافت. عشق شمس, و 
استغراق دروجود شمس او را به آن سوی دنیای عادات و مألوفات سوق داده 


بود. 


۳ وقتی در پایان این خلوت طولانی مولانا به میان مریدان با زگشتء 
قوم همچنان صید او مانده بودند اما خود او دیگر صید شمس بود و به صید دیگران 
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نمی‌اندیشید. در این ایام شمس برای او مشل سیدبرهان در سالهای تحصیل و 
رباضت جوانیش بود. گویی در ولادت انی هم مشل ولادت اول برای رشد 
خویش به یک لالای روحانی حاجت داشت و آن را در وجود شمس می‌یافت. با 
آنکه دوران خلوت به سر آمده بود باز اکثر اوقات مولانا در صحبت شمس 
می‌گذشت. مجالس وعظ ترک شده بود, مجالس درس ضایع مانده بودء و مریدان 
جز در مجالس سماغ که آن نیز مجالی به صحیت نمی‌داد نمی‌توانستند از صحبت 
شیخ محبوب خویش بهره‌یی بیابند. اما مجالس سماع هم در تمام شهر به چشم 
یک بدعت ناپسند نگریسته می‌شد وبر پا کردن آن در بین پارات هم با 
ناخرسندی تلقی می‌گشت, 

از وقتی مجالس مولانا ترک شد مجالس شمس که مقالات او گزارش آنها 
محسوب است به راه اقتاد. مولانا هم مثل اران گزیدة خود در این مجالس 
مستمعی «خاموش» می‌ماند» و با التزام این خاموشی می‌گذاشت تا مریدانش نیز 
مثل خود وی از لطایف اقوال «مجلسی » شمس استفاده کنند و در علاقه‌یی که 
خود او به شمس یافته بود با وی شرکت جویند. اما سخنال شمس که به قول 
خودش همه «بروجه کبریا» می‌آمد و تند و گستاخ گونه و گزنده بود نزد مریدان 
مولانا که به تنوع طرز بیان و تعادل بین اندیشه و کلام در سخن مولانا عادت کرده 
بودند مقبول نمی‌آمد. از این رو شکایت آغاز کردند و از مجالس و مقالات وی 
اظهار ناخرسندی نمودند. بعضی در خروش آمدند که این شمس خود کیست تا 
چون مولانایی مرید او گردد. برخی شکایت سر کردند که ما را از مولانا شمس 
گشایشی نیست. اینکه مولانای روم و خراسان, با آن همه کمال حال و قال که 
مریدان در وی می‌دیدند خویشتن را در مقابل این مرد تبریزی, «مثل بچۀ دو ساله 
پیش پدر ساخته بود» برای آنها مايه سرافکندگی بود. 

معهذا شمس بر مریدان مولائانیزمثل خود او تحکم می‌کرد و فرمانیرداری و 
فروتتی مولانا در حق او مریدان را هي به رغم میل خویش, در حق او وادار به 
حضوع و تسلیم می‌کرد. ماجرای مدرسة قراطای در قونیه که فروتنی و اظهار تیاز 
مولائا را نسبت به شمس در تمام شهر بر سر زبانها انداخت ضرورت سکوت در 
مقابل غرور و کبریای ظاهری این درویش غریبه را بر تمام یاران مولانا معلوم 
داشت. آن روز جلال الدین قراطای امیر نام آور و پرآواز قونیه به مناسبت اتمام 
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بتای مدرسه‌یی که در تختگاه روم ساخته بود دعوتی عظیم کرده بود. غیر از علما 
و اعیان» از سابر طبقات شهر و حتی از صوفیان و اخیان هم عده زیادی در آن 
دعوت حاضر بودند. در اثنای مجلس به رسم معمول عصر بین علمای حاضر 
مسثله‌یی مطرح شد و در آن باب قولهای گونه گون نقل شد. مولانا در باب این 
مسئله که صدر مجلس کجاست اقوال اقران را نپسندید. با لحنی تعری ض آمیز 
گفت: صدر علما درمیان صفّه است» صدر عرفا در کنج خانه, صد ر صوفیان در 
کنار صفه است. و در مذهب عاشقان صدر در کنار یار است.. همان دم از بین 
علما برخاست و در صق نعال که جای غریبان و بی‌نام و نشانان بود در کنار 
شمس نشست. این حرکت که خوار داشت علما بود مرتبڈ شمس را در نظر مریدان 
مولاتا ماورای پندار آنها نشان داد. 

مولانا در دنبال خروج از خلوت به میان مریدان با زگشته بود, اما شبخ قوم 
از این پس مولانا نبود. شمس تبریز بود. مولانا حاموش شده بود و شمس که هرگز 
لطف گفتار او را ندا زیان او بود. شمس تند و گستاخ و بی‌پروا سخن 
خشونت و بلندپروازی در سخن او بود که تحمل آن برای مریدان 
مولانا دشوار به نظر می‌رسید. خود او می‌گفت سختم همه بر وجه کبریا می‌آبد و 
خلایق را طاقت آن نیست. معهذا تسلیم و سکوت مولانا در مقابل او مریدان را به 
تکریم اوالزام می‌کرد.ساطاروحی اویرمولاناتاحدی بود که به اشارت او درس و 
وعظ و مطالعه را ترک کرد و وق و لذتی را که از این مألوفات دیرینه داشت 
دیگر جستجو نکرد. پاره‌یی اوقات در آستانڈ درگاه می‌نشمت و تا از مریدان 
نیازی نمی‌ستاند آنها را به محضر مولانا اجاز؛ ورود نمی‌داد. این قصه در افلاکی 
یک بارهم بعکس نقل شده است که درست نیست. نه فقط دربین یاران 
مولانا کسی طالب شمس نبود, بلکه اشارت افلاکی به‌اینگه وجوه به 
مستحقان از جمله صلاح الدین داده می‌شد خلطی را که در آن هست نشان 
می‌دهد. این مطالب؛ نیاز که وی آنچه را بدین گونه دریافت می‌کرد به ارزائیان و 
مستمندان می‌داد تا حدی نیز ناظر به آزمایش صدق و اخلاص مریدان بود. از بین 
مریدان کسانی که می‌توانستند نیازی نشار نمایند به صحبت مولانا می‌رسیدند, اما 
تهیستان که اکثر اصحاب مولانا از آن جمله بودند, جز با زحمت بسیار به این 
توفیق نایل نمی‌آمدند و غالباً با شمس به ستیز برمی‌تهاستند. 














۳ پله‌یله تا ملاقات خدا 


در محضر مولانا هم که یاران به هر گونه بود راه پیدا می‌کردند, وقتی 
تبریزی حاضر بود مولانا خاموشی می‌گزید و به مقالات شمس گوش می‌سپرد. 
این مقالات به اشارت مولانا به وسیلهُ مریدان ضبط و تحریر می‌شد و مولانا هم در 
جملة مریدان خویش آنها را با دقت و سکوت می‌شنید. در این مقالات که 
نسخه‌یی چند با اندک اختلاف در تقریر و ترتیب از صورت ضبط شدۂ آنها باقی 
است سخنان شمس غریب, پرنکته و آگنده از تصریض در حق مدعیان بود و 
مولانا به کسانی که از آن سخنان ذوقی حاصل نمی‌کردند ضرورت اعتقاد در 
حق او را خاطر نشان می‌کرد. پاره‌یی قصه‌های شمس بعدها در مشتوی مولانا نقل 
شد» و برعی اندیشه‌هایش نیز در آنجا یا در غزلیات مولانا مجال انعکاس یافت. 
بعضی مریدان از این صختان بشدت رنجه می‌شدند اما غالباً از آنها تمتع حاصل 
می‌کردند, و برخی هم تا حدی تحت تأثیر آنها قرار می‌گرفتند, و این بسته به 
اعتقاد آنها بود و آینکه شمس را چنانکه مولانا می‌دید و می‌شناعت می‌دیدند یا 


ه؟ 





در مجالس مولاتا, که غیر از مریدان وی اکابر علما هم احیاناً حاضر 
می‌شدند, سخنان شمس غالباً آگده از دعوی یا آگنده از تعریض بود و مایذ انکار 
یا ناخرسندی حاضران می‌شد. با آنکه در بزرگداشت مولانا مبالفة بیحد می‌کرد» از 
مبالفه در عظمت خود هم گه گاه خودداری نداشت. مدعی بود که هر کس را به 
مریدی قبول کند او مرتبة کامل مکمل می‌یابد و وی «خدا را بی ریب و تخمین» 
به او می‌نماید» و این دعوی مریدان مولانا رایرمی‌آشفت چون‌مرتبهمولانا راازاینکه 
مرید او شده باشد برتر می‌دیدند. در بین جماعتی از علما که بحث حکما را در 
یاب مسئلا دم عالم مطرح بحث کرده بودند به گوینده گفت از قدم عالم تورا 
چه؟ توقدم خویش محکم کن, چه دانی که تو قلیمی یا حادث واین گونه 
دخل در اقوال علما از جانب او که هیچ کس جر مولانا مرتب؛ معرفت و پایا 
ادراک او را نمی‌دانست» ناخرستدی تلقی می‌شد, 

با این همه سخنان ای هرچند تلخ و گزنده بود غالبا شامل نکات بدیع 
و تفکرانگیز به نظر می‌رسید. به طالب علمي که یک روز پیش او مدعی شد که 
هستی خدا را به دلیل قاطع ثابت کرده استء روز دیگر با طعن و تسخر گفت که 


دوش ملاینک به زمین آمدند تا تو را به خاطر آنکه پروردگار ایشان را ثابت 











طلوع شمس rv‏ 
کرده‌یی دعا کنند. آخر خدا ثابت است حاجت به اثبات تو ندارد» آنکه وجودش 
را پیش او در مرتبه و مقامی اثبات باید کرد هم تویی! به جمعی دیگر از علمای 
عصر که «در انواع علوم و فشون حکم کلمات می‌گفتند و بحشهای شگرف 
می‌کردند, با خشونت و تشدد بانگ زد که تا کی از این دنا می‌نازید» خود 
یکی در میان شما نیست تا از ثنی فلبی عن ربی سخن گوید؟ 

این گونه گفتار رعونت‌آمیز و رفتار غالبا آگنده از کیر و خشونت که در 
احوال مرد تبریزی, مولانای روم را بشدت مفتون و مسحور وی می‌ساخت در تزد 
اکثر مریدان ما مزید خشم و ناخرسندی می‌گشت. در پیش روی مولانا با او به 
خوشرویی برخورد می‌کردند اما خوشرویی آنها نقابی بود که سخت‌ترین نفرتهاشان 
را در حق وی می‌پوشانید. ناخرسندی ایشان از غلبه او بر مولانا به جایی رسید که 
بعضی از آنها دور از چشم مولاضا به مجرد آنکه با وی در کوی و برزن روبرو 
می‌شدند دست به تیغ می‌بردند یا زير لب دشنامش می‌گفتند و از اینکه یک 
دوره گرد غریبه بین آنها با مولانای ایشان فاصله شده است ناخشنودی نشان 
می‌دادند و مرد را آشکار و پنهان تهدید مي‌کردند. از اينکه به قول صوفیان شهر 
«نازنین پسر بهاهولد بلخی متابم توريزی («تبریزی) بچه‌یی شد» و «خاک 
خراسان متابعت خاک تبریزه کرد سخت در ثاب بودند. پنهانی حتی قصد 
جانش کردند و کار بر مرد سخت شد, و بالاخره نا گهان و بی‌آنکه مولانا را از 
عزیمت خویش آگاه کند غیبت کرد (بیست و یکم شوال )٩4۳‏ و از قونیه ناپدید 


۳۵ شمس از قونیه رفته بودء به جایی نامعلوم سفر کرده بود, و این خبر 
که دهان بدهان در بین مریدان مولانا نقل شد در آنها احساس رهایی ازیک 
کابوس؛ از یک گرفتاری و از یک رژیای مخوف به وجود آورد» کابوس و رژیایی 
که مدت چهارده ماء از جمادی‌الآحر 4۲ تا شوال ٩4۳‏ آنها را عذاب داده بیدء 
از مرشد و محبوب خود جدا کرده بود و آنها را گونه گونه گرفتار کرده بود و مورد 
عتاب و تحقیر ساخته بود. در این مدت متشرع؛ شهر و حتی صوفیان ولایت آنها را 
گمراه خوانده بودند. از زبان مشایخ خود مولانای آنها را به جنون و الحاد منسوب 
کرده بودند و مجالس سماع آنها را به چشم بدعت و ضلال نگریسته بودند. اکنون 





۱۳۸ پله‌پله تا ملاقات خدا 


که شمس شهر آنها و شیخ آنها را ترک کرده بود امید با زگشت به گذشته, 
بازگشت به مجالس وعظ و درس و تفسیر و قرآن دوباره دردلهای آنها می‌شکفت 
و خاطرشان را نوازش می‌داد, 

اما برخلاف پندار آنها خبر غیبت شمس در خاطر مولانا تأثی یک فاجعا 
عظیم ناگهانی را داشت. مشل صاعقه‌بی بود که او را بشدت تکان داد و از خود 
بیخود کرد. مولانا احساس کسی را پیدا کرد که ناگهان در روشنایی روز خورشید 
را گم کرده باشد و دریک لحظه فروغ چشم» امید حیات» و آرامش قلب را از 
دست بدهد. فراق شمس برایش قابل تحمل به نظر نمی‌رسید. حتی قابل تصور هم 
نمی‌نمود. شمس برای او همه چیز بود. عشق بود, نیاز بود. حیات بود و حتی 
خدا بود, و لاجرم او نیز بدون این همه, بدون اینها که برای او همه چیز بود آرام 
نمی‌یافت. 

وقتی از دید گاه احوال خود در باب او می‌اندیشید او را همچون یک 
«طبیب غیبی » می‌دید که از راه دور به دیار روم آمده بود تا روح او را از تعطقی 
عاشقانه که به علم ظاهر و جاه فقیهان داشت نجات دهد. این طبیب الهی اکنون 
او را رها کرده بود و اوهنوز به مداوای ممجزآسایش احساس نیاز می‌کرد. در ین 
حال» در تعلقی که به شریمت داشت و اشتغال به وعظ و درس نشانه آن بود خود 
را همچون مصاحب خضر می‌یافت و او را همان همصحبت الهی که آمده 
بود تا او را از آنچه درورای احکام ظاهر هست آگهی دهد. در این اندیشه 





از اینکه خضر او را در نیمه راه یک سفر دریاء در میات امواج مجمع البحرین رها 
کرده بود احساس هراس می‌کرد و آرام نمي‌یافت. 

اولین عکس الممل که از او ظاهر شد سکوت آميخته به قهر و تلخی بود. 
واقعه‌یی هول روی داده بود که او را به وحشت و نومیدی انداخته بود. ناگهانی 
بودن واقعه او را بشدت تکان داده بود. مأیوس و دازده شده بود و با هیچ کس سر 
صحبت نداشت. می‌دائست که غوغای مریدان و ناخرسندی آنها شمس را به ترک 
قونیه واداشته بود و از این رو بشدت از مریدان رنجه گشته بود. 

از همان روز که شمس از قونیه ناپدید شد مولانا از صحیت مریدان برید 
و هرگونه رابطه‌یی را با دنیای خارج قطع کرد. در خانه هم» غور فاجعه‌یی را که 
برای او رخ داده بود همه کس درک نمی‌کرد. کراخاتون هرچند چیزی نمی‌گفت 








طلوع شمس ۱۳۹ 





از گم شدن مردی که شوهر محبوب وی را از زند گی در خانه و از توجه به امر 
خانواده بازداشته بود خرسندی داشت. علاء‌الدین محمد پسر کوچک مولانا که 
برخلاف برادر ارشد بپشتر به درس و مدرسه و فقه و شربعت رغبت داشت و په 
همین سبب اشتغال پدرش را هم به شعر و سماع دون شأن یک مفتی عالم» و 
مغایر با حیشیت خانوادگی خاندان عطیب بلخ می‌پنداشت از اینکه مرد تبریزی 
مولانا را رها کرده بود شادی خود را پنهان نمی‌داشت. فقط سلطان ولد» پر 
ارشد وی در اندوه و پریشانی فقدان ناگهانی شمس با او همدردی نشان می‌داد. 
او نیز مثل پدر شيفتة شمس شده بود و مثل پدر او را سلطان. معشوق و خداوند 
خویش می‌شتاخت. شمس نیز در او تأثیرفوق‌الماده کرده بود و از اينکه او را در 
بین جوانان شهر از اعتیاد به حشیش و از رسم شاهدبازی اهل عصر دور می‌دید 
احوالش را درخور تحسین یافته بود. ساطان ولد در این ایام پیست و یکسال داشت 
و با وجود گرایش به شعر و سماع, مثل پدر و مثل شمس از هرگونه آلایش عصر 
برکنار مانده بود. آلایش او عشق به شمس» عشق به شمر و عشق به سماع بود که 
برادر کوچکش علاءالدین آن را نه بر وی می‌بخشود, نه بر پدرش که بیش از او 
به این آلایش گرفتر بود. علاء‌الدین و تعداد زیادی از مریدان مولاتا به همین 
اندیثه از غیبت شمس خرسند بودند. در بین مریدان نیز صلاح‌الدین قونوی و 
حسام الدین چلبی از معدود کسانی بودند که در این محنت با مولانا شریک بودند 
و غیبت اگهانی شمس را با تأثر و و حشت تلقی کرده بودند. 

در این فاجعۂ ناگهانی مولانا بکلی قرار و آرام خود را از دست داد. عبوس 
و دلزده و نوبید و حاموش بر جای ماند. اندوه خود را فقط با پسرش سلطان ولد در 
میان می‌نهادء و اگر از مریدان هیچ کس را می‌پذیرفت صلاح‌اللین 
حسام الدین جوان که آنها نیز از غیبت ناگهانی هرد تبریزی رنج می‌بردند. دیدار 
آنها در این روزهای تنهایی برای مولانا دلنواز بود. 

از سایر مریدان مولانا همچنان فاصله گرقت. باز در علوت نشست و 
برخلاف آنچه مریدان پنداشته بودند برای بازگشت به وعظ و درس علاقه‌یی 
به وعظ و درس برایش غیرممکن بود. بعد از رهایی از آن 
تعلقات» بازگشت به آنها خيانت به شمس بود و در این روزهای عزلت و اندوه 








نشان نداد. 





حتی به شمر و غزل هم نپرداخت. بدون شمس اشتغال به سماع و موسیقی و شعر 





۱۳ پله‌پله تا ملاقات خدا 


وغزل هم برایش لطف و مزه‌یی نداشت. 

عریدان و طالب علسان در این روزها بیهوده بر در خانه اش به انتظار وعظ 
و درس ویا به اشتباق دیدار و گفت و شنود با وی مې ایستادند. در خانه به روی 
هیچ کس باز نمی‌شد» و مولانا را هیچ کس جز خاصان و اهل خانه نمی‌دید. 
مریدان که او را چنین ناخرسند دیدند از آنچه در حق شمس کرده بودند پشیمان 
شدند. کسانی که تا آخرین روزهای اقامت شمس در قونیه فکرشان همه آن بود 
که این تبریزی بمیرد با از این شهر برود ازاینکه رفتن او آنها را بکلی از صحبت 
شیخ خویش محروم ساخته بود نادم شدند. با اظهار تأسف و با نامه و پیام از در 
پوزش درآمدند و با تضرع و الحاح طالب با زگشت شمس و آمادة جستجوی او 

مولاتا پوزش آنها را پذیرفت اما خلوت خود را ترک نکرد. در بر روی 
آنها نگشود و آنها را به لبخندی یا درودی ننواخت. خشم و رنجید گی در حاطر 
وی بیش از آن بود که صحبت دشمنان شمس را تحمل کند. همچنان تنها و 
نومید و بیقرار در خلوت خویش باقي ماند. کسی را از دست نداده ود که بدون او 
برایش آرام و قرار ممکن باشد. روزها و هفته‌ها می گذشت و جز سکوت» جز 
اندوه و جز تأثر هیچ چیز در احوال او دیده نمی‌شد. تأثر و اندوه و سکوت او نشان 
می‌داد که برای تسکیین خاطر او می‌بایست بی‌درنگ به جستجوی گمشد؛ عزیزش 
پرداخت» اما هیچ نشانی از گمشده در دست نبود. «شمس پرنده» که در همه 
عمر از هر دام و بند تعلقی گریخته بود, همواره از هر جا که خود را دستخوش 
تهدید و آزار دیده بود به جاهای ناشناس پرواز کرده بود. این بار نیز از قفس 
پریده بود و نشانی هم از خود باقی نگذاشته بود. در آرزوی دستیابی به نشان؛ او 
امید به انتظار کشیده بود و انتظار به نومیدی رسیده بود. 


۳۹ سرانجام نامه‌یی کوتاه از شمس رسید: «مولائا را معلوم باشد که این 
ضعیف به دعای خیر مشغول است و به هیچ آفریده اختلاط نمی‌کند.» مسافری که 
از دمشق شام آمده بود این نام؛ مختصر را آورده بود. شمس در این پیام به طور 
ضمنی مولاتا را از صحبت مریدان منع کرده بود. در این باره هیچ تصریحی بود 
اما مولانا از روی فراست مضمون پیام را دریافته بود. حتی پیش از دریافت نامه 
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از الط با اغیار خود را کنار کشیده بود. بالاخره حبر شمس از دمشق رسیده 
بود. از دمشق مبارک که مولانا از آن خاطره‌های خوش داشت و گه گاه در 
رژیاهای بیداری و یا در خاطره‌های مبهم و دور ازیاد رفته سی پنداشت 
شمس را نیز اول بار در آنجا در میدان شهر و درمیان انبوه خلق دیده بود. 
خاطره‌یی که از این دیدار ۔واقعی یا خیالی- داشت و آنچه از سالهای تحصیل در 
دمشق و حلب به خاطر می‌آورد و آکنده از قیافه‌های مبهم و ناشناختة مسافران و 
عابران بود سیمای شمس را در ذهن او در هاله‌یی از ابهام فرو می‌گرفت و شوق او 
را می افزود. 

سودای دمشق و جاذبةٌ دیدار شمس خاطرش را برمی انگیخت, اما تشویش 
و دغدغه‌یی که در این مدت بیخبری او را فرسوده بود چنانش از پای درآورده بود 
که قدرت اقدام به این مسافرت را نداشت و در همان شور و هیجان که از دریافت 
نام کوتاه پیام گون؛ شمس برایش حاصل شد پنج شش نامذ منظوم پی در پی 
برای شمس فرستاد, با اظهار اشتیاق رسمانه و با لحنی مؤب که هم حاکی از 
رنجیدگی خاطر بود و هم شاید می‌عواست سوز درون او را موجب تکدر و انقعال 
شمس نسازد. اما اقدام به مسافرت دمشق, به رغم اشياق فوق‌العاد‌بی که در 
این باره داشت, برایش ناممکن بود. 

بالاخره, بی‌آنکه منتظر جواب نامه‌ها شود یک روز پسرش سلطان ولد را 
که در این محنت همدرد واقعی او بود پیش خواند. نقدینه‌یی برای هزینة سفر 
محبوب به او داد و او را با تأکید به اظهار نیاز و فروتنی فوق‌العاده به دعوت شمس 
به دمشق فرستاد. با نامه‌یی کوناه ومنظوم و همراه با پیست تن ازمریدان» با 
انماس بازگشت شمس به قونیه. نامه آگنده از اشتیاق قلبی بود اما لحن رسمی 
داشت. به اشتباق نامه‌های عادی که دبیران خوارزم و خراسان در انشای‌آن گونه از 
اخوانیات مهارت فوق‌العاده داشتند شبیه بود. لحن رسمی که در آن بود تواضع 
مودبن‌یی را که یادآور خطاب شاگزد به استاد و فروتر به برتر بود منعکس می‌کرد. 
وزن و آهنگ و مضمون شعر هم شور و حرارت فوق‌العاده‌یی نداشت. لحنی سرد 
خشک, مودب و تا حدی رنجیده‌وار در آن موج می‌زد. اینکه نامه را به صورت 
منظوم» به قالب یک قطمه شعر درآورده بود برای آن بود که آمادگی و علاقه اش را 
به شعر و شاعری که حلوت با شمس او را بدا واداشته بود نشان دهد. معهذا در 
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طی نامه تصریح می‌کرد که در مدت دوری از مرشد تقریباً لب به شاعری نگشوده 
بود و همین اشارت افسردگی شدید او را در این مدت ایام فراق برای شمس 
آشکار می‌کرد و دیگر نیا به الحاح بیشتری برای درخواست بازگشت شیخ باقی 
نمی‌گذاشت. 

وفتی سلطان ولد با جمع اران و در دنبال تحمل سختیهای یک سفر 
طولانی و پرمشقت به دمشق رسید, با نشانیهایی که در دست داشت وبا آشنایی 
که در سالهای تحصیل به احوال شهر پیدا کرده بود گمشده عزیز خود و «یار 
گریز پای» خداوندگار را در آنجا یافت. با یاران در پیش او به عذر ماجرا 
ایستاد. درد و اشتیاق پدر را با نامه وی بر او عرضه کرد و با تواضمی تمام 
بازگشت به قونیه را از وی درخواست. نقدینه‌یی که مولانا به نشان نیاز برای 
پایمزد سفر مرشد تقدیم کرده بود تبسمی حاکی از خرسندی و احساس شرم بر 
لب شیخ شکوفاند. با لحنی آگنده از عتاب و شکایت که درعین حال از شکر و 
رضایت حاکی بود به ساطان ولد اعتراض کرد: «مگر مولانا خواسته باشد ما را 
بدین زر پفریید؟» و بلافاصله افزود: «اما اشارت او کفایت می‌کرد, به چیز دیگر 
حاجت نبود !»4 

بدین گنه دعوت سلطان ولد را که از زبان مولائا و مریدان عنوان مي‌شد 
پذیرفت و با آنها آهنگ بازگشت کرد. اما وقتی به حلب رسید یک‌چند توقف 
کرد. اینجا در ضرورت این با زگشت دچار تردید شد. شاید مولانا را از خود بی‌نیاز 
می‌پنداشت و بازگشت به میان جمع اران را متضمن فایله‌یی نمی‌دید. جاذب 
گریز, گریز به سوی ناشناخته‌ها که از جوانی او را به سیر دایم در آفاق و نس 
واداشته بود دوباره در جانش چنگ می‌زد. حلب هم خاطرۂ مالهای عزلت و 
سیاحت عهد جوانی را دوباره در خاطرش برمی انگیخت و قراغت آنجا را موجب 
نیل به تنهایی و گریز از غوغا می‌یافت. اما سلطا ولد و یارانش نمی‌توانستند او را 
در این نیمه راه رها کنند و بدون او به نزد مولانا بازگردند. در آن صوربت چه 
کسی می‌توانست به شور و التهاب بیصبرانة مولانا پاسخ دهد؟ از این رو در الزام 
او به عزیمت قونیه الحاح ورزیدند و در رقع تردیدی که در حلب برایش پیش آمده 
بود از هر گنه‌یی سعي و اصرار به جای آوردند. 

ساطان ولد نیازمندیها نشان داد. از عشق خویش, از اشتیاق مریدان و از 
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بیقراری مولاننابرایش سخن گفت و باز با الحاح و ابرام وی را به عزیمت قوئیه 
تشویق کرد. همراهان او نیز سمی بسیار کردند تا او را به ترک حلب راضی 
کردند. با وجود علاقه‌یی که به دریافت صحبت مولانا داشت» در آن روزها حلب 
خیبلی بیش از قونیه او را یه خود جلب می‌کرد. بعدها چندین بار به سلطان ولد 
گنه بود که در آن روزها اگر پدرم از گور برمی‌خاست و مرا به خارج از حلب 
می‌خواند و پیغام می‌داد که تنها برای دیدار من از گور برآمده است و بسزودی 
دوباره سر بر لحد خواهد نهاد, به خاطر پدر هم از حلب خارج نمی‌شلم. 
پیداست که تضرع و نیاز خالصان؛ سلطان ولد و آنچه از احوال مولانا په ومیل وی 
و مریدان به او نقل شد در شمس تأثیری فوق‌العاده نهاد. بالأخره اجابت دعوت 
مولانا شمس را از دیار شام دوباره به دیار روم کشانید. 

در تمام طول راه سلطان ولد در رکاب شمس پیاده طی طریق می‌کرد. 
تواضع و نیاز فوقالعاد؛ او آثاررنجشی را که هدوز در خاطر شمس باقی مانده بود 
از لوح ضمیرش بکلی زدود. مسافرت سلطان ولد که شمس را به قزیه بازآورد یک 
ماه مدت گرفت. در این مدت مولانا بیصبرانه در آتش اشتیاق می‌سوخت و انتظار 
دیدار می‌کشید. این انتظار پرمحنت اندکی کمتر از سه ماه از شوال 14۳ تا محرم 
٤‏ طول کشیده بود. 








۳۷ استقبالی که از شمس شد فوق‌العاده بود. غیر از مریدان خاص 
مولانا, صوفیان و اخیان شهر هم تا بیرون دروازۀ قونیه به پیشواز او آمده بودند. 
مولانا را فرستاده‌یی که سلطان ولد از پیش گسیل کرده بود از ورود وی آگاه 
کرده بود. شور و شوقی که از این با زگشت برای مولانا دست داده بود غزلهایی 
چند عاشقانه و شورانگیز و آگنده از ذوق و شادی را به او الهام کرد. شمس در 
صحبت سلطان ولد هم از راه به خانه مولانا که او را دعوت کرده بود فرود آمد. 
وقتی مولانا در اولین ملاقات او را در آفوش کشید احساس کرد که جانش از 
جان او جدایی ندارد. مولانا باز به شور و حال آمد و باز به ميان مریدان با زگشت. 

یاران به شکرانة قدوم شمس دعوتها کردند و ضیافتها دادند. سماعها بر پا 
شد و هیچیک از آنها به یاد حورد و خواب نمی‌افتاد. با این حال نه سماع و 
رباب فراموش می‌شد» نه صحبت قوالان و یاران که شور و ذوق آنها مولانا را به 
طرب می‌آورد و به نظم و انشاد غزلهای پرشور می انگیخت. 

در این مجالس سلطان ولد هم مثل مولانا بها به-شمس عشق و 
علاقه‌یی روحانی نشان می‌داد. شمس نیز در گفت و شنود با مولانا از خحاطر 
سفری که همراه او از شام به‌روم آمده بود سخنهای تحسین آمیز می‌راند. عنایت 
فوق‌العادۂ مولانا در حق ولد» که شمس هم با آنچه در ستایش دوستی و 
مردم آمیزی او می‌کرد آن را می افزود» در علاءالدین محمد, که از این مجالس 
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کداره می‌جست و از گذشته نسبت به سلطان وله ناحرسندی داشت, احساس 
حسادت یا نفرت برمی‌انگیخت. این نفرت شامل شمس که در تحسین و تعریف 
ولد مبالغه می‌کرد نیز می‌شد, و ادامةٌ این مجالس» که در شهر و در بین علما و 
اصحاب فتوا و مدرسهء مولانا را در افواه انداخته بود» وی را نسبت به شمس بشدت 
ناخشود کرد. 

در اثنای این احوال, مرد تبریزی به کیمیا خاتون که پروردۀ حرم مولانا و 
هم مقیم حرمسرای وی بود علاقه پیدا کرد و معلوم شد اولیای حق هم از اسارت در 
دام عشق جسمانی در امان نمی‌مانند. شمس که همه عمر از هر دامی گریخته 
بود» به هیچ تعلقی سر فرود نیاورده بود» حتی از طوفان شور و هیجان روحانی 
مولانا خود را کنار گرفته بود, بالاخره به عشق این دشتر «جمیلۀ عفیقه» پاییند 
بود» مدنها در آفاق عالم گشته 








شد. پیرمرد سالهای شصت را پشت سر گذا 
بود و هرگونه تجربه آموخته بود. تا این هنگام فکر تأهل و انديشة ترک تجرد به 
خاطرش رسوخ نیافته بود. تا ابن هنگام در هر آنچه به تعلقات جهانی مربوط 
می‌شد ندای درونی او را از هرگونه پایبندی برحذر داشته بود. لبکن کیست که 
گه گاه رهایی از خود را که هر تعلقی بدان گره می‌خورد در عشق که لازمذ آن 
نفی خودی است جستجو نکند؟ اما کیمیاء که شمس در داخل حرم مولانا با او 
برخورد کرده بود» صراسر وجود او را تسخیر کرده بود و عشق او که «صنم 
گریز پای» مولانا را در کمند آورده بود چنان شوری داشت که پیرمرد را حتی 
به فکر تأهل هم انداخته بود. 

کیمیا خانون برای شمس که همه عمر مجرد زیسته بود و اشتغال دایم به 
سیر و سفر او را از فکر تأهل دور نگه داشته بود یک روژیای زنده یا یک تجربا 
روحانی در سلوک کمال به نظر می‌رسید. تجسم تجربه‌یی بود که جسم را هم در 
کار روح ارضا می‌کرد و فکر ازدواج با او در وی تا حدی نیز متابمت از سیرف 
پیامیر بود و لاجرم مانع از سیر در مراتب کمال روحانی به نظر نمی‌آمد. اگر خود 
شمس به رغم آن بی‌تعلقی که در تمام عمرشیمة او بود اندیشة این تأهل را در سر 
نچرورده بود. در محیط خان مولانا با وجود غبه‌یی که او بر احوال مولانا داشت 
هیچ کس نمی‌توانست او را بدین کار الزام یا حتی تشویق کند. اما وقتی 
پیشنهاد این ازدواج در حرم مولانا مطرح گشت بی‌درنگ مورد قبول گشت. 
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کناره می‌جست و از گذشته نسبت به سلطان ولد ناخرسندی داشتء احساس 
حسادت یا نفرت برمی‌انگیخت. این نفرت شامل شمس که در تحسین و تعریف 
ولد مبالخه می‌کرد نیز می‌شد, و ادامة این مجالسء که در شهر و در بین علما و 
اصحاب فتوا و مدرسهء مولانا را در افواه انداخته بود, وی را نسبت به شمس بشدت 
ناخشنود کرد. 

در اثنای این احوال, مرد تبریزی به کیمیا خاتون که پروردۀ حرم مولانا و 
هم مقیم حرمسرای وی بود علاقه پیدا کرد و معلوم شد اولیای حق هم از اسارت در 
دام عشق جسمانی در امان نمی‌مانند. شمس که همه عمر از هر دامی گریخته 
بود» به هیچ تعلقی سر فرود نیاورده بود» حتی از طوفان شور و هیجان روحانی 
مولانا ود را کار گرفته بودء بالاخره به عشق این دختر «جمیل عفیقه» پایند 
شد. پیرمرد سالهای شصت را پشت سر گذاشته بود مدتها در آفاق عالم گشته 
بود و هرگونه نجربه آموخته بود. تا این هنگام فکر تأهل و انديشة ترک تجرد به 
خاطرش رسوخ بود. تا این هنگام در هر آنچه به تعلقات جهانی مربوط 
می‌شد ندای درونی او را از هرگونه پایبندی برحذر داشته بود. لیکن کیست که 
گه گا رهایی از خود را که هر تعلقی بدان گره می‌خورد در عشق که لازمذ آن 
نفی خودی است جستجو نکند؟ اما کیمیاء که شمس در داخل حرم مولانا با او 
برخورد کرده بود» سراسر وجود او را تسخیر کرده بود و عشق او که «صنم 
گریز پای» مولانا را در کمند آورده بود چنان شوری داشت که پیرمرد را حتی 
به فکر تأهل هم انداخته بود. 

کیمیا خاتون برای شمس که همه عمر مجرد زیسته بود و اشتغال دایم به 
سیر و سفر او را از فکر تأهل دور نگه داشته بود یک رژبای زنده یا یک تجربۀ 
روحانی در سلوک کمال به نظر می‌رسید. تجسم تجربه‌یی بود که جسم را هم در 
کنار روح ارضا می‌کرد و فکر ازدواج با او در وی تا حدی نیز متابمت از سیرف 
پیامیر بود و لاجرم مانم از سیر در مراتب کمال روحانی به نظر نمی‌آمد. اگر شود 
شمس به رغم آن بی‌تعلقی که در تمام عمرشیمة او بودانديشة این تأهل را در سر 
نپرورده بوده در محیط خانۀ مولانا با وجود غلبه‌یی که او بر احوال مولانا داشت 
هیچ کس نمی‌توانست او را بدین کار الزام یا حتی تشویق کند. اما وقتی 
پیشنهاد این ازدواج در حرم مولانا مطیح گشت بی‌درنگ مورد قبول گشت. 
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مرد تبریزی را در کنار حرم مولانا اهانتی در حق حیشیت خاندان مولانا تلقی 
می‌کردند زمزمة ناخرسندی ساز کردند و زیر لب غریدند که بیگانه‌یی درون حرم 
مولانا آمده است و فرزند صاحبخانه را از ورود به خان پدر منع می‌کند! 

مخالفتهاء که رنجش علاءالدین از «تهدید» شمس هم مایه «تشدید» آن 
شده بود, اندک اندک بالا گرفت. بد گوییها و تاخرستدیها دوباره در خارج از 
حرم شدت پیدا کرد و شمس بار دیگره خود را از جانب مریدان مولانا و طالب 
علمان مدرسه معروض تهدید یافت. با آنکه یک بار از روی خشم و ناحرسندی به 
سلطان ولد گفته بود که این بار اگر ناچار به غیبت شود دیگر هرگز باز نخواهد 
گشت و هیچ کس نشان او را نخواهد يافت, عشق کیمیا او را از اينکه این تهدید 
را عملی سازد مانع آمد. ترک کردن قونیه که لازمۀ آن بریدن از حرم مولانا و از 
صحبت کیمیای محبوبش بود برای او غیرممکن می‌نمود. ناچار به صبر کوشید و 
طمن و خشم مخالفان را تحمل کردء حتی به حلاف گذشته از خشونت پرهیز 
کرد و تا توائست خود را آرام و مردم‌آمیز نشان داد 

بدین گونه مردی را که تا سنین آن سوی شصت سالگی از هر گونه تعلقی 
خود را برکنار نگه داشته بود عشق به دام و قید تعلق انداعت و -عشق از این بسیار 
کرده است و کند. آنچه را میاحت طولانی در آقاق دورن صحبت با مشایخ و 
زهاد خشک و سرد و مغرور به او نیاموخته بود عشق کیمیا به او یاد داد. کیمیا او 
را آرام کرد مرد‌آمیز کرد, و به تعبیر صوفیان از مقام لی مع الله به عرص کمینی 
با حمیرا درآورد. در عین حال آن بیخیالی و آسایش خاطر را که به اقوال و احوال 
او رنگ کبریایی می‌داد از او باز گرفت. به دنبال این عشق پیرانه‌سره شمس 
تاخودآگاه اندک اندک دگرگونی یافت. رفت و آند کیمیا را به خارج خانه 
محدود ساخت, از غیبت او دچار دغدغه می‌شد, از معاشرت او با زنان دیگر 
وحشت داشت و مشل هر پیرمردی که زنی جوان را در حباله آرد با او دایم 
ماحراها داشت. کیمیا که فاصلة سنی زیادی با او داشت وقتی از صحبت پیرمرد 
ملول می‌شد با زنان همسایه به مسجد یا بازار می‌رفت. وقتی با این زنان جوان به 
باغ یا مهمانی می‌رفت و احباناً دیر په خانه بازمیگشت, شم که قبل از ازدواج 
از همه عالم قراغتی داشت از تأخیر و درنگ کیمیا بشدت دغدغۀ خاطر مي‌یافت 
و در حق زن خگونت می‌کرد. 
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در این مبان مرگی نا گهانی» بعد ازیک بیماری سه روزه و در دنبال 
مشاجره‌یی طوفانی که بین زن و شوهر روی داد به خانۀ وی راه یافت و کیمیا را 
از وی گرفت. شمس بشدت محزون و متأسف شد و آرام و قرار خود را از دست 
داد. اينکه مرگ محیوبه اش (شمبان 144) به دنبال یک کشمکش قهرآمیز که از 
تأخیر زن در بازگشت از باغ روی داده بود اتفاق افتاد وی را بشدت از حشونت و 
قهری که در حق او روا داشته بود نادم و ناخرسند کرد. زندگی زناشویی آنها چه 
کوتاه بود! حتی به یک سال هم نکشیده بود. کیمیا خاتون این بار همراه با 
مادربزرگ سلطا ولد در صحبت عده‌یی از زنان به رسم تفرج به باغ رفته بود و 
جایی برای سوه‌ظن وجود نداشت. آبا مصاحبت این پیرزن که جدۀ علاءالدین 
محمد نیز بود شمس را به سوعظن انداخته بود و به اعمال خشونت بیشتری در حق 
این زوجۀ جوان واداشته بود؟ هر چه بود در با زگشت از باغ و در دنیال مشاجره‌یی 





سخت کیمیا بیمار شده بود و سه روز بعد در خانۀ شوهر و با ناجرسندی و تأثر 
بسیار جان داده بود و مرگ او بشدت شمس را پریشان خاطر ساخته بود. 

بعد از سالها دربدری و آوارگی 
یکچند در سایة محبت کیسیا خانون به آسایش رسیده بود برای شمس غیرممکن 
شد. مولانا به گمان او دیگر به وجود وی حاجت نداشت, مقام تبتل را که برای 
بود پشت سر گذاشته بود و در پله‌های کمال 





از آن پس اقامت در خانه‌یی که در از 





او رهایی از جاه و حشمست 
عروج می‌کرد. جز انس عاشقانه که ممکن بود برای او حجاب راه شود هیچ چیز 
او را به صحبت وی الزام نمی‌کرد. برای خود وی نیز دوری از قوئیه رهایی از یک 
خاطرة محدت خیز و آزادی از یک تعلق بر باد رفته بود. اکنون که کیمیایی وجود 
نداشت, اکتون که وجود خود او ممکن بود برای مولاتا هم یک حجاب راه و یک 
مانع کمال باشد توقف او در قونیه چه ضرورت داشت؟ 





در مدت یک هفته در احوال خود و احوال مولانا به تأمل پرداخت و 
استمرار صحبت با وی را ضرورت ندید. مولنایی که سالها پیش وقتی از مدرسة 
پنبه فروشان با آن موکب و آن جاه و حشمت غرورانگیز بیرون می‌آمد در قید جاه 
ققیهانه بود اکنون عارف از قید رسته‌یی بود. آن روز مولانا بیماری بود که در وجود 
وی به یک طبیب الهی برمی‌خورد. اما امروز این طبیب الهی خود به بیماری تعلق 
دچار گشته بود و یاز به طبیب داشت. اگر در قونیه می‌ماند و به خاطرهۀ کیمیا که 
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هنوز برای او دلبند و وسوسه‌انگیز و پرجاذبه بود دل می‌بست برای رهایی از این 
تعلق بیمارگونه به یک طبیب الهی حاجت داشت. اما خود او می‌توانست صدای 
این طبیب الهی را از دل جراحت دید خویش بشنود. برای رهایی از این بیماری 
می‌بایست از خاطرة کیمیاء و حتی از حرم مولانا و محیط حیات او که یادآور 
بود بگریزد. زاین روبی آنکه مولانا راخب کندشبانه قونیه راترک 
اید هشداری را که پیش از آن بر سبیل تهدید به سلطان ولد داده بود برای 
غیبت بسنده دیده بود. پریشاتی و دردمندی و ناخرسندی او بیش از آن 
بود که قبل از این فراں قبل از گریز از قنیه و از خاطرٌ کیمیاء با مولانای خویش 
خداحافظی کند. 

بدین گونه» شمس بی‌آنکه به مولانا آگهی دهد قونه را ترک کرد و با 
این کار هم خود را از حاطرۂ کیمیا تا حدی نجات داد, هم از محیط فونیه که از 
آغاز ورودش به آنجا وی را با دیدۂ خشم و تهدید نگریسته بود خود را کنار کشید. 
در عين حال وقتی چنین تنها و بی‌خبر خانه و مدرس‌مولانا را ترک می‌کرد از 
تبدلی که در احوال مولانا به وجود آورده بود خرسندی داشت, ندای غیبی یا 








اعلام ا 





اشارت وجدان او را از شام» به آوازة مولانا» و به جستجوی او فرستاده بود» و او 
توانسته بود وی را از بیماری جاه و غرور علم نجات دهد. اکنون قدم در راه 
بی‌با زگشت می‌نهاد و بقین داشت که توقق بیشتر در قونیه برای او مایۀ خطر بود» 
و برای مولانا موجب ضرر. از دیرباز هر جا شناخته می‌شد بی‌خبر بیرون می‌آمد و 
یاران و آشنایان را رها می‌کرد. او را به همین سبب شمس پرنده می‌خواندند» و این 
پرنده این بار راه افقهای دور و ناشناخته را پیش گرفت. 





۳۸ بعد از ماجرایی چنین حزن‌انگیزه مردی که این گونه ناگهانی» 
بی‌خبر و مخفیانه خانه و مأوای خود را ترک می‌کرد» در شهری که در دنبال 
ماجراهای بسیار اکنون آن را پشت سر می‌گذاشت برای اکثر کسانی که در این 
مدت غالبا با وی در کشمکش و ستیز بودند همچنان مجهول بود. مردم قونیه با او 
زیسته بودند» موعظه‌ها و مقالات او را شنیده بودند» در حق او دوستی و دشمنی 
ورزیده بردند و با این حال او را مشل غریبه‌یی که در آنها هیچ گونه علاقه‌یی 
برنمی انگیخت تلقی کرده بودند. در این مدت در بین یاران مولانا هر جا رفته بود 
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بیش از محبت وحشت انگیخته بود در هر چه گفته بود به جای قیول تردید و 
مقاومت ایجاد کرده بود. 

شمس در بین اکثر یاران مولانا آنشی بود که تا خاموش نمی‌شد هیچ 
خاطری احساس ایمتی نمی‌کرد. اقوال او یاران را به انکار وامی‌داشت. احوال او 
نزد ایشا با سوءظن تلقی می‌شد. با این حال» علاوه بر طمن و آزار خلق که یک 
عامل عمدۀ این «خروج» وی بود انگیز واقعی وی در این سفر «گریز و رهایی» 
ماجرای کیمیا خاتون بود. این آخرین وسوسه‌یی بود که رهایی از آن وی را از دام 
تملقات آزاد می‌کرد. رهایی» بی‌آنکه خود او به جستجوی آن پرداخته باشد, 
ناخواسته برایش حاصل شده بود. اما توقف در قونیه ممکن بود آن را مواجه با عطر 
سازد و فرار او مجاهده‌يی برای ایمنی از این خطر بود. 

با «رهایی» از این وسوسه, شمس دوباره به دای خمول و گمنامی و 





رگی بازمی‌گشت. خود را از وسوسۀ شیخی؛ از غرور مقالات پردازی و از 
کبریای طامات صوفیانه می‌رهانید. تنها و آزاد و قارغ از خودنسایی به ميان انبوه 
خلق می‌رفت. مولانا را به خود محتاج نمی‌دید, و برای او نیز این گریز خود را مايه 
رهایی مي‌یافت. در جاده‌های ناشناس گم می‌شد. سالهای قونیه را پشت سر 
می‌گذاشت. تنها و بی‌خطر جاده‌های سرنوشت را زیر پا می‌گرفت و می‌رفت تا مثل 
گذشته همچون سایر آحاد خلق با سرنوشت کنار آبدء و خود را در انبوه خلق گم 
کند. 

از اینکه در تمام این مدت جز خود مولانا هیچ کس از یارانش چنانکه 
بايد به سر حال او پی نبرده بود خرسند بود. از کسانی که سر حال او را 
بودند و راز تسلیم و مشابعت عاشقانه‌یی را که او در وجود مولانا برانگیخته بود 
درک نکرده بودند خشم و کینه‌یی در دل نداشت. چون در احوال خود تأمل 
می‌کرد» در رفتاری که مریدان مولانا در حقش کرده بودند جایی برای شکایت 
نمی‌یافت. تا آنجا که به خاطر می‌آورد حالتی صودایی, زودرنج و ماخولیایی که بر 
اطوار و احوالش حاکم بود نوبت بنوبت او را در همه عمر مورد عشق و محبت یا 
معروض وحشت و نفرت اطرافیان کرده بود. احوال و اطوارش چنان بود که دایم 
اء را مورد پرسش» مورد کنجکاوی, یا مورد انکار اغیار ساخته بود. اگر گه گاه در 
بین اطرافیبان تحسین عاشقانه هم القا کرده بود به انددک مدت با اقوال و اطوار 
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خویش از مربدان دلباخته مخالفان ناخرسند ساخته بود. 

ناسازگاری در طبع او بود» و همین طبع ناسا زگار بود که او را از تعلق به 
مألوفات و عادات دور نگه داشته بود. در عین حال تضادی را در احوال وی به 
وجود آورده بود که شناخت او را برای آشنایان دشوار می‌کرد. در نزد آشنایان 
اعجوبه‌یی غیرعادی بود که هوس داشت مثل اشخاص عادی و هم درمیان آنها 
بسر برد. عیاری بی‌پروا بود که دوست داشت خود را همچون زاهد ترک دنیا 
کرده‌یی جلوه دهد. ملحد زیرکساری بود که می‌خواست در آنچه به ماورای عالم 
حس مربوط می‌شود خود را به تمام آنچه عقل عادی از قبواش ابا دارد قانع و 
تسلیم کند. اما او در واقع هیچیک از اینها نبود. سالک متوحدی بود که در 
جستجوی خداء راه خود را از آنچه نزد سایر رهروان رسم بود جدا کرده بود. 
عمر از پیش چشم او می‌گذشت و او خود را در تمام عمر با هم 
دنیا غریبه, و از همه دنیا جدا احساس می‌کرد. از همان اوایل عمر نه با پدرش 
توانسته بود سازگاری کندء نه با مشایخ و مدرسان متعددی که طی سالهای 
سرگردانی» در خانقاه و مدرسه با آنها ارتباط یافته بود توانسته بود کتار بیاید. مولانا 
را به ترک درس و وعظ و مدرسه و کتاب الزام کرده بود اما خود او مدتها عمر 
خود را صرف اهل مدرسه کرده بود. هرگز کتابی ننوشته بودء اما گذاشته بود تا از 
مقالات او کتابی در چندین دفتر به وجود آید. تجرد را شرط بی‌تعلقی دیده بود 
اما اجازه داده بود تا عشق کیمیا او را به ترک تجرد وادارد. 

علم اهل مدرسه را مانع نیل به کمال انسانی خوانده بود اما خود از آنچه 
علم اهل مدرسه محسوب می‌شد تقریباً به همه چیز بیش و کم علاقه نشان داده 
بود. در دمشق و حلب با مشایخ عرب به زبان عربی گفت و شنود کرده بود و 
حتی در قونیه گه گاه به زبان عربی مقالات رانده بود اما اشتغال‌به‌نحو و ادب را 
بارها ما اثلاف عمر خوانده بود. مولانا را از مطالمة دیوان متتبتی شاعر عرب 
بازداشته بود, اما خود او در طی مقالات مکرر از اشمار او و دیگر شاعران عرب بر 
سبیل تمثیل نقل کرده بود. از فقیهان مدرسه با لحن تکریم یاد نکرده بودء اما خود 
اویکچندپیش این فقیهان کتاب التنبیه اثر معروف امام ابواسحق شیرازی را به درس 
خوانده بود. در فلاسفه طمن کرده بوده اما وقتی در مسثلا قدم و حدوث فیل‌وفانه 


به فیلسوف در پیچیده بود که عمر «در تفحص حال خودخرج کن, در تفحص 
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قدم عالم چه کنی»» یا وقتی در باب علم حق که فیلسوف آن را فقط شامل 
کلیات می‌خواند» زیرکانه می‌پرسید کدام کلی هست که جزء در آن موجود نباشد 
خود را با مقالات آنها اشنا نشان داده بود, 

با این همه» صحیت صوفیان را هم که آزموده بود از صحبت ارباب 
مدرسه دلخواهتر نیافشه بود. حتی وقتی این درویشان را از حقیقت درویشی دور 
يافته بود صحبت فقیهان را بر صحبت آنها ترجیح داده بود, با آنکه خود او در طی 
مقالات بارها به زبان موعظه سخن گفته بود و در باب واعظان عصر مکرر طمن و 
تعریض روا داشته بود. از اینکه به جای مردم خوبشتن را وعظ نمی‌کنند و اپنکه بر 
بالای منبر ترانه‌یی چنه می‌خوانند و دست و سری می‌جنبانند و این را وعظ نام 
می‌نهند بر آنها طمن رانده بود. بدین گونه از تمام اصناف اهل معرفت .فقیه و 
متکلم و فیلسوف و صوفی- فاصله گرفته بود و با این همه» خود اوقات عمر را در 
آنچه مطلوب این اصناف بود صرف کرده بود. 

در عین حال آنچه او از آن به «این عشق» تعییر می‌کرد از سالهای 
کودکی بشدت خاطر او را مشضول کرده بود ۔عشق به خداء عشق به حق. هنوز 
بالغ نبود که «اين عشق» او را چنان مستفرق داشته بود که روزها می‌گذشت و 
آرزوی طمام به دلش راه نیافته‌بود. حتی اگر پیش او سخن طعام رفته بود یا طعام 
برایش پیش آورده بودند به اشارت دست و سر آن را رد کرده بود. از همان عهد 
«خرد گی » این اندیشه در خاطرش ثابت شده بود که تا وقتی آن خدای که وی را 
آفریده است با وی سخن نگویه باید خوردن و خفن را ترک کند و فقط آنگه 
بخورد و بخسبد و با فراغت سر کند که بداند چگونه آمده است» کجا می‌رود و 
فرجام کار او چه غواهد بود؟ با آنکه خدا با او به زبان انسانی سخن نگفته بود و 
هیچ کس او را از پاسخ این پرسشها آگاه نکرده بود, ندایی که در اندروت دلشس 
زمزمه می‌کرد او را با «اين عشق» انس داده بود و به خاطرش قراغت و آرامش 
بخشیده بود. 








«اين عشق» مرموز و ناشناخته از همان ایام خردسالی وی را به ماخولیای 
تنهایی و سودای کناره گیری ازهس‌الان واهل خانه کشانده بود. این روح عزلت جوی 
و ناخرسند وی البته برای پدرش مایۀ تشویش بود و خانه را برای او نیز سای 
دلتتگی می‌ماخت. پدر از صحبت او انس نمی‌یافت و او نیز در عانة پدر آسایش 
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روحانی عایدنمی‌یافت. در باب این پدر خود» می‌پنداشت که «نیکمرد بود, الا 
عاشق نبود. مرد نیکو دیگر است و عاشق دیگر». اما برای پدر که «عاشق» نبود 
«اين عشق » زودرس» که کودک را در خانه بیش از حد تلخ و بیش از حد تحمل 
ناپذیر کرده بود مايه وحشت بود. پسر هم ملاعتهای پدر را تحمّل نکرده بود و 
مثل هرعاشقی به پند بیدردان سر فرود ناورده بود. سرانجام مقارن سانهای بلوغ از 
پدر و از طرز زندگی و اندیشۀ او فاصله گرفته بود. خان؛ پدر را هم ترک کرده پود 
و از خانه و خاندان به خاطر «اين عشق» جدا شده بود. 

گذشت؛ زندگی که در این لحظه‌های گریز و تنهایی از پیش خاطرش 
عبور می‌کرد آ گنده از این خاطره‌ها بود. این حاطره‌ها در ذهن او با ماجرای کیمیا 
خاتون به هم می‌آمبخت و عشقی که او به وی القا کرده بود با این عشق که از 
کود کی او را از خان؛ پدر آواره کرده بود در اطرش درهم می‌ریخت و او را در 
تیرگیهای سودا فرو می‌برد. با این حال ماجرای کیمیا به او مر عشق راستین را 
آموخته بود. به او آموخته بود که عشق وقتی همه چیز انسان نیست هیچ 
نیست. به او آموخته بود که انسان اگر در عشقی که همه چیز اوست فانی نشود 





هتوز «خودی» در وجود او باقی است. به او آموعته بود عشقی که خودی در آن 
باقی است عشق نیست» هوس شیطانی است که انسان را از کمال دور می‌دارد و 
اوه شمس پرنده, اکون به رغم خحارخاری که از خاطرۂ کیمیا در جان خویش 
احساس می‌کرد این را درمی‌یافت که با پشت سر نهادن قونیه یک دوران توقف» 
یک دوران رکود» و یک دوران دوری از کمال را پشت سر می‌نهاد. اکنون 
نیمشبان تنها و بی‌آنکه هیچکس را از حال خویش آگهی دهد از قونیه دور 
می‌شد. از جاده‌های ناشناس عبور می‌کرد و از اینکه رة پای او را هیچ جا باز 





نخواهند یافت خرسند بود. 


۹ با آنکه مولانا تا سالها بعد از ماجرای کیمیا خاتون در قونیه و دمشق 
به قولی حتی در تبریز رد پای گمشده را در جاده‌های دور و نزدیک یا در 
شاییه‌های راست و دروغ دنبال کردء با آنکه خبرهای مربوط به مرگ یا قتل 
شمس را که در دنبال طولانی شدن این غیبت در افواه نقل می‌شد و گه گاه به 
گوش وی نیز می‌رسید هرگز باور نکرد, و با آنکه پسرش ساطان ولد هم که محم 
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و محبوب او بود در آن ایام وحتی در سالهای بعد هرگز در آنچه در احوال مولانا و 
شمس به قلم با بیان آورد. هیچ خبری حاکی از فتل شمس یا توطثه‌یی که به 
همدستی برادرش علاء‌الدین محمد بر ضد مرد تبریزی به وجود آمده باشد به بیان 
نیاورد. این نکته که در دنبال این غیبت ناگهانی دیگر هرگ رذپایی از شمس 
پیدا نشد و اینکه در آن سالها جاده‌های روم و شام به علّت هرج و مرجهای ناشی 
از تاخت و تاز مفول و کر 
قتل شمس را برای پاره‌یی اذهان محتمل و قابل توجیه نشان داد. معهذا مدتها 
طول کشید تا افسانه‌یی مبنی بر قتل شمس و حاکی از توطله‌یی که علاء‌الدین 
محمد در آن دست داشت به وجود آمد و در افواه برخی از مریدان سلطان ولدء 
مخصوصاً کسانی که با پسر و عليقة او عارف چلبی ارادت و ارتباط نزدیک 
داشتند, مجال انعکاس یافت. 

روایتی که جزئیات افسانة قعل شمس و نوطله علاء‌الدین بر آن میتتی بود 
و در آنچه سلطان ولد در آثار خویش در این باب نقل می‌کند هیچ نشانی از آن در 
میان نیست ظاهراً مدتها بعد از سلطان ولد لیکن به هر حال از قول او در افواه 
برعی مریدانش که به عارف چلبی پیوسته بودند نقل شد. خبری هم که در باب 
کشف جسد شمس در درون یک چاه بی‌فرباد و ماجرای یرون آوردن و دفن 
کردنش به وسبلۀ سلطا ولد نقل گشت و در واقع ناظر به رفع شبهه در اصل 
افسانه بود از زبان بیوه او فاطمه خاتون که مادر عارف چلبی بود در دهانها افتاد و 
تلفیق آنها با آنچه در باب برخورد بین شمس و علاء‌الدین بر ر کیمیا خائون به 
صورتی مبالنهآمیز و غیرواقع شایم شده بود این غیبت ناگهانی شمس و پیدا نشدن 
رڌ پای او را به صورت افسانه‌یی درآورد که نمونۀ قصه‌های مبتذل عشقی و جنایی 





فر صلیبیان معروض ناامنی بود, تدریجاً شایعة مرگ یا 









عامیانه بود. چدانکه پیداست تمام اجزای یک فصذ عشقی و جنايی از رفابت و 
حسادت و سومقصد و جنایت در این داستان هست و با این همه عنصر حقیقت 
نمایی که در چنین داستانها غالبا مورد توجه قصه پرداز واقع است در اینجا وجود 
ندارد. 

به موجب این افسانه. شمس در آخرین شبی که بمد از آن ناپدید شد با 
مولانا در خلوت بودء شخصی از خارج خلوت آهسته او را به بیرون خواندء در 
بیرون هقت کس که با علاءالدین بر ضد او همدست بودند از کمین بیرون آمدند و 
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او را کارد زدند. با آنکه او وقتی از خلوت مولانا بیرون می‌رفت با وی گفت که 
مرا به کشتن می‌خوانند خود او از رفتن اندیشه نکرد و مولانا هم مانع از رفتن او 
نشد. تمرف او هم که توطته گران را لحظه‌یی چند بیهوش کرد مولانا و اهل حرم را 
به پاری او وادار نکرد. در پایان ماجرا جز قطره خونی بر روی زمین اثری از شمس 
نماند. جسد او و شخص او ناپدید شده بود. مولانا برای او به تعزیت نشست و 
چهل روز بعد از واقعه به نشان این ماتم تا پایان عمر دستار دخانی و فرجی سیاه 
پوشید. کشندگان شمس چندی بعد هر یک به صورتی عرضۀ هلاک شدند, 
علاء‌الدین هم به بیماری سخت دچار شد و در هما ایام (ح٤٤۱)‏ از آن بیماری 
یا بر اثر زحم درگذشت. سولانا از غایت خشم و انفعال به باغهای بیرون قونیه رفت 
و بر جنازۂ او حاضر نشد. بعدها در خواب از اشارت شمس نشان جسد او را پیدا 
کردند. او را از چاه عميقی که در همان حوالی بود برآوردند و به اشارت ولد در 
همانجا به خاک سپردند. چون هیچ چیز از این احوال به مولانا گت نشد(!هوی 
مدتها به جستجوی شمس پرداخت یا به امید بازگشت او در انتظار ماند. 
علاءالدین هم مورد سخط مولانا واقع گشت و دیگر هرگز مورد توجه پدر واقع 
نگردید. 

تمام نشانه‌های کذب و جمل در قصه پیدا بود. دروغچردازی چند آن را 
جمل کرده بودند و ساده‌لوحی چند آن را نقل و تشر می‌کردند. سوالهای بسیاری 
در باب جزئیات قصه وجود داشت که ساده لوحان در نقل افسانه متوجه طرح یا 
حل آن نشدند. اگرشمس را از خلوت مولانا به کشتن خواندند مولانا برای چه 
مانع نشد و خود شمس با آن طبع سرکش و تسلیم‌ناپذیر برای چه به این دعوت 
تسلیم شد؟ مولانا که از کشته شدن شمس خبر داشت چرا تا مدتها بعد از 
جستجوی او بازنایستاد و برای پیدا کردن او آن همه محنت کشید؟ اگرهفت تن 
کشندگان او که در قصه از پایان شوم زندگی آنها یاد می‌کنده شناخته بودند 
برای چه یاران سلطان ولد نام آنها را مخفی نگه داشتند و شحته و قاضی و 
محتسب شهر هم آنها را به حکم شرع تعقیب نکردند؟ اگر قتل و دفن او از مولانا 
عمداً پنهان نگه داشته شد که امکان نداشت. شحنه و محتسب که به علت 
همدستی با فقیهان شهر نسبت به مولانا و حوزف سماع یاران او با سوعظن و به 
چشم بدعت ناروا می‌نگریستدد, چرا وقیع این جنایت را که می‌توانست مولنا را 
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بشدت دچار دردسر کند دنبال نکردند؟ 

قصذ مرگ علاء‌الدین پسر مولانا هم که به موجب این قصه در همان ایام 
(ح4ع۱) واقع شد کذب محض بود. علاء‌الدین لااقل پانزده سال بعد از این واقعه 
(رمضان۰ )٩+‏ در گذشت و این چیزی است که لوح قبر او آن را نشان می‌دهد. 
مولانا هم اگر او را بدان جهت که با طريقة صوفیه و با رسم سماع وی و یاران 
وی مخالف بود با نظر تأیید نمی‌تگریست هرگز او را از نظر نینداخت و در مرگ او 
از جزع و اندوه خالی نماند. همانکه شهر را ترک کرد و در مراسم دفن او شرکت 
نتمود» اگر درست باشد به احتمال قوی از تأثر عمیق او ناشی بود. بسیارند و بسیار 
بوده‌اند کسانی که در چنین موارد تاب حضور نداشته اند. بعلاوه مولانا در نامه‌یی 
که بعدها در باب بازماندگات او به قاضی شهر نوشت تمام احساسات پدرانة خود 
را در حق او نشان داد. حتی سلطان ولد هم با وجود ناخرستدیهایی که از عهد 
خردسالی با علاءالدین داشت در سوک او رباعی دردناکی ساخت و تأثر و اندوه 
فوق‌العاده خود را در آن به بیان آورد. 

واقعیات زندگی مولانا و سلطان ولد, صحت هیچیک از جزیات این 
اقسانه را قابل تأیید نشان نمی‌دهد. بعلاوه وافعۀ قتل کسی که مولانا طاقت یک 
روز هجرانش را نداشت چگونه ممکن بود از کنجکاوی آمیخته به سوءظن او 
مستور مانده باشد؟ مجرد این معنی که قصه تا نیم فرنی بعد از مرگ علاءالدین جز 
شایمه و احتمال محسوب نمی‌شد, و فقط در مشاجره‌یی که بعدها بین اعلاف این 
دو برادر پیدا شد دستاویز طمن در حق علاءالدین واقع گشت, مجمول بودنش را 
قابل تأیید نشان می‌دهد. بررسی در باب آنچه هم اکنون در قونیه مقام شمس نام 
دارد و آنچه در باب چاه و مقبرهٌ شمس به بیان می‌آید هم نشانی بر صحت قصه 
و صحت دعوی به دست نمی‌دهد. با آن همه دوست و دشمن که شمس داشت 
قتل او ممکن نبود مخفی بماند و مخصوصاً با بهانه‌جوییها و بدگمانیها که فقها و 
قاضیان و مفتیان شهر نسبت به حوزْ یاران مولانا نشان می‌دادند. ممکن نود مجرد 
شابعة قتل شمس و شهرت غیبت ناگهانی او را در نزد دستگاه شحنه بهانة اتهام 
در حق مولانا و خاندانش نسازند. اگر قصه در عهد مولانا یا حتی در عهد 
حسام الدین روایت می‌شد بدون شک برای کسانی که سوالهای تردیدآمیز راجع به 
آن را در پیش خاطر داشتند ماب شوحی و مسخره تلقی می‌شد, 
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جزئیات قصه البته واقعیت ندارد, اما صورت تلفیقی آن به هر حال 
قصه‌یی خیال انگیز است: قصه‌یی عشقی و جنایی که برخی عتاصر آن» مثل خون 
و چاه و دشنه و مرگ و قتل, از استعارات و تلمیحات خود مولائا در آنچه بر 
سبیل مرثیه در باب شمس گنه بود مأخوذ می‌نماید خود مولاتا هم در یک عزل 
چیزی از شایعڈ قتل را بکنایه نقل کرد اما ناباوری خود را هم در آن باب با 
اشارت به تبریز نشان داد. سمهذا اشتمال بر پاره‌یی عناصر آمیخته با اسرار و 
کرامات آن را مقبول اذهان ساده‌اندیش می‌کند و تردید در آن» با وجود تمام آثار 
جمل و وضع که در سراسر آن پیداست, بر چنین اذهان آسان نمی‌نماید, و شاید 
این نیز که این افسانه وجود شمس را بیشتر به قلمرو اوهام و اساطیر ملحق می‌کند 
یک عامل عمده در شهرت آن باشد. معهذا دعاوی مربوط به املاک و اوقاف که 
بمدها بازماند گان علاءالدین را در مقابل اعلاف ساطان ولد قرار داد متشا پیدایش 
آن را در انعتلافات بین عارف جلبی فرزند سلطان ولد» و علاء‌الدین قیرشهری از 
فرزندان علاء‌الدین محمد نشان می‌دهد. 

طرفه آن بود که علاءالدین محمد به خاطریک انس خانگی و بی‌شایبه 
که با کیمیا خاتون داشت در ماجرای عشق پیرانه‌سر این مرد تبریزی در افواه افتاد 
و به توطث بر ضد وی متهم شد اما شمس که با خروج از قنیه خاطرة کیمیا را 





هم به دست فراموشی سپرد, به عنوان فربانی یک توطث موهوم که عمداً برای تیره 
کردن خاطرة علاءالدین به وجود آمد مورد محبت و همدردی عام نیز واقع گشت. 
روانشناسی عوام چه قدر دشوار فهم است, و عام خلق با چه علاقه‌یی به آنچه 
حقیقت را در پرده افسانه می‌پوشاند و به آنها مجال اعتقاد به اسرار کشف نشدنی 
می‌دهد علاقه و اعتماد نشان می‌دهند! 


٩‏ تمام مدت طلوع و غروب شمس در افق قونیه دو سال بیش طول 
نکشید» معهذا خاطرف او در آثار مولانا برای همیشه زنده ماند و در نزد اصحاب 
مولانا همچنان طی قرنها دوام داشت. با این حال جزثیات احوال او در هاله‌یی 
از افسانه‌های آميخته به کرامات محاط ماند و حقیقت حال او را مستور داشت, 
آ گهیهایی اندک هم که ورای این گونه روایات از احوال او باقی است بر پاره‌یی 
اشارات پراکنده که در مقالات خود او انمکاس یافت مبتنی است. 
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تا آنجا که از سخنان خود وی» و از بمضی روایات دیگر برمی‌آید, وی از 
سالهای کودکی از خان؛ پدر آواره شد و به رسم صوفیان به سیاحت آفاق و انفس 
پرداخت. پدرش علی بن ملک داد تبریزی ظاهراً مردی پارسا و نیکمرد بود اما از 
به حال 
بط 





احوال پسر فاصلة بسیار داشت, خود او حال خویش را با این پدر 2 
جوجذ بط می‌کرد که مرغ خحانگی او را از ب 
از بیضة خویش برآید لاجرم به دریا می‌رود و ما کیان که پرورند؛ اوست در خشک 
فرو می‌ماند و به دریا راه ندارد. بدین گونه از دوره‌یی که به قول خودش هنوز 
«مراهق» بود, این «عشق» او را از خانه یرون آورده بود و به سیر در آفاق و 
انفس سر داده بود. با آنچه خود او در احوال پدر خاطرنشان می‌کند» پیداست که 
انتساب او به کیاهای الموت اماس درست ندارد و قراین دیگر هم هست که این 
انتساب را بی‌اساس نشان می‌دهد. 

از جزئیات ماجرایی که با پدر داشت و منجر به ترک خانۂ پدری از 
جانب او شد و همچنین از اینکه با ترک خان پدری چه مدت در نیریز ماند یا 
در دنبال سفر به قزوین و جبال دیگر بار کی و در چه سنی به تبریز بازآمد هیچ 
آگهی روشنی به دست نمی‌آید و چنان می‌نماید که از آن پس پیشتر عمرش در 
مدرسه و خانقاه نگذشته باشد و قسمتی از آن صرف کسب و کار و اشتفال به 
کارهای دستی شده باشد. علاقة اور به‌محیط بازارو نزول او را در 
کاروانسراها باید ناشی از همین انس با محیط کارهای مربوط به محترفه تلقی 
کرد. از آنچه خود او در باب این سانها می‌گوید چنان برمی‌آید که در عین حال» 
حتی قبل از بلیغ» در مجالس سماع درویشان حاضر می‌شد و رقص صوفیانه را از 
همان سالها با شوق و علاقه دنبال می‌کرد. در همین ایام بکچند در فزوین بود و 
بعدها از تاحت و تاز ملاحدهٌ الموت خاطره‌هاداشت -با حکایات جد با هزل در 
قزوینیها. در واقع در سالهایی که او هنوز «مراهق» بود (ح۳٩۵)‏ نواحی 
ین از حمله‌های ناگهانی و از سوء قصدهایی که از جانب باطنیان اممعیلی به 
جان اشخاص می‌شد بشدت دچار وحشت و اضطراب بود. از روایتی که می‌گوید 
وی یکچند در خانقاه رکن‌الدین سجاسی (وقات بعد از )٩۰1‏ بسر برد چنان 
می‌نماید که مقارن سالهای جوانی باید یکچند در نواحی قزوین و زنجان زیسته 


باش 


رن آورده باشد و چون 
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عشقی که قبل از دورات بلوغ او را از ان پدر بیرون آورده بود بدون شک 
می‌بایست یبکچند نیز او را در مدرسه‌ها و خانقاهها به جستجوی «حقیقت» 
کشانده باشد. قسمتی از سوالهایی که او از روزگار «خرد گی » برای خود مطرح 
کرده بود در علمهای مرده ریگ مدرسه, چون کلام و فلسفه؛ جوابهایی داشت. 
قسمتهایی دیگر چیزهایی بود که در خانقاهها نشان حل آنها داده می‌شد. از این 
رو در طی این سالها کو دک خداجوبی که یک جنون مقدس او را به «اين 
عشق » مبتلا کرده بود خود را مجبور یافت ضمن آنکه با کار و مشقت معیشت 
خود را تأمین می‌کند قسمتی از اوقاتش را نیز بین مدرسه‌ها و خانقاهها در ترد 
باشد. 





اینکه بر وفق اشارت خود هرگز به کعب باحتن (سقمار) رغبت نیافت و 
حتی به سبزک (-حشیش) هم که در آن ایام صوفیان بدان معتاد بودند علاقه‌یی 
پیدا تکرد نشان مووهد ی خوی مردم گریز و طبع ناما زگار او را از آنچه مایة 
آلودگیهای جوانان همعصرش بود در امان نگه داشته بود. با آنکه در این مالهای 
سرگردانی فاچار بود برای نان روزا خویش به حرفه‌ها و پیشه‌های گونه گون تن 
دردهد, در قرصتهایی که برایش پیش می‌آمد به علم اهل مدرسه رغبت نشان داد 
قرآن و حدیث آموعت, با فقه و کلام آشنایی یافت. به صحبت صوفیان علاقه 
پیدا کرد و در مجالس وعظ و تذ کیر رفت و آمد داشت با این حال پرهی گاریش 
او را از هر گزنه انحراف ایمن داشت. 

در میان مشایخ عصر بسیاری را آزمود و ظاهراً نزد هیچیک از آنها چیزی 

را که او طالب آث بود نیافت. در تبریز یکچند مرید شیخ ابوبکر سلّه‌باف شد اما 
مدتی بعد او را رها کرد چرا که می‌پنداشت «شیخ را مستی از دا هست لیکن 
آن هشیاری که بعد از آن است نیست». فقدان همین هشیاری سبب شده بود که 
تا شیخ هم چیزی را که در وی بود نبیند و وی با ناخرسندی از صحبت او 
اعراض نماید. اینکه بعد از آن در طول سفرهای دور و دران که او را از خراسان و 
ماوراءالتهر تا عراق و شام به هر سو برد به صحبت مشایخ دیگر هم رسیده باشد با 
توجه به عشقی که او را از سالهای خردگی به جستجوی حن و مردان حق واداشته 
بود غرابتی ندارد. رکن الدین سجاسی و باباکمال جندی ممکن است هر کدام 
یکچند علاقۂ او را جلب کرده باشند, با این همه از صحبت آنها هم گشایشی را 
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که انتظار داشت حاصل نکرد, از این رو چنانکه خود او خاطر نشان می‌کندء تا 
از تبربز بسرون آمد هرگز هیچ شیخی ندید, لاجرم ناخرسندی از صحبت صوفیان او 
را با اکراه به صحبت فقیهان کشانید. اما با شور و سودایی که او بدان سیب خانۀ 
پدر را ترک کرده بود این صحبتها خاطرش را آرام و سکون نمی‌داد. او ورای این 
مشایخ ظاهر که میان خلق مشهور بودند و در منبرها و محفلها ذکر ایشان می‌رفت 
طالب دیدار اولیبای مستور بود که «از مشهوران تمامتر بودند» اما هیچ کس آنها را 
نمی‌شناخت. بعد از سالها آوارگی که در جستجوی مردان حق گذراند ظاهراً در 
مشایخ عصر آنچه را نشان مرد خداست و آن «عشق» واقعی است نیافت و 
سرانجام این اندیشه در خاطرش نقش بست که: این شیوخ همه راهزنان دين 
محمد بودند, همه‌ شان موشان دیوار خانه (لسخه: خانۀ دیو) و خراب کنند گان. 

حتی از صحبتی که با شیخ اوحدالدین کرمانی (وفات۱۳۵) و با شیخ 
محبي الدین ابن عربی (وفات۳۸٩)‏ داشت در حق آنها ارادتی نیافت. از 
محیی الدین در فونیه به عنوان شيخ محمد باد می‌کرد و تصریح داشت که اگر 
فایده‌یی هم از صحبت او عایدش شد به اندازُ قایده‌یی که از صحبت مولانا یافت 
نبود دعویهای او را که شطح آمیز و ناشی از بلددپروازیهای خودنگرانه به نظر 
می‌رسید لمی‌پسندید و خطاهایی را که شيخ در خود نمی‌دید و همانها را در نزد 
دیگران مورد اعتراض می‌یافت گه گاه به رخ وی می‌کشید, در اوحدالدین کرمانی 
و طریق؛ او نیز به نظر انتقاد می‌نگریست, او را بدان جهت که به قول خود جمال 
حق را در آینة طلعت خوبرویان معاینه می‌کرد مستحق ملامت"می‌یافت و بدان 
سبب که توجه به رڏ و قبول عام احوالش را از اخلاص در عمل دور می‌داشت در 
خور طعن و انکار می‌دید. 

در مورد پارویی آداب و تقالید اهل خانقاه هم شمس به نظر انتقاد 
می‌نگریست, ریاضت چله‌داران را که بر اشارت فحوای قرآن(۵۱/۳) در باب 
میقات خداوند با موسی مبتنی بودء متابعت از موسی می‌خواند و بر سبیل انکار و 
تعجب می‌پرسید: «دیکی که جهل روز او را در خانه‌یی بايد رفت تا او خيالي 
بیند, او آدمی باشد با او را کسی گویند؟» در پیش یک شیخ صوفی که مرید 
خویش را نعلیم می‌داد نا ذکر را از ناف برآرد» به طنز و اعتراض به این مرید 
خاطرنشان می‌کرد که «نهء ذکر از ناف برمیاون از مان جان برآور». سماع را 
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ماي رهایی از خودی و یل به مرتبهٌ ریت و تجلی می‌خواند و بدان اهمیت بسیار 
می‌داد. اما شرکت در آن را مستنزم تعلق به شانقاه و سلسله‌یی خاص» یا تلقی 
ذکر و خرقه از مشایخ ظاهر و مشهور عصر هم نمی‌دید. هیچیک از مشایخی که 
دیده بود به وی خرق؛ٌ صحیت نداده بود. یا از آنها خرقه طلب نکرده بود یا خود 
خرقه از آنها نپذیرفته بود. مدعی بود که خرقذ خود را در خواب از رسول خدا 
دریافت داشته است و آن را نه از آن خرقه‌ها میدید که بعد از دو روز یدرد و ژنده 
شود, بلکه خرقا صحبتی می‌خواند که آن صحبت نه همه کس را در فهم گنجد. 

تظاهر به زهد و قدس و انتساب به خرقه و سلسله را دوست نداشت. با 
آنکه هم صوفی و هم فقیه محسوب می‌شد, در سفرهای خویش نه در خاتقاه قرود 
می‌آمد نه در مدرسه. به کاروانسراهای بازار وارد می‌شد که به قول خود او جای 
غریبان آنجا بود. در حجره‌های کاروانسراها بر روی حصیر می‌غنود, به اندک غذا 
اکتا می‌کرد, فقر خود را از انظار مستور می‌داشت و از احوال و عوالم روحانی خود 
نیز چیزی بروز نمی‌داد. هر وقت هم حقیقت حالش کشف می‌شد از شهری که 
بود غیست می‌کرد. تا حرمت و اعسقاد خلق اوقاتش را مشوش ندارد. در بعضی 
اوقات برای نان روزانة خویش به فعلگی (سفاعلی) می‌رفت» مواردی هم پیش 
می‌آید که او را بدان سیب که زیاده ضعیف به تظر می‌رسید به کار نمی‌گرفتند, با 
این حال پاره‌یی اوقات که کار را بیشتر برای رفع ملالت می‌کرد دریافت مزد را 
عمداً به پایان کار محول می‌داشت» اما قبل از پایان کار ناپدید می‌شد و ظاهرً 
از هر کسی مزد دریافت نمی‌کرد. وقتی هم کار را به خاطر مزد می‌کرد از آن رو 
بود که برخلاف صوفیان عصر سکونت در خانقاه و اکل اوقاف و فتوحات را خوش 
نداشت. برخی اوقات در حجره‌یی که در کاروانسرا گرفته بود «شلواربند» 
می‌یافت و معیشت از آنجا می‌کرد. در بعضی ولایات» از جمله در ارزن‌الروم» 
معلمی اطفال می‌کرد و ظاهراً زودخشمی و تندخویی او که از عهد کودکی باز 
جزو طبیعتش محسوب می‌شد از او معلمی مهیب و احیاناً موفق می‌ساخحت. 

در غالب احوال سعی وی همه آن بود که کشف احوالش وی را مورد 
تکریم و توجه خلق نسازد و عشق به لوت و سماع که خانقاهها را محل نزول 
صوفیان دوره گرد و بیکاره می‌کرد او را یه اکل اوقاف و نذور که فتوح و درآمد 
خانقاهها از آنجا بود ناچار ننماید. ظاهر احوالش با آنچه نزد اهل ملامت دیده 
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می‌شد شباهت داشت. خرقۂ صوفی را ظاهراً بدان سیب که با لباس خلق تفاوت 
داشت و وی را در کوی و بازار انگشت‌نما می‌کرد نمی‌پوشید. غالبا کسوتی از نمد 
سیاه بر تن می‌کرد و احیاناً حقيقت حال خود را در ظاهر حال محترفه و اهل بازار 
پنهان می‌ساخت. با مشایخ خانقاهها هم که غالباً صحبت وی را تحمل نمی‌کردند 
و وجود وی را موجب اختلال در نظم و انضباط خانقاه و ماب بروز شک و تردید 
در قلوب مریدان نسبت به خویش می‌دیدند البته میانه‌یی نداش 

خود وی اهل شیخی و مدعی ارشاد و دست‌گیری نبود. ابنکه بعدها 
کسانی خرقه تصوف خود را به وی اسناد کرده‌اند به احتمال قوی دعوی درستی 
نیست. شاید هم اینها کسانی بودند که مشل مولانا او را به عنوان مرشد و هادی 
خویش برمی‌گزیدند و او در ارشاد آنها مثل یک «معلم» اهتمام می‌کرد, اما خود 
او سلسله‌یی نداشت و به این گونه مریدان هم خرقه‌بی نمی‌داد. این نیز فقط در 
عورد کسانی بود که آنها را محدود به حدود خرقه و سلسله نمی‌دید. با عوام صوفیان 
سر و کاری نداشت. آشکارا می‌گفت «مرا در این عالم با عوام کاری نیستء 
برای ایشان نیامده‌ام. این کسانی که رهنمای عالم اند انگشت بر رگ ایشان 
می‌نهم. #اینکه به قونیه به جستجوی مولانا آمده بود نیز ,چنانکه از روایات برمی‌آید» 
ظاهراً بدان سبب بود که مولانا را از روی آنچه از احوال وی شنیده بود از چنین 
رهنمایان عالم شناخته بود. آمده بود تا دست بر رگ او نهد, او را از بیماری جاه و 
غرور معالجه کند و از اشتفال بدانچه اوفاتش را از امتخراق در حق مانع می‌آید 
بازدارد. خود او در تمام این سالهای سیاحت که عشق خدا و جستجوی رویت و 
ملاقات او را هدف خویش کرده بود در بین راهنمایان عالم و مشایخ عصر هیچ 
جا کسی را که به صحبت وی انس گیرد و وی را تحمل کند نیافته بود. ندای 
قلیی که نزد وی اشارت غیبی تلقی می‌شد» یا آنچه از زبان خلق دربار احوال و 
اطوار مولانای روم شنیده بود, او را اینجا به جستجوی وی کشانیده بود, و بدال 





امید به قونیه آمده که تا «حریف صحیت» خویش را در وجود وی بیابد. 
اندیشه‌یی که طی سالها او را گرد جهان آواره کرده بود سوالهایی در ذهن 
او برانگیخته بود که جوابش را نه در نزد زاهدان و صوفیان یافته بود نه در پیش 
فقیهان و حکیمان. زهد و ریاضت آنها را ناظر به خودنگری و میتی بر سعی در 
نجات شخصی يافته بود و علم اینان را علم استنجا و علم دوزنیان دیده بود. از 
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ریاضت و جله‌داری و عزلت و ذکر صوفیان بوی انسی نیافته بود» و از وسواس و 
پرهیز زاهدان هم بهره‌یی حاصل ندیده بود. خود او از تجربة سالهای جستجو به 
این نتیجه رسیده بود که در نیل به لقای رب طریقه‌یی که می‌تواند حجایی را که 
بین انسان و خدا هست از مان بردارد جز سماع نیست و چیزی که می‌تواند وی 
را به حق مجال وصول دهد عبارت است از ترک باطل. طريقة او تقریباً در همین 
دو تعلیم خلاصه می‌شد: ترک باطل, که به اعتقاد وی انسان خداجوی را از 
اشتفال به چون و چرای فلسفی و تسلیم به خیالهای مترسمان صوفی یا مدعیان 
ولایت مانم می‌آبد؛ گرایش به سماع» که سالک راه را از خودنگری و هم از 
غیرنگری که تظاهر به عقت و طماأئینه و سکون و وقار مجعول به خود بربسته لازم 
آن است رهایی می‌دهد. و با جهیدن از ورطه‌یی که بین انان و خدا فاصله 
می‌اندازد او را بدانچه مطلوب اوست می‌رساند .در عین حال سماع برای او ترک 
باطل هم بود۔ ترک جاه فتبهانه و ترک علم مرده ریگ مدرسه, 

در مدت اقامت در قونیه, شمس» که به درخواست و اصرار خود مولانا 
هادی و مرشد او بود, در همان حال از تجارب روحی و دانش سرشار این مرید 
خویش نیز بهره‌ها می‌یافت. خود او بارها اقرار می‌کرد که صد یک علم مولانا را 
ندارد. در مورد ستایشهایی که مولانا از وی کرده بود گفته بود قول او را البته انکار 
توان کرد «اما صدهزاران همچون شمس الدین تبریزی از عظمست مولانا ذر‌یی 
بیش نبست». معهذا در پایان این مدت باللسبه کوتاه صحبت, مولانا با رهایی از 
آنچه مانع نیل وی به کمال ممکن خویش بود دیگر به هدایت و ارشاد شمس 
نیاز نداشت. شمس, که در طی این مدت مولانا را از قد جاه فتیهان و غرور علم 
مرده ریگ اهل مدرسه رهانیده بود, او را در مرته‌بی از کمال می‌یافت که وجود 
وی دیگر نمی‌توانست در نیل به مراتب بالا تر به وی کمک کند. خود او هم با 
آنکه از صحبت مولانا نمتع روحانی بیش از حد یافته بود احساس می‌کرد تمدید 
اقامتش در قونبه وی را در بند تعلقهايی که با زندگی لولی وار و طبیعت مردم گریز 
او سازگاری ندارد خواهد افکند و بدانچه هم عمر از آن گریخته بود دچار خواهد 
ساحت, از این ری درست به هنگام آنکه یک غیبت بی‌با زگشتش خود او و 
مولانای محبویش را از رکود و توقف می‌رهانيد, از افق قونیه افول کرد و دیگر رد 
پایی هم از خود باقی نگذاشت. 
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۶١‏ با این حال حق صحبت سالھا ملاتا را از فکر جستجوی شمس یا 
آمید دیدار او باز نمی‌داشت. برای او غیرممکن بود خاطرۂ صحبت سالها را 
فراموش گند. توافق مشربی که با او داشت. مانع از آن بود که یک لمحه در هیچ 
کار در هیچ پندار و در هیچ اندیشه‌یی او را پیش خود مجسم ننماید. این توافق 
مشرب که فقیه مدرس و واعظ و مفتی قونیه را مجذوب یک درویش دنیا گرد آوار 
ملامتی گونه‌یی از اهل تبریز کرده بود در واقع همان چیزی بود که صوفیذ آن را 
سابقة قدیسم بین ارواح می خواندند و بدون آن نه عهد صحبت بین آن دو طولانی 
می‌شد نه این انس و الفتی که عشق روحانی را نزد مولانا به‌سرحد جنون کشانده 
بود پدید می‌آمد. 

این توافق مشرب در طول صحبت اند ک‌اند ک بر مولانا کشف شد و در 
طی همین طول صحبت بود که او تدریجاً خود را بکلی با شمس یگانه می‌یافت. 
در این مدت بارها هر وقت به‌شمس نگریسته بود خود را دیده بود و هر زمان به خود 
نگریسته بود او را در خود بافته بود. در این احوال وجود او با وجود شمس دو 
تصویر از یک ذات واحد بود, از این رو تسلیم و متابعت او نسبت به‌شمس در طی 
این مدت فنای خودی وی در وجود شمس محسوب نمی‌شد, تجربة وسدت و شعور 
اتحاد روحانی با او به‌شمار می‌آمد. مخصوصا از وقتی شمس او را از پردۂ 
«خودی» بیرون آورده بود او شمس را در وجود خود یافته بود. اینکه تحت تأثیر 
شمس فقیه مدرس و واعظ مفتی را از وجود خود طرد کرد و به‌رضم آنها سیرت 
اهل سماع و طریق اهل ملامت را پیش گرفت از آن‌رو بود که شمس به‌او کمک 
کرده بود تا او شمس را هم در وجود خود کشف کند. شعور به‌سابقه قدیم ارواح» 
و توافق مشرب روحانی بین او با شمس از اینجا حاصل شده بود و او بدین گونه در 
صحبت شمس آنچه را به والدش بهاءولد و بهلالایش سبد برهان مدیون بود 
محجوبانه و با تردید و تأمل تدریجاً به «خاطرة» آنها باز گرداند و تقربباً از خود 
دور کرد. ریاضت و چله‌نشينی و وعظ و زهد را که سید برهان به‌او الزام کرده 
بود و همچنین شوق به‌علم و فقه و کلام و حکمت را که میراث سلطان‌العلمایی 
آرمانی پدرش بود» همین توافق مشرب با شمس در نظر او بیقدر کرد. و اگر 
هم بعدها گهگاه به‌آنها رغبت نشان داد الحاح و الزام مریدان و انس و عادت 
ديرينة مالیان قبل از طلوع شمس محرک آن بود له رغبت قلبی و نه علاقه به‌جاه 
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فقبهانه. 

کشف این توافق مشرب به‌او حالی کرد که اوج کمال انسانی سمی در 
نجات شخصی نیست» زاهد و عابد و صوفی که یل به کمال را در تزکیة نفس 
می‌جویند و از ماسوی فطع تعلق می‌کنندفقط گلیم خویش را از موج بدر می‌برند اما 
به کمال راه پیدا نمی‌کنند. کمال انسان حتی در آن هم که انسان مثل فقیه و 
حکیم و واعظ در نجات انسانهای دیگر اهتمام کند, غریق را از آب بیرون آورد 
و در ارشاد و دستگیری راه گم کرد گان سمی به‌جا آورد, نیست. در آن است که 
از «خودی» خود قدم به‌بیرون گذارد, در ورای عالم محدود انسانها با تمام 
انسانها, با کل کاینات و با جمیع عالم اتصال و اتحاد بیابد, با خاک و گیا با 
حیوان و انسان, با ستاره و آسمان وحدت هویت پیدا ګند با ابر وباد و کره و 
رود و رعد و باران احساس پیوند نمایده در وجود خود انسان را با عالم و عالم را 
با انسان قابل تبڌل بیابد» و آنگاه که وی دیگر نه خود هست و نه غي نه انان 
است ونه عالم با آنچه هم اینهاست و هیچیک از اینها نیست, وحدت می‌یابد 
- کمال انسانی در این است. اینجاست که او از عدم و فنا که لازسة تعیّن 
اشباء است می‌رهد, به حیات و وجودی که صفت آنچه او همه چیز هست و هیچ 
چیز نیست محسوب است احساس اتصاف می‌نماید, و بلین گونه بهآن مرتبه از 
کمال که اکمل از آن قابل تصور نیست می‌رسد. 

اينها را مولانا از طریی علم قال و حتی از طریق آنچه سید برهان وی را 
بهاشزام و استفراق در آن تشویق کرده بود و آن را علم حال می‌خواند می‌دانست. 
اما قبل از ملاقات شمس اشتغال به‌درس و بحث و وعظ و کتاب تسمام این 
دانسته‌ها را در زیرآوار جاه و تخوت عالمانة اهل مدرسه در ذهن وی مدفون کرده 
بود. شمس وجود او را کاویده بود و این دانسته‌های از یادرفته را از اعماق ذهن 
جاه‌فرسود و سرشار از ذوق مصلحت نگری او بیرون آورده بود و او را به تخظر آنهاء 
به‌تجرية آنها و به‌بازشناخت آنها رهنمون شده بود. بهاو کمک کرده بود نا با 
تجربة این معرفت خود را از تسام قبود و حدودی که عنوان زاهد و صوفی و فقیه و 
واعظ بر جوهر صافی و بی نقش وجود او تحمیل کرده بود برهاند. به‌او کمک 
کرده بود نا از وجود خود آن چیزی را بسازد که خود شمس در قصة آن خطاط 
به «خط سوم» تعبیر کرده بود . خطی که هیچ کس آن را نتواند خواند و خود او 











غیبت بی‌باز 





هم چنان از «خودی» خالی شده باشد که آن را باز نتواند شناخت. 

شمس درقصذ آن خطاط, این حط سوم را برای مولانا خط سیری از سلوک 
روحانی خویش‌کرده بود. این خطاط چنان که درمقالات اوستسه گونه خط می‌نوشت : 
یکی چنان بود که خودش می‌خواند و غیر هم می‌توانست خواند این رمزی از حال 
زاهد صوفی بود که هم غیر او را از ظاهر حالش می‌شناخت» هم خود او می‌دانست 
سیرت و احوالش چیست.خحظ دوم آن بود که غیر نمی‌خواند اما خود او می‌شواند- و 
این رمز حال عارف متوحد بود که غیر بسر حالش راه نمی‌برد اما خود او از سر 
حال خویش خبر داشت. خط سوم آن بود که نه غیر آن را می‌خواند نه خود او- و 
این رمزی از حال وی مستور بود. غیر او را بدان سیب که جمال حال وی درقباب 
غیرت پنهان بود نمی‌شناخت: و خود او بدان سبب که از خودی آن طرف افتاده 
بود, از حال «شود» خبر نداشت. 

مولانا در صحبت شمس فرصت يافته بود تا طی این سالهاء هم از حد 
زاهد صوفی بگذرد, هم در مرتبۀ عارف متوحد متوقف نمانده به ساورای عالم آنها 
نفوذ کند. با قطع پیوند با جاه فقبهانه از ودی خود رهایی پابد» وبا سیر از 
مقامات تبعل نا فناء ازاتصال با آنچه هرچه هست اوست به‌بقای لایزالی نایل 
آید, و بدین گونه از آنچه او را در مراب گونه گون خودیها و نحیشها متوقضف و 
محدود می‌دارد برتر گراید. البته رعونت مولانایی و جا انه که از یراث 
آرمان بهاء‌ولد دروجود او راسخ گشته بود نمی‌خواست به‌آسانی بگذارد که او همه 
چیز را در راه نیل به‌این عالیتیمرین مراب کمال دربازد, اما شمس, با سیطره‌یی 
که بر وی یافت او را از این میراث رهانید و به‌اين مرتبه از کمال مجال وصول 


داد. 





تا نیل به‌این مرتبه» مدتها وی شمس تجریز را در وجود خویش با 
سید برهان در کشمکش دیده بود. با آنکه در این کشمکش وی خود را به پناه 
شمس کشیده بود نمی‌توانست به‌آسانی شاهد شکست سیدبرهان شود, چرا که 
سیدبرهان در واقع همان پدرش بهاء ولد یا تصویر او بود. بالأخره اکنون که شمس 
هم مثل سید او را رها کرده بود احساس می‌کرد که آن هر دو با خود اویکی 
بوده‌اند. اکون او به‌عالمی ماورای قال و حال راه یاه بود که سید و شمس هر 
دو تعلق به آن عالم داشتند. و کشمکش آنها همم برای آن بود که وی را از قوقف 
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در حال و قال مانع آید و به‌ماورای آن هر دو برساند, 

شمس با چه اصراری او را از اشتفال به‌علم قال, از مطالمذ کتاب و 
حتی از مطالعۀ شعر برحذر داشته بود. این اعلان جنگی بود که این تبریزی بچه 
به‌سید اهل خراسان .به برهان محقق- داده پود و مولانا را در یک کشمکش درونی 
درگیر تجربه‌یی ناشتاخته می‌داشت. اما اکنون که شمس هم مشل سید به‌فیبت 
یی بازگشت خویش می‌رفت احساس می‌کرد که با وجود او عجور مولتا به مرتبه‌یی 
که در ماورای حال و قال بود ممکن نمی‌شد. شمس هم مثل سید درست بهنگام 
او را ترک کرده بود. نیسمشبی بیخبر خانة مولانا و خاطرف کیمیا را در قونیه 
پشت‌سر گذاشته بود! 





4۲ صبحگاهان که مولانا به رسم معهود خو یش برای دیدار شمس به‌صراچه‌یی 
که در تابخانۀ مدرسه برایش مرتب کرده بودند رفت از او اثری ندید» شمس ناپدید 
شده بود. کلاه و پای افزار او با پاره‌یی اسباب و وسایل دیگر که در قونیه برایش 
حاصل شده بود برجا بود. اگر مختصر رخت و اثاٹ شخصی را که همواره در 
سفرها همراه داشت با خود نبرده بود, مولانا احتمال یک مساقرت ناگهانی او را 
باور نمی‌کرد. اما توجه به‌این نکته او را بی‌درنگ با واقّت مواجه کرد. از 
وحشت و تأسف داشت از پا درمی‌آمد. ضربه‌یی که بر او وارد شده بود گج 
کننده و ناگهانی بود. 

با اضطراب و دلتگرانی به‌غرفة سلطان ولد دوید و او را صدا زد. ولد در 
تمام خانه یگانه کسی بود که مثل او حڌت و این ضربه را درک می‌کرد. 
خداوند گار با لحنی دردنااک فریاد زد: 





بهاهالدین چه خفته‌یی ؟ برخیز و شیخ خود را دریاب! 

ساطان‌ولد در سفری که شمس را از شام بهقوئیه آورده بود او را به عنوان 
شیخ خود برگزیده بود. تمام راه شام تا قنیه را هم در رکاب او پیاده طی کرده 
بود - با شوق و ارادت سریدانه. از آغاز ماجرای خلوت هم برخلاف برادرش 
علاء الدین تحت تأثیر جاذب؛ او بود. اما خبری که مولنابه‌او داد برایش ناگهانی 
و خلاف انتظار بود. آن را با نوعی حیرت و دیریاوری تلقی کرد. مولانا افزود: 

باز مشام جان ما از رایحة لطف او محروم ماند! 
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شمس بی برب ناگهانی و بدون خداحافظی از نیه رفته بود. با آشتایی 
که مولانا با طبع ناآرام و بیقرار او داشت به‌یک لحظه دریافت که این دفعه دیگر 
واداشتن او به‌با زگشت آسان نخواهد بود. تازه که می‌دانست که این بارصتم گریز پا 
حالا به کدام مرزمین عزیمت کرده بود؟ هرچه بود غییت او امیدی برای 
با زگشت باقی نگذاشته بود. نگاه حیرت‌زدة ولد هم که شمس مدتها قبل ملولی و 
ناخرسندی خود را با او در ميان گذاشته بود نشان مي‌داد که او نیز این غیبت 
اگهانی را یک هجرت؛ یک فراں و یک عزیمت بی با زگشت می‌دید. 

اما مولانا نمی‌توانست ضربه را به‌اين آسانی تحمل کند و احساس می‌کرد 
با این غیبت یک نیم وجودش از وی جدا شده بود ذوب شده بود و ناپدید گشته 
بود. غیبست بی‌بازگشت و آن هم بی‌هیچ آگهی وبی هیچ بدرود! مولائا 
نمی‌توانست تصور کند که شمس عهد صحبت وی را بیکبار نادیده می‌گیرد و 
این‌سان بناگاه وی را از آن همه انس و ذوق که در صحبت او برایش حاصل 
می‌شد محروم می‌گذارد. علاقه‌یی که او به‌شمس داشت یک نیاز روحانی بود. این 
یاز به‌صووت یک عطش تشفی ناپذیر او را به جانب شمس می‌کشید. خیالش از 
مدرسه و خانه, از مرید و فرزند, و از هرچه به درس و وعظ و شعر و سماع مربوط 
بود جدا می‌شدء همه چیزرا پشت‌سر می‌گذاشت و از هرجا بود به‌شمس باز 
می‌گشت. شمس تمام وجود او را تسخیر کرده بود, بر تمام عرصذ فکر و روح او 
مستولی بود. خحاطرۂ او برای مولانا یک صورت ذهنی یا یک شبح اثیری نبود؛ یک 
نامرثی محصوس بود. تجلی خدا بود که او آن را به‌حس مشاهده کرده بود و 
دیگران از مشاهده‌اش بی بهره مانده بودند. نمی‌توانست از این تجلی ایزدی که 
یکچند با او زیسته بود وجودش را لمس کرده بود و در کوی و برزن با او شانه ر 
راه رفته بود دور بماند و باز همچنان باقی بماند. نمی‌توانست گریبان خود را از این 
خدایی که در تمام انديشذ او در تسام وجود او درتمام دنبای او رسوخ یافته بود رها 
کند. 





انه 


جستجوی شمس از همان گفت و شنودی که با ولد داشت همان روز 
بلافاصله آغاز شد. اما این جستجو که در آغاز آميخته به‌انتظار بود در روزهای بعد 
با بیتابی شدید همراه شد - وبا نومیدی بسیار, هیچ کس نمی‌دانست شمس را در 
کجا باید جست. بعید به‌نظر می‌آمد که او دوباره به‌دمشق عزیمت کرده باشد یا 
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به‌حلب که خروج از آن برایش آن هسمه دشوار بود با زگشته باشد.به هرحال درشام 
جستجوی او آسانتربه‌نظرمی‌آمد اما بعید می‌تسود که او دریک غیبت بی 
خداحافظی به‌جايي که یانش در آنجا آسان بود آهنگ سفر کرده باشد. سفر 
بیش از آن ناگهانی بود که مسبوق به‌یک طرح ا 
مخفی نگهداشته ب‌نطر آید. تصور آن نیز که شمس مولانا را دیگر به صحبت 
خویش محتاج ندیده باشد و به‌هسین مبب عمداً بی خبر از نزد او رفته باشد 





پیش اندیشیده یا یک عزیمت 


به عاطر مولاتا که غرق در عشق شمس بود راه نمي‌بافت. 

شب پیش او را در خلوت مولاتا دیده بودند. از این رو گمان نمی‌رفت اگر 
شبانه از قونیه حارج شده باشد از حوالی شهر چندان دور شده باشد, اما در حوالی 
شهر هیچ کس او را ندیده بود. یاران مولانا که به‌اشارت او در جستجوی شمس 
برآمده بودند در اطراف قرنیه همه‌جا پرس وجو کرده بودند و نشان او را از هیچ 
کس نشنیده بودند. آیا در قونیه مخفی شده بود؟ شاید مخالفان که مریدان ناآرام 
مولانا و بعضی دوستداران علاء‌الدین محمد هم در بین آنها بودند مرش را زیر آب 
کرده بودند. با سابقة تهدیدی که مرد تبریزی نبت به‌علاء‌الدین کرده بود و با 
نفرت چاره‌ناپذیری که علاه‌الدین از همان آغاز نفوذ غریبه به‌حلوت خانواد گی 
نسبت بهاو یافته بود سوه‌ظن برلب نیامده‌یی در این مورد در داخل خانه دربارة این 
پسر مولانا, که مچنان اهل مدرسه باقی مانده بود و هرگر به‌مجالس سماع پدر 
هم درنیامده بوده خارخار داشت. 

اما برای مولانا که قبل از هرکس دیگر به حجرۀ متروک و خالی مانده 
شمس وارد شده بود هیچ احتمال دیگر جز یک عزبمت اگهانی در مورد این 
غیبت شمس قابل قبول به نظر نمی آمد. مسافرت ناگهانی و بی خب حاصه بعد از 
ماجرای کیمیا خاتون» از حلق‌وخوی شمس به‌نظرش بعید نمی‌آمد, از این رو امید 
دیدار مجدد با او را از دست نمی‌داد. لاجرم در تردبدی که بین اميد و نومیدی 
پیدا کرده بود خود را به‌جستجوی محبوب ناچار می‌دید. اما این‌بار جستجوی 
شمس در هیچ جا آسان‌یاب‌به‌نظرنمی‌آمد. مولانا که از عظمت فاجعه هوش و خرد 
خود را هم متزازل می‌دید, به‌ندای قلب گوش داد. این ندا هم به‌او می‌گفت که 
این گمشدة عزیز را جز در شمر و غزل و رقص و سماع که الهام او بود نمي‌توان 


باز یافت. آیا در آن شورید گی و بیقراری که داشت می‌پنداشت شمس در 
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قونیه است و گلبانگ عاشقانه‌یی که از سماع او بر می‌نعاست وبانگ 
چنگ و چفانه‌یی که از خانة او به فلک می‌رفت مرغ محبوب آسمان پوی و رمیدۀ 
اورا دوبارهبهآشيانة متروک باز خواهد آورد؟ 

فراق شمس این بان جنانکه سلطان‌وند بعدها خاطرنشان می‌کرد, مولانا را 
به‌سرحد جنون کشانید. استفراق در شع در رقص و در سماع هم با آن شدت که 
بار پیش گرفت جلوه‌هایی از این انقلاب روانی او بود. مولانا در خانۀ خود, در 
خلوت خود و در کنار خود همه‌جا سای شمس را در حال حرکت می‌دید. وقتی از 
کنار تابخانه می‌گذشت, وقتی از مراچه‌یی که شمس بعد از کیمیاخاتون چند 
روزی در آنجا اقامت کرده بود عبورمی‌کرد؛ و وقتی از سرسرای مدرسه به سماع جانۀ 
یاران می‌رفت» صدای پای شمس رامی‌شنید. خندة عصبی او گفت‌ارتند و 
بی پروای او» و مشاجره‌های طوفانی اورا با کیمیا خاتون درحاطرمنعکس می‌یافت و 
خود اورا در گوشه‌یی از مدرسه, در گوشه‌یی از سماع‌خانه, و در گوشه‌بی از 
تابخانه مثل یک نامرثی محسوس» مثل وجودی که پیش نظر بود و نظر در آن نفوذ 
نمی‌کرد معاینه می‌دید. نقشی از او مثل آنچه در ریا و مستی به‌خاطر می‌گذرد 
همه‌جا در پیرامون مولاننا پرسه می‌زد و با اوه از درون او حرف می‌زد و با این 
حال از پیش حس می‌گریخت و در هوا محو می‌شد. 

مولانا این دفعه برخلاف سابق در غیبت شمس خحلوت تگزید» تسلیم 
جاذب؛ خاموشی و تدهایسی و مردم گریزی نشد. شمس را در شوروتابی که خود او 
داشت, در خروش و فریادی که خود او می‌کشید و در شمر و تزانۀ بیخودانه‌یی که 
خود او می‌سرود معاینه می‌دید. با آنکه به مجرد آگهی از غیت شمس اندیشة 
جستجو در نعاطرش راه یاقت» یکچند در بین امید و تویدی بهانتظار ماند, اما 
وقتی انتظار خود رابیهوده یافت به‌اففان و خروش درآمد.با این حال» به‌جای آنکه 
مشل دفعة قبل سلطان ولد را به جستجوی او بفرستد و به جای آنکه یاران 
سرخورده و پشیمان را برای پیدا کردن رقپای او به‌هر سو گسیل دارد»به‌سماع و 
رقص و وجد و شعر که یاد گار شمس بود در پیچید. 

در تمام قونیه قزالی نماند که وی اورا به‌سماع خویش نخواند» د 
نماند که وی آن را تبدیل به‌مجلس سماع نکرد. شهر از شوروحال ماخولا گونة او 
پر ولوله گشت» و خلق از خروش و بیقراری او قرار و سکون‌ر! از دست داد. 
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مریدان به‌موافقت او در خروش آمدند و صوفیان از ذوق سماع او خرفه‌ها چاک 
کردند. حافظان قرآن شعر خواندن گرفنند و زاهدان عبوس به شور وجدآمدند. خود 
او در عین حال وجد و سماع را وسیل‌یی می‌یافت که خود را از بازگشت به‌حیات 
مدرسهء به‌زندگی سالهای قبل از ورود شمسء باز دارد. وقتی اوقاتش در سماع و 
رقص و قول و غزل مستفرق نبود وسوس؛ درس و کناب در جانش سر می‌زد. کتاب 
صدایش می‌زد, درس اورا به‌خود می‌خواند, و درونش آ کنده از وسوسه‌های چون و 
چرای فقیهانه می‌شد. فقط یاد شمس» که در قول و غزل و در رقص و موسیقی 
انعکاس دایم داشت» اورا از آن هوسها می‌رهانید» ذهنش را دوباره پاک 
می‌کرد و اورا به‌دنیای درون که کتاب و علم و درس در آن راه نداشت باز 
می‌خواند - به نیای درون که سیر او از تبتل تا فنا جز در ساحت آن ممکن نبود. 
درخانه همه چیز اورا به‌یاد شمس می‌انداشت, درخارج خانه هم 
اندیشڈ شمس یک لحظه از پیش خاطرش محو نمی‌شد. با آنکه در سلوک روحانی 
خود دیگربه ارشاد اونیازی نداشت زند گی هر روزبنه اش بی او به سرنمی‌شد. 
شمس برای او یک اندیشۀ ثابست شده‌بود»هرچه می‌اندیشید خاطرش به‌او 
بازمی‌گشت. هر وقت و هرجا سخن شمس دردیان می‌آمد چهرذ او می افروخت و 
در عین حال سایه‌یی از حزن و تأسف بر آن می‌لفزید. تصویر این سایه روشن در 
غزلهای او که در این ایام دایم نام شمس در آنها تکرار می‌شد جلوه داشت. در 
این غزلها از درد جدایی می‌نالد, از دوران وصال یاد می‌کرد, شوق عطش گونۂ 
خود را به‌دريافت صحبت دوست اظهار می‌نمود. از فراق او شکوه‌یی تلخ می‌کرده 
از درنگ طولانی او در غریبستان شکایت می‌نمود. از آنچه در افواه در باب 
احتمال مرگش» کشته‌شدنش, و شر به‌نیست شدنش گفته می‌شد ناخرسندی نشان 
میداد و این گونه شایعات را بی هیچ تردید در خور تکذیب و تخطنه می‌یافت. 
روزها و هفته‌ها و ماهها چشم براه بازگشت شمس بود. از هر واردی در 
باب او سؤال می‌کرد, به‌هر مسافری جستجوی رتپای او را توصیه می‌کرد, 
به کسانی که از او به‌راست یا دروغ خبری می‌آوردند مد گانی می‌داد. آنھا را 
می‌تواخت و به‌دیدار آنها خرسندی نشان می‌داد. داستان جنون ناگهانی اوه که 
سالها بعد از زبان اهل قونیه برای ابنبطوطه جهانگرد مفربی نقل شدء تصویری بود 
که از این احوال او در اذهان نسلهای بعد پاقي مانده بود. با چه سادگی هرچه 
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را در باب وجود شمس در اطراف می‌شنید باور می‌کرد و با چه آسانی از هرچه 
در باب مرگ او می‌شنید به‌خشم و خروش می‌آمد. یکی به او خبر داد که شمس را 
در دمشق دیده‌بود, مولانا که نقدینه‌یی در دسترس نداشت جامة خود و تمام آنچه 
را به‌تن داشت از دستار و فرجی و کفش و موزه مد گانی داد. چون او برفت 
یکی از حاضران گفت که او خبر دروغ داد خودش به‌دمشق نرفته بود. مولانا 
گفت من برای خبر دروقش دستار و فرج بدو دادم اگر برش راست بودی 
به‌جای جامه جان خویش فدای او کردمی. با این مایه نگرانی و دلتتگی, 
عزیمت به‌جستجوی شمس برای مولانا اجتناب ناپذیر بود و او با این حال در شور 
و سماع غرق بود و هنوز آمادة عزیمت نبود. 


۳ بالڈخره دراین شور وهیجان دایم قوال ومطرب از دست او به جان آمدند. 
سماع ورقص تمام نیروی حر یفان‌ویاران‌رابه پایان آورد, غزلهایی که در فراق شمس 
ساخت, غزلهایی که در تقریر حال خویش پرداخت» و غزلهایی که تمام شور و 
شیدایی خود را در آنها ریخت چندین دفر و سفیند شعر را پر کردء اما هیچ 
نشانی از شمس پدید نيامد. اند کاند ک از احتمال آنکه شمس در قونیه خود را 
مخفی کرده باشد نومید شد و مسافرت اورا به‌دمشق, که گاه گاه احتمائش را از 
زبان یاران می‌شنید, باور کرد. با آنچه از طبع ملول و حوی زودرنج او می‌دانست 
تصور آنکه این‌بار هم سلطان‌ولد و یاران بتوانند اورا به قونیه باز آرند به خاطرش بعید 
آمد, از این رو خود به جستجوی او عزیمت شام کرد. غير از ملطان‌ولد» «تمامت 
عزیزان و مقربان» نیز در این عزیمت به دنبال اوبه راه افتادند. درآن‌شورید گی ها و 
بیتابیها که نیروی جسمانی و روانی مولانا را بشدت کاسته بود این عزیزان و 
مقربان نمی‌توانستند از مولانای خویش جدا شوند و اورا در این مسافرت پرمحدت 
که در آن ایام به‌سیب جتگهای داخلی در شام خبالی از خطر هم نبود تتها 
بگذارند. 

اگر دو سه سال پیش شمسء چنانکه خود او در روزهای خلوت اعتراف 
کرده بودء از راه دور به جستجوی مولانا آمده بود, اکنون مولانا بود که به‌جستجوی 
شمس می‌رفت. دمشقء که سال قبل پسر وی سلطان‌ولا شمس را از آنجا و از 
راه حلب به‌قونیه آورده بوده این‌بار شود او را در این جستجوبه‌سوی خویش 
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می‌خواند. برای خود او دمشق یادآور درس هدایه» صحبت اولیای صالحیهء تفرج و 
زیارت در جبل قاسیون بود. اورا به‌یاد پدرش که قبل از عزیمت روم یکچند در 
آنجا مقام کرده بود به‌یاد سیدبرهان محقق که اورا بهاولین سفر دمشق» سفر 
تحصیلی, تشویق کرده بود می‌انداخت. امید دیدار شمس» که بار پیش هم در 
مدت غیبت قهرآمیز خویش به‌دمشق رفته بود, خاطرش را می‌انگیخت و در هرچه 
می اندیشید باز به فکر شمس, به فکر دیدار شمس, و به فکر بازآوردنش به قونیه 
می‌افتاد. 

اما دمشق این‌بار ذوق و صفای گذشته‌اش را نداشت. از همه چیز آن ېوی 
غربست» بوی اندوه, و بوی نومیدی می‌آمد. رای شمس از در و دیوار شهر شنیده 
مي‌شد اما از خود او هیچ نشانی نبود. جبل قاسیون و جامع فربة صالحیه روح و 
حیات اولبا و زهاد زنده و در گذشته را پیش چشم او ظاهر می‌کرد. اما او این‌بار 
اولیای صالحیه و قاسیون را نمی‌جست. آن کس را که در اعتقاد او تمام این اولیا 
با آنکه باران اسباب آسایش 





در دل خود جویان صحیت او بودند طلب می‌کرد. 
اورا در شهر همه‌جا آماده کرده بودند او این‌بار آن خرسندی و آرامش ساده و 
فقیرانه‌یی را که در سالهای تحصیل در این شهر برایش فراهم بود نمی‌یافت, 
اندیشة شمس آزارش می‌داد وهرگونه آرام و قراری را ازاو سلب می‌کرد. باز 
مجالس سماع دایر کرد, و شاید در سرَّصُویدای خویش می پنداشت این مجالس با 
جلب طالیان سماع ممکن است کسانی را که در دمشق با «شمس پرنده» رابطۀ 
پیوندی دارند به‌نزد وی کشاند و برای جستجوی آن گمشد؛ بی نشان, نشان 
تاز‌یی به‌دست وی دهد. 

بدین‌سان مجالس سماع اوه که در دمشق ت هم مثل قونیه صاحبدلان و 
فارسی گویان را برگرد یاران وی جمع می‌آورد, روز و شب اورا ضرق در شور و 
حال کرد. قسمتی از غزلهای عربي او نیز باد گار این مجالس بود. اما مجالی 
سماع او در شهر چتان شور و حالی به‌پا کرد که مایۀ حيرت اهل شهر گشت. 
شهر که از شمس خالی بود پر از غلغلة نام او گشت, جستجویی چنین عاشقانه و 
شور و حالی چنین دیوانه‌وار در افواه خلق پچ‌پچ انداخت. همه می پرسیدند این 
شمس کیست که چنین بگانه‌یی را چنین به‌جستجوی خویش کشانده است. 
تعلقی را که این فقیه و مدرس و مولانای روم به یک درویش بی‌نام و نشان پیدا 





غیبت بی با زگشت 1۵ 





کرده بود مردم امری غیر عادی تلقی می‌کردند و نشانۂ سودا و ماخولیایی بی سرانجام 
مي‌شمردند. 

دمثق هم این با ردمشق سالهای گذشته نبود.آرامش وصفایی راکه د رسفر 
تحصیلی وی پانزده سالی پیش از این داشت از دست داده بود. از آنچه نیز وی 
در دوران مهاجرت بهاء‌ولد و در صحبت او (ح )٩۱۸‏ در دمشق دریافته بود چیزی 
جزیک خحاطردلنوازبرای این شهردیرینه روزباقی نمانده بود. جسگهای خانگی 
بازماند گان سلطان اټوبی شهر را ه‌نحو بارزی در ناامنی و پریشانی و ویرانی زو 
برده بود. چه قدر این دمشق از آنچه در طی آن سالهای از یادرفته «بهشت 
مشرق» یا «بهشت روی زمین» خوانده می‌شد فاصله گرفته بود. شهر در طی این 
کشمکشهای خانگی ابوییان بارها از دست مصریان, خوارزمیان و حتی صلیبیان 
آسیب دیده بود. 








آن بهشت برباد رفتذ روی زمین یک‌بار ناچار شده بود برای دقع مصریان 
که خوارزمیان متحد آنها بودند دست اتحاد به‌سوی صلیبیان دراز کند و شکستی را 
که در این عاجرا با پیروزی مصریها بر وی وارد شده بود (34۲) به همین اتحاد 
نامیمون خویش با یک دشمن دینی دیرینه منسوب بدارد. باردیگردرمحاصره‌یی 
طولانی که شورش برضد فاتحان مصری, شهر را بدان دچار ساخت (۱4۳) دمشق 
محنت‌زده دچار قحطی و گرانی فوق‌الماده شد» چنانکه کار مردم به‌خوردن جیفه 
و اکل ميته کشید و از کشرت مردگان دفن آنها مشک لگشت. سال بعد (144) 
وقتی ملک صالح ایّوبی سلطان مصر به‌دمشق آمد اهل شهر را چنان در خور رأفت 
و ترحم یافت که لازم دید از محنت‌زدگان دلجویی کند وبه‌فقرا و اهل علم 
صدفات و خلعتها بخشد. 

با این همهء سنازعات ایوبیان به‌حلب هم کشیده بود و حلب نیز که 
شمس آن قدر به آن علاقه داشت و مولانا هم عمدۂ سالهای تحصیل خود را در آنجا 
گذرانیده بود. مثل دمشق معروض هرج ومرج و خرابی گشته بود. با بسط ضرت 
مصریها در تولحی حلب» خوارزمیان و صلییان هم مثل اهل دمشق در این نواحی 
شکست سختی خورده بودند و حاصل این جنگها ویرانی و آشوب در تمام شام 
بود. در طول مدت این جنگها و محاصره‌ها رفت وآمد مسافران به‌دمشق دشوار بود و 
حلب هم که گه گاه احتمال می‌رفت شمس آنجا سفر گزیده باشد در محاصرۂ 





111 پله‌پله تا ملاقات خدا 





مصریها اناده بود وبا این جنگهای داخلی تحت وتاز صلیبیان هم تمام شام را 
عرضة قحطی و ویرانی ساخته بود. 

در دمشق با وجود دشواریهایی که برای باران مولانا در مدت این سقر 
پیش آمد» تمام اوقات وی در جستجوی شمس یا در اندیشذ شمس گذشت. حتی 
مجالس سماع او هم به‌یاد شمس و به‌امید دریافت نشانه‌یی از وجود او بر پا 
می‌شد. خاطرذدمشق سالهای تحصیلی , در این جستجوها گه گاه ذهن اورا به‌نحو 
اید بخشی روشن می‌کرد. یادش می‌آمد که در آن سالها در میدان دمشق» 
درویشی ناشتاس نمدی میاه پوشیده و کلاه‌نمد برسر نهاده به‌او نزدیک شده بود و 
تا او خواسته بود به‌وی توجه کند موج جمعیت اورا در ربوده بود. یادآوری این 
خاطرهء که به صورتهای دیگر هم از وی نقل می‌شد» مولانا را روزها و هفته‌ها در 
میدانهای دمشق, و در اطراف بازارها و خانهای شهر که موج جمعیت بسیار بود در 
جستجوی شمس به‌تکاپو وامی‌داشت. 

شمس در تمام این اوقات همچنان سراسر ذهن اورا مسر و مشغول کرده 
بود. هرجا می‌رفت اورا پیشاپیش خود در پویه می پنداشت» از هرجا می‌گذشت 
رپای او را در روی جاده می‌جست یا شبح درخشان اورا در میان جمعیت با 
چشم خیال مي‌دید. با آنکه هرگز در تکاپو به او تمی‌رسید همچنان از جستجوی 
او نویدی نمی‌یافت. صحن مسجدهاء جممخانة خانقاهها, چارسوی بازارها 
همه‌جا در چشم او پر از شمس بود. اما شمس گویی راه نمی‌رفت, می پرید و 
دور می‌شد و وی نمی‌توانست به گرد او برسد. تعجبی هم نداشت, شمس 
«پرنده» بود» همه عمر از هربام و هردام پرکشيده بود و این‌بار دیگر نمی‌خواست 
به‌دام بیفتد و در قرنیه به‌نفس گذشته اش برگردد. 

در چنین احوال ادامۀ جستجو در دمشق بیحاصل برد و زندگی در آن 
دشوار, مولانا با همان شور و بیقراری که به جستجوی شمس آمده بود به‌قونیه 
با زگشت» این‌پار خسته‌تر و فرسوده‌تر, اما همچنان با امید, اميد آنکه دیر یا زود 
عزیز گمشده‌اش نشانی یا پیامی دریافت کند, 





در قونیه یا دمشق 


1 در باز گشت به‌قونیه همچنان خود را در موسیقی و شمر و رقص و 
سماع غرق کرد. در عشق شمس می‌سوعت و به‌یاد او همچنان غزتهای پرسوز 





غیبت بی‌بازگشت ۳۹ 


عاشقانه می‌گفت. باز قوالان را جمم کرد و باز مجالس سماع به‌راه انداخت, 
صدها بار اید تجدید دیدار با شمس را از خاطر بیرون می‌کرد و باز دل را به این 
امید خوش می‌داشت. این تردد بین یأس و امید آرامش‌خاطر را از او باز گرفته بود. 
یک بار دیگر بہ فکر با زگشت به‌شام افناد, حتی انديشة سفر تبریز هم به خاطرش 
خلجان یافت. آیا در جستجوی او از شام به‌تبریز هم رفت؟ هر کس شور و 
علاقه‌یی را که نسبت به‌تبریز نشان می‌دهد در سخنانش با تأمل بنگرد نمی‌تواند 
احتمال آن را به‌نحوقطمی نفی کندء اما جز پاره‌یی روایات اشانه‌آیز هیچ 
برگه‌یی در باب چنین سفری در دست نیست. با این حال» سفر دیگر به‌دمشق 
امری است که از قراین احتمال وقوع آن را م‌توان تأید کرد. با سفری که برای 
تحصیل به‌شام آمده بودء این دومین جستجو مومین سفرش از روم به‌شام محسوب 
می‌شد و شور و بیقراری این‌بار نیز اورا به‌شام می‌کشاند. 

بعد از سالها که از اولین سفرش به‌شام می‌گذشت در این «سوم بار» که 
مولانا از روم به «سوی شام» می‌تاخت خود را بیشتر از آن سالهای جوانی دابستة 
سودای دمشق می‌یافت. شمس اورا عاشق دمشق, شیدای دمشق, و مولای دمشق 
کرده بود. اما این بارنیزدمشق را ازشمس خالی دید وتوقف در آن را بازبیحاصل 
بافت. آیا شمس در این غیبت بی‌بازگشت و بی نان «برای همیشه» از زندگی 
او خارج شده بود و دیگر هرگز با او میماد دیدار نداشت؟ این اندیشه خاطرش را 
ناآرام می‌کرد و به‌نظرش باورکردنی نبود. حتی اگر شایم؛ کشف یک جسد و 
احتمال ارتباط آن با شمس در آن روزها به گوش وی خسنورد آن را با انکار و 
تحاشی تلقی کرد و در پایان غزلی که ظاهرً به‌نقل این شایمه مربوط بود با 
ناباوری رندانه‌یی گفت - خدمت از جان چنین کشته به‌تبریز رسان! 

مولانادر پایان جستجوهای بسیارکه شمس رادرهیچ جاندیدبالأخره اورابدان 
گونه که درخودمی‌یافت پذیرفت. گمشد: اودروجودخودش زنگی می‌کردواوببهوده 
نشان آن را از دیگران می پرسید. این احساس بهاو آرامش می داد. آتابی که او 
آن را در تمام افقهای عالم اپدید می پنداشت - در خودش دید همچو ماه پدید. 
با این حال هرگز خاطرۂ شمس از اندیشذ او دور نمی‌شد حتی سالها بعد 
حجر ای حجره‌یی که او با کیمیاخانون در آن زیسته بود در نزد او چنان با نظر 
تقدیس نگریسته می‌شد که به‌آسانی اجازه نمی‌داد ميخ بر دیور آن بکوبند. نه آیا 

















11۸ پلهپله تا ملاقات عدا 


در تمام آثارش: که تا سالها بعد از ماجرای شمس در قالب غزلیات و مشنوی 
به‌وجود آمد, تأثیر شمس همه‌جا باقی بود؟ 

اما غیبت بی‌بازگشت شمس برای احوال روحانی مولانا درست بهنگام 
بود. اگر صحبت دوام می‌یافت مولانا همچنان در بند شمس می‌ماند» و شاید 
تعلقی که به‌شمس داشت اورا از سیر در مراتبی که جز با رهایی از هرگونه تعلقی 
تبتل تا فنا که پله پله 


برایش دست نمی‌داد باز می‌داشت - از سیر در مرائب ۾ 
اورا تا ملاقات خدا اسکان عروج می‌داد. در این سیر از تبتل تا فنا که سرنوشت 
اورا از کود کی آمادة آن کرده بود اما برخورد با شمس و تأثیر صحبت او وی را 
در خط آن انداخته بود و از این پس خود او می‌بایست با قطع پیوند با هرگونه 
تعلقی آن را تا نهایت دنبال کندمنزلها بسیاربودازورع و خشوع و مرافیت تا تسلیم و 
فقر و عشق. اما سالک عارف که مولانا به پیروی او این منزلهای معراج گونه را 
طی می‌کرد آن را دوقدم بیش نمی‌دید: قدمی بیرون از تعلقات خودی که نبتل با 
آن آغاز می‌شد» و قدمی بیرون از خود که منجر به فنا از خودی می‌گشت. مواتاء 
به‌رهنمونی عشق و سماع و فقر و ترک نفس که آن را از شمس به‌خاطر داشت» 
اکنون دورنمای پایان سلوک روحانی خود را در ورای این دوقدم میدید - به‌قول 
شیخ: وتان وقد وضلت. 











رقص دربازار 


٤۵‏ این دفعه دربازگشت, مولنا حالتی داشت که استتراق تام در شعر 
و سماع را از وی مطالبه می‌کرد. جستجویی که به‌نومیدی انجامیده بود شوق اورا 
ه‌ملالی که نزدیک بود به‌سودایی ماخولبایی منجر شود تبدیل کرده بود. روح او 
برای رهایی از قبضف این ملال قبض‌انگیز جز آنکه حود را تسلیم جاذبة بسط ناشی 
از شعر و سماع نماید راه دیگر در پیش روی خود نمی‌دید. سماع, که در نزد او 
یادگار شمس بود. وی را با دوران صحبت «آن سالها» متصل نگه می‌داشت و 
مانع از احساس دردهای جدایی می‌شد. بعلاوه اورا (تصفیه» می‌کرد. از ملالی 
که اورا به‌سرحد مالیخولیا می‌کشانید می پالود و سلوک اورا دز راه کمال» بهتر 
ممکن می‌ساعت. 

عشق شمس در وجود او مفتی و فقیه را شاعر کرده بود. نمام وجود او در 
طی این سالهای جستجو به‌تصرف الهام شاعرانه درآمده بود. با زگشت به وعظ و 
درس برایش غیرممکن بود. آن را به پسرش علاءالدین که شوق و علاقدیی به 
«علم حال» نشان نمی‌داد رها کرده بود. با آنکه خودش هم, به‌حکم تعهدی که 
مسکونت در مدرسة بهاء‌ولد بر وی الزام می‌کرد, به‌فتواهایی که گاه گاه از وی 
خواسته می‌شد جوابهای فقبهاته می‌داد حوصلۀ اشتفال به علم فقیهان را نداشت. از 
وقتی شمس اورا با عوالم سلوک روحانی آشنا کرده بود مدرسه و کناب به‌نظرش 
محقر می‌آمد و اشتفال بدان را دوشأن طالب راه حق می‌بافت. 


۱۷۰ پله‌پله تا ملاقات خدا 


با آنکه در طی این سفرهای جستجوء حزن و قبض ملالینه رنگی وجود 
اورا دچار خستگی نومیدانه می‌کرد» اعماق وجودش در طوفانی از شوق ملاقات و 
آمادگی عروج غسوطه می‌خورد. شمر که این طوفان درونی اورا در قالب ترانه و 
غزل می‌ریخت, خود اورا و هر کس را که در اطراف او آن را می‌شنید و از ظن 
خود با آن همنوا می‌شد به وجد و سماع می‌تحواند. یاد شمس» عشق شمس, و فراق 
شمس شورمایهٌ این اشمار بود. هم این غزلها اورا به وجد و سماع دعوت می‌کرد, 
هم وجد و سماع اورا به‌انشاد این غزلها وامی‌داشت. 

جاذبة شور و سماع در این ایام تمام وجود اورا تسخیر کرده بود. در 
خلوتخانه گه گاه رباب می‌تواخت, حتی به‌ذوق خود در ساخت رباب هم پارهبی 
تصرفها کرد. به‌نی و رباب همچون رمزی از روح از خودی رهیدهء از روح مشتاق 
و مهجورمی نگریست. حسامیت او نسبت به‌موسیقی تا حدی بوږ که به‌سماع 
بانگ آسیاب به‌وجد می‌آمد. حتی یک روز در عبور از بازار بانگ ترکی روستایی 
که پوست رویاه می فروخت و برای جلب نظر خریدار صدای «دلکو دلکو!» سر 
می‌داد, اورا به‌یاد دل و احوال عشق انداخت, به‌آهنگ «دل کي دل کو؟» 





ترانه‌یی ساخت و در مان بازار با تعدادی یاران که با وی همراه بودند به وجد و 
سماع پرشور درآمد. 

ماجرای بازار زرکوبان در همان ایام سماع اورا در بازار به‌یک مجلس 
شور و حال صوفیانه تبدیل کرد. آن روز از بازار زرکویان می‌گذشت و جممی از 
مریدان نیز با او همراه بودند. از آهنگ تاق‌تاق ښک و سندان که در زیر سقف 
بازار می پیچید و در آن لحظه هماهنگی جالبی پیدا کرده بود شور و حالی عجب 
در وی پدید آند. آهنگ غریب اما موزون و ضربی شورانگیزی که در این صدا 
بود بی اختیار وی را به‌وجد آورد. مولاتاء که در یک لحظه خود و بازار و مریدان و 








عابران بازار را از یاد بردییخودواردر دم به‌سماع و چرخ مشغول شد عریدان هم 
به‌موافقت, بر گرد او در سماع آمدند و هنگامة عظیم جمع آمد. صلاح الدین 
زرکوب که سماع مولانا در مقابل د کان او آغاز شد در این 
خویش سرگرم کار بود. وی با مولانا دوستی و ارادت دیرینه داشت و سالها در 
خلوت و در جمع با او مربوط بود. وقتی شور و حال وی رامشاهده کرد به‌شا گردان 
اشارت کرد تا همجنان به کار خویش ادامه دهند, 
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زرکوبان دیگ در داخل کارگاهها دست از کار کشیده بودند وبا حيرت 
و شگفتی به‌وجد و رقص مولانا و مریدان دیده دوخته بودند. مولانا همچنان گم 
سماع بود و صلاحلدین و شاگردانش همچدان پیک و چکش بر سندان 
می‌کوییدند. شمشها و ورقهای زر در زیر ضربه‌های پتک و چکش خرد می‌شد و 
پاره‌پاره می‌گشت. شاگردان از حستگی عرق می‌ریختند و همچنان به‌اشارت 
استاد زرکوب کار خود را ادامه می‌دادند. شیخ که خود از مریدان مولانا و از 
دوستان شمس بود از د کان بیرون جست و به‌هنگامة یاران پیوست. همراه یاران 
هم به‌رقص و سماع پرداخت و به‌اشارت او شاگردان این موسیقی غریب بازاری 
شیخ به‌شا گردان گفته بود«ا مولانا سماع می‌کند دست از ضربه 
وامگیرید و اگرزر تلف شود با کی نیست». 

مولانا از وقت ظهرتا هنگام نماز دیگر در این هنگامة عظیم و در وسط 
بازار زرکوبان به‌سماع مشئول بود. چون فوالان در رسیدند زرکوبان که دیگر از 
خسشگی بسختی قادر به‌ادامذ ضرب بودند یک لحظه دست از کار کشیدند. 
زرهاشان خرد و پاره‌پاره شده بود» و در دکان و بیرون آن ریخته بود. مولانا 
به‌ضرب آهنگ قوالان سماع خود را همچنان دنبال کرد. حتی زرکوب پیر را که 
در بیرون د کان» در وسط بازار اما در کنار وی, به قدر طاقت خویش پایکوییی 
می‌کرد در کنار کشید وبا او به چرخ زدن پرداخت. پیر مرد که با حرسندی و 
بی اکراه خود را به‌دست مولانا سپرده بود با آنکه احساس خستگی می‌کرد با 
مولانا همراهی نشان می‌داد و روبروی او و پابپای او دست‌افشاتی و پایکوبی 
می‌کرد. تعدادی از مریدان که خستگی آنها را از پای درآورده بود کنار کشیده 
بودند و رقص مولانا را با زرکوب پیر با حیرت و لذت تماشا می‌کردند. 

تمام بازار با کنجکاوی و سکوت به‌این رقص و سماع پرشور 
می‌نگریست. مولانا و زرکوب با زبان رقص با یکدیگر نجوای عاشقانه و روحانی 
می‌کردند. با آهنگ قزالان و زرکوبان, بی آنکه چیزی بر زبان آرنده برای یکدیگر 
اما به‌افتخار آن کس که آنها را به‌شوق و سماع درآورده بود غزل عاشقانه 
می‌خواندند و شور می‌کردند. آنچه را دلهاشان گفت زبان را برای بیان آن نامحرم 





را ادامه دادند. 





می‌یافت, دست و پاشان. سرها و شانه‌شان با حرکات موزون خودبه‌بیان می‌آورد, 
و شور و هیجان رقص و سماع وجود آنها را از بازماندۂ خودیها خحالی می‌کرد. 
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بالاأخره زرکوب پیر» که تسام یروی خود را از دست داده بود طاقت همراهی با 
مولانا را نیاورد. با فروتنی و افتاد گی عذر خواست و از دایره بیرون رفت و مولانا 
هم به‌حرمت ای چند لحظه بعد از شور و هیجان باز ایستاد. 

بدین گونه سماع پر شور مولانا در بازار زرکوبان در ميان کنجکاوی و 
حیرت عابران و ناظران پایان یافت. اما زرکوب پیر از هیجان این حال بانگ 
مستانه‌یی برآورد و از تأثیر شور و حالی که اورا از خودی خویش خالی کرده بود 
د کان خویش را به‌تاراج مستحقان داد و بدین گونه در عشق مولانا و در تجربة یک 
سماع مقدس یک لحظه از سر خواستة خویش که تعلق بدان وی را دوباره به‌آنچه 
خود را از آن خالی کرده بود پیوند اتصال می‌داد برخاست. هرچه را از زر و نقد 
و اسباب در کارگاه بود به‌شا گردان, به‌عابران و به کساننی که در اطراف مولانا 
حلقه بودند بخشید. با این ایثار کریمانه رمز «از خود رهایی » را که صوفان شهر و 
کسانی که طریق حق را بیهوده از درس و بحث مدعیان عرفان جستجو می‌کردند» 
به‌یاران مولانا یاد داد. وی که خودی را در این تجربة روحانی از دست داده بود 
تمام تعلقات خودی را هم» مشل خره‌یی که صوفیان در غلبات احوال پیش قوال 
می‌اندازند, به‌جمع حاضران بخشید. مولانا هم در همین ماجرا غزلی پرآوازه 
ساخت که اشارتی به‌همین د کان زرکوبی داشت و چیزی از این شور و هیجان 
توصیف ناپذیر را در طی آن به‌تقریر درآورد. 

این تجربه, البشه اولین برخورد مولانا با صلاح الدین پیر نبود اما اولین‌بار 
بود که وی شور و هیجان زرکوب قونیه را در سماع یادآور شور و هیجان بیسانند 
شمس تبریزیافت. سالها بود که صلاح آلدین مرید مولاناء عاشق مولاناء وحتی 
محرم راز مولانا بود. قبل از این نیز بارها در مجالس سماع وی با شوق و علاقه 
شرکت کرده بود. در ورود شمس به‌قونیه و در دنیال اولین ملاقات او با مولانا نیزه 
خلوت طولانی و خالی از اغیاری که نزدیک سه ماه طول کشید, شمس و مولانا 
را درخانۂ او با یکدیگر همراز کرده بود. در مجالس سماع هم که پاران به‌شکرانة 
پایان خلوت یا به اقدخار بازگشت شمس از نغیست اولینش بر پا کرده بودند وی 
همه‌جا حاضر بود و بارها آن گونه مجالس در خانة خود وی نیز بر پا شده 
سفرهای جستجو هم صلاح الدین جزو همراهان او بود. چنانکه مولانا در با زگشت 
از آخرین جستجوهای دمشق نیز بارها در مجالس سماع ذوق و حال اورا بادیدة 
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تحسین نگریسته بود. اما این بار پاکبازی اورا در بخشیدن تمام خواسته و در 
انفاق تمام آنچه در کارگاه و د کان داشت تشایه‌یی از آن همتهای جسورانه می‌دید 
که نظیر آن را جز در شمس ندیده بود, و همین نکته اورا در نظر مولانا تصویر 
واقعی شمس نشان داده بود. 


1 در دنبال ماجرای بازار زرکویان مولانا در وجود صلاح الدین دیگر 
نه یک زرکوب صاحب حال اما اتی و عامی» بلکه ییک تجسم جدید شمس 
گمشده خود را می‌یافت. «آن سرخ قبایی» را که «پیرار» و «پار» در وجود 
شمس دیده بود» این بار در خرقة زنگاری این زرکوب عامی در تجلی می‌دید. 
عشق به‌شمس» که عشق به «الله» عشق به «انسان» و عشق به «کل کاینات» 
بود این بار در وجود صلاح‌الدین قونوی دوباره برایش مجال تجلی یافته بود. 
صلاح الدین فریدون تجشم با زگشت‌شمس به قونیه بود, بازگشت آن گمشدة عزیزی 
که سالها بود هیچ کس از او نشان نمی‌داد. این صلاحالدین ای و «از قال 
بی نصیب »ء سراپای وجودش همه حال بود و این را ملنا بارها دریافه بود. از 
سید محقق هم چیزی در این باب شنیده بود و علاقه‌یی را هم که شمس تبریز در 
طی خلوت با او در حق وی پیدا کرده بود مولانا نشانه‌یی از توجه خاص مرد 
تبریزی به همین «حال» آ گنده از شور و ذوق این پیر مرد قونیه می‌دید. 

با آنکه مولانا در پایان تمام جستجوهای سالهای اخیر شمس 
«بی نشان مانده» را در وجود خود کشف کرده بود اکنون در وجود این پیر 
بازاری آینه‌یی می‌یافت که در بیرون از خود او نیز تصویر شمس را بر وی» و 
مخصوصاً بر مریدان که هرگر اورا نشناخته بودند و در این ایام طالب تجدید عهد با 
او بودند. عرضه می‌کرد. این زرکوب قوتوی, که وارٹ «حال» سیدبرهان بود و در 
عین حال بی تعلقی کم مانندش بیش از هر کس دیگر خاطرۂ شمس را در وی 
زنده می‌داشت, در وجود خود در بین خاطرة شمس و خاطرۀ سیدبرهان آشتی برقرار 
کرده بود و این برای مولائا» که در گذشته این دو خاطره را در درون خود بارها در 
کشمکش يافته بود. ماي آرام و سکون بود. 

مولاناء که از همان آغاز بازگشت به‌آخرین سفر دمشق به کسانی که خود 
را مرید وی می‌خواندند و از وی توقع ارشاد و دستگیری و کارگشایی داشتند حالی 
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کرد که سر شیخی ندارد و در این احوال که او دارد اشتغال به‌شیخی و مرادی 
برایش ممکن نیست» وقتی در زرکوب قونیه تصویر شمس را در کذار تصویر 
میدبرهان کشف کرد از این مریدان درخواست تا اورا از مشضلة تظارت بر احوال 
خویش معاف دارند و آنجه را از این مقوله از وی چشم دارند از صحبست شیخ 
صلاح الدين زرکوب بجویند. حتی پسرش ساطان‌ولد را هم که در گذشته مرید 
شمس بود واداشت تا این زرکوب پیر را از آن پس همچون شیخ و مرشد و مراد 
خویش تلقی کند.گویی با این کار می‌خواست مریدان را هر چه بيشتر به‌نمکین و 
تکریم از شیخ وادارد و خود را که اکنون ب‌یک شمس وافمی تبدیل شده بود, 
چنانکه احوال شمس اقتضا داشت, از دردسر شیخی برهاند. 

اينکه از بین تمام ياران بهاين پیر عامی روستایی گونه اما صاحب حال و 
پرشور در پیچید نه فقط از آث‌رو بود که ذوق و حال اورا در بین آنها بیسسانند 





می‌دید بلکه زهد و ریاضت و جوع و روزه‌داری اورا هم که لازمة سماع راست بود 
یک مزیت عمدۀ او می‌یافت. سماع راست که مولانا تعلیم و الزام می‌کرد با رقص 
و پایکوبی صوفیان خانقاه, که در دنبال شکم چرانیها و لوت خواربهای‌صوفیانه 
انجام می‌شد و قوم را همواره آماج تعریض و ملامت عام و خاص می‌ساخت» 
تفاونی جشمگیر داشت» چون برخلاف رسم اهل خانفاه, التزام جوع را شرط 
سماع می‌حواند و ذوق ریاضت هم که در صلاح الدين التزام اين امر را تضمين 
می‌کرد اورا که شور و حال واقعی و بی تصنع نیز داشت بیش از هر کس دیگر 
آمادۂ تربیت مریدان و ترتیب مجالس سماغ نشان می‌داد. مداومت بر سماع هم در 
آن حالت که مولانا دردنبال جستجوهای بی‌سرانجام در دمشق و تبریز داشت نه 
فقط برای خود وی ضرورت وقت بود بلکه در عين حال, هم اورا از بازگشت 
به وعظ و درس و وسوسة جاه و حشمت فقیهانه باز می‌داشت, هم خاطرة شمس را 
برای او و برای تمام پارانش که اکنون از فقدان او احساس غبن می‌کردند زنده نگه 
می‌داشت 








وقتی مولانا اورا با آنکه از هرگونه «قالی» بی‌بهره بود, با آنکه عامی و 
روستایی گرنه بود, و با آنکه از فقه و حدیث و فرآن و اقوال مشایخ چیزی 
نمی‌دانست به «خلافت» خویش برگزید و در بین جمعی که بعضی از آنها طالب 
علمان با سابقه یا آشنایان طریقت و شناسند گان احوال و اقوال مشایخ و اولا 
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بودند, عنوان شیخ و مرشد داد در عین حال ناظر به‌این معنی بود که طريقة او 
طریقة عرفان اهل دفتر نیست. علم بحشی» علم رسمی و علم اهل مدرسه را که 
خود مولانا به ارشاد و الزام شمس آنها را ترک کرده بود دیسگر به چیژی نمی‌خرد و 
برای ارشاد و تربیت یارانه یک دل اسپید همچون برف را از قلبی که آلوده 
به‌سواد و حرف صوفیان دفتری و اصحاب عرفان بحشی است بیشتر شایستة اعتماد 
نشان می‌دهد 

از آن پس صلاح‌الدین در بین مریدان و به جای شمس موضوع عشق مولانا 
و در نزد عام خلق مرشد و شیخ پیروان مولانا گشت. در همان ایام» چنانکه 
شمس را با تزویج کیمیاخاتون به حلقة شویشاوندی خود درآورده بود صلاح آلدین 
را هم با تزویج دختر وی فاطمه خاتون برای پسر بزرگ خود ساطان‌ولد, با 
خاندان خود مربوط و متسوب کرده بود. 

دراین ایام صلاح الدین برای مولانا تجسم صوفی واقمی دنه صوفی رسمی- 
محسوب می‌شد. برای خداون د گار روم در این اوقات» که هنوز سیمای شمس در 
پیش چشمش در حرکت بود هیچ چیز بیش از علم بحشی, علم مرده ریگ اهل 
مدرسه که شیخ الاسلام قویه تصوف را هم به‌صورت عرفان نظری بدان ملحق کرده 
بود» نفرت انگیز به تظر نمی‌رسید. با اهل مدرسه و با جاه و غرور فقیهان و مفتیان و 
مدرسان سالها بود قطع رابطه کرده بود و جز شعر که نزد اهل مدرسه چندان 
مقبول نبود هرچه با دنیای قوم ارتباط می‌یافت برای او یادآور ورطه‌یی بود که 





شمس اورا از آن کنار کشیده بود. فقط به‌شعر و غزل رغبت داشت» چرا که 
بدون آن سماع به‌اوج کمال خویش نمی‌رسید. 


4۷ در نزد مولانا سماع شور و حالی روحانی بود که به‌حدود و قیود 
مجالس عادی و رسمی رایج در نزد صوفبة عصر محدود نمی‌ماند. در این تجربة 
روحانی, باران تحت تأثیر شمر و موسیقی از شوق و هیجان بیخود یا پی طاقت 
می‌شدند. نعره‌ها می‌زدند, جامه‌ها چاک می‌کردند و ساعتها پیخودوار با یکدیگر 
یا رو در روی یکدیگر چرخ می‌زدند. جست و خیز و دست افشانی و پایکوبی 
می‌کردند. با این شور و وجد خود را لحظه‌یی چند, یا برای لحظه‌یی چند» از 
خودی خالی می‌کردند. بار سنگین وقار تحمیل شدۀ وابسته به مألوفات حیات هر 
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روزینه را چند لسحه‌یی از شانه‌های خود پایین می‌انداختند و در شور و شوقی که 
برای عروج به‌ساورای دنیای خاکی احساس می‌کردند دست و پا را به‌نشان 
اشتیاق پرواز می‌گشودند, یا به نان وانهاد گی و درماند گی برگرد محور پا به‌دور 
وجود خود چرخ می‌زدند, و در هر دو حال بر خاک و خاکیان دامن می‌افشاندند. 

سماع این دروبشان چرخ‌زن» که پیروان مولانا بودند و بمدها در عهد 
کسانی که خود را خلفای وی می‌خواندند به آنجه «مقابله» خوانده می‌شد تیدیل 
پیدا کرد و نظم و انسجام و آیین و انضباط خاص یافت, در عهد مولانا و در 
مجالس او تفسیر هیجانهای واقعی» زندی و جوشان بود و به حد ومرز رمزهای رایج 
در نزد مولویان نسلهای بعد محدود تمی‌شد. در مجلس مولانا هرکس به‌سماع وی 
درمی‌آمد از تاثیر شور و هیجان وی به اتش و شعله‌یی رقصان تبدیل می‌شد. دست 
که می‌افشاند از هر چه تعلقهای دنیوی بود اظهار بی نیازی می‌کرد. پای را که بر 
زمین می‌زد «خودی »خودرا در زیر پا لگد کوب می‌نمود. جهیدنش در آن حال رمز 
شوق و دست افشاندش نشانه‌یی از ذوق وصال بود. تعادل و انضباط نسلهای بعد 
این رمزها را تحت نظامهای قالبی درنیاورده بود. سراسر حال سماغ تجسم یک 
غزل بود که «سماعزن» (= سماعگر) آن را هسراه وال و به پیروی از حالات و 
اذواق مولانا با حرکات پرشور دست و پای خویش به‌بیان می‌آورد. 

به‌این رقص و وجد آگنده از شور و هیجان هم مولانا نه به چشم مجرد 
یک نمایش رمزی» بلکه به دیدة یک تزكية روحانی و یک عبادت عاری از ترتیب 
و آداب می‌نگریست. در این طرز عبادت» رقص همراه پا حرکات سریع و 
بی‌خودوار سالک آنچه را هرگونه دعایی از بیانش باز پس می‌ماند گرم و تند و 
وزان و عاری از تعقید و لغزش به‌تقریر می‌آورد. رقص یک دعای مجسم؛ یک 
نماز بیخودانه بود. تغزلی خاموش اما سرشار از احساس و اندیشه بود. مناجات 
مستانه‌یی بود که تحت تأثیر شور و هیجان سماعگر به آهنگ و حرکت مبدل شده 
بود. زبانی آگنده از حمد و ثا بود که چون یک دهان به پهنای فلک نیافته بوده 
به‌جای کام و لب سماعزن تمام وجود اورا همراه دست و پا و سروشانه‌ اش تحت 
فرمان خویش درآورده بود. استخائه‌یی تضرع آمیز از زبان روح بود که از اعماق 
ورطۀ یک وجود متلاطم و بی قرار برمی‌خاست و چون زبان و دهان نمی‌توانست 


طتین گرا آهنگ آن را تکرار کند تام جسم استفاثه گر را به پیچ و تاب 
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1۸ مولانا سماع را وسیله‌یی برای تمرین رهایی و گریزمی‌دید. چیزی 
که به «روح» کمک می‌کرد تا در رهایی از آنچه اورا مقید در عالم حس و ماده 
می‌دارد پله پله تا بام عالم قدس عروج نماید. اما فقبهان عصر» که ازسماع 
تصوری حقیر در خاطر می پروردند , نظیر آنچه در مجالس اهل لهو و لعب دیده 
بودند, یا آنچه به ترسمان صوفیه و مستا کله اوقاف و خانقاهها منسوب بود, در آن 
به چشم دیگر نظر می‌کردند, به‌همین سبب مولانا را در اصراری که بدین کار 
داشت در خور ملامت می‌دیدند. خود سماع را هم متضمن بدعت و اقامة آن را از 
جانب مولانا موجب اشاعذ باطل و ترویج فاد تلقی می‌کردند. 

این اختلاف نظر غالبا موجب می‌شد تا مخالفان, عوام ترک و گاه اریاب 
قدرت» را برضد مولانا و یاران تحریک نمابند. مولانا هم مکرر در دفع ایراد یا رفع 
توهم مخالفان خود را به‌بحثهای فقبهانه ناچار دید. یک‌بار به‌فقیهی که منکر 
سماع بود با طرز بیانی مناسب با ادراک آن طایفه خاطرنشان کرد که چون حال 
اضطرار پیش آید حکم شریمت اکل مردار و چیزهای حرام را جایز و اج 
می‌سازد» در سلوک طریقت همم گه گاه برای سالکان طریق ضرورتهایی پیش 
می‌آید که رفع آن جز به‌سماع و رقص ممکن نیست و اگر ایشان بدان کا که در 
احوال عادی شاید حکم اکل مردار را داشته باشد, نپردازند از تجلی انوار جلال و 
توالی غلیات احوال وجود ایشان از پا درمی‌آید و از هم فرو می پماشد.ازاین‌روست 
که اینجاء برای اهل طریقت» این حرام شما از حلال بهتر می‌نمایدء و در وفع 
همان گونه ضرورتهاست که یاران ما را به‌سماع الزام می‌کند, و خطاب کلمینی با 
حمیرا هم که رسول خدا با عایشه در بیان آورد اشارت به‌نظیر همین احوال در 
خاطر وی بود. به‌جمعی از رژسای عوام نیز که در اصرار بر تحریم سماع و 
مخصوماً استماع رباب تا حدی به‌آزار مولانا نظر داشتند یک‌بار پیغام داد که 
آنچه را تعلق به‌جاه و مقام اهل علم دارد, از مدرسه و درس و اوقاف و جز آن, از 
جائب ما ترک شد و بر آن حضرات مسلّم گشت. رباب بیچاره در این ميان محل 
التفات صدور عصر واقع نشدء غریب پروری ما را به‌دنوازی آن واداشت, اگر آن 
نیز به کار عزیزان می‌خورد همچنان به‌ایشان واگذار خواهد گشت و این جوایی بود 
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صریح و تند و قاطع که فقیهان نیش تعریضی را که در آن بود خوردند و دم نزند. 

اصراری که مولانا در مداومت سماع داشت و آن را همچون اساس 
طریقت خویش می‌تگریست در آن ایام موصب اشاعذ آن در سراسر قونیه شد و 
مدعیان آن را مایڈ رسوخ بدعت در حوزهُ شریعت و دستاویز طعن و ملامت در حق 
اصحاب مولانا ساختند. بدخواهاث با لحن دلسوزی, زبان به‌طعن گشودند که 
«دریغا نازنین مردی و عالمی و پادشاهزاده‌یی که از نا گاه دیوانه شد و از مداومت 
سماع و ریاضت و تجزع مختل المقل گشت». اینکه اورا در این تعریض 
«پادشاهزاده» خواندند ناظر به عنوان سلطان‌العلمایی بود که پدرش بهاء‌ولد در 
ادعا کردنش اصرار داشت, اشارت به «ریاضت و تجێع» هم از آن جهت بود که 
مولانا خالی بودن معده را در سماع شرط لازم می‌شمرد و «تروخن وتلطف» را که 
حاصل سماع بود جز با التزام آنها ممکن نمی‌دانست. 

در احوائی که مولانا در آن سیر می‌کرد, سماغ لهو و غفلت محسوب 
نمی‌شد:ریاضت نفس و مراقبت قلبی بود. پیروانش هم در سماع به‌مثابة عبادت و 
نماز اولیا می‌نگريستند. به‌اعتقاد آنها نماز و عبادت پیوندی بود که انسان را 
به‌خدا متصل می‌ساخت و صورتهای گونه گون که در ادیان و شرایع مختلف داشت 
ناشی از آن می‌شد که انبیا هر یک بر مقتضای حوصله و فراخور احوال امتهای 
خویش صورت خاصی بدان داده بودند. اما اولیا و مشایخ که ارباب قلوب بودند 
و عبادت و نماز را با مجرد صورت رسمی آن تحقق‌پذیر نمی‌دیدند سماع را نیز 
وسیله‌یی برای عروج به‌آنچه مؤمن در نماز ظاهر ناظر به‌تحقق آن بود تلقی 
می‌کردند و آن را همچون دریچه‌یی برای ورود به‌عوالم الهی و خروج از تعلقات 
حیات تفسانی می‌شمردند. نزد مولانا, انسان با التزام سماع از اتصال به‌خودی و 
تعلقات آن می‌رهید و از قید توف در خودنگری و غیرنگری که در آنچه به 
ماسوی الله مربوط بود هرگونه عبادت و نماز را مشوب می‌ساخحت آزادی می‌یافت. 
بعلاوه نزد مولانا و یاران «سماع راست» با «نماز راستین» تفاوت نداشت, 
گمان ايشان چنان بود که هر کس ذوق و تيز دارد در مورد مظروف و محتوا 
هرگز از تفاوت ظروف و اوانی به‌اشتباه نمی‌افند, آنچه را غذای روح و جان 
اوست در هر ظرف که باشد می‌شناسد. از این رو در ورای ظاهر سماع و عیادت 
که دو ظرف مختلف به‌نظر می‌رسد آنچه را در هر دو ظرف ذوق روحی به‌او 
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می‌دهد جز غذای واحد تلقی نمی‌کند, 
درست است که فقبهان قونیسه در آن عص مثل اکثر متشرعة وقت» سماع 
را از آثرو که به‌هر حال بدعت محسوب شد عذموم می‌شمردند و بعضی حتی در 
آن باره قایل به‌تحریم بودند, اما نزد اکثر صوفبه این امر بدعت محسوب تمی‌شد و 
!گر می‌شد چون مزاحم هیچ سنتی به‌نظر نمی‌رسید و خود پاره‌یی فواید را هم 
احیاناً متضمن می‌بود بدعت مذموم نبود و به‌هر حال تا وقتی با هیچ فسق و گناه 
مقرون نبود حرام به‌شمار نمی‌آمد. 
در جملة فوایدی که صوفیه «سماع راست» را غالبا متضمن آن می‌دیدند 
تأثیر آن در دفع حال قبض و ملالی بود که استمرار آن می‌توانست برای سالک در 
تلقی احوال روحانی و ترقی در مدارج کمال نفسانی ماتعی پدید آورد. لاجرم با 
اشتقال به آن, حاصه در حال اجتماع که ارتکاب هرگونه امر مخالف با سنت و 
شریعت در آن حال کمتر احتمال وقوع داردء سالک طریق از این یأس و ملال 
روحانی بیرون می‌آید و پبداست که سماع در این حال مُمیڌ احوال روحانی است 
و تطمه‌یی هم به‌سنت و شریعت وارد نمی‌کند. بعلاوه چون اشعاری که در این 
مجالس بدان تغتی می‌شد غالباً سخنان زهدآمیز و متضمن وعظ و تحقیق و نمت و 
مناجات بود و اگر هم صورت غزل یا ترانه داشت آنچه از شوق و درد عاشقانه در 
آنها به‌بیان مي‌آمد از غلبات روحانی و جذبات عرفانی حاکی بود یا لاافل بدان 
احوال قابل تأویل به‌نظر مي‌رسید د در ایجاد احوالی که‌سالک‌را از حجابهای 
نفسانی بیرون آرد غالبا تأثیر بسیار داشت 
مولانا بهخاطر همین فواید, ت را تجویز 7 و اگر در آن کار 
مفاسد و آشهایی هم به نظرش می‌آمد سعی در رفع این آفات و مفاسد را بر ترک 
این فواید ترجیح می‌داد. مخالفت فقها در این باب ناظر به‌همین آفتها و مفاسد بود 
که وی مجالس سماع خود را از اینکه به‌آنها آلوده آید برکنار نگه می‌داشت. زنان 
و پسران نابالغ و کسانی را که در سماع به چشم لهو و عیش می‌نگریستند در این 
مجالس راه نمی‌داد و بدین گونه هرگونه سوه ظنی را از ساحت حوز؛ سماع خویش 
دور می‌کرد. بعلاوه چون خود فقیه و مقتی و زاهد و عالم بود جتجال مدعیان و 
رقیبان که برخلاف وی اکثر به آفات جاه و مال و مخصوصاًبه‌مفاسدی که سمی 
در حفظ آنها به‌دنبال داشت آلوده بودند, نمی‌توانست برای وی مایۀ تشویش 
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گردد. کدامیک از مفاسد و آفات شرعی در این سماع پا کیزة روحانی مجال ورود 
داشت تا کسانی که خود تمام وجودشان به گونه گونه آفات و مفاسد شرعی و 
اخحلاقی آلوده بود بتوانند وی را از مداومت در آن باز دارند؟ 

سماع مولانا, چدانکه احوال او و یارانش نشان می‌داد, از هیچ گونه 
انديشة خوشباشی و لذتجویی ناشی نمی‌شد و ذوق اشتفال به‌لهویا فکر جستجوی 
آسایش و غفلت داعی و محرک آن نبود. این سماع خود مبارژه و تلاش ریاضت 
کشانه‌یی بود که جسم را تلطیف می‌کرد, تبدیل به‌روح می‌کرد, و برای آن از میان 
آنچه بهآلود گی و گناه تعلق داشت راه ناشناخته‌یی به‌سوی خدا می‌گشود. 
کشمکش و تقلایی جانکاه بود که استفراق در آن به السات امکان میداد تا جزء 
عنصری خود را با پر و بالی که روح, در آن لحظه‌های هیجان, به‌آن عاریه 
می‌دهد به‌عالم مافوق عناصر ملحق نماید. خی و جهشی بود که سالک راه خدا را 
به اوج حیات انسان می‌رسانید» تبدیل به‌ملایکه و روح می‌کرد و از آنجا پله پله تا 
بام رفیع آسمانها مي‌برد. 

مجلس سماع برای مولانا معبدی بی سقف و ستون و عاری از زیور و ثروت 
بود که در قضای آگنده از قدس و طهارت آن هر چیز زمینی آسمانی می‌شد. در 
آن همه چیز مقدس, همه چیز روحانی, و همه چیز الهی بود. کدام بدعت, 
کدام گناه و کدام ایلیس می‌توائست در چنین جو پاک الهی مجال ورود بیابد؟ 
فقط خودبینی زاهد ظاهرنگر بود که اینجا را می‌توانست به‌آینه‌بی برای مشاه 
تبرگیهای وجدان خود او تبدییل کند, حالتی از تقدیس و تسبیح روحانی را که در 
سراسر مجلس موج می‌زد در آن مشاهده تکند و نام «الله» و «رسول» را که در 
سراسر آن دایم تکرار می‌شد نشتود! 

در این سماع راست, ترانه‌یبی که قوال می‌خواند وبا دف و نی و رباب 
همراه می‌شد تقدیس و تحمدی بود که روح در آستان؛ خیز و جهش به‌آن سوی 
دنیای جسم تغنی می‌کرد. غیر از قوّال و همکارانش که ساز و آواز پرشور آنها 
مجلس را غرق در امواج روح و دل می‌کرد در سراسر این مراسم سکوت پر وقاری 
دهانها را خاموش نگه می‌داشت. در شور و هیجان قول و غزل قط دستهايی که 
به‌هوا قشانده می‌شد و پاهایی که زمین را زیر لگد می‌کوفت حرف می‌زد. دهان 
هم اگر گه گاه باز می‌شد آنچه از آن بیرون می‌آمد خروشی بیخودانه یا نعره‌یی 
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آنشتاک بود که هیجان گریز و شور از خود رهایی روح را بدون آنکه بتواند آنها را 
در تنگتای لفظ و حرف بریزد به‌شکل فریاد در می‌آورد. وقتی مولانا در این رقص 
و وجد روحانی «سماع» دست به‌هوا می‌افشاند به‌زبان رمز هرچه را برای او 
تعلقات خودی محسوب می‌شد به‌هوا پرت می‌کرد و از شود دور می‌ساخت و چون 
بای به زمین می‌کوبید «خودی» خود را که ازپایبندی به زین زشته بود واو را 
هم به‌زمین پایبند می‌داشت در این پایکوبی زیر لگد خرد می‌کرد و راہ تبتل تا فا 
را در یک جست و خیز رمزی هر روز و هر شب بارها طی می‌کرد و خود را در تمام 
این حرکات مغلوب احوال گونه گون سلوک روحانی مي‌دید. بدین گونه در طی 
سماع یارانش زمین و هر چه زمینی بود در زیر لگدها خرد و له و پست و پیش پا 
افتاد» می‌شد و هوا که دستها از ورای آن به آسمان می‌رسید در تموج و ارعاش 
حرکات این دستها راه را برای عروج روح به‌ماواری جسم می‌گشود و هر چه جسم 
در طی این حرکات بیشتر خسته می‌شد» روح بیشتر احساس سیکی و بی‌وزنی 
می‌کرد و بیشتر خود را آمادة عروج می‌یافت. 


1۹ اما این لطایف ورای ادراک رسای عوام و ظاهریینان قشری عصر 
بود, از اين‌رو مولانابه‌اکثر اعتراضها و یرادهایی که از جانب سفتیان قوم در 
حرمت سماع نقل می‌شد به چشم بی اعتنایی می‌نگریست, و تا آنجا که مناقشه با 
مخالفان را لازم نمی‌دید آنها را ب‌نحوی تحمل می‌کرد. با آنکه کثرت سماع و 
مداومت بر ریاضت و روزه در این ایام مزاج مولانا را گه گاه حساس و زودرنج هم 
می‌کرد رعایت حرمت و ادب ظاهر را در برخورد با مخالفان غالبا از نظر دور 
نمی‌داشت. با این حال وقتی قول آنها را در حوصلة طاقت نمی‌دید بهآنها جوابهای 
مخت میداد و اه با آنچه دشنام خاص خراسانیان محسوب می‌شد آنها را در 
هم می‌کوفت و به خاموشی وامی‌داشت. 

مجالس غالبا در مدرسة مولانا یا در ان حاصان وی بر پا می‌شد و 
به کسانی که با آداب سماع راست بیگانه بودند اجازۀ ورود داده نمی‌شد, اما اگر 
بیگانه‌یی هم احیاناً به مجلس راه پیدا می‌کرد حضور او تا ممکن بود با حرمت و 
ادب تلقی می‌گشت و از رنجانیدن او اجتناب می‌شد. چشانکه یک بار مستی 
به‌سماع وی راه یافت» از هنگامة وجد و رقص یاران به‌شور آمد و بهپایکوبی و 
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دست افشانی برخاست. در آن حال هم از بیخودی خویش گه گاه خود را به موتا 
که ستفرق وجد روحانی بود می‌زد و اورا از احوال و غلبات خویش باز 
می‌داشت» باران» اورا به لزوم رعابت حریم مولانا توجه دادند و چون نشد و 
عریده آغاز کرد اورا برنجا نیدند. چون مولانا آنها را از این کار منع کرد گفتند 
مست است, مولانا بانگ زد که شراب او خورده است شما بدمستی می‌کنید؟ 

خود او در شور و شوق مستانه‌یی که در این ابام داشت سماع را گه گاه 
ساعتها یا روزها ادامه می‌داد. در این احوال شورها می‌کرد. نعره‌ها می‌زد و ذوقها 
می‌راند. کمتر کسی از یاران می‌نوانست در رقص و وجد تا آخر با وی موافقت 
کند. صلاح الدین زرکوب پیر که خود اهل ذوق و شور فوق‌الماده بود از همان 
اوایل حال گفته بود که مرا طاقت سماع خداوند گار نیست و به‌هسین جهت در 
مجالس طولانی در گوشه‌یی می‌ایستاد و با شورها و نعره‌های بیخودانه در وجد و 
رقص مولانا غرق می‌شد. در یکی از همین احوال بود که مولانا در یک غزل 
مستانة خود نام اورا در مطلع غزل, نه در مقطع که رسم عادی بود, آورد. 

در اوج شور و هیجان این مجالس طولانی شبانه, قوللان گه گاه از خواندن 
شمر و از اينکه ساعتهای دراز با وی بیدار می‌ماندند و یک لحظه نمی‌آسودند 
عاجز می‌شدند و او هسچنان شور می‌کرد و به‌سماع و پایکوبی و دست افشانۍ 
مشغول بود. چون در سماع گرم می‌شد گه گاه فوالان را می‌گرفت: به عرص رقص 
می‌آورد و همچنان چرخ‌زنان و پایکوبان «صلوات» می فرستاد و باز سماع را 
ادامه می‌داد. اگر سماع در مدرسذ خود او بر پا می‌شد و قوالان که غالباً از 
همپایی با شور و هیجان وی خسته بودند دیرترک می‌آمدند به نماز می ایستاد تا آنها 
می‌رسیدند و سماع آغاز می‌گشت. سماع برای او چنان مقدس بود که تخیر آن را 
فقط اشتغال به‌نماز می‌توانست جبران کند. 

وقتی در این احوال مست‌خرق شور و حال خویش یود اگر کسی به‌وی 
یادآوری می‌کرد که هنگام نماز شام رسیده است آن را ترک می‌کرد و به‌نماز 
می‌ایستاد. نماز او هم در آن حال چنان بیخودانه بود که مجلس و چراغ و فبله و 
محراب هم با او به نماز می‌آمد و او خود و هر چه را بهارکان نماز مربوط می‌شد نیز 
فراموش می‌کرد و چیزی جز آنکه در نماز مخاطب او بود نمی‌دید. با این حال 
روزهایی هم پیش می‌آمد که در سماع مثل نمازی که با حضور به‌جا می‌آید. 
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همه چیز دیگر را از خحاطر می‌برده و در چنان حالی اگر کسی فی المشل به‌وی 
خاطرنشان می‌کرد که وقت نماز دیگر شد, مستانه عذر می‌آورد که «نی نی» آن 
نماز دیگر است و این نماز دیگر», و پیداست که تا از آن غلبات‌سکربه‌صحو 
می‌آمد این قول شط حآمیز را از یاد می‌برد. در دل آن را انکار می‌کرد و از اینکه 
چنان سختی بر زبان رانده بود خود را درخور ملامت می‌یافت. 


۵۰ در ثمام این ایام استفراق در سماع یا اشتفال به‌ریاضت و سلوک 
باطنی برای مولانا مجالی جهت توجه به‌مریدان باقی نمی‌گذاشت, و او این کار را 
از همان اوایل بازگشت از جستجوها به‌صلاح الدین زرکوب واگذاشته بود - امری 
که هیچ چیز از قبول آن برای بسباری از یباران و مریدان مولانا دشوارتر نبود. 
ایشان سالها این صلاح‌الدین را به‌عنوان پیشه‌وری امی, ساد و فاقد هرگونه 
جاذبه و استعدادی در کوی و بازار دیده بودند. سالها اورا در مسجدها و مجالس 
وعظ, با ساده دلی و خوشباوری عامیانه نسبت به‌المه و وعاظ شهر در حال خضوع 
و تسلیم دیده بودند. با او در راه بازار و مسجد گفت و شنودها کرده بودند و هرگز 
هیچ گونه سایهبی از دانش و فرزانگی در نزد او سراغ نکرده بودند. نمی‌توانستند 
چنین کسی را بین خود و مولانای خویش که در گذشته به‌خاطر نیل به صحبت او 
با شمس تبریز ناسازگاریها کرده بودند حایل و واسطه بیابند. حتی وقتی آن 
تبریزی بی نام و نشان اما دانا و جهاندیده را با وی مقایسه می‌کردند از اینکه 
ناخرسندی يا بلغضولی آنها سبب شد تا جای وی به‌این بازاری عامی نانویسا و 
اخوانا سپرده آید احساس غبن و پشیمانی بهآنها دست می‌داد, و باز آن اولین را 
ن آخرین ترجیح می‌نهادند. 

عثتی هم که مولانا به‌وی نگان می‌داد ویادآور شیدایی او نسیت 

به‌شمس بود موجب آزار خاطر و محرک رشک و ناخرسندی مریدان می‌گشت. 
دامتان این رشک و ناخرسندی که لااقل یک‌بار به‌توطله‌بی افرجام برضد این 
محیوب تازه و این خليفة پیر مولانا مشجر گشت تا حدی تکرار ماجرای شمس یا 
در واقع دنبالا آن بودء وبا آنکه جزئیات ماجرا آن گونه که در روایات اصحاب 
آمده است شاید از تفصیلات مربوط به‌ماجرای شمس هم متأثر باشد چنان 


با همه ناخرسندی که از او داشتند از بسیاری جهات بر | 





می‌نماید که این‌بار روح ملایم پیر زرکوب و تجربۀ گذشتة مولانا موجب شده باشد 
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تا ماجرا با آرامش بیشتری بگذرد. 

به‌هر حال این نکته که زرکوب فونیه درنظر تعدادی از یاران مولانا یک 
بازاری عامی و در نظر ظاهن عاری از حالات و مقامات منقول از مشايخ عصر 
محسوب می‌شد دستاویز عمد؛ این ناخرسندی به نظر می‌آمد, اما عامل عمده آن در 
واقع این نکته بود که چون مربدان دیرین و دوستداران تاه مولانا باز این‌بار از 
اینکه بی هیچ واسطه‌یی با شیخ محبوب خویش مربوط شوند محروم ماندند 
همچنان دنبال بهانه‌یی بودند تا آنچه را بین آنها و مولانای ایشان حایل و حاجب 
می‌شد از میان بردارند و بی هیچ واسطه‌یی با شیخ خویش ارتباط پید! کنند. 

برای مولانا که در این سالهای اوج شور و سماع» ایک سایه؛ یک 
نسیم, یک تفحه ویک هیچ» اورا از خود می‌ربود. عشق صلاح الدین قدم 
نهادنی اتفاقی در یک راه میانه بود که تیل به‌تعادل روح را برای وی ممکن 
می‌ساخت. صلاح الدین در آغاز ورود شمس به‌قونیه و از همان اول خلوت سه ماهۀ 
مولانا با مرد تبریزی مهماندار آن مهمان الهی مولانا بود و در عهد سیدبرهان هم 
هرید سر سپرده و بار معتمد آن محقق ترصذی محسوب می‌شد و با آنکه سانهاه 
مخصوصاً در دوران صحبت شمس, ذوق و حالی که او در مجالس سماع تشان 
داده بود اعجاب مرلانا را در حق او برانگیخته بود در تجربة بازار زرکویان احوال 
او در نظر مولانا بیش از پیش محرک شوق و علاقۀ مولانا در حق او گشت. 
گونه پیر اقی در چشم مولانا تجلی شمس و ظهور مجدد او در یک لباس 
زه تلقی گشت, 

زاخرسندی از صحبت عالمان و صوفیان عادی که شمس به‌وی القا کرده 

بود» صحبت بی شایه با ابن روح صافی و پا کیزه, که به‌جای تظاهر و ترسم 
معمولی صوفان عصر شور و هیجان روحانی در تمام احوالش جلوه داشت و در 
مقابل قیل و قال اهل مدرسه حتی انویسا و ناخوانا مانده بود, مولانا را بشدت 
مجذوب و مقتون وی می‌داشت. در آن ایام که مولانا باز شمس و سیدبرهان را 
همچنان گه گاه در وجود خویش در حال کشمکش میدید این زرکوب عامی در 
عین حال خاطرُ شمس و خاطرۂ سیدبرهان را با هم در ذهن وی تداعی می‌نمود و 
بین آنها توافق ایجاد می‌کرد. به‌همین سبب مولانا در وجود او مونسی محرم و 
رفیقی همدم می‌یافت که سابقۀ ارادت و رابطاٌ ذوق و حال می‌توانست بین او که 
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دیگر سرشیخی و مرید پروری نداشت با مریدان مشتاق, که هر چند مولانا آنها 
را رها کرده‌بودآنها اورا رها نمی‌کردند واسطبی باشد. 

تجانس روحانی که در این ایام بین مولانای از قیل وقال مدرسه گریخته» 
با این زرکوب عامی و اقی گونه که «معرفت الهی و علوم یتینی از راه نیاز نه مجاز 
اورا حاصل شده بود» وجود داشت بدون شک داعی عمده‌یی در توجه مولانا بهاو 
محسوب می‌شد. اما ینکه صلاح الدین در عین آنکه «در زهد و ورع بې یدل بود و 
در مجاهده و تقوا بی مشل» خود اهل بازار و آشنا با احوال و آداب محترفه و عوام 
قونیه بود نیز ظاهراً عامل موثری در انتخاب او به‌عنوان شییخ و خلیفه از جانب 
مولانا در نزد اصحاب وی‌به‌شمارمی‌آمد. چون در آن ایام که مولائا وعظ و درس 
را تقرہیاً بکلی ترک کرده بود, اصحاب وی بیشترمحرفة بازان رندان توبه کاں و 
فوتداران اهل اصناف را که اخیان خوانده می‌شدند شامل می‌شد, طالب علمان و 
فتیهان جوان که به‌قول مولانا ظاهرا می پنداشتند اگر به‌ملازمت وی بپردازند با 
پیروی از شیوۂ وی علم خود را نیز فراموش خواهند کرد تدریجاً اطراف وی را 
خالی کرده بودند. بعلاوه چون به اقتضای لوازم اشتغال به‌فقه با آیین سماع هم که 
مولاتا در این اوقات آن را اساس طریقت خود ساختهبود موافق نبودند از این طایفه 
کمتر کسی در اطراف مولانا دیده می‌شد. 

ایشکه غالب اصحاب مولانا در این اوقات طبقات عوام, فتونداران 
اصناف» و محترفڈ بازار بودند گه گاه دستاویزی برای طمن فقها و مدرسان مخالف 
در حق وی می‌شد. در حقیقت, این اصحاب مولاناء بدان سبب که در حق فقها و 
اهل مدرسه آن گونه که توقع آنها بود علاقه‌یبی نشان نمی‌دادنده مورد نفرت آن 
طایفه بودند» ورنه مریدان خود آنها هم از همین طایفه بودند و بهیچ وجه نیز از 
اصحاب مولانا مهذّبتر و بی شر و شورتر نبودند. برای این گونه مریدان که غالی و 
عامی و غالبا منسوب به‌طبقات محترفه بودند» و شر و شور آنها گه گاه مورد تعریضی 
پا برخورد با عمال ضبط و انیت شهر هم بود. چه کسی بهتر از صلاح‌الدین 
می‌توانست خلیفة مولانا» مرجم اختلافات اصحاب. و مورد اعتماد اهل بازار واقع 
گردد ؟ظاهراً اخبان شهر, که از سایر محترفه ممتاز بودنده کمتر از سایر مریدان در 
حق زرکوب پیر تکریم و ادب نشان می‌دادند. در عین حال سایر مریدان هم در 
فبول این زرکوب عامی به عنوان شیخ و مرشدخویش نردبد و حتی اعتراض داشتند. 











1۸1 پلهپله تا ملاقات خدا 


۵۱ صلاح الدین قریدون روستازاده‌یی از حومۀ قونیه بود. در قریه‌یی 
به‌نام کامله به‌دنیا آمده بود. یکچند مشل پدرش ۔یاغیبسان نام۔ در آنجا به 
کشاورزی و ماهیگیری عمر سر کرده بود. از سالهای توجوانی که به قونیه آمده بود 
در بازار زرکوبان شاگردی کرده بود. با آنکه روستایی و اقی بود از کود کی جاذبة 
عشقی مرموز اورا به‌جستجوی خدا کشانیده بود. در روستای قونیه با همان احوالی 
که «خحداون دگار» و شمس در بلخ و تبریلن در خانة پدر یا آن آشنایی پیدا کرده 
شده بود. برخلاف مولانا و شمس. آشنایی با دفر و مکتب این ذوق 
روحانی را در وی مشوب نکرده بود. با این عشق بزرگ شده بود و اشتفال 
به کشاورزی و ماهبگیری و زرکویی اورا از آن باز نداشته بود. 

سالها قبل از آنکه شمس تبریز به‌قونیه وارد شود وی به‌حلقة مستمعان و 
عاشقان محالس وعظ و تذ کیر مولانا پیوسته بود. قبل از آن و در عدتی که مولانا 
در حلب و دمشق به‌تحصیل مشغولی داشت در زمرة مریدان میدبرهان درآمده بود. 
تعره‌های مستانه و گریه‌های آ گنده از درد وتوبڈاو که در غلبات احوال برایش 
دست می‌داد توجه خاص سید را دربارة این مرید عامی اما صادق و بیریا جلب 





کرده بود. سیدپرهان اورا سراپا درد و سوزیافته بود و او نیز با درد و سوزی که در 
اثنای سخنان سید اظهار می‌کرد مجالس اورا شور و حالی بی سابقه می‌بخشید. بعد 
از سفری که سید به‌فیصریه رفت و سالها بعد در همانجا وفات بافت زرکوب قونیه 
ین د کان شهر و مزرعۀ روستای خود در رفت وآمد بود. پدرش یباغییسان؛ در این 
ایام هنوز زنده بود و هم در حیات او بود که زرکوب قونیه در کامله تأهل اختیار 
کرد (ح .)٩۳۰‏ در بازگشت به قونیه» در بازار زرکوبان د کان باز کرد و برای خود 
کارگاء به‌وجود آورد. با آنکه هنوز قستمی از اوقاتش را در کامله صرف 
کشاورزی می‌کرد در شهر غالبا به کسب معيشت مشغول بود. در بازار شغل خویش 
را دنبال می‌کرد و در خانه به‌تربیت فرزندان و نظارت بر امور خانواد گی مشفول 
برد. 

مقارن با زگشت مولانا از سفر تحصیل یک‌بار تصادف فرخنده‌یی اورا 
به‌جلس وعظ وی کشانیده بود. مجلس مولانا خحاطرة مجالس سید را در خاطر وی 
زنده کرده بود. شور و حالی که اشتخال به کسب وکار و ابتلا به‌تیمار زن و فرزند 
اورا از آن دور کرده بود با این تصادف دوباره در خاطر وی جان گرفته بود. شور 
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و مشغله‌یی که این‌بار در مجالس مولانای جوان نشان میداد خداوند گار را به‌شوق 
و تعجب آورده بود. زرکوب قونیه مجالس وعظ مولانا را با شوق و علاقه دنبال 
کرده بود. ملازم مجالس وعظ وی شده بود ۔ با نعره‌های پر شور و گریه‌های 
آگیده از ذوق و حال که از شوق لقای حق حا کی بود. 

در این مدت علاقة مولانا نیز در حق این صرید پرشور و حال که محبِ 
صادق و دلداد؛ واقعی این دست پرورد؛سید محقق شده بود هر روز افزوده بود. از 
وقتی شمس به قونیه آمد خانذ او گوشه‌بی بی درد سر برای خلوتی شد که مولانا و 
شمس را مدت سه‌ماه از تصدیم مریدان‌درامان نگه می‌داشت. شمس هم از همان 
آغاز کار به‌او علاقه یاقت و مجذوب شوق و ذوق و ساده دلی و بی ادعایی او 
گشت. حتی اورا در آن ساد گی و بیرنگی روستایی گونه اش بادآور احوال 
کسانی از قدمای مشایخ بافت که در اعتقادوی‌زندگی عاری از روی و ریای آنها 
می‌بایست برای مولانا نمونه‌یی درخور تقلید باشد, 





بعد از ماجرای شمس, و مخصوصاً بعد از جستجوهای مولانا در دمشق» 
هیچ چیز مشل احوال او .در ذوق سماع و در پرهیز از رسم و راه اهل مدرسه۔ 
خاطرهُ شمس را برای مولانا زنده نمی‌کرد. با این حال او همسچنان در بازار 
به کسب خویش اشتغال داشت و ارادت مولانا و شور و حال او وی را از ائتزام 
کارگاه و دکان خریش باز نمی‌داشت. حضور در مجالس شور و حال شبانه مولانا 
مانع از کار روزانة او در بازار به نظر نمی‌رسید. طی سالها محنت که لازمة کار 
بازار بود در قونیه خانه‌یی داشت - با د کانی در بازار زرکوبان و شاگردی چند که 
در کارگاه به‌او کمک می‌کردند. باغی هم در بیرون شهر داشت که محل نفرج 
خحانواده و میمادگاه دوستان بود. خود او قبل از آنکه در یک لحظة جنون مقدس 
تمام د کانش را به‌خاطر سماع بازار زرکوبان به‌تاراج محتاجان دهد و به‌مریدان 
خاص مولانا بپیوندد زند گیش به آسود گی می‌گذشت. سرمایۀ د کانش برای آنکه 
یک کارگاه زرکوبی را روبراه کند فابل ملاحظه بود. خانه اش آن اندازه وسعت 
داشت که در مدت سه‌ماه خلوتی خالی از اغيار برای شمس و مولانا قراهم آورد. 
باغی هم که در بیرون شهر داشت بر وفق معمول عصر از فواید حالی نبود و هر چه 
بود از تمکن و رفاه صاحب باغ حا کی می‌نمود. 

پدرش یاغیبسان تا وقتی وی بعد از سالها شا گردی در قونیه به «کامله» 
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بازگشت و زن کرد زنده بود. مادرش که لطیغه‌خاتون تام داشت بعد از مرگ شوهر 
در خان؛ پسر باقی ماند, و در مرگ او که ظاهراً چند سالی قبل از وفات شیخ 
روی داد صلاح الدین تألم و رقتی بسیار نشان داد. از زنش که نیز لطیفه خاتون نام 
داشت دو دختر پیدا کرد - فاطمه خاتون که در روزهای خلوت شمس و مولانا 
)٩0۲(‏ ظاهراً دخترکی ده‌ساله بود؛ و هدیه خاتون که خواهر کوچک او محسوب 
می‌شد. به‌علت آنکه مانا چند ماه در خانۂ شیخ با شمس خلوت کرده بود با 
خانوادة زرکوب قونوی انس خانوادگی پیدا کرده بود. حتی بمدها لطیفهخاتون با 
هر دو دخترش در پیش مولانا «تمام روی» ظاهر می‌شدنه - با روی باز. مولانا 
آنها را به خانوادۀ خود ملحق می‌شمرد و در واقع با آنها محرم بود. 

در همین ایام فاطمه‌خاتوت را با آنکه هنوز تا حدی خردسال بود (ولادت 
ح 1۳۲) برای پسر خود سلطان‌ولد که در آن ایام خلوت (1:۲) به‌خانة آنها 
آمد وشد دایم و آزاد داشت خواستگاری کرد. سلطان‌ولد (ولادت 1۲۲) در آن 
ایام در عنقوان جوانی بود اما فاطمه‌خاتون هنوز آماد گی نداشت و لاجرم مراسم 
عروسی به چند سال بعد افتاد. مولانا در این مراسم شادی و خرسندی فوق‌العاده 
نشان داد و غزلهایی چند در این باب به‌نظم آورد که شادی و امید بیش از 
حد وی را از دامادی پسر بزرگ خویش ظاهر می‌کرد. ایتکه در این غزلها از 
صلاح‌الدین به عنوان شیخ یاد می‌کند نشان می‌دهد که مراسم, نه در هنگام 
نامزدی, بلکه سالها بعد وقتی صلاح الدین خلیفۀ مولانا و شیخ مریدان وی بود 
انجام شد و پیداست که این امر نیز در رفع اعتراضهایی که مخالفان بر عنوان 
شیخی صلاح الدین داشتند تأثیر قابل ملاحظه داشت. 

زندگی صلاح الدین در این ایام بکلی مستغرق احوال روحانی بودو دیگر 
با کارگاه و د کان سرو کاری نداشت, ترک کسب و حرفه که در دنبال سماع 
بازار زرکوبان اورا بکلی ربود؛ مولانا ساخت و همچنین سمي دایم در تدارک 
مجالس سماع که تا حدی لازمة عنوان شیخی هم بود و وی در آن باب از رعایت 
هیچ دقیقه‌یی فروگذار تمی‌کرد نیز تدریجاً برای وی متضمن صرف هزینه‌هایی شد 
که ناچار شیخ را اندک‌اندک به‌تتگلستی کشانید. 

در اواغر حال نه فقط برای تهيةٌ جهیز دختر کوچکش هدیّه خاتون 
به پایمردی مولانا حاجت یافت, بلکه از جهت تأمین زند گی عادی هر روزه هم در 
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مضیقه بود. با این حال در رعایت دقایق و آداب هرگز فقر حال را مانعی تلقی 
نمی‌کرد. در چلۀ زستان روز جمعه‌یی که فرجی وی را شسته بودند و بر بام 
انداخته «از نا گاه صلای جمعه دادند وتن جامه‌هاش پیکبارگی نم منجمد شده 
بود». شیخ آن فرجی را «همچنان پوشیده به‌سجد رفت. جماعتی گفته [بردند] 
که بر جسم شیخ مبادا سرما زیان کند ہہ فرمود که زیان جسم از زیان جان و 
ترک امر رحمان آسانتر است», 

پیداست که شیخ این فقر آمیخته به صرت را با علاقه و رضا پذیرفته بود. 
اينکه از آغاز عمر هرگز به مدرسه نرفه بود و از حرص سیری‌ناپذیر اهل مدرسه 
برکنار مانده بود» به احتمال قوی عامل عمده‌یی در این رضایت خاطر وی بود. 
بی بهرگی از خط و سواد, که مخالفان آن را دستاویز طمن در وی کرده بودند, در 
یک نشانۂ کمال حالش در سیر روحانی, از مقامات تبتل تا فنا محسوب 





می‌شد. 


a۲‏ زرکوب پیر هرگز به مکتب نرفه بود و هرگز با لوح و کتاب وبا 
رموز و نقوش حرف و عدد آشتایی پیدا نکرده بود. دنیا را هرگز در محدودة بعد و 
مساحت فهم نمی‌کرد. خدا را به‌شکل نقطه, به‌شکل عدد» و به‌شکل اصل درنظر 
نمی‌آورد. دنیایش و خدایش هر دو ورای وصل و فصل و وحدت و کثرت مکتب 
دیده‌ها بود. خدای او که دم‌بدم به‌صورت امواج تور از وجود او عبور می‌کرد نور 
بیپایان بود» نور بسپایانی که وجود اورا در خود غرق می‌کرد وتر همان حال عین 
خود وی و عين دنیای وی بود. زرکوب در حلقة یاران مولانا سماع را به چشم یک 
عبادت, یک تیایش ویک پرستش می‌دید. وقتی مستفرق آن بود احساس می‌کرد 
بال و پر پیدا می‌کند» به‌بالامی‌پرد. و در اصواج بیپایان نور غرق می‌شود. مثل 
وقتی که انسان در صمود از قل‌ها صخره‌ها را زیر پا می‌گذارد و هر چه بالا می‌رود 
افتهای تازه و نورهای تازه‌یی کشف می‌کند احساس می‌کرد در شور و هیجان سماع 
لحظه بلحظه به‌بالا تر می‌گراید, لحظه بلحظه هوای تازه‌تر استتشاق می‌کند» و 
لحظه‌بلحظه خدا به‌شکل نور بیپایان اورا احاطه می‌نماید: ذوب می‌کندء آتش 
می‌زند, شعله گون می‌سازد و در خود جذب می‌کند 

این تجربۂ نو که وی اهل مدرسه و اصحاب حرف و کتاب را از آن 
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بی‌بهره می‌یافت, اورا از فکر سواد و حرف که نزد فقیهان و مدرسان تجربةً 
ظلمت, تجربا تیرگیهای چون و چرا و شک و حبرت جای آن را می‌گیرد بیزار 
می‌ساخت. مولانا هم اورا در کشا کش امواج این نورها میدید و این نانویسایی و 
ناخوانایی را برای او هیچ ماية نقص نمی‌یافت. حتی نشانة کمالی بزرگ 
می‌شمرد. وی در در صوفی نقش سواد و حرف را زايد می‌دانست و جز دل 
اسپید همچون برف» که زرکوب پیر صافترین و روشنترین نمون؛ آن را داشت, 
هیچ شرطی برای سالک واصل لازم نمی‌دانست و لاجرم هیچ کس را بهتر از وی 
* شیخی نمي‌یافت و سیمای شمس را در 
آينة روح هیچ کس دیگر جز او در تجلی نمی‌دید. 

اما از مریدان, جز معدودی که شیفتة اقوال پر پیچ وخم و احوال پر 
روی و ربای مشایخ و اصحاب تصوف بحثی نبودند» هیچ کس این انوار را در 
سیمای شیخ زرکوب نمی‌دید. لاجرم به‌آنچه تزد مولانا برای او کمال محسوب 
می‌شد به دیدۀ نقص و عیب می‌نگریستند. در واقع نیزه با دید محدودی که آنها 
به‌دنیا و خدا می‌نگریستند, اعتراض آنها بر صلاحیت پیر زرکوب دعوی بی حجت 
نبود. این معترضان که اگر در حضور مولانا خاموش بودند, پشت سر یا در حضور 
شخ دایم طمن و ايراد داشتند» غير از آنکه وجود هرگونه واسعه‌یی را بین خود و 
مولانا زايد می‌دیدند» در مقابل سایر صوفه شهرهم که شیوخ آنهاغالبأمدعی جمع حال 
و قال بودند و در احکام شریمت هم مثل اسرار طربقت می‌توانستند ایشان را 
رهبری نمایند, از اینکه یک پیشه ور عامی روستایی گونه نانویسا و ناخوانا را 
به‌عنوان شیخ و مرشد خویش تکریم نمایند و در شناعت احوال و مقامات سلوک 
از اشارت وی تجاوز روا ندارد احساس ناخرسندی می‌کردند. 

پیرمرد از هرگونه دانش ظاهری بی بهره بود, سخن‌آوری و مجلس آرایی 
هم نداشت. «الحمد» نماز را بدرستی نمی‌خواند و اگر از یک مسئله مربوط 
به‌احکام نماز و وضوی روزانه هم از او سژالی می‌شد از جواب درمی‌ماند. در 
گفت وشنود عادی هم لهج اهل بازار داشت و نمی‌توانست الفاظ رابج در محاورة 
روزانه را هم درست بر زبان بیاورد, مشل عوام شهر خم را نب, قفل را قلف و 
متلا را مفتلا می‌گفت. اینکه مولانا هم برای آنکه ملامت خرده‌بینان را از وی 
بگرداند. گه گاه این گونه اتفاظ را در مجالس و در سخنان خویش به‌همان شیو 








در بین اصحاب خویش در آن ایام شا 
بین ب خویش ايام 
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به کار می‌برد, معترضان را در حضور خویش از طعن شیخ مانع می‌آمد و آنها را 
به سکوت وامی‌داشت. اما این امر ياران بهانه‌جوی و خرده‌بین را از تشویر آنکه شخ 
ایشان در نماز عادی هم قادر به‌ادای الفاظ قرآن نیست و احیاناً در ارکان و آداب 
آن نیز در معرض خحطاست رهایی نمی‌داد. تأ کید مولانا هم در این باب که ناز 
به‌مجرد الفاظ و ارکان ظاهر تحقق نمی‌یابد, به‌درد و نیاز قلبی که جان نماز 
محسوب است حاجت دارد و در همه حال جان نماز از نماز قاضلتر است باز 
خارخار این اندیشه را از خاطر ایشان نمی‌زدود, و اینکه حتی در بین اکابر و 
وزرای شهر هم بودند کسانی که کلام روزانه‌شان از لحن خالی نبود نیز ایشان را 
از تکرار طمن و ادامة اعتراض بر شیخ زرکوب مانع نمی‌آمد. 

در شهری که صوفیان دیگر مجالس درس داشتند و در محضر شیخ الاسلام 
ولایت -صدرالدین قونوی- تصوف بحشی به‌همراه علم حدیث و با توجیه و تأویل 
احوال مشایخ و اوا تقریر می‌شد ارادت و تسلیم به‌یک شیخ عامی و بازاری که 
از هیچ مسئلة شرعی واقف نیست و چیزی از اسرار مشایخ قدما را نمی‌داند و حتی 
عبادات روزاته را هم با شیوۂ عوام به جامی‌آورداین عده از پاران مولانا را در نزد 
سایر صوفیان شهر و حتی در تزد قلندران و اعحیان هم که مشایخ آنها تا این اتدازه 
نیز عاری از علم و خط و درس و بحث نبودند سرشکسته می‌کرد. 

ممهذا درنظر مولانا همین عاری بودن شیخ از خط و سواد نیز برای او 
مزیتی بود. همان گونه که شمس برای مولانا حکم خضر را در مقاببل موسی 
داشت, صلاح الدین هم به‌اعتقاد مولانا به خاطر همین امّی بودنش برای معترضان 
پادآور حال آن شبانی بود که خداوند موسی را به‌جهت پرخاش ناروایی که بر 








طرز مناجات او کرد معروض ملامت ساخت. موسی به این چوپان که فصه اش را 
مولانا بعدها در مشنوی به‌نظم آورد- اعتراض کرده بود که با خداوند عطاب 
دوستانه و آنچه بوی تشبیه و تجسیم می‌دهد نباید کرد, اما وحی الهی با او 
به‌عتاب پرداخت که اهل انس و حال از این گونه احکام آزادی دارند, آداب‌دانی 
را از اهل شریمت باید توقم داشت - سوخته جان و روانان دی 

مولانا زرکوب پیر را از این «صوخته جان و روانال» می‌دید که محیوبان 
خدا و محرمان اسرار الهی محسوب اند و عاری بودنشان از آداب و ترتیب مربوط 
به‌شریمت آنها را از شور و عشقی که انسان را طالب وصال حق می‌کند و در مقام 
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قنا پله پله تا ملاقات خدا عروج می‌دهد مانع نمی‌آید. از این رو مولانا این چو پان 
اقی را بر گلۀ مریدان خویش شبان کرده بود و او نیز مشل چرپان موسی در 
آنچه میگفت و آننچه می‌کرد جز جستجوی راه حق» جز تمنای فنا در نور بیپایان 
خداوند, و جز شوق ملاقات خداء هیچ انگیزة دیگری نداشت 

اما معترضان که مخصوصاً از تصور یک واسطة خاب بین آنها و 
مولانا ناعرسند بودند, بدون آنکه به این اسرار و لطایف که فقدان سواد و علم را 
برای زرکوب پیر مزیتی قابل ملاحظه می‌ساخت توجه نمایند در حق وی 
زمزمه‌های مخالفت آمیز ساز کردند. حتی یک تن از ایشان» ابن چاوش نامه که 
در عین حال از دوستان شیخ نیز یود به‌جای آنکه به‌هنگام بد گویی یاران 
«حفظ اليب» شيخ کنند در بحبوحة آن بد گوییها در علوت نزد مولانا رفت» 
چیزی از آن‌گونه سخنان را با وی در میان نهاد و هر چند مولانا وی را بدان 
سخنان عتاب کرد و آن اقوال را از وی نپذیرفت و صلاح‌الدین را شيخ المشابخ 
خواند, لیکن کسانی که ابن چاوش در حقیقت سخنگوی آنها محسوب می‌شد 
اعتراضی را که از این باب در دل داشتند از خاطر نبردند. این‌بار نیز مثل آنچه در 
مورد شمس پیش آمده بود شیخ را به‌ساحری و اشوتگری صنسوب کردند, مولانا را 
جادو کرد؛ وی خواندند و چون بد گویها و ناخرسندیهایشان مورد توجه واقع نشد 
باز مثل آنجه در مورد شمس پیش آمد برای قتل اوورهایی از آنچه ننگ تبعیت 
از یک پیشه‌ور اقی هی پنداشتنه توطثه هم کردند, اما صلاح‌الدین که خود 
پروردة محیط بازار بود و احوال این مریدان را که اکثر از محترقه بودند و به وسیلۀ 
مدعیان تحریک شده بودند بخوبی می‌شناخت از خبر توطله خود را نباخت, مولانا 
هم مدعیان و مخالقان را از نظر انداخت و باز با علاقۀ بیشتری که در حق 
صلاح الدین نشان داد توطته مخالفان عقیم ماند. 

در واقع وقتی ملانا از ماجرا خبر یافت بشدت از مریدان رنجید و یکچند 
بسکلی از آنها اعراض کرد و هیچیک را به‌حضور نپذیرفت. صلاح الدین هم 

شایعة توطله را با خونسردی تلقی کرد و نست به‌عاملان بی اعتنایی پیش گرفت. 

بالاخره اعراض مولانا از معترضاف و صبر و ثبانی که صلاح الدین در مقابل این 
اعتراضها نشان داد سبب گشت تا ماجراجویان از در توبه و پوزش درآیند و 
خواه وناخواه به‌شیخی و رهبری زرکوب عامی تسلیم شوند. 





رقص دربازار ۳ 





مولانا در حق شیخ زرکوب همه گونه | کرام می‌کرد و همه گونه کرام را نیز 
در حق او توصیه مي‌نمود. خود او برای آنکه طرز بیان عاميانة اورا درخور طعن و 
ملامت مریدان نشان ندهد گه گاه در مجالس آنها به‌همان شیوه سخن می‌گفت. 
چنان قرا می‌نمود که هر کس نه بر شیوڈ او در آن محضر سخن گوید از آنچه 
رعایت ادب با مشایخ اقتضا دارد انحراف جسته است. پسرش ساطان‌ولد را که 
داماد شیخ شده بود به‌تکريم شیخ و رعایت فوق‌الماده در حق دخترش وامی‌داشت. 
به‌او و سایر خاصان خویش آشکارا با در پردة رمز خحاطرنشان می‌کرد که 
صلاح الدین همان شمس است. این‌بار باز با جامة دیگر و با جلوۀ تازه در جسم 
یاران آمده است. هرجا فرصت می‌یافت خاطرنشان می‌کرد که پیش شیخ 
صلاح الدین سخن شمس مگویید که هر چند بین آنها تفاوت نیست این یاد کرد 
خحود ترک ادب محسوب است, خود او در حضور و در نخیبست همواره با ادب و 
تعظیم فوق‌الماده از شبخ یاد می‌کرد. گه گاه در مجلس یاران حاطرنشان می‌کرد که 
وقبی شیخ در جمع ماست نوربايزید و جنید در اینجا حاضراست. در آنچه با 
سلطان‌ولد در الزام رعایت شیخ و فاطمه‌خاتون به‌بیان می‌آورد وصلت با شیخ را 
برای خاندان خود مایة سرفرازی و خرسندی بسیار نشان می‌داد. 

باآنکه به اشارت شمس سالهابوداقامذ مجالس وعظ راترک کرده بودوقتی 
به التماس | کابرقوتیه صلاح الدین آن رابروی الزام کرد بعد ازسا لهادو باره بهمنیر 
رفت. در این مجلس که به‌خاطر شیخ بود, زرکوب پیر از حد بیرون شورها کرد. 
مولانا و یاران هم تحت تأثیر احوال وی در همان مجلس سماع بنیاد کردند و 
شورکنان و چرخ زنان از مسجد به کوی و بازار بیرون آمدند. اما شور فوق‌العاده بود 
و تجدید و تکرار آن در مسجد و در دنبال مجلس وعظ نه مسکن بود, نه با عهدی 
که مولانا با خود ویا شمس کرده بود سا زگاری داشت. از این رو جز یکبار دیگر 
تکرار نشد و مولانا از آن پس فقط یکبار به مبر رفت» و جز آن هرگز برای عامه سخن 
نگفت. این مجلس هم که به حاطر اشارت صلاح الدین بر پا شد نشانه‌یی ازسعی 
فوق‌العادۂ مولانا در ارضای خاطر این دوست محبوب بود. در وافع چنانکه 
صلاح الدین محو در وجود مولانا بود مولانا هم در او غرق بود. در آينة بی نقش ضمیر 
او هم جمال شمس را می‌یافت, هم کمال حال خود را که نیل به‌رهایی از نقش علم 
مدرسه و آزادی از قید جاه و غرور فقیهانه بود. 














1۹ پله‌پله ئا ملاقات خدا 





ar‏ در طی ده سال که وی برای اران مولانا شیخ محسوب می‌شد حال 
آنهاء چنانکه سلطان‌ولد نعاطرنشان می‌کرد, مثل دو جان در یک تن بود. در این 
ده سال ٩:۷(‏ - 1۵۷)» چشمٌ نوری را که در تهانگاه ضمر این عارف عامی 
نهفته بود صحبت مولانا گشوده بود و نوری الهی که از درون وی می‌جوشيد همذ 
اطراف را در امواج خود غرق می‌کرد. مریدان مولانا هم از اين نور مستفیذ بودند و 
گه گاهی حتی با دیدۂ باطن امواج آن را نیز در اطراف وجود شیخ احساس 
می‌کردند. 

در طی این آرامش نسبی که در پایان جستجوی شمس در صحبت 
زرکوب قونیه برای مولانا پیش آمده بود صلاح الدین با مجالس پرشور و سماع که 
هر هفته و هر ماه پارها در خانة خود یا در سرای یاران بر پا کرد کوشید تا بازماندۀ 
شور و هیجان باطنی فوق‌العاده مولانا را در مشفله وجد و قول و غزل از وی جدا 
کند و بازگشت به‌سلوک و طمأنینه‌یی را که عور از مقام تبتل تا فنا آن را بر 
مولانا ازام می‌کرد جهت او ممکن سازد. 

در مورد صلاح الدین و استعداد ارشاد و شیخی او مولانا اشتباء نکرده بود. 
در ضمیر ناآ گاه این عارف اقی یک بایزید یا یک شیخ خرقانی پشهان بود که 
ای بودنش اورا از تلق احوال و مواجید حاص آنها مانع نمی‌آمد. وجود این مرشد 
باطنی در ُویدای ضر او به‌ايین زرکوب عامی گنه امکان میداد تا مرشد خود را 
از عقبات روحانی که تعلق بیش از حد به‌عاطرةُ شمس ممکن بود اورا در آنها 
متحیر یا متوقف سازد, بسلامت بگذراند. مرشد عامی این سماع راء که خود 
یاد گار صحبت شمس بود, در این سالها برای مولانا وسیل رهایی از تعلق شدید 
به حاطرغ شمس می‌یافت. و با این مجالس که بر پا می‌کرد مولانا را از این تعلق 
تزکیه کرد. بی آنکه خود بداند تأثیری شبیه بدانچه حکما «کشارسیس» 








می‌خواندند, در خاطر وی به وجود آورد. 

علاقّه به‌سماع در نزد صلاح الدین به‌حدی بود که در آخر عمر وصیت کرد 
جناز؛ اورا نه با لحن مقریان و نوای نوحه گران بلکه با بانگ دهل و طبل و با 
نغمۀ ریاب ونی به‌آعرین منزل هستی خویش ببرند. در واقع شور و هیجان 
سماعهای مکرر و بی انقطاغ. همراه با نالاتی و ناتوائی که لازمة حیات پیری بود 
صلاح‌الدین را در این سالهای آخر بکلی از پا درآورد و به‌بستر انداعت. در بین 





رقص دربازار ۵ 


سایر دردهاء این ایام از ماده‌یی که دربن ناخنهایش متمکن شده بود شکایت 
داشت. پیر مرد از درد و از ضعف رنج می‌کشيد و مولانا هم که از رنج او متأثر بود 
بیشتر روزها به‌عیادتش می‌رفت: کنار بسترش می‌نشست و به‌او تسکین و تسلی 
می‌داد. یک بار هم نامه‌یی موجز همراء با دعا و درخواست بهبود برایش فرستاد. 
اما حال پیر مرد هر روز بدتتر شد و بالاخره در همین بیماری درگذشت (محرم 
۷ جناز اورا چنانکه خودش خواسته بود با آهنگ دف و کوس تشییم 
کردند. تابوت را که هشت دسته قوال در پیشاپیش آن حرکت می‌کرد مولانا با 
اصحاب چرخ‌زنان و صماع کنان تا مقبرف بهاء‌ولد همراهی نمود و بدین گونه 
استخوانهای خسته و فرسوده زرکوب قونیه در کنار مرقد سلطان العلمای بلخ به‌ خاک 
رفت. 

مولانا که در مدت سالهای صحبت به‌نام او غزلها ساخته بود و در ایام 
بیماری هم برايش شمر و ترائه نظم کرده بود, در دنیال مراسمی که طی آن ج 
خلیفه و محبوب پیر خود را سماع کنات به‌تربت پدر همراهی کرده بود, در فاق 
او مرئیه‌ یی دردنااک هم ساخت. این اشک تلخ و خون آلودی را که در مراسم 
سماع چشم هیچ کس غلتیدنش را بر چهرۀ زرد و درد کشید؛ «خداوند گار» ندیده 
بود. هنوز در این مرثية جانسوز همچنان گرم و شور و آگنده از درد و اندوه باز 





زه 


می‌توان یافت. 

اثر ده‌سانة صحبت آمیزگار زرکوب برای مولانا تزکیه از شور بی لجام 
سالهای جستجو و نیل به آرامش نسبی بود که اورا برای طی کردن راه بین تبتل 
تا فتا به‌اقلیم قرار و سکون برد. اما برای مریدان مولانا دریافت ارشاد سلوک بود, 
از یک ول مستور. «سوخته جان و روانی » از قیلۀ چوپان موسی. با مرگ 
زرکوب قوئیه یک دوره ده‌ساله از عمر مولانا (14۷ = 3۵۷) تبدیل به‌خاطره‌یی از 
اوج سالهای سماع گشت. سالهایی که طنین شور و هیجان روبه آرامش آن در 
غزلیات مولانا باقی ماندء و صدای شاعری را که شمس وجود اورا از زیرآوار جاه 
و غرور فقیهانة وی بیرون آورده بود. در این غزلیات, که نام دیوان شمس یا دیوان 
غزلیات مولانا به آنها داده شد مجال انمکاس و طنین جاودانه داد. 

صلاح الدین در نظر مولانا تجسم شمس بودء روح مجرد بود. خلوص و 
صفای مجسم بود. با این حال کدام روح مجرد هست که وقتی در ربت دنیای 














۱۹۰ پله‌پله تا ملاقات خدا 


جسم مجشّد شود از تمام لوازم آن که ضعف بشری از آن حمله است برکنار 
بماند؟ بدون شک در قلبی به‌آن اندازه صافی و شفاف نه سوء ظنی مجال ورود 
داشت, نه کدورتی می‌توانست باقی بماند. دیوحسد که در همه عالم هیچ جایی 
ایمنتر از قلب اهل مدرسه یا ضمیر آلوده به‌اغراض طالبان جاه پیدا نمی‌کند 
نمی‌توانست خاطر اورا کمتگاه وسوسه‌های زهرآلود شایع در 
دنیا سازد. با این حال عشق مولانا که از قلب پیر به‌تنگی اغناد او سرریز می‌کرد 
هر قلب دیگر را شادابی و طراوت می‌داد بی اختبار اورا دچار تشویش می‌نمود. 
ازیس خودرابرای آن همه عشق و علاقه نالایق می پنداشت هر چیزی اورا به‌بیم 
از احتمال زوال آن می‌انداخت. صدایی که از درونش برمی‌تاست اورا از بابت 


اریاب بیمروت 





این تواضع ناروا, این دغدغة بیهوده ملامت می‌کرد. اما قلب او با تمام نور الهی که 
در آن موج می‌زد قلب انسان بود - فلب ظلوم جهول که غیرت انا ولاغیری دایم آن 
را دستخوش پریشانی می‌داشت.لاجرم در اواغر حال, این اندیشه گه گاه مايا 
اضطرابش بود که در این بیماری و نالانی, مولانا جای اورا به که خواهد داد و با 
آنکه هنوز قاب او به‌عشق مولانا محتاج است مولانا کدام قلب دیگر راء به‌جای 
قلب پیر ای از زلال عشق روحانی خود سیراب خواهد ساخت؟ 

با آنکه این دغدغه» ظاهرآً بیش از هر عامل محتمل دیگرء در این اواخر 
یکچند سردی یا کدورتی زود گذر را بین او و مولاتا پیش آورد این ناعرسندی نیز 
طولی نکشید و ظاهراً زودتر از آنکه بر زبان آید از لوح خعاطر محو شد. مولانا تا 
پایان عمر وی علاقه و محبت بی‌شایبهٌ خویش را در حق پیرمرد اتی حفظ کرد. 
حتی تا پنج سالی بعد (ح۹۲٩)‏ هیچ کس را به‌جای او به‌علافت نگزید. این 
تأخین که یکچند خود مولانا را به‌دردسر شیخی و رهبری قوم دچار ساخت, 
به احترام او و بهنحاطر بزرگداشت خاطرۀ او بود. 

معهذا مولاناء از همان اواخر حیات شیخ زرکوب» برای جانشینی او 
به حسام الین جلپی (ولادت 1۲۲) نظر داشت. حسام‌الدین نیز مثل صلاح الدین 
از همان اوان ورود شمس به‌قونیه دمساز او بود و برای مولاننا یادآور شمس و 
یادگار صمحبت شمس محسوب می‌شد. اما او در هنگام وفات شیخ صلاح الدین 
هنوز جوان بود و به‌ستی که خلافت و شیخی او دستاویز اعراض بهانه‌جویان 
اصحاب نشود نرسیده بود, و خود مولانا هم در صحبت آرام‌بخش صلاح‌الدین پیر 





رقص در بازار رل 





آن اندازه آرامش يافته بود که نظارت بر احوال مریدان راء مخصوصاً که تجربة 
شمس و صلاح الدین آنها را نرمتر و در عین حال مشتاقتر کرده بود تحمل پذیر 
یبد و انتخاب حسام‌الاین را به‌خلافت خویش و شیخی مریدان یکچند بهتأخیر 


پیندازد. 


۵4 آیا آن اندک کدورت و سردیی که گویند در اواضر حال یکچند 
بین صلاح الدین و مولانا روی داد و بزودی نیز رفع شد ناشی از ناخرسندیهایی بود 
که در آن ایام بین سلطان‌ولد و زوجه اش فاطمه‌خاتون روی می‌داد؟ بدون شک 
اشارت به‌ناسازگاریهای این زن و شوهر جوان در آن ایام مطرح بود. شاید اینکه 
صلاح الدین یک بار بر سبیل تنبیه به داماد جوان خود خاطرنشان کرد که جز او 
نباید هیچ کس دیگر را به چشم شیخ خویش بنگرد, متضمن تهدیدی در حق 
ولد و اعتراض گونه‌یی نیز به‌بیوفایی و ناسا زگاری رعون ت آمیز وی نسبت به‌دخترش 
فاطمه‌خاتون بید. در مدت حیات صلاح الدین‌ظاهرآً این تاسازگاریها مکرر شد, و 
حتي بعد از وی هم مولانا یک بار لازم دید در این یاب پسر خود صلطان‌ولد را 
به‌اجتناب از این ماجرا الزام کند. 

به احمال قوی این نکته که تا مدتها بعد از ازدواج» فاطمه عاتون صاحب 
فرزند نمی‌شد و علاءالدین محمد که ظاهراً بعد از برادر زن کرده بود» فرزندان به هم 
رسانیده بود یک عامل این ناخرسندیها محسوب می‌شد. اما در این کدورتها, که تا 
مدتها بعد از وفات صلاح الاین (1۵۷) بین زن و شوهر ادامه داشت و فقط ولادت 
عارف چلمی )٩۷۰(‏ دو سای قبل از وفات مولانا تا حدی به‌آن خاتمه داد 
مولانا هر دو طرف با به‌سازگاری توصیه می‌کرد و حتی غالبا بهرعایست حرمت و 
دوستی صلاح الدین جانب فاطمه‌خاتون را می‌گرفت. بارها در این باره به پسر 





پیغام فرستاد» به عروس خود نامذ پندآمیز دوستانه نوشت, از پچ پچهای بیرون یا 
درون خانه که این کدورتها را می‌افزود اظهار ناحرسندی کرد, سلطان‌ولد را 
به‌تعظیم جانب شیخ و رعایت جانب دختر وی الزام نمود. 

با چنین احوال و با آنکه هدیه خاتون دختر دیگر شیخ در خانذ مولانا 
می‌زیست و زنان حرم شبخ پیش مولانا روی گشوده ظاهر مي‌شدند و سابقة دوستی 
مولانا با آنها از سالهای عهد ورود شمس به خلوت آنها در خانة شیخ آغاز می‌شد 
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احتمال آنکه کدورت موقت شیخ در اواخر حالش از بابت دخترش فاطمه‌خاتون و 
ناسا زگاربهای ساطان‌ولد بوده باشد بعید می‌نماید. 

عامل دیگر که ممکن است انگیزه این کدورت شده باشد به احتمال قوی 
توجه خاصی باید بوده باشد که مولانا در اين ایام نسبت به‌حسام‌الایین چلبی 
نشان می‌داده است. در واقع عشقی که صلاح الدین نسبت به‌مولانا داشت از همان 
آغاز آشتایی چنان انحصار جوی بود که مولانا برای آنکہ نیرت اورا تحریک 
نکند گه گاه از توجه در حق دوستداران خاص خویش خودداری می‌کرد - چنانکه 
دوستی مخلص به نام حمیدالدین را به‌همین سیب با خود از دمشق به‌قونیه نیاورد. 
از این رو توجه روزافزون مولانا در حسق حسام‌الدین که در اواحر ایام صلاح آلدین 
به‌سیب نالانی و ناتوانی او کارهای مریدان از جانب مولانا به‌وی حواله می‌شد 
باید غیرت عاشقانه را بشدت در خحاطر حساس پیرمرد از کارافشاده برانگیخته 
باشد. 

البته کدورت» اگر در واقع ظاهر هم شده است» به لطف خلق و حسن 
سلوک مولانا باید خیلی زود رفع شده باشد, اما ابنکه مولانا به‌مریدان می‌گفته 
است پیش شیخ صلاح الدین نام شمس تبریز بر زبان میارید و تزد حسام‌الدین از 
شیخ صلاح‌الدین سخن مگویید از وجود این غیرت عاشقانه در نزد این دوپار 
محبوب مولانا حا کی به‌نظر می‌رسد. این هم که سائها بعد در دنبال وفات مولانا 
(0۷۲): فاطمه خاتون شوهر خود سلطان‌ولد را به‌مخالفت با خلافت حسام‌الاین 
وامی‌دارد به احتمال قوی از سابقة ناخرسندی اعلام نشده‌یی بین صلاح الدین و 
حسام الدین ناشی به نظرمی رسد بو این ناخرسندی هرچند با رعایتی که به الزام مولا 
در حق شیخ می‌رفت ظاهر نشد, وجود آن در محیط نامتجاتس و پرماجرای مریدان 
مولانا در نوعی اختضای مصلحت بینانه غریب به‌نظر نمی‌آید, خاصه که اگر 
صلاح الدین توانست با وجود ناخرسندیهایی که از جانب محترفة اهل بازار در حق 
وی اظهار می‌شد سرانجام با کارسازی و دلنوازی آنها را مجذوب خویش نماید, 
در جلب فتونداران و اخیان شهر ظاهراً آن اندازۀ به‌آسانی نمی‌توانست توفیق بیابد. 
در مورد سایر مریدان هم با آنکه الزام و تهدید مولانا غالباً آنها را به‌متابمت وی 
وادار می‌کرد» ناخرسندی از عنوان شیخی که مولانا بهاو داده بود بارها مایۀ 
اعتراض می‌شد» و این عنوان برای آنها به‌آسانی قابل تحمل به نظر نمی‌رسید. 











رقص در بازار ۹۹ 


۵۵ با آنکه تا چشد سالی بعد از مرگ زرکوب قونیه, مولانا خلیفه‌یی 
برای مریدان نگماشت و در ظاهر خود وی در ارشاد و ترییت آنها نظارت می‌کرد, 
توجه خاصی که در این مدت به‌حسام الدین ارموی -معروف به چلیی و ابن ای 
ترک. اظهار می‌کرد نشان می‌داد که دیر یا زود مولانا بار دبگر از صرف وقت در 
امر نظارت بر ارشاد و تربیت یاران احساس ملال خواهد کرد و این‌بار این 
اخی زادۀ ترک راء که در این ایام هنوز سنش به چهل سالگی نرسیده بود, در 
هنگام ماسب به‌عتوان عليقة خویش و شیخ یاران برخواهد گزید. با این حال این 
کان برخلاف انتظار یا به‌اتظار پرهیز از هرگنه تردید و علاف تا پنج سالی بعد 
از وفات شيخ صلاح الدین بهتأخیر افتاد. 

در این مدت برای عولاناء که خود بر احوال مریدان نظارت داشت, 
حسام‌الدین تجسم تازه‌یی از روح شمس و خاطرة زنده‌یی از ذوق و حال شیخ 
صلاح‌الدین بود. وی که در این هنگام» در سنین سی وپنج سالگی» در عین 
انتساب به حللقة مریدان مولانا شیخ جماعتی از اخیان شهر بود در حلقۀ مریدان 
مولانا کاتب اشعار و محرم اسرار محسوب می‌شد و مولانا در حق وی حرمت و 
تکریم فوق‌العاده نشان می‌داد. مریدان هم به‌تبعیت از مولانا و بدان جهت که وی 
خود شیخ و مرشد جمعی از فتونداران شهر بود در حق وی حرمت و تکریم اظهار 
مي‌کردند. 

حسام الدین» به‌سیب ذوق و حالی که داشت و مخصوصاً بدان جهت که 
با وجود استغراق در عالم‌حال به آنچه علم قال خوانده می‌شد نیز آشنایی داشت و 
در عین حال فهم درست و خط خوش و آواز نیکو اورا از همگنان ممتاز می‌کرد. 
در بین مریدان مولانا به نحو بارزی می‌درخشيد. در این ایام پاینند عیال نیز بود و 
زنش را هم فوق‌العاده دوست می‌داشت. با این حال,به‌رغم گرفتاریهای خانه و 
درگیریهای «لنگر» هیچ فرصتی را برای درک حضور مولانا از دست نمی‌داد. و در 
غالب موارد کاتب اشمار و مکوبات مولانا بود و همچنین به‌سیب آنکه در بین 
جوانان شهس خاصه دسته‌هایی از اخیان, محبوب و مرجع محسوب می‌شد در 
کمک‌رسانی به‌مریدان مولانا و در رفع دشواریهایی که برای آنها پیش می‌آمد 
غالبا نقشی مزثر داشت و همین تکته مریدان را به‌رعایت حرمت و رجوع به‌حدمت 
او راضی یا الزام می‌کرد. 
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درست است که صحبست ده‌سال صلاح اللین مولانا را تدریجاً به‌سوی 
آرامش بازآورده بود اما رسم سماع همچنان» بعد از وی نیز مثل عهد شمس و 
سالهای جستجو ادامه داشت و مقتی زاهد که در صحیت شمس و صلاح‌اللین 
به‌شاعر عارف تبدیل شده بود در این مجالس همچنان به‌رقص و وجدی همراه با 
سکون و هیبت اشتفال می‌ورزید و غزلهای پرشور و آگنده از حقایق و اسرار 
می‌ساخت. حسام الدین هم که در این مجالس حاضر بوده و حتی تهیه وتدارک 
این مجالس غالبا مدیون سعی و اهتمام او بود مثل گذشته با شوق و علاقه 
غزلهای ارتجالی را که دراین مجالس گفته می‌شد می‌نوشت و قوالان را در حفظ و 
انشاد آنها کمک و راهنمایی می‌کرد, و این ارتباط دایم و مستمر شبانروزی که از 
کتابت اشعار و نامه‌ها تا تدارک مجالس سماع اوقات اورا مستفرق خدمت مولانا 
می‌داشت در عین حال علاقۂ مولانا را در حق او می‌افزود, و کارسازی و 
مردم‌آمیزی و گشاده‌دستی او نیز در طی این سالهای بلاقاصله بعد از وفات شیخ 
صلاح الدین اورا در محیط خانة مولانا و محیط خارج از خانذ او مورد تحسین و 
محیت می‌ساخت. 

حسام‌الدین از همان اوان سالهای جوانی, در دنبال وفات پدرش 
اخی ترک ارموی» به‌حدمت مولانا پیوسته بود و بارها اموال خود را در راه مولائا 
صرف کرده بود. با آنکه خود مرید مولانا و منسوب به طريقة صوفیه محسوب 
می‌شد, در بیسن فترتداران قونیه تعداد قابل ملاحظه‌یی از احیان و تسربیت‌یافنگان 
پدرش در او به چشم مرشد و مربی خویش می‌نگریستند و آنچه را در حق پدرش 
به‌جا می‌آوردند همچناث در مورد وی نیز رعایت می‌کردندء و با آنکه به‌اشارت وی 
همة آنها در جرگۀ مریدان مولانا درآمده بودند در آنچه به‌آداب فتوت و آیین 
جوانمردان ولایت مربوط می‌شد خود را به چلبی حسام‌الدیین, که نزد آنها به 
ابن‌اخی ترک موسوم بود, منسوب می‌شمردند و وی را به‌منوان اخی و صاحب 
خوت مقتدای خویش می‌خواندند و همچون مشایخ قدیم اهل قوت, که نزد آنها 
امثال بایزید و شبلی و بوسعد تلقی می‌شدند, تکریم فوق‌الماده می‌کردند. اینکه 
مولانا در طی مکتوبات و در بعضی دیباچه‌ها که پر دفترهای مثتوی املا کرد اورا 
جیید وقت و بايزید زمان می‌خواند نیز ناظر به همین زهد و ورع فوق‌العادۀ او بود. در 
اعتقاد کسانی از اخیان که مرید و پرورش یافنة او و پدرش بودند این دعوی 
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مب لغهآمیز به نظر نمی‌رسید واحوال سلوک ویءبه‌رغم مدعیانء وی را بواقع شایستۀ 
چنین القاب نیز نشان می‌داد. 


۵۹٦‏ هر چند در بین اخیان و فتونداران کسانی مانند اعی احمد 
ماجراجو به رغم اظهار اخلاصی که در حق مولانا می‌کردند نسبت به‌حسام‌آلدین با 
نظر حسادت و ناخرسندی می‌نگریستند, مجرد ارتباط این اخی زادۂ ارموی با مولا 
یارانش را در بین سایر جوانمردان شهر حیثیت و اعتبار حاص می‌داد. در این ایام 
دسته های مختلف اخیان سرکرده‌های متنفذ داشتند و گاه ثروت و حشمت این 
سرکرد‌ها قدرت عمال حکومت را معروض تهدید می‌داشت. از آن جمله اخی 
احمد شاه‌آتاء یک تن از سرکرد گان آنهاء «چندین هزار جنود رنود در حت 
تصرف داشت », اخی بدرالدین از بزرگان شهر بود, اخی مصطفی وقتی به مرب 
اکابر رسید زورگویی و قدرت‌نمایی پیش گرفت. با این حال بسیاری از رسای 
فنیان در قنیه و سیواس وبلاددیگر نسبت به خانوادۀ ملاتا همواره با نظر توفیر تگاه 
می‌کردند و احی ناطوری از رؤسای این طایفه در زمان بهاء‌ولد در شمار مریدان این 
خاندان درآمده بود. 

فتوتداران در این ایام گروههایی از غازیان: لشکریان و حتی عیاران و 
رنود شهر بودند که با بعضی اصناف محترفه هم ارتباط پنهانی داشتنده و 
دسته‌های مختلف آنها نوعی نظام اخوت با رسوم و آدابی شببه بدانچه در نزد 
صوفیه معمول بود به‌وجود آورده بودند که آیین فقوت (جوانمردی) خوانده می‌شد و 
حمایت از ضعفای محل و حمیت نسبت به‌آنها که شمار عمد؛ ایشان بود گه گاه 
منجر به‌درگیری با عمال و حکام وقت نیز می‌شد و مخصوصاً در مواقم فترت و خلا 
قدرت, حکومت آنها را مسئول و مرجع داوریها و درگیربهای اهل شهر می‌ساخت. 

کسانی که به‌یین گروهها منسوب بودند یکدیگر را «اخی » می‌خواندندء 
سرکردة خود را نیز که در بین آنها منزلتی شبیه به‌مقام شیخ در جمم 
صوفیان داشت به‌همین عنوان خطاب می‌کردند. این طربقه که در عراسان و جبال 
از فرنها پیش رابج بود تدریجاً دارای سازمان باللسبه منظم با رسوم و آدابی 
متضمن رموز و اشارات شد و اندک زمانی قبل از این عهد» خلیف؛ عباسی 
التاصرلدین الله (وفات )٩۲۲‏ به‌جهات شخصی و سیاسی بدان پیوسته بود و در 
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تقویت و بسط آن علاقة حاص نشان می‌داد, به‌همین سیب» غیر از خراسان و 
جبال» در بغداد و همچنین در شام و مصر هم مقارن این ایام رواج بسیار یافته 
بود. حتی مقارن ورود بهاء‌ولد به‌روم و از چندی پیش از آن دو پادشاه سلجوقی 
این سرزمین» عزالاین کیخسرو اول و علاء‌الدین کیقباد اول» به‌تشویق خلیفه یا 
بهنعاطر جلب اعتماد ای به‌این طریقه گروبدند, و به‌همان سبب در تمام قلمرو 
آنها طریقة خوت رواج یافت و شوت خانه‌هایی که در حکم خانقاه «فتیان» 
محسوب می‌شد وتا مدتها بعد وجود آنها در سراسر بلاد روم تحسین و گنای 
مسافران را بر می‌انگیخت از همین ایام در بسباری از شهرهای روم به وجود آمده 
بود. 

اصحاب این طریقه (جوانمردان), که رسو آنها در این ایام تا حدی 
یادآور وبه قولی مشابه با نظام شوالیه گری در ارو پای قرون وسطی بود, مثل کسانی 
که در اکثر بلاد ایران به مجرد نام «عیّار» خوانده می‌شدند, لااقل در آنچه در 
اقوال و احوال سرکرده‌های آنها منعکس می‌شد, هدف عمدۂ خود را کمک 
به‌محتاجان اهل محل, حمایت از کسانی که خود از عهدۀ دفاع از حق خویش 
برنمی‌آمدند, و همچنین مهمانداری از غریبان و درماندگان راه که در شهرهای 
ایشا مزل و مأوایی نداشتند قرار داده بودند. برای آنکه در دفاع از ستمدید گان 
رویارویی با اشرار و احیاناً ملاحده وایستا د گی در برایر حا کمان ظالم ورزیدگی 
و شایستگی داشته باشند در نظام تربیتی خاصی که از آغاز ورود به‌این سازمان 
تمهد می‌کردند: در ریاضتهای بدنی از جمله کشتی گیری و سواری و تیراندازی و 
شمشیر بازی مهارت پیدا می‌کردند. بعلاوه ریاضتهای نفسانی را هم وسیلة 
به آداب اخلاقی از جمله عفت, سخاوت» اخلاص در عمل و شفقت بر خلق 





تأدب 





می‌شمردند. 

سابقۀ این آیین در شکل حاصی که در شهرهای دنیای شرق اسلامی رایج 
بود بهاحتمال قوی به‌ایران عهد ساسانیان می‌رسيد, و البته عناصری هم از آنچه 
نزد اعراب قبل از اسلام به‌عنوان مروت خوانده می‌شد نیز در طی قرون نخستین 
اسلامی در آن راه یافته بود. همچنین گروههای عباران شهری, لااقل از قرن دوم 
هجری به‌بعدء با ورود در آن پاره‌یی آداب و رسوم مرده ریگ خویش را نیز در آن 
وارد کردند. مراقب سازمانی آنها تا حدی نیز از مراتب معمول بین رفیقان و 
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فداییان باطتی (اسمعیلیه) که نیز مثل آنها با اصناف محترفه مربوط بودند الام 
داشت. طريقة ملامتیان هم در بنیاد نظری آیین آنها ظاهراً خالی از تأثیر نبود. 
اينکه فول حدیث گرنة لاقتی الآ على لاسیف ال ذوالفقار امام على بن‌ابی طالب 
خلیغه و جانشین رسول خدا را با عنوان «شاه مردان» در رأس آنها قرار می‌داد و 
ابراهیم خلیل شیخ عبرانیان و پیبامبر آیین حنیف به‌عنوان «ابوالفتیان» پیشرو این 
طریقه محسوب می‌شد ارتباط آن را با ستتهای مذهبی رایج در این عصر نشان 
می‌دهد. 

قتوت سیفی و فصوت قولی در نزد آنها دو جلوف متفاوت از یک روح واحد 
محسوب می‌شد که علی و ابراهیم مظاهر قدیم آن بودند. فقوت سیفی که غير از 
جوانان محترفه بعضی غازنان موعه و پاره‌یی از رؤسای لشکریان به آن متعهد 
مي‌شدند می‌حواست تا بین آنچه در حدیث رسول «جهادا کبر» خوانده می‌شد و 
شامل مجاهده با نفس وسعی در تزکیۂ باطن بود با آنچه «جهاداصفر» نام داشت 
و عبارت از غزای کفار در تغر اسلام می‌شد تلفیق و تمادلی به‌وجود آورد. فتوت 
قولی که جلوة دیگری از لوازم وت سیفی .بازگشت به‌جهاد اکبر. نیز محسوب 
می‌شد ناظر به‌آن بود که فحوای قول بلی را -در اشارت کریمۂ قالوا بلی (۷۲/۷- 
مبنای تعهدی سازد که «مریوب» را به‌آنچه لازم؛ عشق و عبودیت نسبت 
به «ربٍ» اوست مازم دارد» و بدین گونه آیین فوت تا حدی مدخل تصوف, ويا 
نوعی خاص از تصوف اسلامی می‌گشت, 

معهذا این روح تصوف که با اختلاف مراتب در آیین تام دسته‌های گروه 
ظاهر بود خلوت گزینی و چله نشینی را ازام تمی‌کرد» و منجر به‌بطالت و ترک 
عمل نمی‌شد. آنها چلذنشینی راء چنانکه شمس تبریز هم مکرر شاطرنشان 
می‌کرد» با شریعت محمدی مغایر تلقی می‌کردند, به‌حیات خانقاه هم که لازمه اش 
انکا بر اوقاف و نذور و فترحات اهل خر یود سر فرود نمی‌آوردند, به کسب و حرفه 
و سعی و عمل تکیه می‌کردند, در عین حال طرز معیشت غیاران شهرها هم که 
غالبا تخل نظم و متضمن گرایش به عصیان و آشوب بود در نظام تربیتی آنها 
تلطیف می‌شد و از طریق مظع غازیان, و تایبان سپاهی پیشه که جذب طریقة 
فتبان می‌شدند تبدیل به نوعی کمال مطلوب اخلاقی می‌گشت که می‌توانست 
عناصری از اشراف و نخبگان را هم جلب کند و به‌مرانب تزکیه و تهذیب نفضانی 
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عجال وصول دهد. 

برای نیل به‌این مراتب» کسانی که طالب تشرف به‌این طریقه و مستعد 
قبول آن بودند تحت تربیت و ارشاد مرشدان با سابقه واقع می‌شدند. در این حال 
مرشد برای آنها پدر (ابر) و مهتر ( کبیر) محسوب می‌شد و ھر یک از آنها نبت 
به‌او شاگرد یا صغیر (ابن) به‌شمار می‌آمد و لاجرم تریست‌یافتگان پدر نسبت 
یکدیگر برادر (اخی) بودند. وقتی «شاگرد» در طی تربیت لباقت و استعداد 
خود را در حدمت «پدر» به‌اثبات می‌رسانید با آداب و ترتیبی خاص که یادآور 
آداب «شوالیه»‌ها بود در جمعیت فتیان تشرف می‌یافت و بدان گونه که سالک 





صوفی بعد از طی کردن بحضی مدارج از جانب شیخ خویش «ذکر» یا خرقه 
می‌گرفت» وی نیز در طي مراسم خاص از «شیخ فتبان» زیرجامه‌یی خاص که 
نشانة تعهد عفت و طهارت بود و سربال (شلوار) یا سراویل فتوت خوانده می‌شد 
دریافت می‌کرد. مراسم تشرف وی با نوشیدن یک قدح آب نمک که کأس فوت 
خوانده می‌شد و در واقع رمزی از التزام تحمل و قبول هرگونه مرارت بود انجام 
می‌یافت و بهدنبال آن یبا پوشیدن سراویل, شاگرد از آن پس « کسر بستذ» مرشد 
خویش که «پیرشٌذ» او بود می‌گست و بهتعبیرخود آنها «تربیه» (دست پرورده, 
نوچذ) او محسوب مي‌شد. از آن پس سایر اصحاب اورا «اخی » می‌خواندند و او 
نیز به‌آنها «احی » خحطاب می‌کرد و مثل آنها «پیرشة» را هم همانند سایر برادران 
طریقت به‌نام «احی » تکریم مي‌نمود. 

از وفعی «شاگرد» با این آداپ در زمر «فتبان» درمی‌آمد با اجازه و 
اشارت پبر فتبان, در غير اوقات کسب و کار و در موقعی که ارجاع خدستی از 
جانب پیر ضرورت آن را الزام می‌کرد کلاه بلند مخصوصی بر سر می‌نهاد, موزه‌یی 
خاص می پوشید و کارد یا خنجری به کسر می‌زد و خود را آمادهُ اجرای اوامر 
«پیر» و احی بزرگ قرار می‌داد. بعد از ورود رسمی به‌طریتة اخوان» این اخی 
تازه هم که سایر یاران و حتی شیخ خود را اخی خطاب می‌کرد در مجمع شبانۀ 
آنها که به‌خانقاه صوفیه شباهت داشت و فتوتخانه یا لنگر خوانده می‌شد نیز مجال 
شرکت می‌یافت. در این مجمع که به نفقۀ اخیان و از ممر درآمد کسب حلال آنها 
اداره می‌شد در کتار دوستان از درویشان و غریبان و درماند گان هم با محبت 
پذیرایی می‌شد. در پذیرایی هم غالبا ازمة جوانمردی و گشاده‌دستی به جا می‌آمد 
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و اینکه صورتهایی از نام انحی با آنچه در لشت به‌معنی «جواد» استعمال می‌شد 
مربوط به نظر می‌رسيد نيز نشانه الشزام این دست و دل‌بازی در این گونه دعتها 
در بین اصحاب طریقت بود. در پایان پذیرایی هم غالباً در این خانقاهها که 
لنگر نبز خوانده می‌شد مجالس رقص و سماع با آدابی شبیه بهآداب صوفیه بر پا 
می‌گشت. اینکه همان ایام یا بعدها این گونه مجالس سماع شبانه و شیوة زندگی 
در این انگرها گه گاه موربث سوه‌ظن یا شاهد بعضی انحرافات اخلاقی می‌گشت 
البته اصل طریقة فتوت را مورد شبهت یا معروض تهمت نمی‌ساخت, و فقط دسته 
یا گروه خاص را مورد طمن می‌کرد, چنانکه در مجالس صوفیه هم گه گاه این گونه 
احوال پیش می‌آمد, و البته لازمة اجتناب از مفاسد این احوال تفی تمام ارزشهای 
تصوف نبود. 

این هم که در آن ایام عیاران و رندان و حتی صملوگان و قاطعان طریق 
هم احیاناً ه‌نام «فتیان» برسر زبانها میافادند با خود شورشگری و هرج وعرج 
طلبی خویش را تحت این عنوان بالنسبه «مقبول» پنهان می‌کردند در واقع سوه 
استفاده‌یی از اعتماد و قبولی بود که اخلاق فتیان واقعی در اذهان عام برجای 
نهاده بود. چنانکه اخیان و فوتداران واقعی هم در مواردی که ضرورت رویارویی 
با تجاوزگران و متعدیان آن را الزام می‌کرد, چنان مهارت و چالااکی قابل 
ملاحظه‌یی تشان می‌دادند که گه گاه احوال آنها با احوال رندان و عباران شباهت 
می‌یافت و درک ناوت حال فان با عباران را دشوار می‌ساخست. معهذا علاقه 
به‌صحبت «اهل معنی » که نزد عارف نشان واقضی اهل فتوت محسوب می‌شد 
امری بود که آنها را از گرایش به‌اهل «دعوی» که رنود و اوباش عیاران غالاً 
آنها واقع بودند بزمی‌داشت و همین نکته ایشان را ازبیرسمیهای شایع 
در بین آن دو طایفه برحذر می‌داشت. 

فتونداران قونیه که در این ایام از بسیاری جهات خود را با مولانا و 
طریقهیی که بعد از ملاقات با شمس تبریزپیش گرفت نزدیک احساس می‌کردند 
از همان دوران صحبت شمس و مخصوصاً در دوران صبحت شیخ صلاح‌الاین که 
مولانا با اصحاب و مریدان انس بیشتری نشان می‌دادء هر روز بیش از پیش 
به‌حوزة وی مربوط شدند. با آنکه بعضی از این دسته‌ها مدعي و رقیب یکدیگر هم 
بودند و احیاناً تصبهای محلی با عوامل مربوط به‌تعصب در مورد شیخ و «کبیر» 
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خویش جاهلان آنها را به‌ضد یکدیگر هم برمی انگیخت در محبت نسبت به‌ولانا 
خلوص و صفای واقعی نشان می‌دادنده حتی اگر بعضی از آنهاء مثل متشرعه و 
فقها, رسم سماع اصحاب مولانا را هم با نظر موافق نمی‌دیدند باز در حق خود وی 
همه گونه اعتقاد و تکریم اظهار می‌کردند. در مورد اکثر دسته هاشان» التزام سماع و 
رعایت عفت و احلاص و تعلق به طبقات محترفه و اصناف بین آنها با اصحاب 
مولانا مشترک بود و اينکه اصحاب اخحی ترک ارمری, همراه با شیخ‌زاده و سرکردۀ 
خویش حسام‌الاین چلبی, حتی اند کی قبل از ورود شمس به قونیه به اصحاب و 
مریدان مولانا پیوسته باشند با توجه به‌اقوالی که در مجالس نذ کیر مولانا گفته 
می‌شد, و گرایش صوفیانه که از سید برهان به وی و اصحابش میراث رسیده بود 


غرابت نداشت, 


۵۷ در مدت صبحت صلاح الدین و بعد از آن (50۷ = 601۲ اشتنال 
مولانا به آنچه کار خانواد گی محسوب می‌شد و تدارک عروسی هدیه‌خاتون دختر 
کوچک شیخ, و سعی در رفع کدورتهایی که بین فاطمه‌خاتون و سلطان‌ولد از آن 
جمله بود قسمتنی از پانزده سال عمر آ کنده از جنب و جوش روحانی مولانا را 
مصروف به‌خود داشت و بالطبع وی را تدریجاً به‌سوی آرامش و سکون نسبی 
کشانید. بیسن ساطان‌ولد و فاطسه‌خاتون کدورنهای دایم یا مکرر پیش می‌آمد و 
غالبا الزام و ارشاد مولانا و علاقه‌یی که سلطان‌ولد در حق صلاح‌الدین به عنوان 
شیخ و مرشد خویش داشت یکچند آن را رفع و قطع می‌کرد. هدیه شاتون دختر 
کوچک شیخ را هم که در حرم مولانا و در نزد خواهر خود می‌زیست مولانا در 
حکم دختر خویش تلقی می‌کرد و چون پدرش از عهدۂ تهبۂ جهيزش برنمی‌آمد 
مریدان مولانا و کسانی از اکابر شهر که با امرای سلطان منسوب بودند به اشارت 
وی برایش تدارک جهیزیه کردند, و مولانا در حق شوهر او که نظام‌الدین منشی 
خوانده می‌شد بها کابر و اولیای وقت نیز به‌مناصبت توصیه ها کرد. 

به هر تقدیر اشتغال مولانا به‌اين گونه امور خانوادگی» که در عین حال نه 
مانع ریاضات و مجاهدات ستسر شخصی او و نه موجب تعطیل و تأخیر مجالس 
سماع شبانه او گردید, مولانا را تدریجاً از آن احوال صحبت پرهیزی که در 
ماجرای شمس و دنبائة آن برایش پیش آمده بود بیرون آورد. در مجالس سماع او 
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در این ایامء با وجود مخالفت بعضی فقهای اراضیء علاوه بر محترفه و اخیان» 
تعدادی از اعیان و حتی علمای عصر هم حاضر می‌آمدند. در اوقات روزانه هم 
ضرورت رنسق وفتق کارهای مریدان که قسمتی از آنها از عهدة زرکوب قونیه 
خارج بود ناچار قسمتی از وقت مولانا را می‌گرفت و او در این موارد بیشتر کارها 
را به‌عهده حسام‌الدین چلپی که هم صاحب خط و سواد و هم واجد قدرت و 
فعالیت در حل مشکل یاران بود واگذار می‌کرد. بعلاوه مولانا در این ایام غیر از 
اوقاتی که صرف اوراد و رباضات و عبادات خویش می‌کرد هر روز تعدادی از 
ارباب رجوع را که اکابر و اعیان شهر هم گه گاه بر سبیل تبرک‌یا به خاطر جلب 
اعتماد و اعتقاد عامه در حق خویش, در شمار آنها در می‌آمدند در محضر خود 
می پذیرفت. 

در طی این احوال, به‌بزیگان و امرای عصر در باب محتاجان توصیه‌ها 
می‌کرد» دربارة مسائل راجم به‌شریمت و احکام فتواها می‌داد و ارباب قدرت را با 
عتاب یا دلنوازی به‌رعایت حال ضمیفان و العزام طريقة عدل و احسان الژام و 
توصیه می‌کرد. اوقات فراغت را نیز خواه در مجالس سماع که در واقع فراعت نبود 
و خواه در فرصتهای نادر که با خاصات داشت مصروف نظم غزلها و ترانه‌ها 
می‌ساشت. 

سکون و قراری که در طی این مدت برایش حاصل می‌شد سلوک روحانی 
خود اورا در مراب کمال مطمشتر و سنجیده‌تر می‌کرد. ریاضتهای جسمانی» که 
«سماع راست» وی نیز صورتی از آن محسوب می‌شد, ببا روزه‌های مستمر و 
نمازهای آ گنده از ذوق حضور» اوقات فراغت وی را در این ابام هر روز بیشتر از 
پیشتر مستفرق مکاشفات روحانی و مراقبتهای باطنی می‌داشت و حضور در مجمع 
یاران و شرکت در مجالس اکابر یا رسای عوام هم اگر به‌ضرورتی براب 
می‌آمد اورا از جمعیت خاطری که این استغراق آن را الزام می‌کرد باز نمی‌داشت. 

نظارت بی واسطذ مولانا بر احوال مریدان در طی این سالهاء شعر و 
موسیقی را که در این ایام قسمت عمد اوقات وی در نظم و انشای آن می‌گذشت 
هر روز بیش از پیش مورد علاقۀ ایشان می‌ساخت. اما ایشان» در این ایام که از 





فواید مواعظ مولانا محروم بودند, در مجامع خویش اوقات خود را صرف قرائت و 
استماع اشماری مي‌کردند که متضمن ممانی مربوط به‌زهد و موعظه بود و شر 
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خوانده می‌شد. در این شیوه شعر سنائی نمونۀ کامل بود و آثار عطار و در 
بضی موارد نظامی و خاقانی نیز به‌همین عنوان مورد توجه آنها واقع می‌شد, حتی 
در مجالس سماع هم که غالبا شر مولانا به‌وسیلة قوالان تغنی می‌شد تدریجاً 
به‌غزلهایبی که با این مقوله تجانس داشت و در دیوان غزلیات وی هنوز باقی است 
علاقذ بیشتر نشان داده می‌شد. 

برای آنها اشتغال به اشمار عطار و سناثی که جامع‌بین تحقیق واعظانه و 
ذوق صوفانه بود از شرکت در مجالس تذ کیر واعظان که در خارج از حوز؛ آنها 
همچنان دایر بود و بسیاری از اهل شهر را هم جلب می‌کرد جالبتر بود. مواعظ این 
واعظان را که غالبا خود آنها هم بر وفق آن کار تمی‌کردند مولانا گه گاه نقد 
می‌کرد و ایشان را از حضور در آن مجالس احیاناً تحذیر نیز می‌نمود. انس به‌شعر 
ستائی و عطار که از دوران سید برهان پیران قوم با آن آشنا بودند مجلس مریدان 
را در جمع خانه و مدرسه و در غیر اوقات سماع به‌نقل و قرائت اشماری متضمن 
قصه‌های اولیا و ذکر لطاییف مربوط به‌صوفیه مشغول می‌داشت و ایتکه الهی نامة 
سنائی (حدیقه) و منطقالطیر عطار در این مجالس گه گاه با آواز خوش و بلند 
خوانده می‌شد رونق خاصی به‌اين مجالس می‌داد. 

علاقة مولانا به‌شعر ستائی, که تجدید عهدی با خاطرة سید محقق نیز بوده 
موجب می‌شد که الهی ننامة او در حوزۂ مولانا هسچون یک کناب مقدس مورد 
تعظیم باشد و حتی اران را گه گاه برای الزام به‌توبه یا حفظ عهد و پیمان به‌آن 
کتاب سوگند دهند» چنانکه در موارد دیگر سوگیند به‌قرآن مصمول بود. در این 
منظومة سنائی شور و حال صوفیانه با لطایف و اسرار حکمی به هم آمیخته بود و 
قصه‌های اطیف از احوال انبیاء از نوادر اولیا وحتی از سختان هزلآمیز 
عامیانه هم در کار مواعظ و اسرار نقل می‌شد و مطالم آنها هرگونه ملالی را از 
خاطرها می‌زدود. جناتکه مثشویهای عطار هم در تقریر معانی و معارف ارباب 
طریقت به نقل امثال و حکایات موثر و جالب نظر داشت. 

اما خود مولانا هنوز همچنان مستفرق در غزل بود که هر چند تدریجاً 
به‌صورت شمر تحقیق درمی‌آمد لیکن در اکثر موارد همچنان ترانه‌ها و اشماری را 
هم که برای وجد و رقص مجالس سماع مناسب بود انشا مي‌کرد . رباعیات و 
غزلهایی که از یاد شمس و احیاناً از نام شمس مايذ الهام می‌یافت. مداومت بر 
















رقص در بازار ۳۹ 


سماع» مخصوصاً در طی سالهای صحبت شمس‌الدین و صلاح‌الدین تمداد اين 
غزلیات را بیش از حد افزوده بود و هنوز بعد از پنج سال که از وفات صلاحالاین 
می‌گذشت ادامه داشت. 

عمر مولانا در این ایام از مرز پنجاه گذشته بود. شور و هیجان بیست 
سالی اشتضال به‌سماع و موسیقی در وجود او تدریجاً جای خود را به جستجوی قرار 
و سکون بیشتر می‌داد. صدای فدسهای پیری که پیش از وقت و در دنیال 
خستگیهای ناشی از سالها بیقراری به‌وی نزدیک مي‌شد در اطراف وی همه جا 
طنین می‌اقکند. اکنون خداوند گار جوان سائهای پرذوق و شور حلب و دمشق, در 
قزیه پیر مردی میانه بالا دوموی و زرد چهره بود. بازگشت به‌میان مریدان اورا 
از استفراق دایم در تجلیهای جلالی که رنگ شور و همیجان داشت مانم می‌آمد و 
لاجرمبه‌تجلیهای جمالی که برخلاف آن یک به‌رنگ انس و تسلی بود جلب 
می‌کرد. 

در این احوال بود که حسام‌الدین چلبی کاتب و جامع اشعار و سر حلقا 
پاران وفادار مولانا نظم مثتوبی را در شیوۂ الهی نامذ سنائی و مشتویات عطار از 
وی درخواست و این درخواست که ترجمان نیاز و تقاضای یاران نیز بود با ذوق و 
حال مولانا موافق افاد. معلوم شد که مولانا تیز در همان ایام به‌صرافت طبع داعية 
چنین کاری را در خاطر پرورده بود. هجده بیت «نی‌نامه» را که در همان احوال 
به‌صرافت طبع سروده بود, از سر دستار خویش بیرون آورد. حسام الدین که مولانا 
را آمادة پذیرش درخواست یاران دید به‌هیجان آمد و ادامذآن را درخواست. مولانا 
هم در مقابل درخواست و اصرار حسام الدین به‌سمی در «لطویل» آن در طی 
مجالس املا متعهد گشت, این مجالس به‌پایمردی حسام‌الدین به وجود آمد 
(1۵۸)» و بدین گونه انشای شش دفتر مشنوی چنانکه خود مولانا بارها در خود 
مشنوی خاطرنشان کرد تا حد زیادی مدیون طلب و اصرار حسام الدین شد و این 
منت او چنانکه مریدان هم اذعان داشتند «بر اف اهل عشق و توحید» تا قیامت 
باقی ماند. ادامة این مجالس» که با یک قترت دوساله چهارده سال طول 
کشید و تا پایان حیات مولانا دوام داشت در عین حال مقارن آغاز دقر دوم منجر 
بدان شد که حسام‌الدین به حلافت و شیخی مولانا نعیین شود (01۲) و در این 
باب هم در بین مریدان جایی برای اعتراض و تردید باقی نماند. 











حسام الدین وقصة مئنوء 


۵۸ در سالهایی که قونیه شاهد طلوع و غروب شمس تبریز و استفراق 
مولاناد رعشق زرکوب قونیه وحسام الدین چلبی بود,دنیای خد اوند گارد رنظم مثتوی و 
غزل و سماع و موسیقی سالهای اعتلا را در پیش داشت اما دنیای سلجوقیان 
روم» که وی و پدرش را از سرگردانی و پریشانی آغاز عهد مغول پناه داده بودء 
دیگر شادابی و مرزندگی گذشته را نداشت و در طی زمان بسرعت روزهای قدرت 
و امید را پشت‌سر می‌گذاشت. اگر در آماز ورود بهاء‌ولد به‌دیار روم فلمرو 
سلجوقیان «جزیرۂ امنیت» محسوب می‌شد؛ در این سالها تدریجا به «جزیرة 
طوفان» تبدیل می‌شد و قدرت ساجوقیان روم عرضة انحطاط و زوال می‌گشت. در 
واقع ساطت علاء‌الدین کیقباد (1۱۸ س )٩۳4‏ آخرین درخشندگی یک آفتاب 
روبه افول در فرمانروایی طولانی این سلاله از ساجوقیان بود. 

از وقنی قونیه پایتخت این خاندان ترکمان شده بود (۱۷۷ ۸ ) هیچ گاه 
مثل دوران وی قلمرو سلجوقیان روم شاهد این اندازه عظمت و آبادانی نشد. در آن 
روزگاران در تمام آسیای صفیر؛ با وجود دوشهای مسیحی مجاوره قونیه که تختگاه 
سلجوقیان روم بود غبترین شهرها به‌شمار می‌آمد. سلطان علاء‌الدین «ایین اقلیم 
به‌زور شمشیر فتح شده» را در سراسر آسیای صغیر توسمة بسیار بخشيد و آن را از 
دریای سیاه تا دریای روم بسط داد. از جانب شمال ولایت مینوب را در کنار 
دریای سیاء آباد کرد و از طرف جنوب بندر یونانی «کالون اروس» را در کنار 


1Y‏ پلدپله تا ملاقات ندا 


مدیترانه تسخیر کرد و به‌نام خود «علائیه» اش لقب داد. 

در نواحی شرقی, ولایت ارزنجان را از سلالة محلی منگوجکیان گرفت. 
جلال‌الدین منکبرنی را که با خوارزمیان خویش در آن نواحی موجب ناامنیها و 
بیرحمیهای بسار شده بود در محلی به‌نام یاسی چمن مغلوب کرد. قدرت او در 
جانب شرب موجب وحشت بیزانس و امپراطور قسطنطنیه شد. در جانب شرق و 
جنوب هم پادشاه ایوبی شام الملک الکامل را که در صدد تجاوز به قلمرو او بر 
آمده‌بود شکست سخت )٩۳۱(‏ داد. حتی خود در صدد تجاوز به‌نواحی شمالی 
بین‌الشهرین هم برآمد اما قبل از آنکه در آن نواحی با نیروی سهمگین مفول 
مواجه شود در قونیه وفات یافت )٩۳4(‏ و بدین گونه ملطنت او از هرگونه شکست 
برکنار عاند. 

در آنچه به‌ادار: امور کشور مربوط می‌شه نیز کامیابی او قایل ملاحظه 
بود. با تدبیر و قدرت جاه‌طلبیها و بلند پروازیهای سرکرده‌های محلی ولایات تابع 
و امرای مجاور را مهار کرد و این امر قلمرو اورا از ه رگونه توطته و تعرض مصون 
نگه داشت. خشونت برادرش کیکاووس که در عهد فرمانروایی خویش اورا 





به‌حبس انداخته بود به‌او درس و محبت آموخته بود. با این همه چیزی از 
عزم و جزم استوار و زیرکان؛ وی نکاسته بود و هیبت اورا در تزد امرا و درباریان 
همچنان باقی نگه داشته بود. نمونة کامل یک سلطان مستبد اما مصلح و عاقل 
شرقی بود. به‌بسط رفاه و آبادی و نشر عدالت و دانش توجه خاص نشان می‌داد. با 
خلیفة بقداد رابطۀ دوستانه و مبنی بر احترام متقابل داشت و می‌کوشيد تا از 
پادشاهان گذشته سیر محمود غزنوی را تقلید کند. تحت تأثیرآثار امام غزالی که 
به‌مطالعة آن علاقة وافر داشت تا حدی به‌تصوف گرایش پیدا کرد. با صوفه و 
مشایخ که به‌قونیه می‌آمدند صلوک درویشانه داشت و در حق آنها محبت و عنایت 





بسیار می ورزید. 

قلمرو خود را با نهایت مراقبت و هشیاری از ناامنی و تزازلی که تمام 
دنیای شرق‌اسلام از جهت فاجع مغول دچار آن بود حفظ کرد. با آنکه طوفان این 
فاجعه در نواحی مجاور سیواس و ارزروم بر دروازۀ فلمرو او می‌غرید در مدت 
فرمانروایی او سرزمین روم برای کسانی که از جلو این طوفان می‌گریختند یک 
جزیرة ثبات باقی ماند. خود او که قبل از وقوع» نشانه‌های این طوفان را در جو 








حبام الدین و قصه مشوی ۳ 


اطراف احساس می‌کرد ضرورت ایجاد ارتباطی دوستانه را با مغول اجتناب‌تاپذیر 
یات اما به‌مصلحت وقت از رفتن به دربار اوکنای مغول )٩۲۰(‏ خودداری کرد و 
عمداً بر حطری که از این بابت تهدیدش می‌کرد چشم فروبست. این طوفان که 
بعد از عهد وی قلسرو اعقایش را در هم پیچید در زمان اوبا جنگی که 
جلال الدین خارژمشاه را در نبرد یاسی چمن بر دست او مغلوب کرد (رمضان 
۷) از حدود قلمرو او دور شد. مفول که در آن ایام در تعقیب این خوارزهشاه 
دلیر و جنگاور تستوه به‌حدود آسیای صفیر آمده بود هم به‌دنیال او از نواحی قلمرو 
سلجوقیان روم دور شد و بدین گونهقونیه از تعرض تاتار در امان ماند. 

محهذا بعد از اوه و در دوره‌یی که مولانا و حاندان بهاءولد بتازگی در 
قوئیه مسکن گزیده بودنده طوفان‌تهدید و عطر دوباره در اطراف تختگاه سلجوقیان 
به فرش درآمد. با مرگ او دیوانه‌یی مستید و بیرحم جانشین فرمانروایی با 
شد. غباث‌الدین کیخسرو که با تمهید توطثه و تقریاً به نحوی غاصیانه بر 
پدر جلوس کرد )٩۳4(‏ بدان سیب که در داخل با تحریکات مدعیان و مخالفان 
مواجه شد موفق به حفظ نظم و تعادلی که پدرش در قونیه به‌وجود آورده بود نشد, 
مشکل عمدة او از همان آغاز فومانروایی» درگیری با دسته‌های فراری حوارزمیان 
بود که در دبال جنگ و گریز دایم سلطان جلال‌الدیین خوارزمشاه از جلوی مفول 
گریخته بود و در این ایام به‌حدود اخلاط رسیده بود. پدرش علاءالدین که وجود 





آنها را در خارج مرز موجب هرج ومرج در نواحی مرزی و دستاویز بهانه‌جوییهای 
مغول برای تعرض به نواحی شرقی آسیای صفیر می‌دید آنها را به‌ذانحل قلمرو خویش 
راه داده بود. نواحی ارژنجان و آماسیه ولارنده را هم اقطاع آنها کرده بود. 

اما غیاث الدین که در آغاز سلطنت, خشونت نسیت به‌سرکرد گان و امرای 
بلاد را برای تحکیم قدرت حویش لازم میدید با سرکردگان این جماعت نیز 
بدرفتاری کرد. این کار هم آنها را به‌شورش واداشت, و درگیری با آنها نواحی 
شرقی قلمرو روم را تا حدود شام و حلب برای پادشاه سلجوقی روم عرضة تهدید و 
تسلیم هرج ومرج کرد. اما غیاث الدین با آنکه در این مورد نیزء مشل موارد مشایه 
دیگر در دفع مخالفان خشونت را تا حد جتایت کشانید در داخل هم موفق 
به استقرار نظم نشد. 

از رابطة دوستانه‌یی هم که با پادشاهان مسیحی مجاور ‏ از جمله پادشاه 








Nt‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 





ارمنستان» فرمانروای طرابوزان و بازیل قسطنطنیه» پیش گرفت حاصل عمده‌یی که 
عاید کرد سوهء‌ظن عناصر مذهبی در بین رعایای مسلمان بود. قیام «باباییها» که 
نهضتی روستایی, ضدتمرکز و تا حدی مخالف نظامات دیوانی و حیات شهری بود از 
همین سومظن عتاصر مذهبی شدت گرفت. این نهضت که در حدود آماسیه و نواحی 
مجاور شام شورش سختی برضد ساطان به‌راهانداحت )٩۳۸(‏ چندین بار سپاه 
غیاث الدین را شکست داد و ساطان سرانجام فقط با استفاده از چریک‌مزدور 
«فرنگی » و با زحمت و محنت بسیار توانست آن را درهم شکند. 

مقارن همین احوال یا کوته زمانی بعد از آن بود که سلطان روم قبل از 
آنکه با یک «تجدید سازمان از پیش طرح شده» سپاه خود را چنانکه باید تجهیز 
نماید خود را در سرحد کشور با هجوم سپاه مغول مواجه یافت. بایجو-بایجو 
سردار مخول» ارزروم را گرفت, . مردم آنجا را چنانکه شوه و مفول بود قتل 
عام کرد» و بالاخره سپاه سلطان را در محلی به‌نام کوسه‌دا 2 کوضه طا دمن 
ارزنجان و سیواس شکست داد (4۱). با آنکه بیزانس بر وفق مماهده‌يي که با 
سلطان داشت متمهد شده بود در این جنگ برضد مغول در کنار سلطان بجنگد در 
هنگام ضرورت خود را ملزم به‌این تعهد ندید. ارمنستان هم از رفتار بیزانس تبعیت 
کرد و پادشاه مسیحی طرابوزان نیز مصلحت خودرا در التزام سکوت و اجشناب از 
درگیری دید. 

شکست غیاث الدین از بایجو نویان درس عبرتی برای 
مسیحی مجاور قلمرو سلطان شد. چندی بعد بیزانس و سپس ارمنستان و طرابوزان 
هم با ارسال فرستاد گان و تقدیم هدایا نسبت به مغول اظهار تابیت رسمی کردند 
و بدین گونه از آنچه غاب الدین دچار آن شد در امان ماندند. در واقع سلطان 
سلجوقی که خود با اظهار پیغامهای موهن و ناسنجیده خشم مفول را برضد خویش 
برانگیخته بود ناچار شد با پرداخت خراج سنگین با آنها صلح کند. 

ساطتت کوتاه غیباث الدین ٩۳4(‏ - 14۳) نموه فرمانروایی یک سلطان 
بی‌تدبیر عشرتجوی و بی حمیت بود. یک تن از زنان متعدد وی, گرجی خاتون 
تام که ملکة ابخاز محسوب می‌شد چنان تسلطی بر احوال این سلطان نالایق 
داشت که وی به‌الزام او در صدد برآمد تصویر خاتون را هم در کنار صورت 
خویش بر سکه نقش کند. این کار در چنان عصری رسوایی فاحش و زنندهیی 








و پادشاهان 
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به‌شمار می‌آمد. کارداران ملک که از جهات مختلف این رای سلطان را موجب 
وهن دولت می‌دیدنه وی را از آن منم کردند, اما با زحست بسیار توانستند وی را 
قانع کنند تا به‌جای آن صورت» نقش خورشیدی را که بر شیر سوار است همچون 
رمزی از این صورت بر سکه رقم زنند. ضعف سلطان در مقابل این زوجۀ محبوب 
سیب شد تا او از بین سه فرزند خردسال خویش پسری علاءالدین نام راء که از 
بطن این ملکۀ ابضاز و از دو فرزند دیگرش کوچکر بود, ولیعهد کند. اما با مرگ 
ساطان که چندی بعد از واقع؛ کوسه‌داغ اتفاق افتاد قلمرو سلجوقیان در 
هرج ومرج فرو رفت. مولانا که تا مدتها بعد در ميان این هرج و مرج خود را در 
جستجوی شمس, در صحبت صلاح الدین پیر وحسام الاین جوان مستغرق سماع و 
ریاضت و مجاهدت روحانی کرده بود با این استغراق تا حدی نیز نومیدی خویش 
را از بهبود اوضاع عصر نشان می‌داد. 

با مرگ سلطان غیاث الدین ولیمهد خردسالش علاءالدین که فرزند محبوب 
پدر بود از همان آغاز با مخالفت دو برادر دیگر خویش مواجه شد که خود را پیش 
از او بر تخت پدر حقوّر می‌دانستند و ارکان دولت هم به پیروی از منافع و اغراضص 
خویش آنها را تقویت می‌کردند. شرکت هر سه برادر در سلطئت و مرو واحد که 
ارکان دولت -از جمله جلال‌الدین قراطای- طالب آن بودند دیر نپایید. وقتی 
علاءالدین خردسال, که اعلام سلطست رسمی او بدون تأییید و تصویب ایلخان 
مغول ممکن نبود, با تأیید برادران و در عین حال از جانب آنها برای اظهار طاعت 
و انقیاد نسبت به‌ضان تاتار از قونیه روانۀ اردوی مغول شد سلطنت سلجوقیانن روم 
برای دوام و بقای خود ببه‌اتحاد این سه برادر محتاج و مستظهر بود. اما علاءالدین 
در راه اردو به‌تبانی و توطْة برادران مسموم و مقتول شد و این انحاد از هم 
گسیخت. برادرانش عزالدین و رک‌الدین هم که در واقع بازيچ؛ اغراض‌اتابکان و 
حامیان خویش بودند به‌تحریک آنها با هم به‌منازعه برخاستند. عزالدین غلیه یافت 
و برادر را مقید و محبوس ماخت. 

اما عزالدیین که در آغاز کار گمان می‌رفت با نظارت و ارشاد مربی خود 
جلال الدین قراطای از نارواییها و تندرویهای پدر پرهپز کند با وفات این امیر 
محتشم و پارسا (1۵۲) به‌تحریک بدسگالان و صاحب غرضان از آنچه مصلحت 
حال وی بود انحراف جست و مخصوصاً بعد از غلبه بر رکن الدین به استبداد و 
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خشونت دست زد. کارها به‌دست مغرضان و نالایقان افتاد و او در یش و فسق 
پادشاهانه مستفرق گشت. خویشان مادریش که به‌دولت بیزانس منسوب بودند, و 
قاضی عزالدین وزیرش که از مصالحه با مغول ناحوسند بود اورا از تدبیر و ارشاد 
زیرکاتة کسانی چون صاحب فخرالدین که امیر داد» و معین‌ائدین سلیمان پروانه 
که حاجب او بودند مانع می‌شدند. ازاین‌رو وقی بایجو سردار مفول بهبهانۀ استقرار 
نظم با لشکری انبوه از ارزن‌الروم به‌جانب قونیه در حرکت آمد (۱۵1) سلطان 
عزالدین به‌رغم ميل و مصلحت و به‌اصرار و تخویق قاضی عزالدین با او به جنگ 
برخاست, اما شکست خورد و از قونیهبه‌بیزانس گریخت و به امپراطور التجا آورد. 

با فرار او ارکان دولت با سردار مغول از در مصالحه درآمدند. رکن‌الدین را 
هم از حبس برآوردند و با تأبید بایجو در قولبه بر تخت نشاندند. اما چندی بعدء 





چون به اشارت هلا کو که عزیمت فتح بنداد داشت بایجونیز با سپاه خویش 
به‌اردوی وی ملحق گشت» عزالدین با معدودی سپاه که امپراطور بیزانس با او 
همراه کرده بود قونیه را گرفت )1۵٩(‏ و آنجا بر تخت نشست. سلطان رکن الدین 
به‌اشارت امیر معین‌الدین پروانه که پیشکار و نایب او محسوب می‌شد به نواحی 
سیواس و سینوب رفت, توقات را تختگاه خویش ساخت و بدین‌سان قلمرو 
سلجوقیان بین دو برادر تقسیم شد. سال بعد هم که هر دو برادر به‌اردوی هولا کر 
احضار شدند این نقسیم همچتان تأیید شد و به‌حکم ایلخان» قوئیه بر عزالدین قرار 
گرفت و توقات بر رکن الدین. 

در قونیه عزالدین با وجود وزرا و مشاوران لایق که داشت بیشتر کارهای 
ملکی را به‌میرآخور رومی خویش که به‌او منصب والایی نیز داده بود واگذاشت. 
این کنداصطیل که با او از جانب مادر خویشاندوی نیز داشت به‌علت تعصبهای 
صلیبی با سابر امرای دربار وی غالباً در منازعه بود و گه گاه بر آیسن مسلسانی 
استهزا هم می‌کرد. همین معدی عزاللین رادرانظار عام مورد نفرت می‌ساخت. 
کنداصطبل که امیت بیزانس را در تزلزل قوئیه می پنداشت سلطا را نیز از توجه 
به مصلحت ملک غافل می‌داشت. حتی به جای رسید گی به‌مصالح ملکی وی را 
به لهو و لعب تشویق می‌کرد. بالأخره نیز وی را واداشت تا در جستجوی عشرت و 
فراغت قوتیه را رها کند و به‌شهر بی بندوبار انطالیه مستقر سازد. همچنین 
به‌توصیذ وی عزالدین از پرداخت مالي که می‌بایست به‌عتال مفول تأدیه کند 








حسام الدین و قصة موی ذا 


خودداری کرد. 
در این میان به‌تشویق معین الدین پروانه, برادرش رکن‌الدین که با تقدیم 





آورد. عزالدین که طاقت مقاومت در مقابل سپاه اورا نداشت تختگاه روم را رها 
کرد و به قسطنطنیه گريخت, بدین گونه رکن الدین به‌عنوان سلطان روم در قنیه بر 
تخت فرمانروایی نشست. اما ساطدت او جز اسمی خالی از رسم نبود, قدرت 
واقی در قوئیه و در تمام قلمرو ساجوقیان در دست معین الدین پروانه و ياران و 
معتمدان او بود. کسانی که موافق با او نبودند به‌فرمان سلطان معزول یا متضوب 
می‌شدند وحتی گاه به‌هلا کت می‌رسیدند. 

با این همه,‌خوی استبداد و کینه کشی که در سلطان راسخ بود تدریجا 
اورا به کارهایی واداشت که موجب ناخرسندی پروانه و امیران قونیه گشت. 
بالأخره ارکان کشور که از ناسا زگاری وی بشدت تاعرسند و بیمنا ک شده بودند 
با پروانه که او نیز خود را معروض سوهء‌ظن ساطان می‌یافت همدست شدند وبا 
تصویب و تأیید ایلخان مغول -اباقاخان- وی را توفیف کردند. به‌اشارت ایلخان 
ساطان به‌قتل آمد (134) و پروانه پسر شش سالۀ اورا به‌نام غیاٹ‌الدین کیخسرو 
سوم به‌ساطنت برداشت, اما از آن پس حا کم واقعی روم پروانه بود که هر چند 
قدرت و تدبیر او قونیه را سالها از هرج ومرج در امان نگه داشت سرانجام خود او 
نیز فدای تحریکات سیاسی و کینه‌توزی مفولان گشت. 

وقتی پروانه ۔امیر سلیمان- به‌اتهام خیبانت نسبت به‌مقول و در واقع 
به‌جهت توطثه‌یی پنهانی که با الملک الظاهر پادشاه مصر برضد مغول کرده بود 
به فتل آمد (ربیعالاول د) نزدیک چهار سالی از وفات مولانا می‌گذشت 
هم که بعد از خلع و قتل سلطان رکن‌الدین» بر دست پروانه اداره می‌شد بعد از 
وی تقریباً به‌صورت رسمی به‌یک ایالت ایلخانبان تبدیل گردید. فرسانروایی 
ظاهری سلجوقیان نیز که صورت یک اسم عاری از رصم را داشت مدت زیادی 
نپایید. ه‌ها و آشوبها تمام قلمره روم را فرو گرفت و بالاخره قلمرو سلجوقیان بین 
سرکردگان دهگانذطوایف ترکمان که اتباع دیرین آنها بودند تقسیم شد (۷۰۰«) 
و طولی نکشید که قلمرو تمام آنها به‌آل عشمان رسید. 

در تسام مدت این کشمکشها که سلطنت ملجوقیان روم را تدریجا 
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دستخوش سلطة مهیب ایلخانان مغول ساخت» پروانه -معین الدین سلیمات- که 
سرانجام قربانی جاه‌طلبیهای سیاسی خویش شد در گیرودار آن همه گرفتاریها که 
داشت همواره همچنان مرید خالص و هواخواه صادق مولانا باقی ماند. در مجالس 
روزان؛ او حاضر می‌شد و با مریدان وی می‌نشست و به‌عاطر او مجالس سماع 
شباته در خانة خود بر پا می‌کرد و با اران مولانا سلوک دوستانه داشت. اما مولانا 
فارغ از جاه‌طلبیهای فقیهانه, و بی آنکه دوستی و اخلاص صاحب واقعی روم را در 
حق خویش دستاویز جلب منافع برای دوستان خود صازدء در عین آنکه نسیت 
به پروانه عتایت تاصحانه می‌ورزید» این سالهای آرامش خود را که غالبا صرف 
نظم و املای مثنوی می‌شد در صحبت نورانی و در عشق روحانی حسام‌الدین 
چلبی بسر می‌برده به‌نام او غزل می‌ساخت و در دفترهای عثنوی, که تقریباً هر دو 
سالی یک دفر تازه به نظم می‌آورد, با علاقه‌یی آمیخته به‌تعظیم و تکریم از او یاد 
می‌کرد و تطویل مثنوی را که تا آن زمان و تا امروز در قونیه و در تمام عالم هیچ 
بتایی رفیعتر از آن در شعر عرفانی به وجود نیامده بود از الهام او نناشی می‌شمرد, 
این سالهای پر آشوب و ناآرام قونیه برای مولانا سالهای آرامش بود. آرامش 
روحانی دیر پایی که در این سالها خط سیر سلوک یاطنی ای از مقامات تبتل تا 
فتاه در گرو آن به نظر می‌رسید - قدرت و غبه‌یی که در توالی حوادث دست بدست 





می‌شد برای او ارزش آن را نداشت که او به‌صاحبان آن‌بیندیشد و از عزل یا نصب 


آنها شادمان پا ناخرسند شود. 


۵۹ حسام‌الدین برای مولانا تجتم خاطرة شمس وجانشین واقی 
صلاح الدین بود. ستاره‌یی بود که شعاع وجود شمس و ضیاءٍ جان صلاح الدین را 
منعکس می‌کرد و مولانا گرمی و روشنایی آن هر دو یار از دست رفته را در وجود 
وی باز می‌یافت. مثنوی مولانا به اصرار و تشویق او به وجود آمد. در مدت ده سال 
که از آغاز نظم دفتر دوم تا پایان عمر مولانا طول کشید (10۲ س )٩۷۷‏ خلیفة او 
و شیخ مریدانش محسوب می‌شد. نظم و دفتی که او در نعهد احوال مریدان 
خداوند گار داشت مولانا را از کار مریدان فارغ می‌داشت و به التزام مجاهده و 





مراقبه مجال توجه می‌داد. علاقذ مولاتا در حق او تا حدی بود که در هیچ مجلس و 
مجمعی بدوث حضور او به وجد نمی‌آمد. حتی یک‌بار که صاحب روم معین الدین 
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پروانه مولانا را با جمعی از اکابر به‌منزل خویش دعوت کرده بود مولانا در آن 
محضر التزام مسکوت کرد وبا وجود تقاضای حاضران هیچ لب به‌سخن نگشود. 
پروانه که علت سکوت مولانا را به فراست دریافت به‌دعوت کردن حسام الاين که 
در آن هنگام در خارج شهر و در باغ شود بود کس فرستاد. وقتی حسام‌اللین با 
اصحاب خویش از در درآمد با گرمی مورد استقبال پروانه واقع شد. مانا هم 
به‌دیدار او در وجد آمد وبا بانگ بلند در پیش حاضران مجلس اورا جان خویش 
و محبوب خویش و مخدوم خویش خواند. بدین گونه مجرد حضور او در مجلس, 
مولانا را مستغرق شور و نور روحانی کرد و اورا به‌قطع سکوت و شروع به‌افادۀ اسرار 
و معانی واداشت, 

این علاقة مولانا حسام‌الدین را در نزد مریدان محبوب و مورد تکریم 
می‌کرد. آنها هر روز بیش از پیش مجذوب و مفتون او می‌شدند. اوراء به‌حکم 
آنچه مولانا دربره‌اش می‌گفت, به چشم یک انسان الهی می‌نگریستند, به‌حکم 
او تسلیم می‌شدند و احوال و اطوار اورا تقلید یا تبعیت می‌کردند. در واقع مولانا هم 
در حق حسام‌الاین علاقه‌یی می‌ورزید که نظیر آن را در" نیت به هیچیک 
از خلفا و محبوبان دیگر خویش نشان نداده بود. سلوک وی با او چنان بود که 
گمان می‌رفت مگر او شیخ راه است و مولانا مرید اوست. قصۀ خانقاه ضیاءالدین 
نمونه‌یی از این عشق و اخلاص مولانا را در حق این مرید و محبوب خود تشان 
می‌دهد. در آن روز مولانا همراه با کسانی که با مراسم و تشریفات خاص 
حسام الاین را بهآن خانقاه اخیان می‌بردند به‌راه افتاد و با تواشعی که فقط از 





جانب او و به‌خاطر عشقی که او به‌حسام‌الدین داشت نزد د که‌داران و عابران 
کوی و برزن به‌تظاهر تعبیر نشد مجادة حسام الدین را بر دوش گرفت و پیاده در 
بین یاران و اخیان وی به آن خانقاه برد و حتی مدعیان» از جمله اخی احمد نام را 
که آن روز در اظهار مخالفت با شیخ به‌شيوة رایج در ننزد اخیهای سیفی و رندان 
شهر به خشونت دست زدند به‌سکوت واداشت و در مکتوبی که روزهای بمد به وزير 
وقت فرستاد از وی درخواست تا در مقابل «اخلال بعضی فاصران» از حسام‌الدین 
حمایت کند و خود او در این مورد و در هیچ مورد دیگر از حمایت او کوتاه نيامد. 
حسام الدین هم که محو و مستغرق مولانا بود در تدبیر احوال و امور یاران و 
مریدان مولانا از هیچ دقیقه‌بی غافل نبود. با آنکه قسمتی از اوقاتش هم در این 
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ایام صرف کار «اخحیان» و از جمله امور خانقاه ضیاء‌الدین بود در رفع 
گرفتاریهای یاران چنان با دقت و دلسوزی اهتمام داشت که مولانا می‌توانست 
روزها و هفته‌هاء بدون آنکه تقاضا و ایرام یاران اوقات وی را مشوش دارد» 
مستفرق احوال و مراقب خواطر خویش باشد. در تمام این اوقات مجالس عثنوی 
بر پا می‌شد و تظم آن دفتر به دفتربه‌تشویق و اصرار حسام‌الدین ادامه داشت» 
مجالس سماع در ات حسام الدین یا در مدرسه و حتی در خان؛ اران و اکایر وقت 
منعقد می‌شد و در ضمن حالها که می‌رفت و مولانا غزلها و ترانه‌ها می‌سرود, 
مجالس شخصی روزانه تشکیل می‌شد و از مذاکرات آنها, چنانکه از ایام صحبت 
صلاح‌الدین مصمول بود, سخنان مولانا ضبط و تحریر می‌شد و مجموعذ آنچه را 
بعدها کتاب فیه‌مافیه خوانده شد به وجود می‌آورد. در تدارک این مجالس و در 
ضبط و تحریر مثنوی و غزلیات و گفتار روزان؛ مولانا حسام الدین نظارت داشت و 
تحریر و تدوین افوال مولانا به وسبله أو انجام می‌شد. حتی مکتوبات شخصی 
مولاننا را نیز غالبا به‌خط خویش و از املای مولانا می‌نوشت و ننزد کسانی که 
مخاطب مکتوبات بودند ارسال می‌کرد. 

عشق حسام‌الدین در حق ملاتا تا حدی بود که یک‌بار از وی اجازه 
خواست تا مذهب شافعی را هم که مذهب پدرانش بود رها کند و به‌تبعیت از 
عولاناء در فروع احکام مذهب حنفی را که مولانا و پدرانش در خراسان و 
ماوراءالنهربرآن رفته بودند پیش گیرد اما مولاتاء که به «اصول اصول اصول 
دیین» می ‌اندیشید» بدین تبدیل مذهب که د رباب فروع فروع فروع بود رضا نداد و 
با ارام عشق و تسلیم اورا از این کار بازداشت. درست است که مولانا با وجود 
ترک درس و مدرسه» فقیه و مفشی حتفی بود اما در آنچه به‌فروع احکام ارتباط 
نداشت خود را در محدودة ادرااک بوحتیفه و شافعی متوقف نمی‌یافت. و مر 
به‌تعلیم آنها فرود نمی‌آورد. مذهب وی مذهب عشق بود که حسام !لدي 
را می‌ورزید, و آنجا که عشق سالک را از مقامات تبتل تا فنا پیش می‌راند و در 
وی شور و سوز و درد می‌افزود - بوحتیفه و شاقعی درسی نکرد. 

حسام‌الدین را مولانا ظاهراً از چندی قبل از ورود شمس به قونیه (141) 
می‌شناخست. در آن هنگام وی‌جوان‌نورسیده‌یی بود که وفات پدرش اخی ترک اورادر 





نزدمریدان وارث مقام وی ساخته بود .ام اوازهمان ایام پدر وشایدهم مثل اودر 











حسام الدین و قصه مشوی ۳ 





جرگة مریدان مولانادرآمده‌بود .در ماجرای شمس با یباران خویش همدل و غمگسار 
مولانا باقی مانده بود. در عهد خلافت صلاح الدین آنچه را از حانه و اثاث و ملک 
و باغ و حدمتکار درم خرید از پدر بهارث یافته بود طی سالهای دوستی و ارادت 
در راه مولانا در باخته بود. مولانا ایثار اورا در حق خویش به‌ایثار صدیق خلیفه در 
حق رسول خدا مانند یافته بود و اورا به همین معنی «صدیق بن صدیق» خوانده 
بود. به‌حاطر همین عشق صادفانه بود که حسام‌الدین تا پایان عمر مولاتاء در مدت 
ده سالی خلیفهٌ او محبوب او» مرید خالص او بود. در مثنوی» در غزلیات و حتی 
در مجالس روزانه تعظیم و علاقه‌یی که مولانا نشار او می‌کرد حاکی از عشقی 
فوق‌الماده بود. برای مولانا او نه فقط یادآور شمس و تصویر شمس بود بلکه مثل 
خود شمس مرشدی روحانی بود که عشق او وی را در رهایی از تعلقات کمک 
می‌کرد. اینکه هرگونه فتوح و هدایا هم نزد مولانا می‌رسید و می پذیرفت به‌اشارت 
اویه خائة حسام‌الدین حواله می‌شد و در این باب حتی یک‌بار مواجه با اعثراض 
کسان خویش نیز گشته بود حاکی از اعتماد بر وی در رهایی خویش از تعلقات 
بود. سیر در مراتب فناء که سلوک روحانی او از مقامات تبتل به آنجا رسیده بود 
در این ایام بدون این عشق و این اعتماد برایش ممکن به‌نظر نمی‌رسید. 


۰ دوران خلافت او که در واقع پیش از اعلام (10۲) و اند ک 
زمانی بعد از وفات شیخ صلاح الدین (محرم 1۵۷) آغاز شد دوران استقرار مولانا 
در آرامش روحانی بود. این آرامش روحانی که پیدایش.ثثری مر جانپرور آن 
محسوب می‌آمد پلۀ تازه‌یی در مراتب عریج مولانا به‌مقامات فنا بود. مولانا که در 
اوج سانهای سماع در عهد خلافت شیخ صلاح آلدین, با انهمااک در وجد و رقص 
مقدس, هرچه از ««خودی» در وجود وی باقی مانده بود از «خود» تکانده بود و 
خود را از هرآنچه به «ماموی» تعلق داشت خحالی کرده بودء اکتون خود را 
به «نی » از خود خالی شده‌یی مانند می‌دید که شور و نوای او جز حکابت و 
شکایت آن کس که در وی می‌دمید نبود» و او از زبان این نی شور و اشتیاقی را 
که جان سوخت؛عارف برای بازگشت به‌بداً ارواج, با زگشت به‌نیستان ازلی خود 
که رمزی ازمقام اتصال روح بهجان جهان و مبدا وجود است داشت, به زیان حال 
بیان می‌کرد و بدین گونه سالکان راه و کسانی را که طالب وصال حق باشند به از خود 
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رهایی» به خالی گشتن از خویش دعوت می‌کرد. درآرامش این سالها 
می‌خواست این وای پرشور را در کلام خود مجال انعکاس بخشد و ترجمان زبان 
این نی از خود خالی گشته باشد. 

در گذشته که مولانا مستغرق شورهای عظیم بود تجربة او در اين اوج 
سالهای سماع حال کسی را ه‌خاطر می‌آورد که در امواج دریا دست و پا می‌زد و 
در مقابل حرکت امواج, با بیتابی و برای رهایی از غرق, از خود حرکتی داشت اما 
این ایام که در آرامش روحانی مستقر گشته بود, دست و پازدن راء لااقل با آن 
بیتابی و هیجان» رها کرده بود, خود را به امواج سپرده بود و با حرکت آنها سیر 
می‌کرد. حرکت او دیگر از خود نبودء حرکت دریا بود و صدای او در مقابل صدای 
امواح هرگونه ظهور را از دست داده بود. 

بدین گونه به‌هنگام آنکه مولانا خویشتین بی خویشتن را به‌ یک «نی» از 
خود و از خودی خالی مانده مانند می‌یافت و حکایت حال و شرح اشتیاق خود را 
از زبان نی به‌بیان می‌آورد, به‌التماس حسام‌الاین چلبی و برای ارضای خاطر 
یاران به‌نظم مشنوی پرداخحت (ح ۹۵۸) و حسامالدیین که داعیۀ جذب و طلب 
مصرانة او مولانا را در این اقدام ترغیب می‌کرد با تعدادی دیگر از یاران به‌ضیط و 
نحریر آنچه مولانا در این زمینه املا می‌نسود می‌کوشید. مجالس املای متتوی» که 
در هر فرصت مناسب با حضور حسا الدین ومعدودی ازیاران گزیدة او برپا 
می‌شد» خاطرة مجالس وعظ مولانا را در حوزویی محدودتر ومجموعتر تجدید کرد. 
در این مجالس که گوینده به‌زبان شعر سخن می‌گفت نیز مثل مجالس وعظ از هر 
مقول‌یی که جر جزار کلام آن را به‌ذهن گوینده تداعی می‌کردسخن می‌رفت, دعا 
و مناجات و تسیر و حدیث و قصه و امثال در طی سخن به‌توالی و بر حکم 
اقتضای حال می‌آمد. احساسات عاشقانه با باد شمس و ماجرای اوه و اسرار شور و 
غلبات روحانی در جای جای کلام به اوج بیان می‌رسید و در توالی ایام ادامه 
می‌یافت. بارها پیش می‌آمد که در ضمن این مجالس, روز بیگاه می‌شد یا شب 
به‌صبح می‌رسید و احیاناً در اثلای کلام بعضی حاضران را خواب در می‌ربود و 
مولانا به‌انشا و نظم مشنوی ادامه می‌داد و به‌تقریبی مناسب, سخن را از موضوعی 
به موضوع دیگر م‌کشاند. 

در طی این مجالس مولانا سخنانش را به بدیه؛ خاطره وبا التزام وزن و 








حسام الدین و قصد مثنوی rrr‏ 


قافیه در قالب شعر تقریر می‌کرد, قصه و موعظه می‌گفت و گه گاه همچنان بر 
سبیل ارتجال مضامین شاعراته می‌سرود و احیاناً به اوج شعر خیال‌انگیز عروج 
می‌کرد. حسام الدین هم که مخاطب اصلی این مجالس بود به اتفاق یاران گرزیدۀ 
خحویش که مشل او از خط و سواد و از فطانست و سرعت اتعال بهره داشتند ان 
مخنان را می‌نوشت و سپس در پایان مجلس یا در فرصتهای دیگر آنچ را 
به‌ضبط درآمده بود در محضر یاران یا در خلوت به‌آواز شوب و رسا بر مولانا 
می‌خواند و مولانا آن همه را در محل ضرورت تنقیح و تصحیح می‌کرد. بدین سان در 
پایان دو سال که از شروع این مجالس می‌گذشت کتابی از این مجموعه فراهم آمد 
(ح )٩٩۰‏ که دفر اول خوانده شد و ضرورت استمرار و مخصوصاً تقاضا و اصرار 
حاضران و طالبات این مجالس دثبالة کار را به دفر دوم حواله کرد که می‌بایست 
بدون فاصله همچنان در طی این مجالس ادامه پیدا کند. 


۱ اما برخلاف انتظار مدتی این مشتوی تأخیر شد وتا دو سال بعد 
)٩1۷(‏ ادامة آن ممکن نگشت. علت آن بود که در این بین قبل از آغاز نظم دفتر 
دوم زوجة حسام‌الدین وقات یافت )٩٩۰(‏ و مولانا هم پسر جوانش علاءالدین 
محمد را که در اين اوقات سی وشش صالی بیش نداشت (1۲4 = 11۰ و 
مدرسی عالیقدر و فقیهی شرع بود از دست داد و ظاهراً از شدت تأثر به جتازه او 
حاضر نشد و یکچند از تألم خاطر به خارج شهر رفت. ناچار وقفه در کار این 
مجالس برای گوینده و شنونده اجتتاب‌ناپذیر گشت. 

درست است که بین علاءالدین باپدردراین ایام و در حقیقت از چند 
سالی پیش از آن رنجش گه‌یی وجود داشت اما این آزردگی خواه از گرایش 
علاءآلدین به‌مشرب فقها و انکار وی نسبت به طریقۀ صوفیه و رسم سماع ناشی 
می‌شد و خواء از اینکه پدرش با تزویج کیمیاخاتون به‌شمس تبریز علاقا قلبی پسر 
را نسیت به‌آن پروردۀ حرم خویش ادیده گرفته بود نشنت می‌یافت بدون شک 
مانع از تأثر شدید پدر درمرگ فرزند نشد. ترک شهر و امتناع از حضور در نماز 
شی از فرط تألم بود و در عالم احساسات نظیر بسیار دارد» 
چنانکه مید مرتضی فقیه و عالم معروف شیعی هم در بغداد, در مراسم تشییع و 
تدفین برادرش سید رضی (محرم 4۰5) حاضر نشد و این غیبت جز شدت تألم 








جشازه هم ظاهراً 
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موجب دیگری نداشت, 

اینکه در مرگ علاء‌الدیین» برادرش سلطان ولد هم که بین آن دو چندان 
صفایی وجود نداشت در مرگ او مرثیه‌یی هر چند نه بسیار پرسوز نظم کرد 
نشان می‌دهد که سوک علاءالدین در خانوادۂ مولانا نباید با «بی‌تفاونی » تلقی 
شده باشد سهل است ظاهراً باید تألم و تأسف بسیاری برانگیخته باشد, و عدم 
حضور مولانا هم در مراسم نماز جنازه و آیین تدفین او می‌بایست از همین معنی 
ناشی شده باشد. به‌هر حال این معنی که مرگ او نیز چندی در ادامڈ مجالس 
هشنوی وقفه‌یی به وجود آورده باشد محتمل می‌نماید و قراین تشان می‌دهد که مولاتا 
هم در این اوان مثل حسام الدین ایکچند شور و شوقی را که برای شروع دقر دوم 
مشنوی لازم بوده است باید از دست داده باشد. 

اما حسام‌الدین قبت به‌زوج؛ از دست رفته‌اش ظاهراً چنان علاقمیی 
داشت که داغ و درد فراق اورا به‌آسانی نمی‌توانست از یاد ببرد. با طبع حساسی 
که موجب می‌شد از درد و رنج اطرافیان به‌همان اندازه احساس رنج و درد کند 
بیماری زوجۀ محبویش اورا بشدت دردمند کرده بود. از آغاز ازدواج به این زن دل 
بسته بود, و هرگز به هیچ نامحرم نظر نیفکنده بود. در اجتتاب از هرگونه نظربازی و 
غیرنگری تا به‌جایی رسیده بود که گویند هرگز جز هنگام شب به‌حمام نمی‌رفت تا 
در راه‌یادرحمام نظرش بهنامحرمنیفتد .این اندازه پرهیز از اغیار خاطر اورا بشدت در 
بند عشق زوج؛ محبوب خویش کرده بود. با چنین احوال پیداست که مرگ 
آین مونس محبوب و عزیز تا چه حد ممکن است طبع نازک اورا دچار تألم کرده 
باشد, 





به‌هر حال تألم و اندوه او در این واقمه بیش از حد طولانی شد و اورا 
تدریجاً دچار قبض و ملالی مالیخولیا گونه ساخت. مذتها در پدجذ این قبض 
جانگاه باقی ماند. در این احوال از سیب این تأثر در خاطر او «هر لحظه حالتی و 
حیرتی نو ظاهر می‌شد». افسردگی و نأثری که از این واقعه بر وی دست داد 
چنان بود که مدتها با هر چه در اطراف خویش می‌دید, با هر چه هالک و فانی 
بود قطم ارتباط کرد. به همه چیز بی علاقه شد و از همه چیز بیزار گردید و در 
حصر توجه به آنچه ثابت وباقی است عزلت و انقطاع وی به‌نوعی معراج روحانی 


-معراج به‌عالم حقایق- تبدیل گشت. 
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در این مدت عزلت» که مولانا در واقع از آن به «معراج حقایق» تعبیر 
می‌کرد چلبی از تمام یاران فاصله گرفت. حتی ظاهراً اظهار تأسف و همدردی 
اغیار را ملال آور شتاحت و از مشاهدة چهره‌های متأثر و خاموش آنها هم جراحت 
دل خود را سوزانتر و دردنا کسر می‌یافت. عزلت و انزوای او سجالس تظم و املای 
مشنوی را که خود مولانا هم در آن ایام برای ادام آن آماد گی خاطر نداشت تعطیل 
کرد و یاران که در این مدت ادرک صحست مولانا هم جز بندرت برای آنها 
حاصل نمی‌شد از این تعطیل نابهنگام مجالس مشوی بشدت رنجهخاطر شدند. 





۹۲ در جمله دوسالبی طول کشید (۱۰ - 1۲) تا جلبی 
حسام‌الدین توانست بر این قبض و ملال جانىکاه خویش فایق آید وبا رغبت 
به‌تزویج نوخانۀ سرد و خاموش خود را با حرارت و نوری تازه گرمی و روشنی 
بخشد و دوباره شور و شوق گذشته را به‌دست آورد. مولانا که ظاهراً خیلی زودتر 
بر تا لمات قلبی فایق آمده بود در این مدت اوقاتش در مجالس روزانه و سماعهای 
شبانه می‌گذشت. در مجالس سماع همچنان غزلهای شورنااک انشا می‌کرد وبا 
رقص و وجد خود را از خود و از دردهای خود خالی می‌ساخت. مجالس روزانه اش 
هم صرف تفریر معارف و حقایقی می‌شد که فسمتی از آنها در آنچه بعدها به‌نام 
کتاب فبه‌مافیه جمع آمد انمکاس یافت. 

بالاخره بازگشت حسام الدین به مجمع اران ادامۀ مجالس مشنوی و شروع 
دفتر دوم را ممکن ساخت. بازگشت او از این «معراج حقایل» نه فقط موجب 
شادی و آسایش شاطر مولانا بلکه نیز داعی خرسندی فوق‌العاد؛ پاران گشت. در 
این هنگام بود که مولانا اوراء به طور رسمی خليقة خویش کرد (331) و مریدان 





هم که از با زگشت او احساس خرسندی می‌کردند این انتخاب را مزده‌یی دلپذیر 
یافشند و از روی میل و شوق بدون هیچ تردید و مخالفتی به‌شیخی او گردن 
نهادند. 


شیخ حسام‌الدین چلبی در این هنگام چهل ساله بودودر نظر مریدان از 
لحاظ سنی هم برای خجلافت مولانا اشکالی نداشت. به خاطر مولانا و به حاطر خود 
او که در کارسازی و یاریگری و گشاده‌دستی بر همه سابق و فایق بودء پاران 
بی هیچ بهانه‌جویی به انتخاب او تسلیم شدند و به قول سلطان‌ولد - بی حسد رام مرد 
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رب گشتند. بدین گونه در پایان یک فرت دو ساله» دوباره چنگ شمر 
مشنوی پرساز گشت و مجالس املای آن دیگر بار دایر شد. مطلع این بازگشت 
پرسودا و سود, لحظ‌یی تاریخ‌ساز گشت. مولانا در آغاز دفتر دوم با خرسندی 
خاطر این لحظه راء که برای او ویاران در حکم یک عید روحانی- استفتاح 
عبادات نیم رجب تلقی می‌شد در تاریخ جاودانه کرد سال هجرت ششصد و 


شصت و دو بود. 


۳ از آن پس نظم و املای مشنوی بدون وقغه» بدون شرت و بدون 
ملال هیمچتان ادامه یافت. تا هنگام وفات مولانا که ده سال بعد روی داد پنچ 
دفتر دیگر بر این دقر اول افزوده شد - هردوسالی یک دفر با آنکه در 
دقر دوم هم بیماری حسام‌الدین وی را یکچند از جد و اصرار در مطالبة دقر 
دیگر مانع آمدء دفتر سوم به‌الزام مولانا و با سمی در دفع اعذار چلبی آغاز شدء 
لیکن بعد از شروع و به‌دنبال اند کی تردید, حسام الدین ادامة آن را همچتان با 
شوق بسیار دنبال کرد و در پی آن دفترهای دیگر نیز همچنان دوام یافت. 

به‌هر حال شور و علاقه‌یی که چلبی حسامالدین در پایان دوسال فرت» 
در دنبال وقفة دفر اول» تسبت به‌شتوی و اقامة مجالس نظم آن نشا داد مولانا را 
هم بشدت نسبت به‌اين امر علاقه‌مند ساخت, چنانکه در طی سالها در هر حالت 
که بود و در هر موقع که فرصت مناسب دست می‌دادء در مجلس سماع یا حمام» 
در حال قعود یا قیام به‌انشای سنوی مداوست داشت و بدین گونه جاذبة طلب 
حسامالدین مثتوی را مجال رشد داد و مولانا در آغاز هر دفتر تازه که ادامة آن را 
شروع می‌کرد از نقشی که حسام‌الدین در بسط و رشد مشوی داشت با تقدیر و 
تحسین یاد می‌کرد. 

استغراق حسام الدین در لطایف مثنوی و اعجاب و اعتقادی که به‌اين الهام 
روحانی بی سابقة مولانا داشت به‌حدی بود که درمدارج پیشرفت آن‌درطی سالهاء 
گه گاه در خواب چنان میدید که رسول خدا نیز با شوق و خرسندی مثنوی مولانا 
را می‌خواند و بدان می‌نازد. و گاه در حالی بین خواب و بیداری که ورای احوال 
عادی و از مقولة کشف صوقیانه بود چنان درنظر می‌آورد که گویی ملایک و 
ارواح شمگیر و «دورباش» به‌دست دارند و کسانی را که در مثثوی به‌نظر انکار 
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می‌نگرند» از مجلس مولانا دور می‌سازند و کشان کشان به‌دوزخ می‌برند. 

در مدت رشد مشنوی که دفتر سوم آن به احتمال قوی در حدود سن 191 
هجری آغاز شد مولانا از اوج قله شصت سالگی آهسته به پایین می غاتید. جسم او 
که از ریاضت و روزه و سماع تدریجاًفسوده می‌شد گه گاه نشانه‌هایی از پیماری 
و نالاتی را ظاهر می‌کرد؛ اما روح او همچنان در کمال قوت بود و ذوق یاران و 
تشویق ستایشگران و مخصوصاً عشق حسام‌الدین که در این سالها روزیروز هم 
افزوده می‌شد آن را جوان نگه داشته بود. برای سماعهای طولانی, برای غزلهای 
شورانگیز و حتی برای نقل قصه‌های هزل‌آمیز هم که وقاحت آنها گهگاه مثنوی را 
لحظه‌یی چند به‌منجلاب لاغ و هزل تبدیل می‌کرد نیز مرد شصت ساله خود را پیر 
احساس نمی‌کرد. 

بدین گونه خداوند گا که جسم او در طی زمان, هر روز به‌نحوبارزی 
پیش از روز بیش پیرتر و فرسوده‌تر می‌شد» روح او نا پایان کار به‌عشق 
حسام‌الدین همچنان شکفته و پر نشاط و جوان باقی مانده بود. حتی دفر ششم 
مشتوي که آن را ظاهراً فقط دوسالی قبل از مرگ خویش آغاز کرد (ح 0۷۰) و از 
همان آغاز هم در آن به چشم خاتمه و اتمام مثنوی می‌نگریست از این روح شوخ و 
پر نشاط جوانی خالی نماند. با این حال» مولانا تا آخرین حد نیروی حیائی 
خویش, به‌حاطر حسام‌الدین و در اجابت درعواست او نظم مشنوی و مجالس 
املای آن را ادامه داد. در تمام این مدت هم حسامالدین که خود نیز همراه مولانا 
و پابپای او پیر می‌شد و با پایان بیپایان مشنوی به‌سنین پنجاه می‌رسید درنظر 
مولانا مخاطب خاص مشنوی کاتب و جامع آن» و در عین حال مشوق نظم و مایا 
الهام آن بود, چنانکه یاران مولانا هم از همان ایام و بعد از آن وجود موی را 
«مدیون» او و تمام مثنوی را «شرح سر او» تلقی می‌کردند. 


زنل بط خلاصه و تدوین گزارش مجالس روزانا مولانا هم که لااقل 
از عهد صحبت شيخ صلاح‌الدین به‌طور بالنسبه منظم بر پا شده بود و هنوز 
همچنان ادامه داشت در این ایام نیز مثل گذشته قسمتی از اوقات حسام‌الدین را 
به‌خود مصروف می‌داشت. این مجالس که ظاهراً در عهد صبحت شمس هم 
گه گاه بر پا می‌شد در روزهای نخست خلافت صلاح‌الدین ظاهراً برای آن 
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به‌صورت منظم درآمده بود تا آن عده از مریدان «آلوده به‌درس و کتاب» که 
صحبت زرکوب قونیه را برای خود خالی از هر فاید‌یبی گمان می‌بردند با درک 
صحبت مولانا از ادامة اعتراض برخلافت پیرمرد عامی و ای باز ایستند. اما هجوم 
علاقه مندان و انس و عادت مولانا به دیدار کسانی که به‌اين مجالس می‌آمدند ادامۀ 
آن را در عهد خلافت حسام‌الدین نیزه به‌رغم گرفتاریهای بسیاری که در این سالها 
موجب تنگی مجال صحبتهای مستمر روزاته می‌شد, الزام کرد. 

در این «مجالس» که به‌قتضای احوال شامل جوابهای مولانا به‌سوالهای 
حاضران یا بحث در رویدادهای جاری می‌شد و احیاناً گفت و شنودهایی در 
مباحث مریوط به حدیث و تفسیر و احوال مشایخ در آنها مطرح می‌گردید, غیر از 
مریدان خاص کسانی از فقها و طالب علمان هم گه گاه برای دریافت صحبت» 
به قصد کنجکاوی و امتحان با به‌درخواست شفاعت و توصیه نزد مولانا می‌آمدند» 
چنانکه برخی از اعیان و اکابر و وزرا و امرا هم به‌رسم معمول عصر به جهت 
تبرک یا برای جلب اعتماد عوام بهاين مجالس تردد می‌کردند. مجالس که بر شيوة 
مقالات شمس و با همان ذوق و علا مریدانه به وسیلۀ «کاتبان اسرار» و ظاهرا 
تحت نظارت حسام‌الدین چلبی با عجلذ تمام و البته با رعایت نهایت ایجاز در 
عبارت تحریر می‌شد نکات عمده اقوال مولانا را در مذا کرات این مجالس شامل 
بود. از این رو مجموعة آنها یادداشتهایی از زندگی روزانة مولاناست - یادداشتهای 
روزانه اما بی تاریخ که در عین حال تاریخ بیست‌سالة اخیر حیات مولانا و 
اصحاب را نشان می‌دهد. 

ذکری که از شمس تبریز در آن همست,یادی که از قاضی عزیزالدین وزیر 
(مقتول در حدود )٩۵۵‏ در این گزارشها آمده است. و فصلی که در باب 
این چاوش و بدگویی وی از شیخ صلاح الدین زرکوب (وفات 1۵۷) در آن دیده 
می‌شود تاریخ اقدام به‌ضبط و جمع این «فواید» را به طور واضح بهقبل از عهد 
صحبت شیخ صلاح‌الدین (۵۷ - )٩4۷‏ می‌رساند و از قراين چنان برمی‌آید که در 
مدت خلافت وی غیر از ضرورت نگهداشت خاطر مخالفان شیخ صلاح الدین» 
اقدام به ایجاد این مجالس تا حدی نیز می‌بایست مبنی بر ادامۀ رسم و ضبط و 
تحریر مجالسی باشد که در محضر مولانا بر پا می‌شد و مقالات شم س در آن 
محضر اظهار می‌شد تحریر می‌گردید. عادت به‌تحریر این گونه مقالات موجب شد 
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تاضبط مجالس مولانا هم ازهسان آضازبا زگشت ازآخرین سفرشام د ربین یاران ادامه 
یابد, و الیته تا پایان عمر مولانا این مجالس ادامه داشت و شاید از دورة دوسا 
فترت در نظم مشنوی (11۲-10۰) هم اقوال بیشتری در این بین نقل شده باشد. 

به هر حال مجموعه‌یی که بعدها از خلاصة مذا کرات این مجالس پرداخته 
شد و کتاب قبه‌مافیه نام گرفت تصویری از تدوع مباحثی را که در این مجالس 
طرح مي‌شد نشان می‌دهد. چنانکه نام‌های اکابر عص امثال امیر معین‌الدین 
پروانه, امیر نایب امین ألدین میکائیل, و پسر اتابک مجدالدین که در مطاوی 
اقوال مولانا هست رابطة اعبات عصر را با يين مجالس معلوم می‌دارد. این مجموعه 
بی آنکه نوشتة مولانا باشد شامل اقوال و آراء واقعی و اصیل اوست و اندیشه‌ها و 
پندارهای وی را در تمام سالهایی که قسمت عمد؛ اوفاتش مخصوصاً شبها صرف 
نظم و تقریر دفترهای ششگانۀ مثتوی می‌شد به‌بیان می‌آورد. در این مقالات مانا 
گاه نکته‌یی را که در مثنوی مجمل مانده است روشن می‌کند: گاه در باب اقوال 
ائمه و شیوخ عصر اظهارنظر می‌نماید و غالباً به تدقیق در اقوالی که در مجلس وی 
از جانب حاضران طرح می‌شود می پردازد و این جمله, احوال اورا در مجالس 
روزانه و در اوقاتی که اشتغالش به‌نظم مثنوی یا شرکت در مجالس سماع نیست 
نشان می‌دهد و از رابطه‌یی که در این سالها بین وی با رجال و اکابر وقت وجود 
داشته است پرده برمی‌دارد, نقش حسام‌الدین در این روابط, ودر ایجاد این 
مجالس هم قابل ملاحظه بود و در واقع سالها قبل از آنکه وی از جانب مولانا 
به‌جای زرکوب قونیه به‌خلافت اصحاب تعیین شود رتق و فتق بسیاری از امور 
جاری در مجالس مولانا بر عهدهٌ او وافع بود. 


1۵ بدین‌سان هر چند فقط در ده سال آنعر عمر مولانا (۹3۲- 0۷۲ 
حسام‌الدین چلبی شیخ اصحاب و خلیفة خداوند گار محسوب می‌شد صحیت او با 
مولانا و مخصوصاًنقشی که او در ایجاد و «تطویل» مشدوی داشت از مدتها قبل 
آغاز شده بود (ح 1۵۸) و حتی قبل از آن تیزه در عهد صحبت شیخ صلاح الدین و 
شمس تبریز مولانا در وی با نظر تکریم و علاقه می‌نگریست. حسام‌الدین حسن 
ارموی از اوایل سالهای جوانی که پدر را از دست داده بود به‌جرگة مریدان مولانا 
پیوسته بود. پدرش محمد بن حسن ارموی, از مشایخ و رسای ټیان قونیه محسوب 
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می‌شد. از صدیقان واولبای طریق؛ اخیان به‌شمار می‌آمد و نسب به‌یک خاندان 
معروف از مشایخ گرد اورمیه می‌رسانید که در روم به طریقة قوت انتساب داشت. 
ظاهراً بدان سیب که مربی او یک اخی ترک بود با اخیان ترک در بین مریدان 
وی بیشتر بودند به «احی ترک » موسوم شد و حسام‌الاین هم به همین سیب در بین 
به «ابن اخی ترک» شهرت یافت. 
به‌تصوف هم که وی را در همان سالهای جوانی به‌حورهُ مولانا 
اد وی ظاهراً سابقذ طولانی داشت و به‌یک تن از اجداد گرد او 
که منسوب به‌مشایخ صوفیه بود اسناد کرامات نیز می‌شد و مولانا هم در دیباچه‌یی 
که بر دقر اول مثنوی املا کرد به‌مناسیت ذ کر نسب وی بدان اشارت کرده بود. 
عنوان چلبی هم که در قونیه در باب او و بعدها در مورد اخحلاف ساطان ولد به کار 
رفت در زبان اهل محل به‌معنی «سیدی» بود و در حقیقت در خارج از حوز؛ اهل 
مدرسه نظیر لفظ مولانا به‌شمار می‌آمد. 

حسام‌الدین چلبی که قبل از ورود شمس به قونیه )1٤۲(‏ در حلقۀ مریدان 
مولانا درآمده بود در عهد صحبت شمس به اشارت و الزام او و برای آنکه ثبات قدم 
و دوستی بی شایبڈ خود را در باب او و مولانا نشان دهد نقدینۂ خود و قسمتی از 
اموالش را در راه مولانا ایشار کرد. از همان آغاز هم که با جماعت لالایان و 
جوانان خود به‌صحیت مولانا پیوست از شاگردان و اران درخواست تا آنچه را از 
کسب خویش, به‌رسم معمول اخیان, به توت خانة وی اختصاص داده‌اند به حوزۀ 
یاران مولانا نیاز نمایند. یک عامل عمده هم که مریدان مولانا را در قبول خلافت 
وی بهتسليم و سکوت واداشت همین کثرت اخیان دربن آنها و گشاده‌دستی 
جلبی در تعهد ارات بود. 

یک‌بار در سفری که مولانا به‌جستجوی شمس عزیمت شام کرد 
حسام الدین ملازم وی بود. در سر دیگر که «خداوند گار» دوباره به جستجوی 
بار گریز پای خویش عازم دمشق شد وی را درقونبه گذاشت وبا وجود جوانی 
«نقیب یاران کرام» کرد. البته کارسازی و پا کبازی بیسانند او که میراث 
اخلاقی طریقة فشونش محسوب می‌شد «یاران کرام» را از اظهار ناخرسندی در 
باب این خلافت موقت وی که عنوان « 









بت» داشت مانع آمد. 


در دوران خلافت رسمی خویش نیز که مدت ده سال به‌تعبین مولانا شيخ 
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و مرشد یاران کرام بود (۱۱۲ = ۱۷۲) به‌سبب همین سخاوت طبع و علوهمت 
همچنان مقبول و حتی محبوب پاران باقی ماند. علوهمت و سخاوتش به‌حدی بود 
که «فقرا و اهل احتیاج به (< با) وجود چندین امرای صاحب خير که در آن عهد 
(در قونیه) بودند, برگ و نوا از ایشان (= از وی) می‌یافتند و هر سماط و سماع که 
(وی)ترتیب فرمود(ی) همه | کابرازط وه میت ایشان(سوی)رشگ آوردندی». در 
ین گونه مجالس پنیراییهای او از آنچه به‌وسیل؛ امرا و وزرای وفت وامثال 
معین الدین پروانه و تاج الدین معتز بر پا می‌شد احیاناًسخاوتمندانهتر و بیریاتر و 
مطبوعتر می‌نمود - هر چند نه با تکلقهای معمول در نزد امرا و اعیان. 

اینکه در یک دعوت که او در باغ خود بر پا کرد سماع یاران چندین روز 
طول کشید تأثیر جوانمردی و گشاده‌دستی اورا در جلپ محبت یاران مولانا نشان 
مي‌دهد. باری, به‌رغم آنکه در بین اخیان شهر کسانی چون اخی احمد 
نمی‌توانستند تفوق وی را تحمل نمایند پاران مولانا در او به چشم حرمت و تکریم 
مي‌دیدند و این هم که اورا مانعی برای صحبت بی واسطة خویش با عولانا 
نمی‌دیدند موجب آن بود که مثل گذشته -دوران صلاح‌الدین و شمس تبریزی. 
بهانه‌یی برای اظهار ناخرسندی پیدا نکردند. 


1۹ سلوک مولانا هم در حق او در حقیقت انعکاس بارزی از عشق 
خود او به‌مولاتا به نظر می‌آمد. این سلوک به‌نحوی بود که گویی مولانا مرید 
حسام‌الدین بود - نه عکس آنن. در یک مجلس سماع که معین‌الدین پروانه 
صاحب اختیار روم و تاج الدین معتز امیر بزرگ و متیغذ عصر در آن حاضر بودند 
تکریم و تعظیم مولانا در حق حسام‌الدین چنان بود که مایۂ تعجب شدید آنها شد, 
در مجالسی که به وسیل اکابر و اعبان منسوب به‌درگاه سلطان به‌افتخار مولانا بر پا 
می‌گشت اگر حسام الدین دعوت نمی‌شد مولانا چنان خاموش و بیحوصله می‌ماند 
که غالبا میزبان ناچار می‌شدند کس به‌دعوت چلبی بفرستند و حضور وی را که 
به قول مولانا «جاذب شیرععانی از پستان حقایق» بود استدعا نمایند. حتی 
یک‌بار که بدون حضور او مولانا دعوت دوستی را اجابت کرد تا نامه‌یی بر سبیل 
معذرت یه وی ننوشت آرام نیافت. 

علافا مولانا به آسایش خاطر و اعتمادش به عدالت و امانت او تا حدی بود 
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که هر هدیه و فتوح که نزد وی می‌رسید آن را نزد حسام الدین می فرستاد و حتی 
به‌اعتراض پسر خود سلطان‌ولد که ظاهراً از تلقین زوج؛اش فاطمه خاتون دعتر 
شیخ صلاح‌الدین نشثت می‌گرفت نیز در این باب اهمیتی نمی‌داد. نفوذ او در 
خاطر مولانا حتی یک‌بار موجب شد که به اشارت و درخواست او با آنکه از عهد 
شمس جز یک دفعه بەدرخواست شیخ صلاح الدین به منبر ترفته بود بار دیگر به هبر 





برود و چون بعد | ترک وعظ کرد حتی اصرار معین‌الدین پروانه و 
شفاعت سلطان‌ولد هم نتوانست وی را به قبول درخواست مشتاقان و طالبان راضی 


نماید. 

گویی در تمام این سالها مجالس مثتوی برای مولانا جای مجالس وعظ را 
پر می‌کرد و با وجود اشتخال بدا ضرورتی برای اقامهٌ مجالس وعظ که به اشارت 

شمس از سالها پیش اشتخال بدان را ترک کرده بود نمی‌دید. به‌هر حال در طی 
سالها صحیت حسام دی مداومت در نم و املای مشنوی عمده‌ترین کار مولانا 
بود لیکن اشتغال یگان؛ او هم نبود. بیرون از آن روزانه مجالس فیه‌مافیه را 
داشت. و بضی شبها نیز همچنان مثل سالهای گذشته مجالس سماع بر پا 
می‌شد با قول غزل و ترانه ۔ در خانه با باغ حسام‌الدین یا در دصوتهای اران و 
دوستداران. اینکه گه گاه بعضی مضمونهای مثنوی در غزلیات هم هست لااقل در 
بسیاری موارد حا کی است از آنکه غزلیات مقارن اوقاتی انشا شده است که مولانا 
به‌نظم و املای آن موضم از مثنوی اشتغال داشته است. ی 

تکریم فوق‌العاد؛ مولانا در حق شیخ حسام‌الاین چلبی ف فقط در 
دیباچۀ دفتر اول و درطی ابیات مختلف دفاتر ششگانۀ مشنوی خحاصه در آغاز 
دقرهای سه گانة اخیر آن جلوۀ بازر دارد, بلکه در مکتوبات شخصی مولانا هم 
فشانۀ آن همه جا پیداست. از جمله این نکته که مولانا در طی پاره‌یی از این 
نامه‌ها هی مثل آنچه در اجزای سنوی آمده است» حسام‌الدین را با اوصاف و 
عنوانهایی نظیربایز ید زمان,شیخ اجل اکمل شمس الهدی و فخرالمشایخ می‌خواند 
کمال حرمت و علاقة اورا در حق این حلیقه و مرید محیوب خویش شان 
می‌دهد. و لاید اینکه بعد از مولانا (1۷۲) هم تقریباً بی هیچ خلاف و تردیدی, و 
به رم ناخرسندی فاطمه خاتون زوجة ساطان‌ولد و دختر شیخ صلاح الدین, شیخ 
حسام الدین تا پایان عمر خویش (1۸۲) در خلافت مولانا مورد قبول مریدان باقی 





سس سس سس سس یه 
حسام الدین رفص مثنوی ۳۳۳ 


ماند باید بر همین طرز تلقی مولانا ازوی, و ه مجرد وصیت که صحت آن محل 
تردید است» مبتنی بوده باشد. 





عبوربه ماوراء شعر 


۷ عشق پر هیجان شمس تبریز و صحبت آرام و دلنواز شیخ 
صلاح الدین پانزده سالی از عمر مولانای روم را ٩۸۲(‏ -- ۹۵۷) یکلی در جو شعر 
و موسیقی و سماع غوطه داد اما برخلاف آنچه در اقوال شایع است» ذوق شع و 
قريحة شاعری از مدتها قبل از دیدار با شمس (14۲) در وجود خداوند گار جوان 
شکفتن آغاز کرد و بعد از این سالها هم تا پایان عمر با ذوق سماع و موسیقی بر 
سراسر حیات مولانا حا کم ماند. درست است که صحبت و خلوت با شمس تبریز 
این مفتی و مدرس و فقیه قونیه را به‌یک شاعر عاشق و شیدایی تبدیل کرد و او را 
به‌شمر و شاعری نام آور ساخت, اما این پندار که او در فراق شمس و در 
پی غیبت او ناگهان شاعر شد مبالق‌یی آشکار است که ناظر به‌نفی سابقة 
اشتغال به شمر و شاعری در نزد مولانای فقیه و مدرس و واعظ است. معهذا حتی 
نخستین اشعاری که نشان از آغاز این سالها دارد از سابقه تمرینها و طیم آزمایبهای 
طولانی حا کی به‌نظر می‌رسد. 

۱ الیته صحبت شمس تبریز در وجود او ازیک واعظ منبرو زاهد کشور 
که او بود یک عاشق کف‌زنان و پای کویان ساخت. اما این زاهد مفتی از سائها 
قبل از آن شاعر نیز بود و چنانکه در بین متشرعة فقها معمول بود قریحۀ شاعری 
خود را پنهان می‌کرد یا مانند اجلهُعلما و حکمای عصر اشتهار به‌شعر و شاعری را 
دون‌شأن خویش تلقی می‌نمود. به احتمال قوی زندگی مدرسه و استفراق در جاه 
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فقیهانه سڌی بود که مانع از فیضان قریحۀ شاعران‌او می‌شد و فقط رهایی از قیود 
مدرسه که به‌الزام شمس روی دادء این سد محکم را شکست و انفجار ناگهانی 
سیل جوشانی از شمر و ذوق که در ورای این سد جمع شده بود اجتناب‌ناپذیر شد 
و خداوند گار از آن پس نتوانست یا خواست قریحۀ شاعری خود را پنهان بدارد و 
لاجرم به فیضان آن میدان داد. 

معهذا بعدهاء در دوران آرامش نسبی سالهای آغر عمر که با یاران و 
ستایشگران خویش بارها از احوال گذشته یاد می‌نمود, گه گاه اقرار م‌کرد که 
گر در زادبوم خویش مانده بود اوقاتش همه صرف علم می‌شد و مثل قونیه» 
به خاطر دلنوازی یاران و رفع ملال آنهاء ناچار به‌شعر و شاعری نمی‌گشت. 

واقع آن است که او از دوران کود کی فرصت تمرین در زميت؛ شمر و 
شاعری یاه بود. همچنین مثل اکثر فقها در سالهای تحصیل به لقت و بلاغت 
علاقه پیدا کرده بود. در اوقات فراغت شعر گفته بود در قافیه سنجی تمرین 
ورزیده بود و در شیوة کسانی چون اصرخسرو و انوری و سنائی به‌تقلید و اجتهاد 
شمر گفته بود. پاره‌یی از غزلیات ناتمام و رباعیات متکلفانه و میتنی بر قصد 
عضمون پردازی که در دیوانش هنوز باقی است ممکن است به‌همان دوران عمر او 
مربوط باشد» و بخشی هم از آنچه در سجالس سبعة او متعلق به خودش به نظر 
می‌آید محتمل است از همین مقوله باشد. 

لیکن» فبل از صحبت شمس و حتی در اوایل صحبت اي هنوز آنچه 
مولانا به‌عنوان شعر می‌سرود غالباً ذوق و حالی نداشت. رنگ صنمتگری و تقلید 
داشت, تکلف و ادیبی و اجتهاد بود. از آن ذوق مستی و بیخودی که بعدها مایة 
امتیاز شعر او شد نشانه‌یی در آن به‌نظر نمی‌رسید. اما رهایی از قید درس و وعظ و 
مدرسه, و تلقی مواجید و واردات قلبی که از سیر در عوالم انقطاع و تبتل برایش 
حاصل شد» در طول صحبت شمس و بعد از آن» و مخصوصاً در عهد صحبت 
صلاح الدین که مجالس سماع وی شور و حالی فوق‌العاده یافت شعر مولانا را مایه 
داد. قریحه‌اش را به‌طرز بی سابقه‌یی شکوفا و پربار کرد و اورا په‌اند ک مت 
پیشرو شعر واقعی» شعر زنده و جوشان و تپندۀ عصر خویش ساخت, شعری که با 
جسارتی ہی سابقه خود را از اقراط در قافیه اندیشی کتار کشید و با موسیقی قوالان 
بیش از عروض ادیبان همجوشی پیدا کرد. 
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این شعر در آنچه به‌غزلیات مربوط می‌شد ترجمان هیجانهای واقعی بود. و 
در آنچه به‌مشدوی متعلق می‌شد بین تغزل و روایت و تا حدی بین شیوة تحقیق و 
شیوۀ تغزل نوسان داشت. با این حال اشتغال به‌شمر و شهرت به‌شاعری را مولانا 
همواره برای خود نوعی کسرشأن تلقی می‌کرد. مقام او مرتبا (تحقیق» بود و شعر 
مجرد اورا از این مرتبه به طور بارزی پایین می‌آورد. مکرر به همین سبب از اينکه 
اوقات خود را صرف شعر می‌کرد ناخرسندی اظهار می‌نمود. یک‌بار هم در مجالس 
«فیه مافیبه» تصریح کرد که اقدام او بر نظم شعر جز به‌حاطر یاران نیست و در این 
زمیته حال خود را به‌حال آن کس ماننده یافت که به‌خاطر مهمان شکنبه با (» 
میرابی) می پزد و از اينکه برای آرزوانة مهمان دست در درون شکنبه فرو می‌کند و 
خود را بدان پلیدیها که در درون شکنبه است بیالاید روی درهم 
نمی‌کشد و هیچ احصاس نفرت نمی‌کند. وی نیز اشتغال به‌شعر را مستلزم اين 
سختی و خواری می‌دید و به‌خاطر عزیزان آن را بر خود آسان می‌یافت. نظم شعر و 
نقل حکایت هم که خلاف ميل و مغایر با مرتبه تحقیق بود از جانب او برای 
ارضای میل عزیزان بود و اگر نه به عاطر ایشان می‌بود سر به‌شعر و شاعری فرود 
نمی‌آورد. 

درست است که او در این مقام به‌جوش طبع و سرریزی هیحجان خود که 
اشتغال به قول شعر را بر او الزام می‌نماید عمداً اشاره‌یی نمی‌کند اما حق آن است 
که این نکته کمتر از رعایت حال یاران در ازام او به‌شعر و شاعری تأثیر نداشت. 
اینکه از قاقیه اندیشی اظهار ملال می‌کند, ایتکه نفس شمر را «خار دیواررزان» و 
در واقع مانع تیل به‌سر چشمة فیض و سکر روحانی می‌خواند, و اينکه قافیه را در 
ردیف مغلطه به‌دست سیلاب می‌سپرد و از مفتعلن مفتعلن که اورا در اوزان ستتی 
محدود می‌دارد می‌نالد و مخصوصاً اینکه از حیث تعداد ابیات غزلها و حتی احیاناً 
از لحاظ آهنگ اوزان پایبندی زیادی به‌سنتهای رایج در شمر قدما نشان نمی‌دهد 
معلوم می‌دارد که در اشتفال به‌شاعری آزاد و مختار نیست.مجبورو مضطر است, در 
احوالی که او تحت تأثیر آن شمر می‌گوید و از ناچاری تسلیم به‌قید وزن و قاقیه 
هم می‌شود حال او به‌حال مستی می‌ماند که آواز می‌خواند و هر چند آواز 


دست و ان 





خواندنش از مستی و بیخودی ناشی است ترجمان تمام احوال خود او نیست» 
سرودی که برلب دارد فقط نشانه‌یی از استغراق اوست. 
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با این حال در بسیاری موارد در همین غزلهای او روح فریاد می‌زند, نعره 
می‌کشه وجست وخیز می‌کند و تا وقتی بخش عمله‌یی از جوش و تپش حیانی خود 
را از دست ندهد در قالب وزن و لفظ درنمی‌آید. از این رو خوانند‌یی که در امواج 
شمر و موسیقی این غزلها غوطه می‌زند خود را با آهنگ آن در جست وخیز می‌یابد 
با آنها به‌اوج افقهای ماورای حس می پرد. با مولانا در شور و جذبۀ تجربه‌های 
عرفانی غرق می‌شود و لحظه‌یی چند خود را بی جسم» بی وزن, و بې خوده در 
فضایی که به‌دنیای «خودی» او تعلق ندارد و در عالمی که با روح بیش از عقل و 
با قلب بیش از حس ارتباط دارد مستغرق می‌یابد. اما قبل از هر چیز این غزلها 
نعرة مستانه‌یی است که شاعر در تبهای بیخودی سر می‌دهد و مقاومت در مقایل 
غلبات آن برای وی عمکن نیست. 

وقتی خود آشکارا فریاد می‌زند که «تا مست نیستم نمکی نیست در 
سخن» در واقع همین بی اختیاری خود را در مقابل موج شعر که هماننند سیل 
به همراه هیجانهای قلبی از درونش می‌جوشد و بیرون می‌ریزد نشان می‌دهد, و شمر 
وقتی برگوینده تا این حد غالب و قاهر باشد البته انتظار سعی در تهذیب و تأمل در 
اصلاح آن را از گوینده نمی‌توان داشت. شاعری که لفظ و تعبیر را می‌سنجد وبا 
دقت سبک سنگین می‌کند کلام را ترصیع و تزیین می‌نماید,معنی را به‌هم 
می پیچد و لفظ را تراش می‌دهد البته مقلوب هیجان درونی نیست, هترش استادانه 
هست اما صادقانه نیست ولا محاله به قول حافظ - صنمتگر است اما طبع روان 
ندارد. 

اما شعر مولانا ورای این احوال است» تربیت ذوقی و تجربه ادبي او که 
مربوط به‌سالهای قبل از عهد صحبت شمس است اورا تا حدی به‌سنشهای شعر 
مرهوت می‌دارد, و پیداست که طول ممارست او در دیوانهای شعر و در سفینه‌ها و 
مجموعه‌های مشتخب و رابج درعصراو تأثیر کلام قدما خاصه شعرای خراسان 
و ماوراءالشهر را دربتای شعرش باید قابل تشخیص کرده باشد. اينکه شود او 
خویشتن را قبل از ملاقات با شمس «عطاردوار دقتر باره» می‌عواند و از سابقة 
ارتباط خویش با «ادیبا» عصر یاد می‌کند تأثیر شیوهُ فکر و بیان شاعران گذشته 
را در کلام او توجیه می‌کند. 

با این همه تحولی که صحبت شمس در احوال وی به وجود آورد بدون 
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شک عامل عمده‌یی بود که از تأثیر آن شعر او با وجود آشنایی گذشته‌اش با شیوا 
کسانی چون انوری و ظهیر و خاقانی» چنانکه از فحوای قول پسرش سلطان ولدنیز 
تحت تأثیر شيوف عطار و سنالی واقع گشت 








برمی‌آید. همه «تحقیق» شد و یکچند 
۔ عطار که ملاقات با او در سالهای مهاجرت در وی تأثیری شگرف نهاده بودء و 
ستائی که مربی او سید برهان ترمذی از همان سالهای کود کی در بلخ و سمرقند 
عشق به‌او را در وی برانگیخته بود. 


۸ در شعر و شاعری مولانا ازهمان آفازوارث این دوشاعربزرگ خراسان 
شد. سنانی که وی با آنکه چندین نسل بعد از وفات او به‌دنیا آمد برایش 
مرئیه‌یی عارفانه و پرمعنی ساعت, و عطار که ملاقات پا او در صحبت پدرش در 
نیشابور سالهای قبل از کشتار مفول تأثیر عمیقی در حاطرش باقی گذاشت. تأثیر 
اين دو شاعر هم در غزلبات او نشان خود را باقی گذاشت و هم در مشنویش, با 
این حال ,تأثیر پذیری ازجاذیسبک بیان این دو پشرو بزرگ شمرصوفیان؛ فارسی مان 
تجلی اصالت بی نظیری که شمر اورا از هر شمر عرفانی دیگر متمایز ساخت 
نشد, خاصه که به گفتذ اوه عطار و سنائی سخن همه از فراق گفته بودند.وسخن 





وی همه از وصال بود. 

سنائی که ظاهراً در دنبال یک تحول روحانی از استغراق در آنچه لازمة 
حیات شاعران درباری عصر بود تا حدی خود را رها کرد در شعر و شاعری مخترع 
شیوه‌یی شد که پیروانش بعد ازاو آن را شیو «تحقیق» خواندند. خاقانی شروانی 
که این عنوان را بر شیوة شمر زهدآمیز و موعظه آیین عصر خویش دادء در این کار 
که تقلید طریقۀ حکیم غزنه بود چنان توفیقی یافت که عدۀ زیادی از شاعران بعد 
را از ظهیر فاریبابی و کمال اسمعیل تا سعدی و امیرخسرو به‌تقلید این شیوه 
واداشت. 

حکیم غزنه که قبل از گرایش به‌عرفان و تحقیق شاعر دربارها و ستایشگر 
شاهان و امیران عصر بود در شاعری و قنون آن مهارت بیمانند داشت. با آنکه تفوذ 
شیوذ شاعران گذشته .از جمله فرخی» عنصری, منوچهری و مسعود سعد- در آنچه 
بر سیل مدح گفته است پیداست,درآنچه در شیوۀ «تحقیق» می‌سراید اسلوب او 
عمق و اصالت بارز دارد و در حدی است که اورا در این شیوه مخترع و پیشرو 
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بی هما لی نشان می‌دهد. 

وی که در زمینة سفر خیال انگیز روحانی به‌عوالم علوی در منظومۀ کوتاه 
میرالعیاد خویش پیشرو دانته محسوب است. و در شیوه تقریر دلالات در قالب 
حکایات در حدیقةالحقیقه (الهی‌نامث) خود پیشرو مولانا در مشنوی به‌شمار مي‌آیدء 
در شیوة غزل هم طریقه‌یی خاص دارد که مولانا و قبل از او شیخ عطار نیز پاره‌بی 
غزلهای خود را به‌طرز قلندریات او مدیون شده‌اند. 

هر چند تحولی که در احوال او روی داد و جزئیات اسیاب آن در ابهام 
افسانه‌ها مخفی است در عین آنکه اورا به‌عرفان و حکمت کشانید مانم از ادامۀ 
اشتغالش به‌بعضی لوازم حرف؛ شاعری نشد باز قصایدی که در زمينة تحقیق و 
موعظه دارد, و مثنویهایی که در آنها لطایف عرفان و دقایق تصوف به بیان می‌آید 
یک اوج قلۀ شمر صوفيانة فارسی قبل از مولاناست -قلۀ دیگر آن هم آثار عطار 
است. به‌رغم تفاوتهایی که در قدرت بیان و شیوو تفکر بین آنها هست باز کار 
هردوشان با وجود فخامت بیماند. در مقایسه با اندیشه و اثر مولانا که شامخترین 
قله است رفعت و علو خود را از دست می‌دهد. 

تحول حال سنائی هم که منجر به‌ترک کامل حرف شاعری نشد ظاهرً 
بیشتر از مقولة گرایش به‌سبادی تصوف بوده باشد تا گرایش به‌مشایخ عصر که 
بعضی روایات صوفیه در آن باب برساخته اند و قابل تأیید به نظر نمی‌آید. در تصوف 
او چیزی که به نحو بارز جلوه دارد بی تعلقی و قلندر صفتی است و از این حیث 
نیز به‌نظر می‌آید به‌قبیلة روحی شمس و سید برهان نزدیکتر باشد تا به‌طریقۀ اهل 
خانقاه که سلسله ها شان جزرشته تعلق نیست وغالبًآنهارامثل مرغان رشته بر پاازپروازدر 
اوج افقهای علوی بازمی‌دارد. ۰ 

نشانه‌هایی از تأثیر سنائی در کلام مولانا هست که علاقۂ وی را به‌سنائی 
قابل ملاحظه تشان می‌دهد. این تأثیر تنها در مثنوی که قصه‌ها و مضمونهایی را از 
الهی نامه اخذ یا شرح می‌کند مشهود نیست, در غزلیات هم دیده می‌شود» و اینکه 
مولانا به حاطر سنائی با قانعی طوسی ملک الشعرای قونیه با خحشونت سخن می‌گوید 
و چتدبار اورا بشدت می‌نکوهد نشانه‌یی دیگر از اعتقاد وی در حق حکیم غزنه 
است که در مشتوی مکرر اناو با تکریم یاد می‌کند. یک سخن دیگر که بعدها در 
حوزة یاران مولانا از زبان او نقل شد رابطة فکری و روحی بیسن او و بین سنائی و 
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عطار را نشان می‌دهد. هر چند ممکن است ته قول او بلکه قول کسانی باشد که 
در آن ایام ضمن مطالعذ مثنوی و غزلیات مولانا با آثار عطار و سنائی هم سرو کار 
داشته‌اند. می‌گرید هر که به‌سخنان عطار مشغول گردد از سخن سنائی مستفید شود 
و هر کس سخن سنائی را بجد در مطالعه آزد بر سر سخنان ما واقف آید. در واقع 
تأگیر عطار نیز مثل سنائی هم در مثنوی او پیداست و هم گه گاه درغزلیات او 


1۹ علاقه بهعطار را مولانا از خاطرة ملاقات سالهای کود کیش با او و 
از توافق مشربی که پدرش بهاء ولد را در عبور از نشابور به‌دیدار این پیر اهل درد 
کشانده بود داشت. اینکه عطار هم مثل خطیب و سلطان‌العلمای باخ در آثار 
خویش از رواج گرایشهای فلسفی در بین علمای عصر و از شیوع بیقیدی نسبت 
به شریعت در بین آمرا و حکام زمان انتقاد شدید می‌کرد ممکن است قسمتی از این 
توافق مشرب را توجیه کند. این هم که هر دو پیر, بدون آنکه به‌طریق؛ کبرویه 
آنها که در قلمرو خوارزمشاه با نظر سوهء‌ظن تلقی 
می‌شده‌اند ظاهراً هسفکر بوده‌اند و از خشونت رفتار سلطان با صوفبان ناخرسندی 
داشته‌اند شاید جهت جامع‌دیگری در جهت این توافق مشرب بوده باشد. 

به‌رغم دعوی بعضی خرده گیران که عطار را به پرگویی و کم اندیشی متهم 
کرده‌اند, عطار نه پرگوست نه کم اندیش. درک انديشة او برای آنها که در شمر 
به‌فکر و بیان امثال فرخی و عنصری خو کرده‌اند دشوار است. اسناد پرگویی هم 
که به‌او کرده‌اند ناشی از شناد خالی از تحقیق تعدادی آثاز منحول مربوط 
به‌دیگران است به‌ای که مقایسذ آنها با طرز اندیشه و بیان عطار تردیدی در عدم 
صحت انتساب آنها به‌عطار باقی نمی‌گذارد. این هم که بعضی از محققان 
«غرییه» ادعا کرده‌اند که او به‌هر حال آنچه را دانته شاعر بزرگ غربی «مهار 
صنعت» می‌خواند و عبارت از التزام حذ اعتدال است نمی‌شناخت, تقریری دیگر 
از همین قول بیپاست و طرفه آن است که مدعيان, با وجود اظهار بصیرت, در 
مقايسة این آثار تفاوت مبک و تغاوت فکر را هم در نیافتهاند و از روی تقلید و 
تعصب داوری کرد‌اند. 

ممهذا ادیبان عصر ماء که میزان رفست و عظست کلام را عبارت از 
اسلوب شاعران بزرگ خراسان و عراق عهد غزنوی و سلجوقی شمرده‌اند, بر آنجه 





منسوب بوده باشند با مشاه 
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صحت اسنادش به‌عطار محل تردید نیست هم ایرادهایی وارد کرده‌اند که غالبا 
«بارد» است و اگر از دید گاه سنتهای رایج در شعر استادان قدیم قابل فهم باشد» 
از دیدگاه کسانی که در کلام عطار نیش درد «تازیان؛ سلوک» را می‌جویند و 
سخن عطار را از همین نظر می‌نگرند, عدول وی از پاره‌یی قواعد و وازم مربوط 
به‌ستتهای صناعت هیچ اهمیت ندارد. و آنچه برای آنها اهمیت دارد سوز و دردی 
است که کلام گوینده را در نزد ایشان تازبانة سلوک می‌کنند - چیزی که مستعد 
را طالب می‌کند و طالب را به سیر بی وففه وامی‌دارد. 

عطان, که غیر از دیوان و گزیده‌یی از رباعیات لطیف چند مثنوی تعلیمی 
در زمینۀ عرفان و تصوف داردء در شع تعلیمی صوفانه تنیع چشمگیری به وجود 
آورد, و در غزل عرفانی به نحو بی نظیری عشق و شور را با درد و سوز تلفیق داد و 
از این حیث در بین شاعران صوفی؛ مرتبه‌یی بیمانند یافت و سخنانش چان از 
لطایف روحانی مشحون گردید که اگر آن مجموعه را «دریای جان» بخوانند که 
خوانده اند میالفه نیست. 

از آثار مولانا سابقة تأمل در آثار عطار پیداست, و با این سابقة احوال تأثر 
او از شمر و فکر عطار غریب نمی‌نماید, چنانکه درهثنوی نه فقط از مشنویهای 
تعلیمی او پاره‌یی حکایات و حتی مضامین را اخذ می‌کند بلکه ب‌بعضی ابیات 
غزلیانش هم نظر دارد و شاید این نکن که سبک بیان مولاناء با وجود فخامت 
خراسانی واری که در غالب موارد نشانش در کلام او پیداست, گه گاه به‌ساد گی 
عوام پسند گرایش می‌یابد تاحدی باید مت ازساد گی بیان‌عطار باشد که برای او 
شعر نه وسیلةً طبع آزمایی و هترنمایی بلکه بهانه‌یی برای بیان درد و سوز روحانی 
اندیشی و صنمت 





است - و به‌همین سبب جز بندرت پروای اشتفال به‌قا 


پردازی را ندارد, 


۷۰ با این همه ته مجرد شیوا فکر و بیان عطار و سنالی ویژگیهای شعر 
مولانا را توجیه می‌کند نه نشاتیهایی که از شعر امثال انوری و ظهیر فاریابی و 
خافانی گه گاه در کلام او به نظر می‌رسد معرّف شیوۀ فکر و بیان اوست. در شعر 
ای اگر عنوان شمر برای تمام کلام او بیش از حد تنگ عیدان و موهم تنزل اندیشه 
نباشد» شوق و هیجان روح بی هیچ آرایشی جلوه دارد. سخن او نه در تقریر معنی 
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به‌هیچ قید و بندی محدود می‌ماند, نه در جستجوی الفاظ. در واقع الفاظ بازاری » 
بی‌بند و باریهای عامیانه, حتی تعبیرهای رکیک و هزلآمیز هم در غزیاتش هست 
و هم در تضاعیف مشویش. اما استفاده از الفاظ و تعیرات محترفه و عوام مانع از 
آن نیست که تعبیرات خاص اهل مدرسه هم در کلام او گه گاه تا حد افراط مایا 
دشواری فهم متصود گردد و حتی لفات مسوخ یا محلی فهم پاره‌یی اقوالش را 
محتاج تحقیق و تأمل سازد. 

اندیشه‌های تازه» تعبیرهای نو و احیاناً سامحه آمیز یک ویژگی شعر او 
به نظر می‌رسد. مضمونهای موق و مکرن و تبیرات شایع و زمان فرسود که تکرار 
دایم آنها شعر قدما را غالباً ملال‌انگیز می‌کرد, در شعر او اگر هم هست در چنان 
جو شور و هیجانی غرق می‌شود که مسبوق بودن آنها بندرت به چشم می‌آید, 

با آنکه شمر او مخصوصاً در آنچه غزلیات اورا شامل است» سیل 
خروشان روح حالص در گذرگاه احساس وبیانی تنگ ظرف به‌نظر می‌آید, 
تشانه‌هایی از رسوبات بلاغت اهل مدرسه هم در زیر امواج خروشنده و بیقرار این 
سیل درازآهنگ محسوس است. تعبیرات علسی, اشارات قرآنی» تلمیحات مربوط 
به‌ابیات و امثال عربی این سیل خروشان را گه گاه در اطراف صخره‌هاء ورطه‌ها 
و پشته‌ها لحظه‌هایی محدود متوقف می‌کنند اما بلافاصله جوش اندیشه که در 
تشبیهات تازۀ او و در استماره‌هایی که به‌همذ عناصر عالم حیات و شخصیت 
می‌دهد غالبا جلوه دارد دوباره آن را همچنان جوشان و خروشان پیش می‌راند و 
نفحۂ حیات الهی را که در حرکت یک‌یک امواج این سیل هست همه جا در 
اطراف می پرا کند. 

این همه وصف شمر خالص اوست که در غزلیاتش بیشتر و در مثنویش 
کمتر محسوس است, اما نشان آن به‌هر حال در جای‌جای هر دو اثر پیداست, 
قدرت تخیل, نیروی تداعی, و دقت تصویر نیز ویژگیهایی دیگر از اسلوب 
شمر اوست که او آن را به رغم تسمام عوامل دست و پاگیر سنتها و 
مخصوصاً ضرورتهای ناشی از قبد وزن و قافیه بیشتر از هرگونه شمری, در امواج 
هیجان بی لجام روح مستغرق و در عین حال سرشار و آزاد نگه می‌دارد. 

عشق به‌طبیعت, همدلی و همزبانی با تمام کاپنات هم پرتوی است که 
اندیشة عرفانی او بر این شعر می‌اندازد و به آن طراوت بی سابقه می‌دهد. آشنایی با 
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زندگی عامه و تمام آنچه با کسب و حرف هر روزينة آنها مربوط است نیز در شعر 
مولائا مجال انمکاس دارد. انعکاس الفاظ یا مضامین مربوط به‌انواع کسب و حرفه 
هم که در مثنوی و حتی در غزلیاتش نمود بارز دارد رنگ خاصی به کلام او 
می‌بخشد که نزد بسیاری شاعران کلاسیک فارسی زبان از مقولة اصالت و تازگی 
باید تلقی شود. به‌هر حال آن اندازه اصالت و تازگی که در شم او هست در شر 
کنر شاعر کلاسیک گذشتۂ ما هست و با این حال منتقد ژرف‌نگر دوست ندارد 
اورا در سطح یک شاعر و در حد بک هنرمند حرفه‌یی فرود آرد: با وجود حیثیت 
فوق‌العاده‌یی که شعر و هنر دارد, اشتغال به‌آنها فرود شأن اوست. 


۷ با وجود سابقة آشنایی با شعر و عرفان» سیل جوشان طبع شاعرانة 
او اول‌بار در ماجرای شمس سد قراردادهای ادیبانه و ملاحظات عالمانة اهل 
مدرسه را فرو شکست و به‌صورت غزلهای عرفانی پر جوش و التهاب جاری 
گشت. این غزلهای مستانه برخلاف آنچه قبل از آن بر سبیل تکلف و قفتن و بر 
شیوۀ شاعران گذشته نظم می‌کرد» و با آنکه خود او هیچ‌جا بهسابقة آن تصریح 
نکردتربیت ذوقی وکسال فنی بیانش آن راالزام می‌نماید, ادیبی و اجتهاد نبود؛ 
شوق و احساس واقعی و شور و هیجان عاری از تصنع بود و بوی عستی و بیخودی 
از آن می‌آمد. از آنچه خودش آن را «بیهشین خاصگان اندر اخصض» می‌خواند, 
نشانی می‌داد و در همین بیهشی بود که او در آنچه می‌گفت خود را باز نمی‌یافت 
خویشتن را «خاموش» می‌دید و آنچه را بر زبانش می‌آمد صدای عشق: صدای 
معشرق, و صدای خدا می‌یافت. 

در جای‌جای این غزلها هم این صدا را که از درون وی برمی‌خاست از 
میان لبهای شمس می‌شنید - شمس حاضر و شمس غایب که حتی سالها از غیبت 
نهایی او می‌گذشت. در تمام اوقاتی که مستفرق نظم این غزلها می‌شد شمس ظاهر 
بود و نام او به‌صورت شمسء شمس تبریز, شمس دین» و شمس‌الحق تبریزی 
به‌رسم تخلص شمر در کلام او انمکاس مي‌يافت, خود او کنار می‌کشيد ناپدید 
می‌شد, و اگر جایی هم قاب از روی خود برمی‌گرفت خویشتن را «خاموش» 
می‌ساعت. 

شور و هیجان مرموز و ناشتاخته‌یی که این غزلهای مولانا را موزون و 
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منجسم می‌ساخحت با آنچه در شعر شاعران دیگر منمکس بود تفاوت داشت. غزل 
مولانا شعر نبود» سیل روح بود, طوفان حیات بودء شعلۀ طور بود. مشل باد 
می غرید» مشل ابر می‌بارید و مثل بحر امواج صاف و تبره را بههم درم یآمیخت. 
سیل می‌شد و طرفان می‌شد و بی هیچ توقف تا وادیهای دور و ساحلهای بی فریاد. 
تا هر جا که روح انسانی طاقت تحمل داشت پیش می‌تاخت. 

شاعری که در این ماجرا از درون او آواز برداشته بود به‌دنیای شاعران تعلق 
نداشت. حتی سر به‌مرتبهٌ سنائی و عطار فرود نمی‌آورد. او از دنیای بی تملقی 
سربر آورده بود و به اوج مرتبۀ از خود رهید گی رسیده بود. از این رو در تقریر و بیان 
شیوویی جداگانه داشت, شیودیی که به‌او امکان می‌داد تا خود را از بار 
هیجانهایش خالی کند و در این کار منتظر بجوز و لایجوز ادیبان نماند. 

با این شیوه که سنائی و عطار گه گاه به آن نزدییک شده بودند اما آن را 
به‌خاطر آیین شاعری ترک کرده بودند وی بی هیچ تردید» بی هیچ وسراس» و 
بی هیچ پروا تمام وجود خود را در این غزلها خالی می‌کرد. به کمک آن با معشوق 
نادیده, با عشق ناشناخته و با دنیایی که حتی از دنیای سنائی و عطار هم خیلی 
فاصله داشت ارتباط برقرار می‌کرد. با تمام کاینات, حتی با روح و ملک مربوط 
می‌شدوهمجوثی و همدلی پیدا می‌کرد. با کو که از تجلی عشق می‌شکافت» با 
شمس که مثل خود او در عالم غریبه‌یی تنها بود, و با آسمان که در مدارج معراج 
او منزلی نزدیک بیش نبود اتصال می‌یافت. در این غزلها که با آنچه ادیبان غزل 
می‌خواندند از بسیاری جهات قفاوت داشت وی با همۀ کاینات حرف می‌زد, با 
همذ آنها گفت و شنود می‌کرد و در صحبت هم آنها بار دل را صبک می‌ساخعت. 
شمر گفتن در احوالی که او مستفرق آن بود برایش یک حاجت بود یک ضرورت 
بود. در بحبوحة آن حالات جذبه و جنون که او در تجرب؛ مستمر عشقی خویش در 
آن مستفرق بود, اگر برایش ممکن نمی‌شد شمر بگوید فریاد برم‌آورد, اگر 
نمی‌توانست به‌سماع و پایکوبی برخیزد ناچار می‌بایست خود را از بالایی به‌قعر 
درہیسی پرتاب می‌کرد, اگر نمی‌توانست دلش را از بار هیجانها سیک کند 
می‌بایست آن را از سینه برآورد و از خود جدا کند. بدین گونه شمر گفتن برایش 
ضرورت بود» و شیوهیی هم که در شاعری پیش گرفت برایش ضرورت دیگر بود. 
این شیوه او هم‌درهمه‌جاودر همه حال بیقیدی, بی‌تعلقی, و سر پیچی از 
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قافیه اندیشی را مطالیه می‌کرد. 

در واقع آنچه مولانا در احوالی که اورا به‌شمر و شاعری می‌خواند با آن 
مواجه بود یک تجربة بی نظیر بود. تجربة بی‌تعلقی که در آن «بتل» با «فنا» 
به‌هم پیوند خورده بود و جایی برای هیچ پیوند دیگر باقی نگذاشته بود. این تجربه 
برای شخص او برای محیط ای و برای عصر او بیش از حد تحمل بود. مولانا در 
ماجرای شمس با دنیای مدرسه که تمام آنچه با احوال و امور دینی عصر تعلق 
داشت بدان وابسته بود پیوند خود را گسته بود, و این قطع ارتباط در محیط او 
در عصر او و در موضع خاص او تا اتهام به‌فسق و الحاد و ضلال سرمویی بیش 
فاصله نداشت, و اکنون که در آن احوال به‌شعر و سماع گراییده بود, ناخرسندی 
فقیهان و طالب علمان مدرسه و رؤسای عوام !ورا بشدت در معرض این گونه اتهام 
قرار می‌داد. 

از این رو شعر او به‌اقتضای طبیعت احوال و بدون اينکه او در این زمینه 
ناظر به‌ابداع شیوه‌یی خاص باشدء خود بخود شیوه‌یی مناصب حال پیدا کرد. 
شیوهیی که می‌توانست و می‌بایست این قطع پیوند را توجیه کند و آن را از آنچه 
ممکن بود مدعیان دستاویز انهام قطع ارتباط با شریمت فرا نمایند بیرون آرد. این 
شیوه. که در نزد او انعکاس واقیت درونی و نه سعی در ایجاد طریقه‌یی در طرز 
بیان بود, شعر اورا به‌مرتبه‌یی که هیچ گونه اهام و هیچ گونه وسواس بدان دسترس 
نداشت بالا برد - مرتبة صداقت در بیان. 

در واقع هیچ چین, هیچ شیوه, و هیچ شگردی در این زمینه برای او بهتر 
از صداقت در تعبیر و صمیمیت در بیان وجود نداشت. و این امری بود که او بدون 
جهد و تکلف شعر خود را تعبیری از آن می‌یافت. این صدق و صمیمیت شمر 
اوراء چتانکه بود, ترجمان غلبات احوال واقعی و وجداتی او ته آراء و دعویهای 





یک رند بی اعتقاد از قید شریعت رهیده, نشان می‌داد. و در عین حال آن را شعری 
رسته از تقید به‌صنعت و عاری از رمزگرایها و ایهام پردازیهایی که صدق و خلوص 
را از کلام گوینده حذف می‌کند جلوه داد - شعر واقعی, بی دروغ و بی نقاب 
حتی در رباعیات او نیز این شور و هیجان صادفانه و بی نقاب جلوه دارد. 
در این ترانه‌ها بندرت آن طریق؛ ستتی که گویی سه مصرع ال رباعی نوعی 
تمهید سازی و آماد گی برای آعرین مصرع آن محسوب است به‌تحو بارز به چشم 
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می‌خورد. الیته پار‌یی از این رباعیات که در دیوان یا در روایات افلاکی و 
دیگران بدو منسوب است جز ترانه‌هایی که به‌وسیل؛ او دز مجالس و بر سبیل 
مناصیت و اقتضای حال نقل و انشاد شده باشد نباشد اما در اکثر آنها حال و 
هوای ذوق و تجربة شخصی او بیش و کم پیداست. 

بدون شک مجالس سماع یارانش که او در طی آنها بارها غزلهایی 
مناسب حال بر سبیل بدیهه و ارتجال نظم و القا می‌کرد, در پاره‌یی موارد نیز یر 
از غزلهای خوش آهنگ و احیاناً ضربی و در همه حال شورانگیز او به‌این گونه 
دوبیتها و رباعیهای کوئاه و تکرار پذیر و مناسب با دم گیری نیز حاجت پیدا 
می‌کرد. لاجرم اینکه بارها در چنین مجائس خود مولانا تحت تأثیر شور و هیجان 
سماع» رباعیهایی مناسب حال مجلس یا موافق لحن قوال پرداخته باشد غرابتی 
ندارد و این ابیاتش در واقع پاسخگوی نیازی روحاتی است. 

البته برای اکثر قوالان در بسیاری موارد رباعی جالبتر از غزل به‌نظر می‌آمد 
چون هم حفظ کردنش آسانتر بود و هم آهنگهایش تنوع و تحولی کمتر را اقتضا 
داشت. از این‌رو در خانقاهها و در مجالس مماع بدان توجه بیشتری می‌شد و 
همین امر موجب می‌گشت تا رباعی از یک خانقاه به‌خانقاه دیگر راه می‌ياقت, از 
یک مجلس به‌مجلس دیگر نقل می‌شد» و از یک شاعر به‌شاعر دیگر منسوب 
می‌گشت. بدین‌سان مولانا هم مشل بسیاری مشايخ دیگر رباعهایی در مجالس 
سماع به قوالان القا کرد که شاید در مورد وی نیز مشل آنچه در باب رباعیات 
مدسوب به‌شیخ ابوسعید و دیگران صادق می‌تماید اکر آنها فقط ترباعیات سرگردان 
بودند. اما رباعیات وی نیز مثل رباعیات متسوب به عطار یا منسوب به‌اوحدالدین 
کرمانی همه به‌مجالس سماع مربوط نبود. در خارج از این گونه مجالس هم 
پاره‌یی اوقات فراغت حالی یا احساس ملالی ممکن است خاطر وی را به‌نظم 
رباعی انگیخته باشد. البته این امر هم غير معهود نیست با 
صداقت احساس که در بسیباری از رباعیات او هست آنها را ز 





غزلهایش تا حد شعر واقعی می‌رساند - شعر ہی نقاب, شعر تاب. 


۷ پاره‌یی از این غزلها و رباعیها در طی زمان به وسیلۀ قوالان 
خاتقاهها دهان بدهان نقل می‌شد و شهرت می‌یافت, تعدادی هم به‌وسیلا مسافران 
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و غازیان و حاجیان در اکناف عالم مشر می‌گشت. از جمله یک غزاش که در 
آن تصویری از پرواز روحانی خویش را نقش می‌زد چنان در خارج از دیار روم 
شهرت و رواج یافت که گویند در فارس نیز مورد اعجاب و تحسین سعدی گشت. 
با آنکه دربارة رابطۂ شیخ با مولانا هنوز ابهامهایی هست, در اینکه شمر سعدی در 
هنگام حیات مولانا در روم شهرت داشت تردید نیست وبا وجود تردد دایم 
قافله‌های حج و تجارت و رفت وآمد طالب علمان و شعرا و کاتبان دیوان 
-مخصوصاً بعد از سقوط بغداد بر دست مغول- احتمال آنکه غزل مولانا در فارس 
به‌دست سعدی رسیده باشد نیز نامقبول نیست. اشکال در پاره‌یی جزئیات روایات 
مربوط به‌لین ماجراست که نباید در نقل مریدانة یاران مولانا توقع دقت و صحت 
تام از آنها داشت. 

بر وفق این نقل, می‌گویند یک تن از محتشمان عصر ۔ که در روایت اورا 
ملک شمس الدین هندی خوانده‌اند- از سعدی درخواست تا «غزئی غریب که 
محتوی معانی عجیب باشد» برای او بفرستد تا آن را «غذای جان سازد». اما 
شیخ به‌جای آنکه چیزی از شمر خود را هدیه آن درگاه سازد این غزل مولانا را با 
تحسین و اعجابی متواضهاته برای او فرستاد, و غزل نه فقط در شیراز بلکه در بخارا 
هم مورد تسین مشایخ عصر واقع شد که البته جزئیات نقل خالی از اشکال 
تیست» اما غزل مولانا از آن گونه بود که هیچ سخن‌شناسی نمی‌توانست از شور و 
ذوق آن به‌هیجان نياید و از تحسین آن خودداری کند: 


هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست .. 
قرینۂ دیگر که حا کی از آشنایی شیخ با غزلیات مولانا به‌نظر می‌رسد و در 
عین حال توافق مشرب و احتمال صحبت آنها را محل تردید می‌سازد جوابی 
تعری آمیز است که گویند شیخ درطی یک غزل خویش به یک غزل معروف و 
سرشار از روح و حال مولانا داده است. به‌اين غزل معروف که شامل آرزوهای 
شاعرانه و خیال‌انگیز یک عارف سیار طبار اما ملول طبع و ناخرسند از همرهان 





سست عناصر خویش بود» سعدی جوابی طعن‌آمیز داد که اگر اسناد آن ب 
محل تردید نباشد از تفاوت مشرب بین شیخ با مولانا حا کی است. غزل شیخ را 
که شامل لعن و تعریض است باید نمونه‌یی از ضعف بشری در روابط انسانهاق 
«در قید هستی باقی مانده» یافت. اما غزل مولانا یک شاهکار لطیف از ذوق و 
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تخیل شاعرانه است: بنمای وخ که باغ و گلستانم آرزوست .. 

شباهت گونه‌یی که در برحی موارد دیگر نیز بین پاره‌یی غزلهای شیخ با 
غزلیات مولانا هست این افانه را نیز به‌وجود آورده است که شيخ در یک 
مسافرت به‌قونیه» در هنگام عزیمت به‌ملاقات مولاناء مطلع غزلی را آغاز کرد که 
از پایان بردنش درماند و چون به‌زاوی؛ مولانا رسید اورا به‌ترنم آرام همان مطلع و 
تقریر دنبالا آن که به‌ذهن وی نیامده بود مشغول یافت. با آنکه این قصه هم 
افسانه آمیز می‌نماید مجرد نقل قصه وجود شباهتهایی که بین برخی غزلهای 
سمدی با کلام مولانا هست, شهرت و رواج غزلهای مولانا را در عصر حیات خود 
او در خارج از دیار روم محتمل می‌نماید. 


۷۳ هر چند تازگی مضمون» اصالت احساس» و بیقیدی نسبت 
به «صنمتگری» شاعرانه, ویژگی اکثر این غزلهاست» تأثیر اسلوب قدما گه گاه در 
قالب يا در شیوة بیان او نیز پیداست. در پاره‌یی موارد حنی به‌تضمین کلام 
پیشینیان نظر دارد و چنان می‌نماید که اشتغال به‌تعرین وتبع در شيوذ شعر آنها 
می‌بایست مدتها قیل در سالهای مدرسه و در ابام جوانی قسمتی از اوقات اورا 





به خود مشغول داشته باشد. 

در واقع مقارن دوران جوانی او سالهای مدرسه برای بسیاری فقبهان 
ومدرسان‌با قربحه و مستمد مرحلة طبع آزمایی در شعر و شاعری بود. قبل از عهد 
وی نیز از مدنها بان در ماوراءالنهر و خراسان کسانی در بین واعظان و فقیهان 
بوده‌اند که علاوه بر اشتغال به‌فتوا و وعظ در شم و شاعری هم نام و آوازه 
داشته‌اند. از جمله امام حسام الا نسفی به خاطر قصیده‌یی که ردیف «نشکند» 
داشت مورد تحسین و حتی غبطة شاعران بزرگ عصر شده بود. رضی الدین 
نیشابوری (وفات ۵۹۸) که در فقه و کلام شا گرد ج مولانا .حسین خطیبی- بود 
در شمر و شاعری هم شهرت فوق‌العده یافته بود و اشتفال به‌فقه و درس اورا از 
نظم قصاید و حتی از تکسب به‌وسیلة شعر مانع نمی‌آمد. اینکه شیوة شعر مولانا در 
بسیاری موارد به‌طور طبیمی یادآور شیوذ گذشتگان است از سابقه و طول ممارست 
او در دیوانهای ابشان حا کی است. طرفه آن است که دراین گونه اشعار او 
هم‌آهنگ کلام ظهیر و خاقانی به گوش مي‌آید, هم فخامت بیان و جزالت فکر 
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ناصرخسرو و مسمود سعد جلوه گر به نظر می‌رسد, و این جمله تمرین و ممارست 
طولانی در آثار قدما را الزام مي‌کند که به‌احتمال قوی مولانا در سالهای مهاجرت 
از بلخ تا قونیه غالب اوقاتش» به‌سیب عدم استقرار در مدرسه, باید صرف مطالعه 
در آن گونه آثار شده باشد. 

در بین ویژگیهای ظاهر این اسلوب, وجود الفاظ اهل مدرسه و وفور 
تلمیحات به‌علوم اهل مدرمه درخور یاد کرد است» اما توجه به‌الفاظ عامیانه و 
تبیرات محترفه و عوام هم که باز از ویژگیهای شیوۂ بیان اوست حاکی از انس و 
ارتباط او با طبقات عامه است که لازمه حرف وعظ و ت1 کیر در نزد او به‌نظر 
می‌رسد. از یک سو الفاظ و تعبیرات مشکل که حتی در قصاید دشوار و متکلفانه 
قدما هم بتدرت به کار می‌رفت در پاره‌یی از این غزلها هست, و از سوی دبگر 
تعبیرات و الفاظ پیش پا افتاده مأخوذ از لغات محلی که مربوط به‌زندگی 
هرروزینه به نظر می‌رسد و با ساختار غزل و معانی خاص آن هم تناسب ندارد 
پاره‌یی از این غزلها را از حد سنتهای معمول در غزل خارج می‌کند. مضمون آیات 
و احادیث و احیاناً پارهیی از الفاظ آنها نیز گاه بر سبیل تمثیل و تضمین و گاه 
به‌رسم استشهاد و تلمیح در بسیاری از این غزلها هست و وجود آنها غزلیات مولانا 
را به نحو بارزی از آنچه در ستت غزل فارسی تا آن هنگام سابقه داشت جدا 
می‌کند. 

در پاره‌یی موارد ضمن غزل به‌نقل قصه می پردازد که در شیوۀ غزل 
تازگی دارد - و حتی خالی از غرابت نیست. ذوق قصه‌پردازی در وی به‌قدری 
رسوخ و سابقه دارد که حتی در غزلسرایی هم از تأثیر آن برکنار نمی‌ماند» و طرفه 
آن است که گاه در غزل نیز مثل مثنوی جوش معانی و تسلسل اندیشه‌ها گوینده را 
از اتمام قصه باز می‌دارد و گاه در ضمن قصه سوال و جوابهایی طرح می‌کنند و 
به‌تقریر سر قصه می پردازد, و به اینکه در غزل فضای واقعی مناسب برای چنین 
حرفهانیست هیچ اهیت نمی‌دهد.سوال و جواب هم که نزد شاعران گذشته 
در طی تفزل نوعی صتمتگری یا صنمتگرایی محسوب می‌شد در کلام 
وی تنوع و کثرت فرق‌الماده‌یی دارد و مولانا آن را با طرح نکته‌های دقیق رونق 
می‌دهد و از آن برای تقریر معانی و مواجید خویش استفاده می‌کند. در بین 
این گونه سؤال و جوابهایش آنچه او درگفت وشنود گل و گیاه و ابروباد و آفتاب 
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و ماه بیان می‌آورد طبیعت خاموش را به نحو ماهران‌یی به‌زبان می‌آورد و از 
لطایف اسرار معرفت آگاه نشان می‌دهد. 

ارتباط این غزلها با قولان و با احوال مجالس سماع هم قابل ملاحظه 
است. شاعر در بعضی غزلها پاردیی اییات از یک غزل دیگر خود را تکرار یا 
به‌نوعی تضمین می‌کند, و اين» چون از حد یک مصیع یا یک دو بیت تجاوز 
می‌کند به‌نظر حعالی از غرابعی نمی‌نماید. !گر این غزلها در فاصلة زمانی 
دامنه‌داری, یا در حال و هوایی مشابه بهنظم نیامده باشد چنان می‌نماید که قوال 
مجلس وقتی بیتی چند از یک غزل قدیم وی را تغنی کرده باشد و چون باقی 
ابیات را په‌عاطر نیاورده است عولانا در همان مجلس چند بیت تازه به آن ابیات 
افزوده باشد و یک غزل به‌دو صورت شاع شده باشد و اينکه پاریی ابیات در 
بعضی غزلهایش تکراری به‌نظر می‌آید باید از همین معنی ناشی باشد. وقتی هم 
تعدادی اییات از گویندگان دیگر را در غزل خویش می‌آورد باید در این کار از 
ضرورت وقت و حال و هوای مجلس متأثر شده باشد. شاید لحن واعظانه هې که 
بعضی غزلهایش را صورت بلاغت منبری می‌دهد, به‌همین گونه از اقتضای مجالس 
سماع ناشی باشد. 

اکشر غزلهایش البته در اوزان بحور معمول و متداول در شمر قدما نظم 
می‌شد, اما در بین اوزان و بحور قدما غالباً به‌اقتضای احوال اوزان ضربی و 
موبیقایی به نحو چشمگیر ری مورد توجه وی واقع گشت. ذوق مرسیقی به‌طور 
بارزی اورا در انتخاب اوزان و قالبها رهنمونی می‌کرد. اینکه بهآوزان متداول در 
شمر تاصرخسرو سنائی و خاقانی در این میان علاقة بیشتری نشان می‌داد از همین 
معنی ناشی می‌شد. نه فقط ذکر پرده‌ها و الحان در برخی غزلهایش از تبحر در 
موسیقی عصر حاکی بود بلکه تعدادی از غزلهایش آشکارا مہنی بر الحان مومیقی 
می‌نمود. در پاره‌یی موارد تقنتهایی در اوزان با در قالب غزلها به‌جا می‌آورد که 
به‌طور آشکاری از سعی در توافق با آنچه «قول» قوّال مجلس و حال و ذوق 
اصحاب سماع آن را الزام می‌کرد حاکی به‌نظر می‌آمد. تفتن در انتخاب اوزان و 
اقتضای حال و هوای خانقاههای روم که اعراب یا عربی زبانان شام و مصر و 
عراق هم در آن ایام در آن مجالس رفت وآمد داشتند گه گاه غزلهای وی را در 
اوزان عربی -و احیاناً وزنهایی نه چندان شاد۔ می‌ریخت. گا نیز مولنا قالب 
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عامیانه وحزاره های عر بی چول دوبیت وموالیا وموشحات عصری نزدیک می‌شد. 

بی اعتنایی به‌فافیه و ناپروایی در باب قالب در ترجیعات او جلو پیشتر 
داشت. غزلهای وی از حیث تعداد ابیات هم گه گاه حد متعارف را پشت‌سر 
می‌گذاشت و از این لحاظ به قلمرو قصاید وارد می‌شد. اشمار ملمع و حتی تعدادی 
غزلهای عربی هم در بین غزلهایش هست که ارزش ادبی آنها هرچه باشد به‌هر 
صورت پاسخ به‌یک ضرورت اجتناب ناپذیر مربوط به‌مقتضای مجالس سماع او 
باید بوده باشد. 

به‌رغم ایرادهایی که از جنبۀ ادبی و سنتهای شمر و شاعری بر تعدادی از 
غزلها یا الافل ابیات بسیاری از آنها می‌توان گرفت غزلیات مولانا روی هم ره 
تعبیر صادقانه‌یی از هیجانهای مشتعل و مهارناپذیری است که خاص احوال اوست 
و شور بیخودانة اورا در سلوک روحانی مستمرش تصویر می‌کند. در این غزلیات 
عشق همه جا حاضر است و از عشق انسانی تا عشق الهی که نزد او وحدت 
هویت پیدا می‌کند. همه چیز در شور و هیجانی موسیقایی غوطه می‌خورد. کلام 
شاعر» جز بندرت» هیچ نشانی از صسنعت آزمایی و تکلف ادیبانه و پیش اندیشیده 
ندارد. خود بخود می‌جوشد و از زسان گوینده بیرون می‌ریزد. گه گاه حتی بوی 
هذیان و جنون می‌دهد. در حدت و حرارت فوق‌العاده‌یی که غالباً دارد عقل را 
مقهور می‌کند و انسان را از وقار و سکون حا کم بر احوال خویش خارج می‌سازد, 
به هیچ کلام دیگ, به هیچ شعر دیگر و به هیچ غزل دیگر شباهت ندارد. حتی وقتی 
آگنده از کلمات عادی و غیر شاعرانه است تقریاً تمام آن لبریز از شور و هیجان 
غیرعادی است. 

در بسیاری از غزلیات موسیقی و آهنگ به‌نحوبارزی بر مضمون سابق و 
فایق به‌نظر می‌رسده گویی گوینده غزاش را در سماع موسیقی کشف کرده است. 
آسا این آهنگ ووزن موسیقایسی را اوازموسیقی درون خود میگ یرد - از 
صدایی که دردرون اونخم‌سرمی‌دهد وم یکوشدتا وجود اورابا هرصدایی 
که درعالم هست وهرنخمه‌یی که ازسازهمسا زکاینات برمی‌آیدهماهنگ کند. 
موسیقی قبل از غزل در درون او به‌خروش می‌آید و غزل همراه آن می‌شکفد و در 
وزن و آهنگ درمی‌آویزد و به‌اندیشه و احساس او همراه با نخمه و نوای قوال و 
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ایی شکل و قالب می‌بخشد. این شکل و قالب را هم گوینده به‌اقتضای حال 
خریش, بدون آنکه بسنت و قاعدۀ معهود شاعران زیاده خود را پایبند نشان دهد, 
انتخاب می‌کند. در پاره‌بی مارد از تأثیر جوش و التهاب سرشاری که در بیان 
گوینده هست شمر چنان بالنده و پویا می‌شود که آن را دیگر «ماورای غزل» 
باید خواند - عنوان غزل برای آن زیاده پیش پا افتاده به نظر می‌رسد, 


۹ مهدا در طی سالهای آرامش ومکون نسبی که درصحبت 
صلاح الدین زرکوب و بعد در صبحت حسام‌الدین چلپی برای مولانا حاصل شد 
غزلیات فقط تصویر یک نیمه از حیات روحانی وی بود, نیما دیگر آن در مشوی 
معنوی تصویر شد که هر چند در ظاهر رنگ «تعلیمی» بر آن غلبه داشت 
جنبذبدیهه پردازی که درنظم و املای آن طی مجالس منظم الزام می‌گشت آن را از 
جزرومد حیات هرروزین؛ گوینده نیز خالی نگذاشت. این اثر راء که شاید 
عظیمترین اثر منظوم عرفائی در تمام تاربخ باشد, مولانا در حدود پنجاه و چهار 
سالگی خویش آغاز کرد و با تجربه‌یی که از سالها قبل از آن در تظم غزلیات 
یافته بود مقارن ابداع و انشای مشنوی, در تمام فشون شاعری ممارست و تجریۀ 
طولاتی داشت و در نظم اشعار تعلیمی و تغزلی؛ بر سبیل بدیهه‌سرایی, استحداد 
فوق‌العادۂ خود را بخوبی پرورش داده بود. 

با آنکه خود مولانا در دوره‌یی که تازه از شور و سماغ عهد صحبت 
زرکوب قونه اند ک فاصله‌یی گرفته بودي به صرافت طیع» اندیشة نظم و ابداع یک 
عشنوی صوفیانه و عرفانی را پیشنهاد خاطر ساخته بود» مشنوی «تطویل» و ادامه و 
تا حدی شروع خود را به‌جاذبۀ طلب حسام‌الاین چلبی مدیون شد. بدون این 
جاذبه, شاید چهارده سال عمر مولانا صرف ایجاد و اصلاح این اثر بی‌همانند 
عرفان و انديشة بشری نمی‌گشت. تا آن زسان (ح ۵۸) مولانا غزل و رباعی 
می‌گفت و مجالس سماع پرشور و حال عهد شیخ صلاح الدین هم قول غزل و نظم 
ترانه را از وی مطالیه می‌کرد. اما در همان ایام هم که حسامالدین چلبی محبوب 
مولانا و مورد اعتسماد و علاقة صلاح الدین بود, غزلها و ترانه‌های ابن مجالس هم 
به‌وسیلة او نوشته می‌شد و نیز خود او در خارج از مجلس سماع آن غزلها و ترانهها 
را بر گوینده فرو می‌خواند و وی هر جا لازم میدید در آنها دستکاریها می‌کرد - از 
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کاست و افزودهای گونه گون. 

بعد از واقعۀ شیخ صلاح الدین (محرم 1۵۷) یاران مولانا که شاهد قرار و 
سکون نسبی و تدریجی مولانا بودندطالب‌تجدید مجالس وعظ که یک‌بار هم 
به‌درخواست زرکوب قونبه بر پا شد- بودند اما با توجه به آنکه مولانا حتی با وجود 
اصرار شيخ صلاح الدین علاقه‌یی به ادامة آن مجالس نشان نداده بود» جرئت اظهار 
این تمتا را در خود نیافنند. آنها که در مدرسة مولانا جمع می‌آمدند یا در مجالس 
روزانه‌یی که فیه‌مافیه گزارش مذا کرات آن بود حاضر می‌شدند گه گاه الهی نام 
سناٹی - حدیقة الحفیفه او یا دیوان حکیم غزنوی را که مولاتا بدانها علاقه می ورزید 
در مطالعه می‌گرفشند. حدیقه را در مجالس خویش به‌صدای بلند می‌خواندند و 
ابواب حکمت آمیز آ گنده از موعظه و امثال و حکایات آن را مثل مجالس وعظ 
مایۀ تعلیم و التذاذ روحانی تلقی می‌کردند. حرمت و عزت آن در تزد یاران مولانا نا 
حدی رسید که اگر در بین آنها «ماجرایی» می‌رفت یا عهدی بسته می‌شد 
الھی نامۂ حکیم برای آنها کم و حاکم تلقی می‌گشت. آن را وثیقة عهد 
می‌شمردند و احیاناً برای تعهد به‌توبه یا صلح سوگند هم به آن می‌خوردند. 

حسام‌الدین که در آن ایام بی آنکه هنوز خلیفه و شیخ یاران باشد در نزد 
آنها تقدم و قبولی بی منازع داشت دریک فرصت مناسب که قرار و سکون مولانا 
را ضامن امکان طرح تقاضای یاران دید از علاقه‌یی که ایشان به‌تجدید مجالس 
وعظ اظهار می‌کردند و از توجه خاصی که به مواعظ دیوان و ابواب شامل حقایق و 
معارف الهی نامة حکیم غزنه نشان می‌دادند با مولانا سخن در میان آورد و چون 
وی را از علاقة آنها به دیوان حکیم و حدیقۀ او حرسند یافت با لحنی که نشان 
اصرار و تقاضا در آن آشکار بود به‌مولانا خاطرنشان ساخست که این ایام غزلیات 
دیوان بسیار شد و باران را آرزوی تجدید مجالس وعظ و معارف در دل پدید آمد, 
اگر مولانا چیزی بر شیوڈ الهی نامذ سنائی که هم مثل آن شامل مواعظ و حکایات 
باشد املا فرسابند برای آنهما ماية خرسندی خاطر و وسیلة تهذیب و ارشاد خواهد 





بود. 

مولانا که خود در همان ایام» در فراغعی تنگیاب که دور از ازدحام 
اصحاب و بیرون از مجالس سماع عام برایش دست داده بود به فکر ایجاد و ابداع 
چنین منظومه‌بی افتاده بود و بیتی چند را از آن مقوله اما نه در آن وژن, بلکه در 
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وزن و بحر منطق الطیرعطار - و از زبان نی آغاز کرده بود نسخه‌یی از آن ابیات را 
از گوشة دستار دخانی خویش بیرون آورد و به حسام‌الدین نشان داد. با قبول 
درخواست مریدان که از زبان اخی زادۀ ترک به‌بیان آمده بود مقرر کرد که از این 
پس مجالس املای مثوی را آغاز کند و تقریر اسرار این «نی‌نامه» را بر هما 
وزن و شیوه با شرح دلالات و نقل حکایات در جریان این مجالس تکمیل و 
«تطویل» نماید. 

مجالس املای مثنوی که از این پس (ح 1۵۸) قسمتی از اوقات روز و 
شب مولانا را تسخیر کرد بدین گونه آغاز شد. مولانا در دنبالٌ «نی نامه» که هیجده 
بیت آغاز دفتر اول مشنوی است واردات روحانی خود را همچنان در همان بحر و 
در همان قالب جزه‌بجزه و مجلس بمجلس به‌حاضران بر سبیل وعظ وبه همان گونه 
در شیوة بدیهه پردازی املا می‌کرد و حام‌الدین می‌نوشت و تدریجاً خاصان 
مریدان هم که طالب مجالس وعظ مولانا بودند حضور در این مجالس را مثل 
حضور در مجالس وعظ تلقی کردندر با اجازة مولانا به‌جمع معدود یاران این 
مجلس پیوستند و سنوی معنوی تدریجاً به وجود آمد - به صورت نوعی مجلس وعظ, 
موزون و منظوم که هماننند مجالس وعظء در طی آن لطایف اسرار و دلالات با نقل 
تمثیلات و حکایات همراه بود و به اقتضای احوال و برحسب تداعی اقکان سخن 
از مطلبی به‌مطلب دیگر نقل می‌شد و آنچه در پایان یک مجلس نا گفته می‌ماند 
در آغاز مجلس دیگر دنبال می‌گشت و نظم و املای مشوی ادامه می‌یافت. 

حسام‌الدین و یاران مجلس که سکوت آنها برای مولانا مجال تفکر و 
استمرار در اندیشه را فراهم می‌ساخ تآنچه رامولانتقریرمیکردمی‌نوشتند و بعضی تنها 
به‌شنیدنش بسنده می‌گردند, و بدیهه‌های طبع مولانا که با عجله نوشته می‌شد 
بهوسیلۀ حسام الدین که این مجالس به‌تقاضای او بر پا شده بود دوباره با مقابلۀ 
ضبط یاران و کاتبان دیگر تحریر می‌شد و در فرصت دیگرء در خلوت مناسبی, 
حسام الدین آن ابیات را به‌آواز خوش بر مولانا می‌خواند و وی آنها را به‌قدر 
ضرورت اصلاح و تتقیح مي‌کرد و سپس آن جماه در دفتری ثیت می‌شد. دنبالا 
مطلب هم هر بار به‌اوقات دیگر به‌روزها و شبهایی که در هر هفته و هر ماء ظاهراً 
از پیش معلوم می‌شد موکول می‌گشت و املای مثنوی» بدین‌سان قسمتی از اوقات 
مولانا را که سائهای پیش صرف مجالس سماع و املای غزلیات می‌شد می‌گرفت. 
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معهذا با ادامة مجالس مثنوی که نزد اصحاب تجدید عهدی با مجالس 
وعظء اما از لونی دیگر وبا شیوویی ورای شیو؛ وقاظ رسسی و 
عادی تلقی می‌شد» مجالس سماع نیز در ادامه و استمرار احباناً 
متناوب و ظاهراً ناسرتب خویش با هیچ سانعی و فتوری مواجه نشد, 
و بارها پاره‌یی اندیشه‌ها که در یک نوبت از اوقات شیانروز در مجالس مثنوی از 
جانب ملاتا به‌بیان مي‌آمد در مجالس سماع هم که در همان اوقات با چند 
ساعت یا چند روز فاصله بر پا می‌شد در غزلی که به‌مناصیت آن مجلس بر زبان 
وی می‌رفت به‌شکل دیگر مجال تقریر یا تکرار می‌یافت این گونه مضامین که بین 
مشنوی و غزلیات مشترک می‌نماید معدود نیست و ظاهراً از تقارب یا تقارن بین 
زمان نظم غزل با نظم آن قسمت از مشوی حا کی باشد. این معنی گه گاه در مورد 
مذاکرات مجالس فیه‌مافیه نیز صادق می‌نماید. 

در پایان دوسالی که نظم دفر اول مشنوی به پایان آمد و اشتیاق یاران 
به‌ادامذ آن» در یک دفر دیگر آنها را به‌تشویق حسام‌الدین در تقاضای این امر 
واداشت» مرگ ببهنگام زوجۂ چلبی وی را بشدت متألم ساخت و حسام الدین راء 
که شاید تا حدی به‌سبب اشتفال دایم به کار بارا و صرف بخش عمدهیی از 
اوقات شبانروزیش در آنچه به‌مجالس مانوی و مجالس سماع مولانا مربوط می‌شد 
چنانکه باید فرصت برای دیدار و تیمار این محبوبۀ از دست رفته پیدا نکرده بود از 
صرف آن همه وقت در ادامة این مجالس ناگهان متصرف و نادم ساخت, افرده 
دلی چلبی یکچند به‌عزلت و انزوای او منجر گشت و مجالس مانا با غیبت او 
شور و هیجان دو سه سال اخیر را که یادآور شور و هیجان صبحت شمس به‌نظر 
می‌رسید از دست داد. خود مولانا هم» که مرگ پسرش علاه‌الدین و استمرار در 
مجاهدات شخصی وی را در این ایام بیش از حد طاقت جسمانیش فرسوده‌بود» 
خود حالتی شبیه به‌اضردگی پیدا کرد و ظاهراًاوقات خویش را 
روحانی و تأمل و مطالعه می‌گذرانید. فواید اتفاس او منحصر به همان مجالس روزائة 
فیه‌مافبه می‌شد - که در این ایام ظاهراًبرایش ملال‌انگیز بود و اينکه ذ کری از این 
ماجرا در آنها نیست از عدم نظم و توالی آنها حاکی به‌نظر می‌رسد, 

به‌هر حال تا وخی حسام‌آلدین توانست در آن عزلت و انزوای تیر که 
مولانا بعدها آن را «معراج حقایق» خواند. بر آلام درونی خویش فایق آید دو سال 
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فترت دوساله دوباره طالب ادامۀ موی گشت و 





طول کشید» و چون بعد از ای 
به‌دستوری مولانا برای املای دفتر دوم مجالس مثنوی را دیگربار بر پا ساحت - 
مدتی این مثوی تأخیر شده بود. 

اما از این تاریخ (18۲)» تا اواخر عمر مولانا این مجالس دیگر تعطیل 
نشد» و با آنکه مقارن آغاز دشر سوم هم حسامالدین به‌سیب بیماری در شریع 
به کار عذرههایی داشت. بیماری او ماتع از شروع این دفتر و ادام این مجالس 
نگشت. دفترهای دیگر به‌دنبال هم تا چند روزی به پایان عمر مولانا به وجود آمد 
و ظاهراً در هر دوسالی یک دفتر تازه آماده گشت. فقط دفر ششې» که موانا 
املای آن را برای اتمام کار مبنی‌بر ضرورت می‌دید, و ظاهراً دو سال آخر عمر او 
صرف آن گشت. به‌پایان نرسید و مولانا قبل از اتمام آخرین قصذ آن و پیش از 
آنکه به‌عاموشی ابدی پیوندد از ادامة آن باز ایستاد ۔ و چند روزی را که از 
عمرش باقی مانده بود به‌جای ادام مشوی در خموشی فرو رفت. بدین گونه قبل از 
آنکه در این آخرین دشر قصه شهزاد گان دژ هوش ربا رابسرآرد, قصهٌ عمر خود | 
سر رسید و مثنوی در دفتر ششم ۔ که پایان آن بود- بی پایان ماند. 

با این حال در طی جهارده سال که مثتوی با یک فترت دوساله ٩5۰(‏ 
)٩۹۲ -‏ نظم و املا شد مولانا در سالهای اخیر عمر عا لیترین اثر عرفانی عالم را 
در زبان فارسی انشا کرد و در شیوة بلاغت منبری که مجالس املای مشنوی 
اقتضای آن را داشت, در تقریر لطایف و نقل امثال و شرح دلالات, در این مدت 





قدرت قریحة خود را نا آستانة اعجاز در بیانء که اثر اورا در نزد معتقدانش قرآن 
پارسی جلوه داد, رسانید. 

این مجالس برلاف مجالس سماع و حتی برخلاف مجالس وعظ که هر 
دو گه گاه از شور و هیجان حاضران به جوش می‌آمد نیاز به‌سکوت داشت. بدون 
یک سکوت سرد, که حتی صدای نبض مستمم را هم تحمل نمی‌کرد, جریان آرام 
اندیشه و توالی معانی به‌هم پیوسته برای گوینده ممکن نبود. لاجرم حاضران 
گزیده که ظاهراً یاران و تربیت بافتگان حسام الدین بودندء در تمام طول مجالس 
به‌نحوی شور و اشتیاق مستمع را با مکوت و سکون عاری از ملال توأم می‌کردند 
که در آن مجالس حتی صدای بال مس هم مزاحم جریان اندیشه و کلام 
گوینده نمی‌شد. همه چیزمثل دیوارخانه, مثل ستونهای سنگی تالار «جمع خانه» 
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و مثل سقف سنگین پروقار آن در سکوت نس گیری فرو می‌رفت و می‌گذاشت تا 
گوینده, مشل آنکه هیچ کس را پیش روی خود نم‌بیند, با قراغ‌خاطر بیندیشد 
اندیشه را در قالب نظم به‌بیان آورد و باقی آن را در ابیات و قافیه‌های متوالی 
همچان دثبال نماید. 

از آنچه در این مجالس املای مشنوی می‌گذشت امروز هیچ وصف روشن 
در دست نیست. هیچیک از حاضران این مجالس چیزی در باب شیوۂ انعقاد آنها 
تقریر نکرده‌اند. بعد از قرنها که می‌تواند حدس بزند که در آن لحظه‌های املای 
مثنوی مولانا در حال انشای کلام در حالی که سخن بر سیل بدیهه می‌گفت و 
آن را در قالب شمر و مشنوی به‌بیان می‌آورد. چه وضعی داشت؟ بر متیر 
می‌نشست؟ در تالار جمع خانه جایی می‌ایستاد یا در صحن مدرسه قدم می‌زد؟. 

معهذا سالها بعد از روزگار مولانا و یارانشء یک ستایشگر و دوستدار دير 
رسیدۀ او دولتشاه سمرقتدی, تصویر گونه‌یی از این‌مجالس عرضه می‌کند که مأخذ 
قولش» با وجود بعد زمانی و مکانی که بین او و مولانا هست, نیز معلوم نیست. 
می‌گوید در خانة مولانا ستونی بود که چون او «غرق بحر محبت شدی دست در 
آن ستون زدی و به چرخ آمدی و اشعار پرشور گفتی و مردم آن اشعار می‌نوشتند» 
باآنکه دولتشاه,به‌رغم آنکه روایاتش هم غالبا خالی ازمسامحه نیست این 
روایست را ظاهسرً درباب اشمارعاشتان؛ مولانا۔غزلیات-نقل می‌کند. 
اگر در اصل روات اشکالی نباشد وصف حال با اند ک تغیی‌در مورد غزلها که در 
مجالس سماع مولانا و غالبا در خارج از خانه او نظم و املا می‌شد کمتر از مشوی 
که ظاهرا در خائۀ مولانا و در حوزه‌یی محدود املا می‌شد قابل تصور به نظر می‌رسد. 

اینکه در جای‌جای مشنوی پاره‌یی اوفات از طول مدت اشتغال به نظم یا 
از اینکه تمام یک شب را در این کار به‌صبح رسانیده است» و حتی گاه مخاطب 
و مستمع از حستگی .اما لابد در سکوت مطلق- بهحواب می‌رفهاند سخن در ميان 
می‌آید نشان می‌دهد که املای این اثر برای کسانی که در سکوت وسکونتام آن را 
می‌شنیده‌اند و می‌توشته اند آسان نبوده است. در واقع سکوت و سکونی که تسلسل 
اندیشه‌های گوینده را تضمین کند و بهاو اجازه دهد تا در پیش روی مستمع هم 
مضمون سخن را ابداع و هم آن را نظم کند از ارادت و شوقی فوق‌الساده حاکی 
است. اما حال گوینده هم در چدین مجلسی باید ورای توصیف بوده باشد و 
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بسا که درییش وپس مجلس یا درقسمتی از جریان آن, احوال او با چیزی از 
حال این فارض» عارف و شاعر مصری که در هنگام نظم و املای تا خویش 
گه گاه در نوعی خلسه وبیخودی متناوب سر می‌کرده استء تا حدی همانند بوده 
باشد. 

به‌هر حال مجالس املای مثتوی برای مولانا ظاهرا تجربه‌یی روحانی بود. 
حالی بود که گوینده در عين سکون ظاهری, مخاطب را که مستخرق جذبه و 
خموشی بود با خود در عوالم گونه گون ماورای حس مجال نفوذ می‌داد. آنچه 
به‌وسیلة مولانا در این مجالس املا می‌شد نیز حماسة ری بود. سرگذشت سیر 
بی وففة روح در جستجوی مقهورانه‌یی که در آن ملاقات خدا را نغایت حرکت و 
سلوک خویش می‌ساخت بود. با آنکه تعلیم و فصه و حکمت و موعظه بود در 
جای‌جای آن بارها کلام گوینده رنگ شعر ناب تغزلی هم می‌یافت و توالی 
دلالات و تداعی قصه‌هاء که آن را درعین حال هم مجموعۀ حکمت صوفیانه و 
هم جامع قصص و تمثیلات عامیانه کرده بود. موج شعر پرشور و حالی را که در 
سراسر کتاب می‌جوشد و می پیچد و زیر و بالا می‌شود از دیدة خوانندۀ کنجکاو 
مخفی نمی‌دارد و در جای‌جای کتاب بارها به‌او مجال تمتع و التذاذ از این شعر 
متعالی که به هیچ شعر دیگر ماننده نیست- می‌دهد. 

این ساده‌ترین و پرمایه‌ترین شعر مولاناء که در عین حال متعالیترین شعر 
عرفانی در تسسام تاریخ به‌شمار می‌آید, سفرنامة روح انسانی است در با زگشت 
به‌میدال بازگشت حماسه آمیزی که حکایت و شکایت نی رمزانگیزة آن است و 
خط سیرش از ميان خطرها و بحرانهای عظیم روحانی و روانی می‌گذرد. اما این 
سیر روحانی فقط با طی کردن فاصله بین تبتل تافناء این دو قدم که در هر دو 
سوی آن ورطه‌های حطرآزمای روحانی راه به امید وصال می‌بندد؛ به آنچه برای 
روح عارف غایت این سلوک متمالی است منتهی می‌شود. در ی این سیر آنچه 
تبسل نام دارد و عبارت از قطع پیوند با تعلقات خودی است روح عارف را که 
آمادة با زگشت به‌عالم روحانی خویش است. در دنیای جسم که زندان و اسارتگاه 
اوست تدریجاً از هر چه باطل است می‌گسلد. از هرچه توقف در آن برای بح 





متضمن تتزل در عراتب مادون انساتی است جدا می‌کند به‌او پروبال آسمان پوی 
برای پرواز به‌ماورای عالم انسانی می‌دهد و اورا -پله پله تا ملاقات خدا- مجال 
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عروج و کمال می‌بخشد. 

درتمقیب این خط سیر متعالی که آماد گی قلبی -از جمله آنچه بیداری 
(-یقظه )می‌خوانندو «توبه» در دنبال آن است- شرط قدم نهادن در آن و طی کردن 
منازل آن محسوب است, روح تا وقتی از عشق به‌دنیای تعلقات - دنیای زرق و 
برق که «زرگر سمرقند» در اولین قصه از دفتر اول مشنوی رمزی از آن است - 
رهایبی تبابد ب‌عشقی که اورا به‌حق - به پادشاه در آنچه رمز آن در قصۀ کنيزک 
است راه می‌نماید اتصالش ممکن نمی‌تواند شد. یک قصۀ دیگره از تمام خطرها و 
محنتهای این خط سیر قصۀ «کدبانو و نخود» را باید یاد کرد در دقر سوم. در 
این قصه تخود در درون دیگ بر روی آتش می‌جوشد و از تف گرما زیر وبالا 
می‌شود اما کدبانو که در این سیر استکمالی و آگنده از مشقت و خطر برای او 
حکم مرشد روحانی را دارده وقتی با کفچلیز آن را به‌هم می‌زند به‌او نشان می‌دهد 
که تسلیم به‌این مایه محنت و مشقت شره اورا از خامی بیرون 
می‌آورد, پختگی به‌او امکان می‌دهد تا با مرگ از حیات نباتی در درون انسان 
حیات تازه‌یی پیدا کند و بدین گونه با هر تجربۀ خطر - که در انسان مرگ قبل از 
مرگ تجربۂ نهایی و عالی آن محسوب است. به کمال بیشتری راه یابد. 

مشتوی پر از قصه‌های جالب است که یکدیگر را تداعی می‌کنند, 
گنجینه‌یی از حکمت و دلالات است که در تأیید قصه‌ها یا در تقریر آنها به خاطر 
گوینده می‌آید و در تواتر سالها و توالی دفترها, که شش دفر را در مدت چهارده 
سال به‌وجود می‌آورد, مولانا در طی این اشمار ساده و عبق و عاری از تکلف 
شاعرانه با تقریر حکمتها و نقل حکایتها, خط سیر روح خود, و روح هر عارف 
طالب یا واصل راء از عالم سهجوری تا مرتبة وصال دنبال می‌کند, و چون دوست 
دارد تا سر دلبران را در حدیث دیگران به‌بیان آرد. صورت قصه را یثرحال خویش 
می‌کند و در ضمن شرح اسرار و مقامات اولیاء مراتب سلوک روحانی خود را نیز 
تصویر می‌کند - از مقامات تبتل تا فا. 








۷۵ اینکه در مثتوی معنوی دایم و در غزلیات و مجالس گه گاه مولانا 
قصه را وسیلا تقریر و بیان می‌کند از اشتغال ذهنش به‌بلاغت منیری ناشی است 
که هم لازمة شیوة تقریر و املای مشنوی و غزلیات و هم میراث حرفة دیری 
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خانوادگی اوست. با این شیوه مولانا ازاستدلال در آنچه به‌استدلال نمی‌توان در 
آن به‌جزم و یقین رسید خودداری می‌کند و آنچه را از راه برهان تمی‌توان آن را 
برای مخاطب قایل قبول ساخت از طریق تمشیل و حکایت به‌ذهن وی نزدیک 
می‌تماید. 

در مثتوی معنوی قصه نقش فوق‌العاده دارد. از همان آغاز نی‌نامه که مولانا 
سخن را از «شکایت» نی سر می‌کند, آنچه از زبان این سوختة بی زبان نقل 
می‌نماید قصه‌یی پرخصه است - حکایت جداییهاست: این نکته که مولانا در 
نی ناما مشنوی حکایت و شکایت را از همان آغاز با هم مطرح می‌کند بدون شک 
نه یک تصادف است, نه یک شگرد در هنرنمایی شاعرانه. وی از همان اول 
نشان می‌دهد که آنچه تمام مشنوی او تطویلوتفسیر آن است غیر از شرح درد 
اشتیاق روح به‌صالم خویش متضمن تقریر حکایت حال عارف در قالب حکایت و 
در ضمن «حدیث دیگران» هم هست. و البته نباید حکایت و قصه را در مشنوی 
یک وسیل سرگرمی شمرد بلکه آن را باید مثل شکایت که تعبیر «اشتیاق» است 
تعبیر گزارش سلرک تلقی کرد و با تدقیق در آن به جوهر عرفان مثنوی که همین 
اشتیاق و سلوک روحانی است راه پیدا کرد. 

مولائا نه فقط با قصه‌یی که در ضمن دلالات» بر سبیل تمثیل نقل می‌کند 
می‌کوشد تا مخاطب را از تردید در صحت مدعای خویش بیرون آورد و با طرح 
حکایت در واقع نمرون تحقق یافته‌یی از مدعا را برای مخاطب قابل کشف و رژیت 
سازدء بلکه پاره‌یی دقایق و اسرار سلوک را پیش از آنکه زهینة بحثی آنها را 
مطرح کنند در مجرد قالب حکایت تقریر می‌کند و حکایتش هم چنان زباندار 
است که برای او به‌تقریر نتیجه يا به‌غور در تدقیق حاصل و رمز آن حاجت 
نمی‌ماند. ساخت قصه و محتوای آن به‌نحو بازری معلوم می‌دارد که گوینده مفهوم 
نهفت؛ آن را درنظر دارد, ناظر به‌ظاهر پدیدار آن نیست. درایین زمینه 
حتی قصه‌های کرتاه آن که تاحدی رنگ امثال را هم پیدا کرده است نیز 
به اندازڈ قصه‌های بلند آن که احیاناً شامل صورت حکایت در حکایت هم هست 
گویا و روشنگر بهنظر می‌رسد. 

اینکه اکثر قصه‌ها انعتراع او نیست مهارت فوق‌العاده‌یی را که او ضمن 
نقل قصه‌های رایج و احیاناً عامیانه در صحنه‌آرایی و تصویر پردازی آنها نشان 
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می‌دهد در حور تردید نمی‌سازد. اغذ و نقل قصه‌های شایع و رایج در آن ادوار و 
مدتها بعد نزد قصه‌پردازان غربی هم رایج بوده است. نه قصه‌های امثال منسوب 
به ایسو پوس یونان باستانی از این حکم خارج است» نه قصه‌های سرگرم کننده‌یی 
که احیاناً مضمون نمایشنامه‌های شکسپیر واقع شده است. در همه حال» وجود 
سابقه در مضمون قصه از اصالت صورتی که قصه پرداز ماهر دان می‌دهد و از آن 
چیز تازه‌یی به وجود می‌آورد نمی‌کاهد. 

پاره‌یی از این قصه‌ها مأخوذ از حکایات و امثال عامیانه است که برعی 
از آنها مرزهای شرق و غرب را همم در قرون وسطی درهم نوردیده است و اینکه 
عین یا نظیر تعدادی از این حکایات در آثار بوکا تچو» چاس لافونتن» و حتی 
حکایت لازار یو د تورسس ومجموعة قصه های دن‌خوان مانوئل نویسند گان اروپایی نیز 
هست از تبادل فرهتگهای غربی و شرقی در عهد جنگهای صلیبی و مخصوصاً در 
آنچه به طایف و هزلیات و امثال عام پسند مربوط باشد حاکی است. برخی 
قصه‌های دیگر نیز از همین قبیل در شنوی هست که مأخوذ از مجموعه های امثال 
مکتوب و قدیمتر به نظر می‌رسد. کلیله ودمنه, مرزبان‌نامه, و سندبادنامه در آن ایام 
به همین عنوان شهرت داشته‌اند و در مثنوی مکرر قصه‌هایی از آنها احذ و نقل شده 


است. 

تفسیرهای قرآن کریم» که شامل قصه‌های انبیا و امتهای گذشته است» 
متشا الهام عمدة او در غالب قصه‌هایی است که از این مقوله در نوی بر سبیل 
تمشیل با تعلیم آورده است. و الیته آنچه به‌نام قصص الانبیا رایج بوده است نیز 
ملحق به‌همین مآنحذ به نظر می‌رسد» و شک نیست که قصه گویان معابر و واعظان 
متابر هم به‌عادت خویش» وبه‌خاطر تأ کید در وعد و وعید» در جزئیات آنها 
تصرفهایی کرده‌اند که در آنچه در مشنوی مولانا از این مقوله هست نمونه‌های 
بسیار از آن می‌توان یافت. 

قصه‌های مربوط به‌زهاد و صوفیان و کرامات منسوب به مشایخ واولیا هم 
که اکثر آنها مأخوذ از مقامات مشایخ و طبقات اولیا به نظر می‌آید در بسیاری موارد 
از روایات اغراق آمیز رایج در خانقاهها مایه دارد و ظاهر بسیاری از آنها مشحون از 
طامات و خرافات می‌نماید. اما مولانا غالباً در نقل قصه به‌این ظواهر توجه ندارد» 
به‌سمانی و اسراری که در ماورای این ظواهر است می‌اندیشد, بااین حال مأخذ و 
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ظاهر ساختار این قصه ها هرچه باشد تداعی آنها در خحاطر گوینده و استادی 
بیمانندی که او در تقل آنها دارد به‌قصه‌های وی در تقریر و توجیه مدعاء قدرت 
تأثیر فوق‌الماده می‌بخشد و خواننده را به تحسین و اعجاب وامی‌دارد. 

در تزد مولانا قصه بهیچوجه ناظر به دفع ملال مستمع نیست» ناظر به‌رفع 
اشکال اوست. حتی هزل او هم برای مجرد تفریح خاطر مخاطب نیست» ورای 
ظاهر رکیک آن تعلیمی هست که گوینده صورت هزل را نقاب آن می‌سازد و 
مخاطب را با کمال حیرت از ورای یک قصۀ آمیخته به‌هزل و طنز با یک حقیقت 
عمیق و عبرت‌انگیز مواجه می‌سازد. در اکشر موارد برای آنچه ممکن است 
مخاطب در فهم مدعای او اشکالی پ 
می‌آورد تا مثالی از آنچه مستمع دربارة آن تردیدی یا اشکالی دارد پیش چشم او 
بگذارد. تلقی از آن هم نباید مثل تلقی از قصه‌یی باشد که مخاطب در توجه بدان 
ناظر به‌مشفولی وقت یا دفع نشویش و دغدغه زندگی هرروزينة خویش است, 

در واقع با نقل این گونه قصه‌ها» مولانا از آنچه مدعای اوست و مستمع 
شاید در قبول آن دچار تردد خاطر باشد, «مشالی » ذکر می‌کند, اما به‌صورتی که 
در جزئیات مشال او انمکاس دارد ناظر نیست به «ممئول» این مثال, که‌مدعای 
اوست نظر دارد» و با نقل مثال می‌کوشد این معنی را نشان دهد که ممشول هم 
نمونه‌یی دیگر از مال اوست و وقوع آن یک هم» مثل این یک که قصه حاکی از 
وقوع آن است. اشکالی ندارد. در حقیقت هر چند مثال او -قصه‌یی که در تقریر 
مدعا نقل می‌کند. ممکن است خود جز رمزی از یک واقعه نباشد و در واقع هرگز 
بدان صورت که جزئیات آن در قصه به‌روایت می‌آید وقوع نیافته باشدء باری مجرد 
تمثیل -نقل قصة مثالی- آنچه را در مدعای گوبنده احتمال وقوع دارد» برای قصه 
نیوش قابل لمس و مورد قبول می‌سازد. 

بدین گونه, در نزد مولانا قصه ننمونه‌یی واقصی و شاهد زنده‌یی است از 
آنچه در ضمن دلالات و مقالات او مسکن است ذهن مخاطب‌رادرباب امکان 
وقوع دچار تردید سازد یا با اشکال و دحل مواجه نماید برهاند. این طرز تقریر و 
بیان که جلوه‌یی از بلاغت منبری و تاحدی میراث حرفه‌یی مولاناست در تقریر 
معانی و حقایقی که در مجالس املای مشنوی به‌خاطراو می‌گذرد امری 
اجتناب تا پذیر هم هست, چرا که این مجالس در واقع تجدید عهدی با مجالس 








| کند و یا آن را درخور تردید بیابد قصه‌یی 
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وعظ اوست ۔ این‌بار در کسوت یک شاعر صوفی و نه در کسوت یک فقیه مدرس. 
در آنچه انیا و حتی قدیسان و اولیای گذشته نیز بر سببل موعظه تقریر می‌کرده اند 
این شیوۂ تمشیل وسیله‌یی است که فهم اقوال و دعاوی آنها را بهتر مسکن 
می‌سازد. با ایين حال در مثئوی مولاتا که مجموعه‌یی مسلسل و پایان‌ناپذیر از 
دلالات و حقایق مربوط به‌عرفان و احلاق است و تنها به «جمع مستمع» محدودی 
که در مجالس املای آن در قونیه در خانه یا مدرسة مولاننا حاضر می‌آیند ناظر 
يست بمجمیع اهل عصر و به‌تمام نسلهای انسانی که در اعصار آینده, به گفتة 
مولاناء مثنوی را «شیخ» و رهبر خویش تلقی خواهند کرد نظر دارد. چه شیوهیی 
از این بهتر می‌توانست مدعای گوینده را برای اقهام مختلف قابل تصدیق یا 
لامحا له قابل تصورسازد؟ 

سیر در ٹنوی معنوی» برای خواننده عادی عصر ما همچون یک راه‌پیمایی 
در دشتهای خرم اما ناهمموار است که خط سیر آن گه گاه از ميان تپه‌های ابرآلود 
یا دره‌های آفتاببی می‌گذردء و هر چند در سراسر راه چشم از منظره‌های تازه و 
جلوه‌های بدیع لذت می‌برد باز طول راه پیمایی برایش خستگی آور به‌نظر می‌رسد و 
با این حال آن‌تمتم روحانی که از تنوع مناظر و تبدل صحنه‌های بین راه می‌برد این 
خستگی وی را حتی بیش از حد انتظار جبران می‌کند. اما خواننده‌یی که در این 
میان» غیر از کنجکاوی یک مطالعه کنندۀ عادی, انگیزه‌یی درونی هم در این 
راه پیمایی دارد آن را صعود جسورانهیی به قله‌های رفیع آن سوی دشت می‌یابد. در 
مسیر این صعود جسارت‌آمیز کوهها را غرق نوں صخره‌ها را غرق شعله, و آبشارها 
را غرق در حیات می‌بیتد. هر قدر هم در این صعود پیش می‌رود, بی احساس 
ملال افقهای تازه کشف می‌کند, هواهای تازه تنفس می‌نماید و وقتی به‌اوج قله‌ها 
نزدیک می‌شود پاهای خود را بر پشت ابرها می‌یابد, احساس بیوزنی مي‌کند 
پله پله به‌ماورای ابرها بالا می‌رود. 


۷۹ مشنوی مولانا در تزد یاران و مریدان او به چشم کتابی مقدس 
نگریسته می‌شد. ايشان با مبالغه که رسم مریدان و سرسپرد گان است آن را قرآن 
عجم. قرآن فارسی, و یا تقریری دیگر از معنی قرآن می‌شمردند. اشتمال آن را بر 
لطایف روحانی و حقایق قرآنی دافع هرگونه شبهه‌یی در این تیاس تلقی می‌کردند. 
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حتی مولانا براین طرز تلقی اعتراضی نداشت وبا آنکه کاب را از روی تواضم 
بدون القاب معمول با مجرد نام مثنوی می‌خواند, در صحت این عنوان برای آن 
ظاهراً تسردیدی نشان ندارد. در نظر ای ورای آنچه در مطاوی ابیات و در 
دیباچه‌های دفاتر در تعظیم مشنوی تقریر کرد, مشنوی دلبری بود معنوی که در 
جمال و کمال همتایی نداشت. و ادرااک غوامض و اسرار آن به‌اعتقادی و عشقی 
تمام محتاج بود. وقتی به‌یک تن از باران که مثئوی را در پس پشت نهاده بود از 
باب عدم رعایت تعظیم آن اعتراضی ملامت‌امیز کرد و تعظیم آن را به اصحاب 
تلقین و الزام می‌نمود. 

حسام‌الدین» که مثل مولاتا در تعظیم قدر مثنوی مبالفه و اصراری تمام 
داشت» یک‌بار پيامبر خدا را در خواب دید که مثتوی مولانا را در دست دارد و در 
آن به نظر تفاخر و حرسندی می‌نگرد. وقتی دیگر در خلسه‌های روحانی که برایش 
حاصل می‌شد چنان به‌نظرش آمد که هر وقت در مجلس مولانا مثنوی هی‌خوانند 
«جماعتی غیبیان در حالی که دورباشها و شمشیرها به کف دارند می‌آینده بیغ 
ایمان منکران را می‌برند و آنها را کشان کشان به‌دوزخ می‌برند». مولانا هم که 
هیچ قصد تفاخر و دعوی نداشت این طرز تلقی را در باب مثنوی با چشم قبول 
می‌نگریست و آن را تائید می‌کرد. 

اما این طرز تلقی نه فقط مریدان مولانا و اصحاب اورا معروض انتقاد 
مخالفان می‌ساخت بلکه مخالفان را که ظاهراً در بین یاران شیخ صدرالدین بیش 
بودند به طعن در باب مثنوی و نقد آن جرئت می‌داد. طغانه‌یی از این جمله مشنوی 
را مشتی قصه خواند که کود کان خرد نیز از عهدة فهم آن برمی‌آیند و در آن چیزی 
از اسرار بلند هم نیست. نزد مولاتا و بارانش این طعن همچون طمن بر قرآن تلقی 
شد و با جواب تند و پرخاش شدید گویند؛ مثنوی مواجه گشت. نه آیا قرآن هم 





که مشنوی به‌اعتقاد قوم شرح تمام نطایف و اسرار آن محسوب می‌شد, متضمن 
قصه‌ها بود ۔ در احوال انبیا و امتها؟ برای یاران مولانا سراسر مثنوی تقریر لطایف 
قرآنی و اسرار سلوک روحانی بود. لیکن ادراک آن در گرو عشق و اعتقاد بود. 

اما طعانه که دود حسد چشم وی را تیره کرده بود زیبایی این دلبر موی 
را نمی‌دید. حنی درصت به‌این بهانه که در آن چیزی از اسرار سیر و سلوک 


روحانسی , ازمقامات تبتل تا فد .به چشم نمی‌آید وجز«قصاٌ پیضصبر»و«پیروی» 














نی پله‌پله نا ملاقات خدا 





درآن نیست درخورنقد و طعن می‌یاقت - چیزی که ناشناخت خوداویا بدسگالی 
و کژفهمی آموزند گسانش را نشان‌می‌داد. درواقع طعانه مشنوی, که معارف 
و حقایق اهل سلوک را در حد طامات بحلی مکتب اصحاب شیخ صدرالدین 
محدود می‌کرد» به‌طور ضمنی فص پیغمبر و پیروی را با آنچه او دوست داشت 
آن را «اسرار بلشد» بخواند مغایر می پنداشت. با کشف و شهودی که در باب 
تحظیم قدر مشنوی برای حسام‌الدین روی داده بود این طرز طمن در مثنوی در نزد 
باران مولانا شاهد بر آن بود که بیخ ایسمان طقانه باید به‌مشیت و ارادة حق فطع 
شده باشد» ورنه آنجه را شرح لطایف فرآن و تقریر پیروی از رسول بود حالی از 
اسرار بلند نمی‌یافت. 

بعلاوم مثنوی از همان آغاز ئی نامه در دفتر اول تا قصۀ شهزاد گان در دقر 
ششم تفسیر سفر روح بود. سغر روح عارف از مقامات تبتل تا فنا. قصهٌ کنيزک و 
پادشاه در آغاز دفتر اول با تقریر براین نکته که روح تا وقتی از تعلقات دنیای 
جسم پیوند نگسلد شايست؛ وصال پادشاه که رمزی از خداست. نخواهد شد, و 
این معنی تقریری از مقام تبتل بود - رهایی از تعلقات خودی. فض؛ شهزاد گان هم 
در آخر دفتر ششم با تقریر این نکته که دو برادر مهتر در جستجوی نیل به‌ملاقات 
به تیغ قهر هلاک شدند و برادر کهس, که مولانا فصه اورا تاتمام گذاشت» چون 
با ارشاد دایه که رمزی از طبیب الهی و تجسم دیگری از مرشد روحانی محسوب 
می‌شد. به‌طلب ملاقات برآمد پله پله راه عروج به وصال را طی کرد و چون به فا 
در معنی اتصال نهایی- پیوست مولانا عمداً از تقریر حال او و امام فص 
زد و این نیز تقریری از مقام فنا بود. 

بدین گونه غیر از مطاوی مثنوی که سیر از تبعل تا فنا بارها و به‌صورتهای 
مختلف در آن مطرح شده بود» دفتر اول و دفر آخر آن نیز حط سیر این سلوک 
روحانی را پلهپله تا ملاقات خدا شرح داده بود و طقانه که در هنگام نظم دقر 
سوم به‌نقد و طعن کتاب زبان گشوده بود در هیچ جای آن این معنی را نمی‌دید. 
اگر مولانا, آن گونه کہ از قولش گفته‌اند, در جواب آن کس که از وی پرسید 
مجلدات مثنوی را بر یکدیگر ترجیحی هست یا نه؟ گفته باشد که «انی را بر 
اول فضیلت جنانست که آسمان دوم را بر اول و سوم را بر دوم و همچنان ششم 


را بر پنجم» چنانکه تفضیل ملکوت بر عالم ملک و تفضیل جبروت بر ملکوت» 





شهزاد گان 








عبوربه ماوراء شعر wv‏ 
به نظر می‌آید ناظر به همین معنی باشد که دفتر اول سیر سالک را از مقام تبتل 
آغاز می‌کند و هر چند بارها از مقام فنا نیز یاد می‌نماید, کناب وی در دفتر ششم 
به‌سمی در تقریر مرتبه فنا پایان می‌یابد - هر چند این آخرین دفتر خودش 
بی پایان می‌ماند و مولانا هم در پایان دادنش عمداً اهتمام نمی‌ورزد تا بدین‌سان 
نشان دهد که سیر فی الله» برخلاف سیر الی‌الله پایان نمی‌یابد و این سرّی است 
که نیازی به‌تقریر ندارد, سر آن بی واسطه زبان گفته می‌آید اما - در دل آن کس 
که دارد نور جان. 





ازمقامات تبتل تا فنا 


۷ . تعلیم مانا در مشنوی و غزلبات تقریری از تصوف اهل سلوک بود. 
با آنچه در حوزۀ شیخ صدرالدین به عنوان تصوف تعلیم می‌شد این تفاوت را داشت 
که ناظر به‌ذوق و عمل بود .به علم و عجرد درک وجدانی محدود نمی‌شد. از مقولاً 
ذوق و ینش بود, با فکر و دانش حاصل نمی‌گشت. برای سالک راه» از آتش و از 
دود و سوزش مربوط به برخورد با آن با لحن بیدردان؛ یک رهگذر بیخیال سخن 
نمی‌گقت» دست اورا می‌گرفت و به‌درون آتش می‌برد و اورا از تجرية سوختن با 
درد و سوز واقعي این ادراک آشنا می‌کرد. به‌دانستن اناالحق که حلاج گفت و 
چرا گفت از او بسنده نمی‌کرد, اناالحق شدن و ذوق حال آن کس را که اناالحق 
گفت و به‌تقلید نگفت از او طلب می‌کرد. 

آنچه را تصوف بحثی بود و در حوز؛ شخ صدرالدین ضمن تدریس 
فتوحات مکیه و فصوص‌الحکم ابن عربی القا می‌شد معضمن طریقت و راه کمال 
تلقی نمی‌کرد. تعلیم این «شیخ محمد» که بر وفق روایت شمس تبریز, وقتی هم 
محمد (ص) را پرده‌دار خویش خوانده بسود نمی‌توانست برای او متضسمن 
فوح روحانی و حکمتهای ربانی تلقی شود. تصوف دفتری را که طقانة 
مشنوی شیفتة آن بود و در آن ایام کسانی چون مژیدالدین جندی, سمدالدین 
فرغانی و فخرالدین عراقی آن را از شیخ صدرالدین قونوی تلقی می‌کردند و متضمن 
آسرار بلند می‌شمردند وی از مقولۀ علم ابدان و آنچه موجب تأمین مصلحت و سود 


۳۷۰ پله‌پله تا ملاقات خدا 


دنیوی به‌شمار می‌آمد می‌شمرد. 

تصوف او تصوف اهل خانقاه هم که وعظ و تذ کیر نیز گه گاه با آن همراه 
می‌شد نبود. در اقوال شيخ سعدالدین حموی (وقات ۹۵۰)را که دراین ایام یکچند 
در شام و چندی در بحرآباد جوین مقالات صوفیه را با اقوالی چون آسرار حروف 
و اسماء اعداد می‌آمیخت و نزد ابن‌عربی و شیخ صدرالدین هم با نظر تأیید تلقی 
می‌شد با نظر قبول نمی‌نگریست. در باب شیخ سیف‌الدین باخرزی (وفات 1۵۱) 
که خانقاه او از مجلس وعظ و مجلس سماع خالی نبود و ظاهراً درحق مولانا هم 
اظهار تکریم می‌کرد شور و اشتیاقی نشان نمی‌داد, و در حق پسر او مظهرالدین 
مطهّر هم که به قونیه آمد تکریم قوق‌العاده‌یی ابراز نکرد. 

تصوف خود او تصوف رایج در بین اهل خانقاهنبود. شِوۂ مشایخ صاحب 
خانقاه را که در ارشاد مرید نو راه عدمتهای سخت چون پاک کردن طهارتجای» 
فراشی» طیخ طعام صوفیان» دوختن خرفه‌های پارۀ آنهاء و اقدام به‌نیل گردانی و 
گدایی به‌خاطر اطعام آنها بر وی ازام می‌کردند نمی پسندید و آنها را بشدت 
انتقاد می‌کرد. حتی رسم چله‌نشینی را هم که در این خانتاهها معمول بود و خود 
او یکچند به‌اشارت سید بدان تن در داده بود با نظر انکار می‌نگريست, و ظاهرأم 
مثل شمس که چله‌داران خانقاهها را پیروان طريقذ موسی می‌خواند, این رسم را 
در طریق فقر سحمدی جایز نمی‌شمرد. از طریقة درویشان دوره گرد رفاعی که با 
نمایش‌دادن کارهای کرامات گونه موجب حیرت و اعجاب خاق می‌شدند نفرت 
داشت, و یک‌بار حتی کراخاتون را به عاطر آنکه به‌تماشای آنها رفته بود ملامت 
سخت کرد. 

مولانا خود سلسله‌یی حاص, مشل سلسلۀ معروف به کبرویه یا سهروردیه و 
قادریه, که در آن ایام خانقاهها و شیوخ با آداب و ترقیب خاص در | کثر بلاد پدید 
آورده بودند به وجود نیاورد. مریدان و اصحاب او دوستان و ستایشگرانش بودند که 
از دورۀ اشتغال به وعظ و درس در پیرامون اومانده‌بودند. کسانی که بعدها مولویان 
(= مولویه, مولوی لر) خوانده شدند مریدان خلفا و تربیت یافنگان اخلاف او بودند 
که به پیروی از رسوم اهل عصرء آداب و ترئیب مجالس سماع او را همراه با تعلیم 
و قرائت مثنوی و غزلیات او به صورت یک طریقت خاص درآوردندوازآن جمله چیزی 
نظیر سلسله‌های صوفیه به وجود آمد که خود مولانا بهیچ‌وجه طالب ایجاد آن نبود. 





از مقاما ۳۷ 








چرا که او مثل شمس تبربز, به‌آداب اهل خانقاه و رسوم چله‌نشیتان, با آنکه 
حتی میدبرهان هم آن را متضمن تهذیب و تزکیۀ سالک می‌دانست, اعتقادی 
نداشت و اگر گه گاه در این باب با طالبان مخالفتی اظهار نمی‌کرد این نقریر 
مبتی بر اعتقاد به‌فایده و ضرورت ان نبود. 

پیشتر سلوک مشوحدانه را توصیه می‌کرد. احوال مشایخ گذشته و حکمتهای 
متقول از آنها را برای سالکان راه سرمشق عملی و مایة اعصماد در طی منازل 
سلوک تلقی می‌کرد. یاران را بهالتزام شریمت, به‌التزام جوع و فق و به اجتناب از 
هرگونه تظاهری که اخلاص عمل را مشوب سازد الزام می‌نسود. صینهیی از فکر 
اهل ملامت» و جلوویی از طریقة اهل فتوت همه جا در طریق او به چشم می‌خورد. 
تربیت صوفيانة او از مریدان» سالکان بی ادعا و طالیان راستیین راه خدا به وجود 
می‌آورد. آنها را بهتسامح و تواضع که مقدمة کر نفس و مرگ قیل از مرگ بود 
می‌خواند. خدمت محتاجان, شفاعت مجرمان و سعی در تربیت و تهذیب کسانی 








که تخافل جامعه آنها را از تربیت و کمال محروم داشته بود در تصوف او مفهوم 
فتوت را ببه‌مرتبٌ عالی می‌رساند - شمس و حسام‌الدین هر دو بیکسان در این 
تصوف نموه کمال محسوب مي‌شدند. 

سلوک مولانا طریقت را از شریعت جدا نمی‌ساخت, و بدون التزام 
شریعت نیل به حقیقت را که هدف سلوک است ممکن نمی‌شمرد. در عین حال 
وی شریمت را همچون شمع می‌دانست که راه پر پیچ وخم و تاریک و باریک 
طریقت را جز به ور آن نمی‌توان طی کرد, اما اگر انسان قدم در این راه نمی‌نهاد 
و به‌طی_کردنش نمی پرداخت مجرد تحصیل شمع برایش موجب نیل به‌مقصد 
نمی‌شد. مقصد نیز حقیقت بود» و وقتی تیل بدان حاصل مي‌آمد طریق و شمع هر 
دو ضرورت خود را از دست می‌دادند. شریعت به اعتقاد وی علم بود طریقت عمل 
بود. اما حقیقت جز وصول الی الله که متضمن لقای رټ است نبود. و چون آدمی 
از این حیات» حیات جسمانی که شریعت به‌آن ناظر بود می‌مرد, و مرگ پیش از 
مرگ اورا حیات دیگر می‌بخشید آنگاه به قول مولانا در مشنوی» «شریمت و 
طریقت از او منقطم می‌شد و حقیقیت می‌ماند» و پیداست که این در سیر الی الله 
حاصل نمی‌شد» در سیر فی الله که مرتبة بقای بعد از فناست تحقق می‌توانست 


پافت. 


۳۷ بله تا ملاقات خدا 





به اعنقادوی تا آنجا که سلوک روحانی سیر الی الله بود ضرورت پیروی از 
شریعت سالک را از هرگونه بدعتگرایی و انحراف پذیری بازمی‌داشت. مولانا که 
هرگونه تجاوز و عدول از احکام شریعت را در این سلوک از جانب سالک موجب 
ضلال و درخور تقبیح می‌دانست رعایت این احکام را نه فقط لازمة تسلیم به‌حکم 
حق بلکه در عین حال متضمن مصلحت خلق نیز تلقی می‌کرد. از جمله یک جا 
که برای علمای اهل دیانات به‌تقریر علل غایی احکام شریعت می پرداخت 
خاطرنشان کرد که ایمان ناظر به‌تطهیر از شرک بود. نماز متوجه به‌تتزیه از کبره 
زکات برای تسبیب رزق منظور شد, چنانکه هدف از ایجاب روزه آزمایش 
اخلاص» و از الزام حج نقویت دین بود, امر به معروف به‌رعایت مصلحت عام بود 
و نهی از منکر به‌جهت بازداشت پیخردان از نارواییها ضرورت داشت. بدین گونه 
حکم شریمت را هم مشتمل بر ضرورت و هم متضمن مصلحت نشان می‌داد. 

زندگی مولانا برای یارانش که در آن هرگز به چشم عیبجویی نمی‌دیدند 
نمونة کمال و سرمشق کامل سلوک انسانی بود. با آنکه در سلوک با اعیان و 
اکابر ادب را با غروں و دلسوزی را با گستاخی می‌آميخت, در معامله با فقرا و 
ضمیفان هرگز تواضع و شفقت را از خاطر نمی‌برد. با یاران خویش هسواره با 
دوستی و دلنوازی سلوک می‌کرد و جز به‌ضرورت‌تنبیه و ارشاد» از آنها رنجید گی 
نشان نمی‌داد. هیچ کس به‌اندازة او قدر دوستی را نمی‌دانست و هیچ کس مثل او 
با دوستان خویش یکرنگ و عاری از ریب وریا نمی‌زیست. دوستی برای او عین 
حیات و در واقع عین روح بود. بدون دوستی انسان درظلمت خودی‌می‌ماند.اين» 
چیزی بود که انسان را از خودی می‌رهاند, اورا طاهر می‌کرد, از خودنگری 
می‌رهانید و غیرنگری را برای او وسیلة رهایی از خودی - که اوج حیات حیوانی بود. 
تعلیم می‌نمود. خود او در سلوک با دوستان هرگز ازلازة ادب تجاوززنمی‌کرد. 

ادب برای او سنیگ بنای تربیت در سلوک روحانی بود. در نظام تربیتی 
او که بیشتر عملی بود تا نظری, ادب در عین حال هم مصلحت محسوب می‌شد 
و هم ضرورت. وی حتي نظام گیهانی را که در آن هیچ ذره‌یی از حد خود مجال 
تجاوز ندارد متضمن الزام ادب در سلوک اخلاقی نشان می‌داد. این ادب عبارت از 
شناحت حد بود. تجاوز از ابن حدء چنانکه مولانا حاطرنشان می‌کرد» امتهای 
گذشته را بارها مستوجب تنبیه کرده‌بود. ضرورت رعایت این حدود از آنجا ناشی 














ازمقامات تبتل تا فنا wr‏ 


می‌شد که هر چه از حد تجاوز کرد به‌ض خویش مبدل خواهد شدء و این جز 
به هرج ومرج در همۀ احوال عالم منتهی نخواهد شد, بی ادب, که مولانا اورا با 
عزازیل - ابلیس - مقایسه می‌کند, نمونڈ تجاوز از حد و مظهر هرج ومرج طلبی و 
بی نظمی است. 

پس لازمۀ ادب تسلیم به‌قانونه تسلیم بهسق» و تسلیم به حداست.وقتی 
مولانا خاطرنشان می‌کرد که بی ادب تنها خود را بد تمی‌کند بلکه در همه آفاق 
آتش می‌زند. همین هرج ومرج ناروایی را درنظر داشت که انسان را به قلمرو 
وحش, به‌دنیای بهایم و حیات جنگل باز می‌گرداند. بر وفق قول وی چیزی که 
انسان را به‌تجاوز از حد دعوت می‌کند غرور است, و آنچه وی را به‌رعایت آن 
وامی‌دارد تواضم است که خود جلویی است از عشق - از غیرنگری. آنچه ابلیس 
را مردود ساخت این غروری بود که اورا از تسلیم به‌حد باز می‌داشت. اخلاقی که 
او آن را مبنای تربیت و سلوک یاران می‌کرد از تواضع و ادب شروع می‌شد. تواضع 
خالی از مذلت و آدب مینی بر شناخت حق. در وافع هرگونه سلوک روحانی از 
مجاهده با تقس آغاز می‌شود و غلبه بر نفس بدون اجتناب از ریزة تجاوز جوبی 
حیوانی ممکن نیست, لاجرم هرگونه سلوک در حط سیر رهایی از خود رعایت ادب 
و تواضع را از انسان مطالبه می‌کند. تواضع که جلوة عشق و ادب محسوب است در 
واقع صورت تجلی روحانی مولانا بود» برخلاف پدرش بهاء‌وندء که صورت تجلی 
او عبارت بود از عظمت و کبریا - کیریا و عظمت سلطان‌العلمایی . 


۷۸ وقتی در مجالس قیه سافیه از مولانا در بر آنچه در باب حقیقت 
انسان در مجالس املای مشنوی گفته بود و آن را عبارت از مجرد اندیشۀ وی 
خوانده بود سوال کردند خاطرنشان کرد که مراد از اندیشه نه همان انديشة خالی 

حقیقت جوهر انسانی است که نطق نمایش برونی آن است و جز با نیل 
به مرت حیوان ناطق, حقیقت انسان واقمی‌کهآزین استخوان و ریشه‌بی که جسم اوست 
بکلی جداست دروی تحقق پیدا نمی‌کند. ورای اندیشه -در این مفهوم عام 
مابقی وجود انان همین گوشت و پوست واستخوان و ربشذ فانی و پوسیدنی 
است, اما باقيماندة حیات حبوانی او هم درواقم میراث مرتبۂ بهیمی است که جز 
خوروخواب و خشم و شهوت به چیزی ناظر نیست, و خود آن کمال مرتبة تباتی و 








۳۷ پله‌پله تا ملاقات دا 


جمادی است که در حیات حیوانی متوقف مانده است. 

با تقریر فحوای این معسی مولانا ناظر به این نکته بود که آنچه در وجود 
اتسان فابل طی کردن مراتب سلوک روحانی ۔از مقامات تبتل تا فنا۔ است عبارت 
از آن جزو وی که در آن با حیوان هیچ تفاوت ندارد نیست, فقط حقیقت انسانی 
اوست. لاجرم» چنانکه از فحوای این تقربر برمی‌آید» تا وقتی انان در تعلقات 
خودی پایبند خور وخواب و خشم و شهوت باقی است و هنوز به انچه لازمة اندیشه 
-لازمة امعیاز او به‌عنوان حیات ناطق- است تحقق پید! نکند سلوک در مراتب 
کمال در شأن او نیست, پس آنچه بدون آن انسان عادی نمي‌تواند پله پله در 
مراتب سلوک عروج نمابد همین نیل به مرتبۂ انسانی و انقطاع از مرت حیوانی 
است - که وصول به‌مرتيةٌ خلافت الهی در گرو آن است. 

کمال انسان البته در نحقق یافتن سلوک روحانی او در مراتب مابین تبتل 
تا فناست اما در مراتب مادون آن هم تحولی در اجزای عالم و موالید و عناصر 
کاینات هست که اورا از جمادی به‌مرتبُ حیوانی کشانده است» و این نکته از 
وی طلب می‌کند که در ماورای حیات حیوانی هم تکامل خود را دتبال نماید و 
خوبشتن را در مرتية نخس عالم انسانی متوقف ندارد. 

بدین گونه سیر در مراتب انسانی که سلوک روحانی وی آن را تا مرتبة فنا 
مجال ارتقا و اعتلا می‌دهد ضرورتی است که از استمرار تحول دایم در تمام اجزای 
کاینات برم‌آید و آن کس که در این راہ از سعی و جهد باز می‌ماند از هماهنگی 
با تکامل حیات خود را کنار می‌کشد و محکوم به‌توقف و ننزل می‌شود. درست 
است که نیل به کمال این مراتب که لازمة آن عشق است موقوف هدایت است و 
لاجرم در گرو جذبۂ محبت و مشیت الهی است, اما سعی در رهایی از مرتیا 
آخس هم شرط انسانیت است و سلوک در این مراتب اگر به عالبترین مرتبة ممکن 
نرسد باری موجب ترقی وی هست, چنانکه مرغ چون به‌پروازآد اگر هم 
بهآسمان نمی‌رسد این قدر هست که پایبند زمین نمی‌ماند وبه قت بال همت خود 
را از حضیض خاک رهایی می‌بخشد. پس آن کس که سیرش تا مرتبۂ فنا 
می‌رسد و پله له افقهای متعالی بین راه صعود را پشت سر می‌گذاره مرغ آسمانی 
است - سیمرغ روحانی که خود مولانا تجسم واقعی آن است. 

باری وقتی سلوک روحانی فطع پیوند با تعلقات خودی را پل اول در 








ازمقامات تبتل تا فنا va‏ 


عروج می‌یابد درسلوک این راه که جز فنای از خودی قدم دوم و آخر آن نیست 
قول به قطع اسباب یا عدم اعتماد بر تأثیر آن, هم لازمۂ قطع پیوند با تعلقات 
خودی و جزلی از ضرورت تغی ماسوی الله خواهد بود. با این همه این قول به قطع 
اسیاب که معجزات انبیا مژید آن است اگر محدود به‌شهرد نمائد مئولیت اناف 








را در باب افعال خویش نفی می‌نماید و ضرورت تمییز و پیروی از وعد ووعید را 
که مضمون حکم شریعت است نیز برای وی غیرممکن می‌سازد. بعلاوه با نفی 
اسیاب در مقهوم وقوعی , جهد انسان در تزکیٌ نفس و سعی وی در حرکت برای 
تمالی آن معنی ندارد. اما بدون قول به‌قطع اسباب هم قدرت حق و تفوق لایزال او 
بر همه چیزهامحدود می‌شود, لاجرم عارف خود را مواجه با نفی شهود 
اسیاب می‌بیند و با این طرز تلقی هم اسباب را که ابواب مشیت است نفی 
نمی‌کند و هم بین خود و خدای خویش هرچه را هست از شهود خویش خارج 
می‌کند و در سلوک خود جز خدا هیچ نمی‌بیند وحتی خودی خود را هم نفی 
می‌کند یا نادیده می‌گیرد. 


۷۹ اما انسان که در نهایت کمال خویش اوج قلا حیات اندیشه را در 
سیر از مراتب جمادی تا مراتب بالا عرضه می‌دارد در عین حال تصویری محدود از 
عالم نامحدود هم هست و تکامل و تحول او با تکامل و تحول همةٌ کاینات 
هممنان است و همچنات لازمة وجود اوست. لیکن» هر چند در قیاس ابعاد, 
وجود او «عالم اصفر» به نظر می‌رسد از لحاظ غائیتی که در مرتبة خلافت الهی در 
بین جمیع کاینات دارد «عالم اکبر» است و با این حال تحول دایمی که انسان 
را در بعد امتداد نه مد اندیشه, معروض رشد و ذبول و ولادت و مرگ می‌دارد موجب 
می‌شود که دایم در جریان مستمر خلقت تبدل به‌عالم یابد و باز به‌هستی انسان باز 
گردد. و این حکم تحول پیوسته عالم اصفر را جزو عالم اکبر و عالم اکر را جزو 
عالم اصغر سازد. 

این طرز تلقی از انسان و عالم جهان‌بینی مولانا را بر لت انسان -در 
واقع غائیت اندیشه که جوهر انسانی است- و همچنین بر تقدم آنچه مجرد اندیشة 
اوست بر جمیع عالم مبتنی نشان می‌دهد. در عین حال اشارت به‌تحولی که دایم 
غیرمجرد را مجرد و واقیت محدود را به‌واقپت مطلق تبدیل می‌کند به جهان هستی 











۳۷ پله‌پله تا ملافات خدا 


مولانا صبهٌ معنی گرایی شدید وپویایی دیالکتیک فابل ملاحظه می‌بخشد. بعضی 
صاحبنظران حتی کوشیده‌اند این تحول دیالکتیک گونة مولانا را تقریری مشابه از 
اندیشه‌یی که در تعلیم هگل حکیم آلمانی هست فرا نمایند. 

اینکه هگل با چیزی از انديشذ مولانا پارهیی آشناییها داشته است 
نکه‌یی است که لااقل دایرةالعمارف فلسفی خود او در این باب جای تردید باقی 
نمی‌گذارد, اما قول مولانا در مقدمه و نتیجه بیش از آث با تعلیم همگل فاصله دارد 
که تصور ارتباطی بین آنها را قابل تأیید نشان دهد. بعلاوه تحولی هم که عالم 
امتداد را به‌عالم اندیشه» و قلمرو خلق را به قلمرو اس اتصال می‌دهد نفس این 
اتصال را دافع توقم وحدت موجود نشان می‌دهد» وبا وجود اتصالی بی‌تکیّف و 
بی قیاس که به‌اعتتقاد وی بین انسان و خدا هست ورطه‌یی که خلق را از خالق و 
عبد را از رب جدا می‌دارد همواره عبورناپذیر باقی می‌ماند» و منشا سلوک انسان 
هم که طی راہ بین تبتل تا فنا لازمة آن است از همین حیریت و اثثینیت ناشی 
تاه 

معهذا تبدل دایم و تحول مستمر حا کم بر عالم حرکت اجزای آن را در 
ظاهر تابع نوعی جبر نشان می‌دهد. اما این جبر امری است که تصور وجود آن در 
عین حال تصور ارنقا و کمال را در توالی این اجزا نفی می‌کند. چرا که در جیر 
مراتب همه درالتزام پیروی از حکم لایزال یکسان است و در توالی احوال عالم هر 
جزء بالضروره در جای خود واقم است و عروج بر سلوک ارادی استکمالی مبتنی 
نیست. پیداست که تصور این اندازه جبر هم اخلاق را نفی می‌کند و هم عمل را 
باطل و کنو می‌سازد و جایی هم برای تربیت و ارشاد باقی نمی‌گذارد. از این 
روست که مولانا جبر در این منهوم «بسته» و رخته‌ناپذیر را نفی می‌کند و تحول 
دیالکتیک گونة خود را محور یا ملازم آن نمی‌شمارد. 

به‌این سؤال که اگر انسان جز آلنی برای آنچه فعل حق محسوب است 
نیست احساس مسئولست, احساس ندامت وجدان و احساس رضایت خاطرش در 
آنچه بر دست او می‌رود از کجاست؟ مولائا جواب می‌دهد که تسام شرایم و 
احکام الهی که در عالم هست شامل امروتهی و وعد ووعید است» اگر انسان در 
فعل و در ترک به همه حال محکوم به‌الزام جبر باشد این وعد و عید و اسرونهی هیچ 
معتی ندارد. چون در این صورت انسان مثل جماد است, حرکتش قسری و نهری 








ازمقامات تبتل تا فنا tw‏ 





است - حکم کردن سنگ مرمر را که دید؟ در عین حال عجز انسان را که حتی 
به‌رغم آمادگی اسباب غالباً نیل به‌مرد برایش دست نمی‌دهد مولانا نشان امری 
تلقی می‌کند که بر جباری حق بايد حمل کرد نه بر مجبوری انسا, ابته لامة 
جباری حق آن است که هیچ کس برخلاف مشیت او در آنچه به‌او مربوط و 
متعلق است تصرف نمی‌کند. از این رو نصرف انسان در عالم نیز که لازم اختیار و 
تیج مسئولیت اوست هم محدود خواهد بود و هم در حد اقضای مشیت. 





شهود این جباری در نزد عارف تجربة مجبوری نیست, شهود ميت حق 
است. بدون این معیّت, انسان که «مابقی » وجودش اورا همواره در عالم جماد 
پاییند می‌کند چه محل دارد تا بتواند در قلمرو جبار تصرف کند؟ در واقع مشاهدة 
عجز خود بر فعل و ترگ انسان را به‌نفی قدرت از خویش وامی‌دارده اما شهود 
معیت حق هم اورا از آنکه حرکت و قعل خود را همچون فعل و حرکت سنگ و 
جماد تلقی کند مانع می‌آید. احساس جباری حق در عین حال وی را از تسلیم 
به‌یأس میاه مانع می‌آبد» چون وقتی در شهود وی هرچه هست حق است این 
نومیدی دیگر جایی پیدا نمی‌کند. درک وجدانی از معیت حق نیز وی را از 
احساس وانهادگی و غذلان که بیماری فلسفی عصر ماست رهایی می‌دهد و 
بدین گونه مفهوم جبر و اختبار در تلیم مولانا به‌تعادل می‌رسد. 


١‏ دنايی که مولانا سیر روحانی خود راء و تمام عالم تکامل مستمر و 
تحول بی وقفة خود را در آن طی می‌کنند دنبای تحول است» دنبای تنازع بین 
اضداد و تضاد بین آ کل و ما کول است. اما استمرار این تنازع دنیا را بالضروره 
دنیای شر نمی‌کند و شر مطلق را هم قابل تصور نشان نمی‌دهد» تنازع اجزای 
کایتات در این دیا با توالی اجزا وتداوم هستی آنها همراء است. دیا را مولانا در 
جریان توالی و سریان ابدی اجزای آن می‌نگرد. 

تجدد, تتازع, وتداوم ابعاد هستی است و اجزای هستی در این سیر 
متیر که دایم انسان را به‌عالم و عالم را به‌انسان تبدیل می‌کند در تجدد و تحول 
پیوسته است. تکامل حیات هم که وی را از عالم جمادی به‌عالم انسانی 
می‌کشاند و در عالم انسانی به اوفرصت عروج به‌عالم ماورای حس راعرضه می‌دارد, در 
سیر این تنازع اضداد, تباعد را به‌تفارب و گریز را به آویز می‌کشاند. بالأخره در 
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دنیایی که عرصذ ننازع اضداد است‌و تنازع آن هم هرگز به‌شرّ مطلق عنتهی نمی‌شود 
محرک واقعی تحول و تبدل اجزای هستی عشق است - که دانش را به‌بینش و 
علم را بهذوق تبدیل می‌کند. 

البته علم که اصحاب مدرسه آن را وسیلا کسب جاه و حشمت و دستاویز 
غرور و وسوسه ساخته اند به ذوق و بینش منجرنمی‌شود, چنانکه عبادت نیزمادام 
که نفس صورت آن را نپذیرد و در حد آداب و ارکان مجرد متوقف بماند مایۀ نیل 
به کمال‌نیست. چیزی که آن را وسیلۀ عروج به مراتب کمال تواند ساخت آن است 
که عشقی و دردی در آن باشد. با این عشق و درد است که نماز و عبادت جوهر 
وجود را مبدل می‌کند» جزو وجود انسان می‌شود و اورا از توقف در ظاهر و هیکل 
عبادت به‌سیر در مراتب عالی مي‌کشاند. 

بدون عبور از يين ظاهر که توقف در آن ناشی از تعلق به‌دنیای حس و 
دنیای جسمانی است عروج به‌مقامات عالی برای انسان حاصل نمی‌شود, از این رو 
عروج به کمال که اتصال با میدأً هستی است باید از مقام تبتل که قطم پیوند با 
از شود - قطم پیوند با تمام آنچه انسان را به‌تعلقات شودی مربوط و 
محدود می‌دارد. بدون این قطع پیوند, بدوت قطع علاقه با دنیایی که هوای آن 
بال وپر روح را می‌شکند و قوت پرواز را از وی می‌گيرد, انسان امید عروج از 
تنگنای دنیای مادی و امید نیل به‌معارج کمال را که در ماورای این دنیای اضداد 





دنیاست 1 





و ابعاد است ندارد. 
اما ترک دنیا هم مستلزم رهبائیت و التزام تجرد که نزد مرتاضان اقوام - از 
جمله نزد جوکیان هند و راهبان نصارا.معمول است نیست» زن و مال خود بتنهایی 


نیست, تعلق شدید به آنها و اینکه حصر توحه به ایشان انسان را از 





عبارت از 
هر چه جز آنهاست فارغ و غافل سازد مفهوم دنیاییی است که باید آن را ترک 
کرد. آنچه در طلب کمال و در جستجوی لقای حق باید از آن فاصله گرفت, 
کانون خانواده و کسب معاش هرروزینه نیست, تعلقی است که انسان را به‌بهانه 
مال و به‌خاطر زن و فرزند به‌ورطةٌ حرص و آز می‌اندازد» به‌جمم مال و منالی که 
هیچ حاجت جسماتی و روحانی انسان سالم را بدا محتاج نمی‌نماید وامی‌دارد» 
به‌تجاوز به‌حق غیر به‌سوء قصد به‌جان غیر» و بالاأخره به‌سرقت و قتل و جنگ 
می‌کشاند و جوهر وجود انسان را در قشری از انواع وسوسه و سوء ظن و تزازل و فساد 
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و جنایت محدود و محبوس می‌دارد. 

دنیایی که بدین گونه انسان را در بندمی‌کشد» چشم اورا از شهود آیات 
حق فرو می‌بنددء عمر اورا به‌باد غفلت می‌دهد و اورا از انديشه به‌تعالی و از اميد 
به‌تکامل باز می‌دارد البته رها کردنی است. اما با ترک آن نباید آنچه را هم برای 
دوام حیات, برای حرکت در مسیر تعالی و عروج لازم است ترک کرد. اجتناب از 
تعلق لازمه‌اش قطع شهوت نیست, شهوت لازمة عفت است و بدون آن نیل به‌عفت 
هم که کمال اخلاق انسانی است دست نمی‌دهد. ترک تعلق از مال هم ترک 
کسب و کار ویا تقسیم تمام خواسته و اندوشته را در بین محتاجان ایجاب 
نمی‌کند. بدون آن اندازه مال که ممیشت انسان و خانوادهاش در گرو آن است 
برای انان ایثار و سخاوت هم ممکن و معقول نمی‌شود. 

پس هر جند سلوک روحانی از تبتل حاصل می‌شود, لازمة آن قطع پیوند 
با عالم نیست» با تعلقات است. سالک طریق اگر ملک عالم را هم در تسخیر 
خویش دارد با چتان بی تعلقی بدان می‌نگرد که ملک عالم را لاشیٌ می‌یابد و از 
دست دادنش ذره‌یی دغدغه و نگرانی در وی به وجود نمی‌آورد. معنی تبتل این 
است و انسان از این راه با هر چه لغو و باطل است؛ با همرچه مانع کمال روح 
است؛ با هر چه تعلق به‌شری که مانم نیل به‌خیر است دارد تطع پیوند می‌کند. 
آن کس که این سلوک روحانی و این تعلیم تبتل را دلخوشی به‌امر موهوم 
می پندارد خود کدام دلخوشی بهتر و دلنوازتر را می‌تواند عرضه کند که منجر 
بهنومیدی و پریشانی و احساس وانهادگی و گناه نباشد؟ 


۸ این سلوک روحاتی که عارف در بازگشت به‌مداً خویش دارد 
برای روح او صمودی دشوان طاقت آزمای و پرمخاطره است و البته طریق آن از 
مقام تبحل تا فنا هر چه پیش می‌رود دشواریهای بیشتر دارد, اما بیداری (یقظه) و 
پشیمانی (توبه) که همچون آمادگی این سلوک و مقدمذ سیر است در قیاس با 
دشواریهایی که از تبتل تا فنا در راه سالک طالب پیش می‌آیدبازیچه‌بی بیش 
نیست. تبتل وفنا هم با وجودفاصل؛ بسیاری که بین آنها هست‌جزدوگام که‌تمام 
سلوک روحانی همان است نیست. آنچه به‌سالک در طی کردن این فاصله 
جرئت می‌دهد و خوض در مخاطره 





آن را بر وی اسان می‌سازد بیخودی ناشی از 
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محبت است که با وجود آن طالب حق هیچ باری را گران و هیچ جاده‌بی را 
پیکران نمی‌یاید. 

اما محیت» که در زبان شاعران از آن و با از غلبة آن به‌عشق تعبیر 
می‌کنند, تا آنجا که به این سلوک روحانی ارتباط دارد» کمتدجاذبه یی است که 
مشیت حق سالک را بدان وسیله در طلب می‌آورد. مجرد یقظه (بیداری) و توبه 
(پیشمانی) که بعضی مشایخ آنها را منازل اولین سلوک شمرده‌اند بدون آن باعث 
سلوک و داعی بر تحمل اثقال آن نیست. بدین گونه عاشق را جذبة معشوق به عشق 
و طلب می‌کشاند و تا این جذبه که تعبیری از مشیت است- در کار نباشد محبت 
در قلب سالک تایب راه پیدا نمی‌کند و حتی تبتل هم اورا به‌حط سیر نمی افکند 
و بسا که برای او سای مزید تملقات دیگر که غرور و حتِ شهرت از آن جمله 
است- نیز تواند شد. 

در عین حال محبت الهی, که همان ارادة ازلی اوست, وقتی سالک را 
در کمند جاذبه فروگیرد,اور! به خط سلرک روحانی می‌اندازد و مخاطر راه را هم بر 
او سیک می‌سازد. اشارت فرآنی بحبّهم ویجبونه (۵4/۵) که نزد سالک طریق 
مشا اعتماد بر تحقق این عشق محسوب است با «مقدیم» محبت حق بر محبت 
انسان» گویی شرط حصول محیت را در نزد انسان سابقۂ جاذب؟ محبت الهی نشان 
می‌دهد و نزد مولانا محقق است که تا وقتی طلب حق بر طلب انسان مستولی نشود 
داعیۀ طلب وی» که عشق تمبیری از آن است» در انسان پدید نمی‌آید. از 
اپنجاست که عشق وقتی موافق با مشیت نباشد مقبول نیست و به‌سلوک روحانی یا 
کمال حاصل از آن منجر نمی‌شود. 

نموتة این عشق نامقبول عشقی است که ابلیس, در یک قصۀ مثنوی, 
نیت به‌حق می‌ورزد و از سابق؛ آن در گذشتة خویش یاد می‌کند: 





ما هم از مستان این می بوده‌ايم ہہ 
اما این همه لاف عشق که مولانا از زبات او تقل می‌کند در نزد خود مولانا 
ظاهراً از مقولڈ اعتذار ابلیس که نظیر آن از بعضی مشايخ صوفیه نقل است نیست» 
فقط متضمن بیان آن است که عشق به‌حق وقتی از مشیت او ناشی نباشد و طلب 
اوآنراالزام نکرده باشد مقبول نیست و تزکیة دل هم از آن حاصل تمی‌آید. 

با این همه, مجرد عشقی که طالب را به‌سلوک روحائی راه می‌نماید و 
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اورا به‌سیر در مرانب کمال هدایت می‌کند عین قبول است» چون ناشی از اراده 
است, وبا چنین حال است که همان یارب گفتن سالک عین لبیک حق 
محسوب می‌شود و حکایت آن سالک طالب در دفتر سوم مشنوی که همه شب 
«الله» می‌گفت و چون جواب لبّیکی نمی‌یافت به‌تلقین شیطان که عبارت از 
القای یأس بود نود شد و لب از ذ کر خویش فروبست تا حضر در ریا بر او 
ظاهر شد و از زبان حق به‌او خاطرنشان ساخحت که آن ترک ذ کر نارواست» چون 
مجرد طلب و ذکر او از مشیت حق بوده است» لاجرم آن الله گفتن او لبیک حق 
محسوب بوده است و همان ذوق سیر و سلوک که دروی پدید آمده است جتب 
الهی بوده است و بدین‌سبب زیر هر یارب او لبیک‌ها بوده است. کسانی که این 
حکایت را دعویی امقول تلقی کرده‌اند و آن را متضمن وحدت وجود مذموم 
شمرده اند برداشت درستی از رابطة بحبّهم ویحبونه در مفهوم عرفانی آن در خاطر 
نداشته‌اند و از مشتی کشیش فضولی و کنجکاو منکر و غیر وارد این طرز تلقی از 
سخن مولانا را غریب نباید شمرد و در مسئل اعتذار ابلیس هم طرز اندیشة اورا با 
آنچه به‌حلاج و اتباع در این مورد و نظایر آن منسوب است نباید خلط کرد. 

اما عشق درنظر مولانا حتی اگر «اين سری» و مجازی باشد باز وقتی 
مشیت الهی مفهوم بحبهم را وسیلۀ تصعیدو تعالي آن سازد به عشق «آن سری» و 
حقیقی تبدیل می‌شود و عاقبت سالک را به‌حق که لقای او در گرو عبور سالک 
از تبتل تا فناست- نایل می‌کند. البته عشق که تعبیری از غلبۀ محبت در این هر دو 
مفهوم محسوب است به‌سیب جنب الهی که در نهایت آن هست.-امری است که 
تفسیر و تقریر نمی پذیرد و از هرگونه شرح و بیان می‌گریزد. چرا که بین 
«ربّ الناس» با «جاذ‌ناس» اتصالی که هست و منشأً لین عشق است امری 
است که به‌قول مولانا تکیّف و فیاس در آن راه ندارد. و تعلقی که بین انسان 
محصور در چون و چرا با ذات بیچوب هست و رابطة عشقی خوانده می‌شود نیز 
بی چون است و وصل و فصل که بدون آنها ادرا ک مفهوم تعلق برای اذهان عادی 
حاصل نمی‌شود در آت رابطه مطرح شدنی نیست. 

اینکه عقل در راه عشق مانم می‌شود و انسان را از تسلیسم به‌جاذبة آت باز 
می‌دارد نیز ناشی از آن است که جذب؛ بحیّهم هر سری را در کد خویش 
نمی‌آورد, لاجرم آنکه از این جاذبه محروم می‌ماند در مرتبۀ عقل توقف می‌کند و 
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جز به مصلحت نگری و سودجویی که مد عشق از آن بیزار است نمی اندیشد. عقل هم 
که زیرکساری وی را در هر قدم با اشکالی مواجه می‌کند مرد عقل را از ورود در 

طریقی که نهایت آن فناست باز می‌دارد, و عشق را که پوزیند هر وسوسه است 
درنظر او مایا خطر جلو می‌دهد و ارزش آن را انکار می‌کند و خود غاقل است که 
این انکار و اشکالش از دفع بحتهم ناشی است» و از آنکه از جانب حق هیچ 
ندای جاذبه‌یی اورا به‌بارگاه عشق و نمی‌واند و اورا مردود یا مخذول در حارج از 
جاده سلوک روحانی رها می‌کند. چنانکه ابلیس هم به‌رغم آنکه بعد از سقوط باز 
گ گاء لااقل در زبان شاعران از سابقة عشق به‌حق لاف می‌زد محرک او در 
عصیان همان زیرکساری و مجرد اتکای وی بر دانش و بر قباس عالمانه بود که 
همان نیز وی را از ادرااک لطف جاذب؛ يحیهم محروم داشت و آن را که به‌جای 
زیرکی از جاذبۂ طلب بهره داشت به‌عشق بحبتهم مخصوص کرد. 

این عشق ہی سرانجام اما شادمانه در طی تمام سالهای ملوک که مولانا 
هر روز بیش از پیش با آن به‌ملاقات خدا نزدیک می‌شد وی را هر روز بیش از 
پیش مقهور سیطره عظیم خویش می‌کرد و حال اورا در غلیات جذبه ماورای 
توصیف نشان می‌داد. در غالب احوال اورا با تمام انسانیت, با تسمام موجودات 
زنده و حتی با تمام اجزای کاینات به‌تفاهم و توافق وامی‌داشت. به‌خاطر این 
عشق بود که تحریک و توطلة دایم شیخ و قاضی شهر را با گشاده‌رویی تحمل 
می‌کرد,با کشیش استنبول دوستی و فروتتی می‌کرد, به قصاب ارمنی تعظیم می‌کردء 
به جهود مساند با لطف و ادب سلوک می‌کرد. بی هیچ کراهیت با جذامیان در یک 
آب تن می‌شست, بی هیچ ناخرسندی سردار مغول را آیت الهی تلقی می‌کرد, حتی 
نسبت به‌حیوانات هم احساس همدلی می‌نمود, به‌یاری از اصحاب که چار پای 
خود را به‌خاطر بانگی بی هنگام که برداشت می‌رنجانند عتاب سخت می‌کرد: 
به‌دوستی که سگ غفته‌یی را از سر راه او دور کرد پرخاش می‌نمود. خودش یک 
دستاراز خطاب (-قطاب ) چرب وشیریین پر می‌کردو برای ماده‌سگ گرسنه‌پی که 
در ویرانه‌یی زاییده بود و به‌خاطر نگهداشت بچگانش به جستجوی طعمه نمی‌رقت 
می‌برد,و ايين همه از عشقی که اورا به‌همه عالم مربوط می‌کرد و از خودی و 
تعلقات خودی می‌رهانید ناشی می‌شد. 

در پاره‌یی اوقات وقتی در نور «الله» غرق می‌شد یا از عشق او مشتمل 











می‌گردید, هر چه را در پیرامون خود می‌دیدتسبیح گوی مستفرق ذ کر وشوق وسرتا پا 
سمیع و یمیر می‌یافت. عشقی که او از آن سخن می‌گفت و جان بیدردان از آن 
بوس برده بود وی نشان آن را حتی در ظاهر و باطن بیزیانان جاندار هم احساس 
می‌کرد. در نظر وی عشق این محبوب اپیدا آنها را نیز مثل وی, در لحظه‌هایی 
که روح حیوانی نیز از لحظه و زمان فاصله می‌گیرد دانسته یا نادانسته به شور وشوق 
می‌آورد و او این را از حرکات آنهاء از نگاه و سکوت آنها, و از بیقراری و سکون آنها 
درک می‌کرد. 

یک روز در بازار شهر موعظه می‌کرد» چون شب دررسید در چارسویی 
ایستاد و با عابران که به‌خانه‌ های خویش می‌رفنند از این عشق سخن گفت, اما 
آنها که این درد را احساس نمی‌کردند اسحظه‌ای چند می‌ایستادندء با حبرت و 
بیحوصلگی به‌آن گوش می‌دادند و سپس با شتاب به‌راه خود می‌رفتند تا آنجا ب 
عشقهای دیگر این عشق را فراموش کنند. اما آن شب سگهای بازار در صدای او 
بوی آشدایی شنیدند. هیچ کس نمی‌داند آن شب مولانا با کدام شاف روحاني در 
آنها بویی از ذوق و ادراک آن سگ که همراء اصحاب کهف از دنیای دقیانوس 
جدا شد استشمام کرد اما با آنها از این عشق سخن گفت, برای آنها موعظه 
کرد آنها هم سرهاشان را روی دستها نهادند و بی هیچ حرکت و هیچ سر و 
وی به‌حرفهای مرد دا گوش مپردند, فقط گه گاه 
همهمه‌یی آرام سر می‌دادند و به‌نشان خرسندی دمهایشان را به حرکت می‌آوردند. 
ہدین گونه ذ کر و مرعظذ عشق‌آمیز وی سگهای بازار را تا دیرگاه در چارسوی بازار 
آرام بر جای خویش نگه داشته بود! 











صدایی با علاقه و 


روزی دیگر مولانا در خارج شهر در کنار برکه‌یی نشسته بود و با معدودی 
مریدان که با وی همراه بودند از این عشق سخن می‌گفت. صدای غوکان که 
درنظر مولانا تسبیح گویان و مستفرق ذکر این حدیث بودند از درون برکه اوج 
گرفته بود و باران را از استماع سخن شیخ باز می‌داشت. یاران که از ذ کر تسیح 
آنها غاقل بودند در آن احوال ظاهراً در هیاهوی آنها بانگ مدعیان بیحاصل را که 
لیم در مدرسه‌ها و خانقاهها در باب این عشقی که از آن هیچ بویی به‌مشام 
ایشان نرسبده بود و با این حال سروصدای بسیار در آن باره به‌راه می‌انداختند 
می‌شنيدند. آما مولانا که در احساس همدلی و همدردی عاشقانة خویش آنها را 





At‏ پسله‌پله تا ملافات خدا 





هم از همین عشق در روش میدید برایشان بانگ زد که اگر شما بهتر می‌گویید 
تا ما خاموش گردیم ورنه باری شما خاموش شوید و از زبان ما بشنوید. غوکان 
خاموش شدند و از بانگ و هیاهو افتادند و گوبی با این سکوت خویش به مریدان 
شیخ نشان دادند که آنچه مولانا در اشتغال آنها بهذ کر و تسبیح اندیشیده بود 
ناشی از همدلی بود ته خیال و نه گزاف. 

مولانا عشقی را که خود در آن غرق بود در تمام ذرات عالم ساری می‌دید 
از این‌رو به همة ذرات عالم عشق مي‌ورزید, و آنچه را بدان عشق می‌ورزید در 
تمام ذرات عائم درتجلی می‌دید.درهمین گونه اوقات بود که حال او ورای 
توصیف به‌نظر می‌رسید. جسم نزار او در مقابل هرگونه سختی و محنت» هرگونه 
گرستگی و تشنگی و هرگونه سرما و گرما طاقت فوق‌العاده نشان می‌داد. نگاه او 
گرم و گیرا بود و در چشمهایش خورشید پاره‌ها لسعان داشت, کمتر کسی 
می‌ترانست این چشمهای درخشان و آن نگاه سوزان را تحمل کند. به کسانی که 
با این حال, عاشقانه محو دیدار او می‌شدند و چشم در چشم وی می‌دوختند 
خاطرنشان می‌کرد که او همین جسم ظاهر نیست» چیز دیگر است و لاجرم او آن 
جسمی که به چشم ياران درمی‌آید نیست, ذوقی است که در سخنان او در 
مواعظ و امشال او و در غزلهای عاشقانة اوست و این همه در باطن یارانش پرتو 
می‌اندازد. 

با این حال این سخنان پر معانی» این غزلهای عشق‌آمیز او گه گاه با 
چنان شور روحانی همراه بود که کمتر کسی از یاران را تاب ادراک آنها بود و او 
که ناچار بود خود را از غلبات احوالی که داعی آن سخنان بود خالی کند غالبا 
جز گوش حسام الدین هیچ گوشی دیگر را محرم آن اسرار نمی‌یافت. در چنین 
حالی بود که یکشب تنها به‌خانة چلبی رفت» از وی خواست تا ورقی چند کاغذ 
به‌دست گیرد و تتوری را هم که در حجره‌اش بود برافروزد, آنگاه به املای معانی 
و اسراری که جز حسام الدیین هیچ کس محرم آن نبود پردااعت. وی می‌گفت 
و حسام‌الدین آن همه را ورق بر ورق تحریر و ضبط می‌کرد. وقتی گوینده از 
بار اسرار ومواجیدی که بر دوش جانش سنگینی می‌کرد آسوده شد. حسام الدین 
به‌دستوری یک‌یک ورقها را بر وی می‌خواند ووی‌می‌شتید و از دست چلیی 
می‌گرفت و به‌تنور می‌انداخت. در این گونه سخنان اسراری بود که به‌قول او از 
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غیب رسینده بود و می‌بایست همچنان به‌خیب باز گردد. هیچ کس در این عالم 
محرم آن گونه اسرار نبود. 

مولانا در پاره‌یی موارد احساس می‌کرد آن کس که به‌زیان او سخن 
می‌گوید خود او نیست. این همان تجربة روحانی بود که بایزید و سپس حلا را 
به‌قوالی که برای آنها مرجب طمن و ایراد شد واداشت‌بود. لیکن مولانا در اظهار این 
حال تا حد ممکن خودداری می‌کرد. اما عشقی که اورا طالب اتصال و انحاد 
کرده بود «از ابتدای حال تا انقراض وقت نم متزاید و متضاعف می‌بود و از افراط 
آن سیرابی نمی‌یافت. » عشق در نزد او بین عاشق و معشوق جایی برای دویی و 
دوگانگی نمی‌گذاشت و این سری بود که او دوست نداشت همه جا و نزد همه 
کس آن را از پردة ابهام بیرون آورد. طفانة مثنوی که مولانا دردفتر سوم به طعن 
گزنده او جواب داده بود نمونۀ کسانی بود که که سر سخن مولانا برای آنهامی- 
بایست در پرده بماند - و در پرده نیز ماند. 


۸۲ خط سیر سلوک مولانا و خط سیر حیات او تعبیری از تصوف بودء 
اما این تصوف با آنکه از بسیاری جهات با آنچه در بین صوف عصر او هم رایج 
بود شباهت داشت از آنها جدا بود. در حوصلٌ هیچ سلسله‌یی نمی‌گنجید وبا 
یقۀ هیچیک از مشایخ عصر و آیین معمول در هیچ خانقاه زمانه انطباق پیدا 
نمی‌کرد. مولانا نه قلندر بود نه ملامتی, نه طریقت اهل صحورا مي ورزید له در 
طریق اهل سکر تا حد نفی ظاهر پیش می‌رفت, نه اهل چله‌نشبتی و الزام 
ریاضات شاق بر مریدان بود نه مشل مشایخ مکشب ابن‌عربی دعوی طامات را با 
تصوف دفتری به‌هم می‌آميخت, 
عصر او عصر تصوف بود. مشل هرعصرغارت زده ونومیدوگناهآلود, گرایش 
به تصوف درآن‌به شکل نهضت درآمدهبود.انقاهها و لنگرها و رباطها پناهگاه روحی 
تمام کسانی بود که در مقابل غلبۀ قدرتهای تجاوزگر و نامشروع وسیله‌یی برای 
دفاع از فکر و مال و حون خود پیدا نمی‌کردند. از این رو طریقت سلسلهها و التجا 
بهنفوذ کلمة مشایخ نام آور همه جا رواج تمام داشت. از ماوراءالنهر و خراسان که 
مفول آن را زیرورو کرده بودند تا دمشق و حلب که از تعرض تاتار مصون مانده بود 
بازار مشایغ و خانقاههاشان رونق داشت. میف‌الدین باشرزی دربخاراء شخ 
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سعدالدین حموی در جوین خراسان» شیخ اوحدالدین کرمانی در بغدادء مرجم 
مریدان و رهبر طالبان بودند. خانقاههاشان از اوقاف اهل خیر دایر بود» و زوایای 
مریدانشان با آنجه آنها فتوح و نذور می‌خواندند محل تردد زایران و طالبان می‌شد. 
در اکثر مجامع آنها مجالس وعظ و سماع دایر بود. حالات و مقالات مشایخ قدیم 
در این مجالس مذ کورمی‌شد. توبه و ذ کر و چله‌نشیتی بر طالبان سلوک الزام 
می‌گشت,"و شیخ طریقت احیاناً مثل خدایی مورد تعظیم و تقدیس بود. 

اما مولانا به این ظواهر که در آت ایام از درویشان سلسله هاء به قول نکته 
بیشان عم فومی ساخته بود به‌ظاهر جمع و در معنی پراکندهء با نظر تأیید 
نمی نگریست. اران خود را کسانی می‌خواست که اگر به‌ظاهر پرا کنده بودند در 
ممنی جمع باشند, و تصوف را هم در آنچه نزد مترسمان معمول بود متوقف 
نکنند. تلقی او از تصوف تلقی اهل ترسم و تلقی اهل بحث نبود. معتقد بود آن 
کس که جوهر وجودش بر اثر این تعلیم تبدل نیابد از مقالات اولیای قدیم و از 
تقلید احوال و مقامات آنها چیزی عایدش نمی‌شود. معتقد بود مجرد احاطه بر 
الفاظ قدما و بر احوال و اقوال آنها هرگز مایڈ کمال‌نفس در مرائب عروج روحانی 
نیست و آنها که در این راه به مراتب نهایی رسیده‌اند از سواد و حرف رایج در 
تصوف بحثی وازچله گیری وخانقاه نشینی رابج درتصوف اهل سلسله به جایی نرسیده اند. 
ازاین رودراعتقاد اویک زرکوب ی قونیه درنیل به کمال پای کمی ازیک 
شیخ الاسلام و محدث شهر نداشت, و آنچه را این یک در اقوال پیچیده و 
اشارات سربستة شیخ خود می‌جست آن یک در کشف و مراقست شخصی حاصل 
می‌کرد و در سادگی و صفای خویش زودثر از او و بهتر از او به‌یقین می‌رسید. 

نیل به‌ملاقات خدا که عابد و صوفی آن را تعبیری از قرب حق 
می‌شمردند» به‌تبتل و فطع پیوند با تعلقات حاجت داشت, دعوی طی الارض و سیر 
در افلا ک و ملاقات با غیبیان که در کلام مشایخ عصر دایم تکرار می‌شد موجب 
تأمین آن نبود. قرب حق از حبس هستی رسئن‌بودء وطالب آن بدون آنکه دل را از 
تعلقات خودی برهاند و در سلوک روحانی خالی از دعوی, از خودی خود نیز بگذرد 
به‌ایین مرتبه تمی‌رسید, و وقتی از قید فردیست رست دعوی و تظاهر برایش معنی 
نداشت: زیرا - چون خدا آمد شود جوینده‌لا. 

در این طریقت, که سیر از تبتل تا فنا بود البته طریقت از شریعت 
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جدایی نداشت. ممهذا صوفی عابد و زاهد نیست تا افراط در نگهداشت شریعت را 
دستاویزی برای نیل به‌مجرد ثواب و نعیم اخروی تلقی کند» چرا که این نیز از 
مقولة سودا و تجارت بود و انسان را همچنان به‌تعلقات خودی پاییند می‌داشت. 
به‌اعتقاد او برای آنکه سیر از تبتل تا فنا برای طالب سالک سمکن شود مرگ 
از مرگ ضرورت داشت که بدون آن تقید به‌تعلقات خودی همواره همچتان 








باقی می‌ماند. 

با این همی وسعت نظر مولانا بیش از آن بود که تصوف را به هیچ آداب و 
ترئیب خاص محدود کند و مثل مشايخ عصر از طالبان راه نسلیم بهناعآزمایشها و 
خواریها را که به‌اعتقاد آنها کسر نفس و غلبه بر رعوئت باطتی در گرو آن است 
مطالبه نماید. خود او دنیا را ییک خانقاه بزرگ می‌شمرد که شیخ آن حق است و 
او خود جز حادم این خانقاه نیست. آستینهایش را» چنانکه خودش یک‌بار به‌یک 
تن از بارانش گفته بود, به‌همین جهت در مجالس سماع بالا می‌زد ‏ تا همه اورا 
به چشم خادم بنگرند, نه به چشم شیخ. 

این طرز تلقی از خانقاه عالم از خادم وقت که مولانا بود می‌خواست 
به‌تمام واردان خانقاه و سب کنان آن به چشم مهمان عزیز نظر کند» بین آنها هیچ 
تفاوت و تمایز قایل نشود, همه را با روی گشاده و با بزرگ نگری خدمت کند. در 
عین حال از واردان و سا کنان خائقاه که همه طالب خدمت و شایق صحبت یک 
شخ واحد بودند طلب می‌کرد که از هرجا مي‌رسند, در هر مرتبه و مقام که 
هستند, به‌هر قوم و هر امت که تعلق دارند در درون خانقاه به شاطر شیخ» به حرمت 
اتساب به‌او که شاید هم به‌ایشان روی نشان ندهد, یکدیگر را ب چشم برادر 
بتگرند. تفاوت در رزنگ» تفاوت در زبان و تفاوت در کیش را دستاویز 
تفوق‌جویی یا بهانة زبادت‌طلبی نسازند. بر همة اهل خانقاه الژام می‌کرد که چون 
به‌هر حال همه طالبان یک مقصد و عاشقان یک قبله بوده‌اند اجازه ندهند 





اختلاف در نام اختلاف در زبان و اختلاف در تعبیر در بین آنها مجوس را با 
مسلمان, بهود را با نصرائی و نصرانی را با مجوس به‌تنازع وادارد. نگذارند محبت 
که لام برادری است در بین آنها به‌نفرت که جانمایۀ دشمتی است تبدیل شردء 
و با وجود معبود واحد, عباد و بلاد آنها به‌بهانةٌ جنگهای صلیبی به نام ستیزه‌های 
قومی و کشمکشهای مربوط به‌بازرگانی پایمال تجاوزهای جبراد‌ناپذیرگردد. این 
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تلقی از خانقاه عالم تا وقعی هدوز پرستش اصنام در هیا کل انسانی اذهان 
عداجوی را به انحراف و ضلالت می‌کشاندء تا وقتی جهانخواران غرب به هر بهانه 
معبد پاک خدای واحد را به‌تجارت و خون و اسلحه می‌آلایند, و تا وقتی هندو و 
سلمان هنوز معابد یکدیگر را طعمة آتش و ویرانی و پلیدی می‌سازند» می‌تواند 
برای تمام دنیاء برای تمام نسلهای انسانی هدف غایی و آرمان عالی به‌شمارآید. 


AY‏ با این طرز تلقی که مولانا از خانقاه عالم داشت اختلاف ملتهاء 
اختلاف نظ رگاههاء و اختلاف مذهبها جز حجابی ظاهری بر چهرة یک وحدت 
مستور محسوب نمی‌شد. امری که در ورای این همه احتلاف ظاهر وحدتی مستور 
را الزام می‌کرد عشق بود, خحاصه عشقی که به‌ممشوق واحدء به‌شیخ خانقاه منتهی 
می‌شد. درنظر مولانا عشق» به‌هر صورت بود فاصله‌یی را که بین دوتن؛ بین 
دوجان شیفته اختلاف و دوبی به‌وجود می‌آورد رفع می‌کرد و انسان و عالم را 
تصویر دوگانه‌یی از یک وجود واحد نشان می‌داد. با چه لطفی بارهاء در مثنوی و 
غزلیات, قص؛ آن عاشق را نقل می‌کند که معشوق با منع و اعراض به‌او آموشت که 
تا وقتی از حجاب «منی » حویش بیرون نیاید در حریم وصال راه نخواهد یافت! 

تصوف مولانا درس عشق بود» درس تیتل و فنا بود» تجربة از خود رهای 
بود. از این رو به کتاب و مدرسه و درس و مسئله نیازی نداشت. از طالب فقط 
سلوک روحانی می‌خواست. سلوک روحانی برای عروج به‌ماورای دنیای نیازها و 
تعلقها. این طرز سلوک که تصوف وی آن را طلب می‌کرد طی کردن خط سیری 
روحانی بود که می‌بایست انسان را از خود آزاد کند و در مراتب کمال انسانی 
به‌پریه اندازد. خودی» در تقریر مکتب او تعلقات به‌هم پیچیده و درهم 
گره حورده‌یی بود که در اعماق ضمیر مانده بود و اکثر طالبان از سادگی آن را با 
حقیقت ذات خود که مولانا از آن گه گاه بهاندیشه تعبیر می‌کرد. اشتباه می‌کردند 
و بدون رهایی از آن به‌حقیقت ذات شود که عین کاینات و صورت حق بود توجه 
پیدا نمی‌کردند. 

بدین گونه سلوک صوفیانه که نزد مولانا از قطع تعلق آغاز می‌شد تا وقعی 
به نقطة نهایی که قنای از خودی است عنتهی نمی‌گشت به‌هدف سلوک که اتصال 
با کل کاینات» اتصال با دنیای غیب» و اتصال با مبدأ هستی بود نمی‌رسید. اما 
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تبتل که قطع پیوند با تعلقات خودی بود نزد مولانا به‌معنی ترک دنیا در مفهوم 
عامیانة آن نبود. مولانا رهبانیت و فقر دریوزه گران را که عوام صوفیه از کشیشان 
دوم گرفته بودند تأبید نمی‌کرد. وی‌ترک زن و فرزند و حتی مال و کسب را لازمۀ 
سلوک روحانی نمی‌دید. تعلق خاطر به‌این گونه چیزها را فقط در حدی که انسان 
بدان سبب از خدا و از آنچه اتصال با او هدف حیات انساتی بود جدا ماند درخور 
ترک می‌دانست. فرزند و زن و قماش و نقره که دنیای مرد محسوب است در نزد 
مولانا حکم آبی را داشت که در زیر کشتی بود و کشتی, که تمبیری از وجود 
سالک بود, بدون آن البته حرکت برایش ممکن نبود. معهذا این آب اگربه‌جای 
آنکه در زیر کشتی است در درون کشتی راه می‌یافت البته موجب غرق کشتی 
بود. تعلق به‌زن و فرزند هم اگر تمام قلب سالک را به خود مشغول می‌داشت و در 
آن جایی برای خدا باقی نمی‌گذاشت مایۂ هلاک قلب سالک می‌شد - و این بود 
دنیایی که به‌نظر مولانا در مقام تبتل ترک کردنش ضرورت داشت. 

قطع تعلق در این معنی بود که روح را از دغدغة وتشویش بیهوده 
می‌رهایند و بی تعلقی را شرط سلوک روحانی سالک نشان می‌داد. این بی تعلقیء 
که ہی آن سلوک متوحدانه برای سالک ممکن نمی‌شد, در عین حال اجتناب از 
تعصب و رهایی از هر چه را موجب تفرفه و مانع تزکیه می‌شد الزام می‌کرد. در 
خانقاه عالم که شیخ واحد داشت برادری که بین سا کان و واردان ضرورت 
داشت این تسامح را از همه خلق مطالبه می‌کرد. قول به اتحاد ارواح انبیا هم که 
فحوای کريمة ارق بن آخدٍ من وسلو در قرآن متضمن آن بود در تقریر مولانا 
داعی رفع این تفرقه, و باعث بر التزام تسامح با اهل دیانات تلقی می‌شد و تعصب 
در عقاید را مانع از استقرار صلح و سلم در خانقاه عالم می‌ساخحت. 

مولانا دپانات الهی را نور واحدی می‌دید که از چراغهای مختلف می‌تافت 
و البته بین نور آنها فرق واقعی نمی‌دید. این معتی هر چند قول به‌تساوی ادیان را 
بالضروره متضمن نبود باری لزوم تساعح با اصحاب دیانات را قابل توجیه 
می‌ساخت. البته تساوی ادیان را مولانا در آن مفهوم که نزد اهل الحاد دعصوی 
می‌شد قابل توجیه نمی‌دید, اما این نکته که هر نبی و هر ولی مسلک خود را دارد 
و جملة این مسلکها راه به‌حق می‌برد در نزد او تفرقه و تعصب بین اصحاب این 
مسلکها را بیهوده نشان می‌داد. 
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بعلاوه چون مولانا کل عالمم را همچون خانقاه بزرگی می‌دید که خلق از 
همه جا به‌آن درمی‌آیند و هر که به‌آن می‌آید و هر که در آن هست طالب خدمت و 
شایق صحبت شیخ آن استء تفرقه در باب هادیان طریق را در این خانقاه 
نمی‌توانست مستند معقولی برای اجتناب از تسامح و همزیستی بین اهل خانقاه 
تلقی کند. 

بدین گونه تسامح مولانا نسبت به اهل دیانات, که لازمة طرز تلقی او از 
خانقاه عالم بودء از قول به‌اتحاد ارواح انبیا که متضمن رفع هرگونه تفرقه در بین 
آنها بود نیز تأیبد می‌شد. شمس تبریزی هم» در محیط قونیه که اسلام وسیحیت 
ناچار بود در کنار یکدیگر در صلح و سلم بسر برد, در طی مقالات خریش 
ضرورت این تسامح را مبنی بر این می‌دانست که انبیا همه هعرف یکدیگرند و 
لاجرم آنچه در قول هر یک از آنهاست متضمن نفی و نقض قول دیگران نیست. 
قول مولانا نیز که اختلاف مؤمن و گیر و بهود را از تفاوت درنظرگاه می‌دانست 
مینی بر همین معتی و داعي بر همین مایه تسامح بود. 

با توجه به احوال عصر که در توالی حوادث آن صلجوقیان روم در 
دنبال فتح مناد کرت (ملاذ گرد: 45۳) جهاد دایم با نصارا را در شفر 
روم تمهد خود تلقی می‌کردند: و ایتکه هدید مفول در آن ایام 
غزای با کغار را بسر اهل روم الزام می‌کرد این معنی که در کلام 
وی ضرورت جهاد هم مورد تأ کید واقع می‌شد» البته خلاف انتظار نبود وبا اصل 
تسامح در حال صلح هم منافات نداشت. اماباتوجه به آنکه خلق عالم به‌هر حال 
مسافران یک راه و سا کنان یک خانقاه هستند, ضرورت اعوت بین آنها نزد مولانا 
صلح و همزیستی یشان را الزام می‌کرد و این نکته‌بی بود که مولانا را یهت کید در 
ازوم تسامح وامی‌داشت. 

مولانا که تنازع موجود بین ارباب دیانات را از نفاوت نظرگاه ناشی میدید 
قسمتی از این متازعات را از احتلاف در نام تلقی می‌کرد, و حال کسانی را که 
در این باب -در باب راه خدا و طریق هدی. با یکدیگر در نزاع و در غضب بودند 
نموت حال آن چهار تن می‌یافت که با وجود اختلاف در زبان در راه خویش با 
یکدیگر همراه بودند - هر یکی از شهری افتاده به‌هم. گذرندهیی به آنها یک درم 
داد و آنها که همه می‌خواستند با آن یک درم انگور بخرند و در حقیقت مطلوب 
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واحد داشتند هر یک انگور را به‌زبان خویش می‌خواند - عرب عنب می‌عواست, 
ترک اوزوم می‌طلبید» پارسی انگور و رومی استافیل می‌خواست. اختلاف در نام 
بود و آنها چون از این معنی واقف نبودند با یکدیگر به‌نزاع برنخاستند و درتنازع 
مشت برهم می‌زدند. حکایت آنها در مثئوی, بی آنکه متضمن قول به‌تساوی ادیان 
باشد همة خلق را طالب مطلوب واحد نشان می‌دهد که چون نام آن را هر یک 
به‌زبان دیگر ذکر می‌کرد کارشان به متازعت می‌کشيد و فقط آنکه اختلاف زبانها 
برای او وجود نداشت - گریٌدی آنجا بدادی صلحشان. تسامح در عقاید بدین گونه 
در نزد مولانا داعی صلع و سلم بین اقوام و امتها بود, 

این تسامح؛ که در عین حال با وسعت مشرب شاعرانه همراه بودء مولاتا را 
در آنچه متشرعۂ فقها در آن باب هیچ گونه رخصت را جایز نمی‌دیدند» به‌اظهار 
احکام و اقوالی وامی‌داشت که موجب ناخرسندی اصحاب مدرسه می‌شد. از جمله 
فتوای او در باب سماع و حتی اشتغالش به‌رباب نیز یک جلوهُ این تسامح و 
وسعت مشرب محسوب می‌شد و در واقع آزادگی اورا از قیود عاميانة اهل عصر 
قابل ملاحظه نشان می‌داد. از تأثیر همین آزادگی و وسعت مشرب بود که وی 
حتی برخلاف رسم جاری عصر» ترک حسادت نسبت به‌زن را که غیرت نامعقول 
رایج در نزد اهل عصر بود نیز توصیه می‌کرد. 

وقتی در مجالس فیه‌مافیه خاطرنشان می‌کرد که در آنچه به رفتار با زنان 
مربوط است «غیرت را ترک کن اگر چه وصف رجال است ولیکین بدین وصف 
لیکو وصفهای بد در تو می‌آید»» از رسم رایج عصر که زن را به‌بهانۀ غیرتمندی در 
حرم خانه‌ها محبوس می‌داشتند انتقاد می‌کرد و به‌دستاویز حدیث الانسان حربص 
على ها مُنع موجب تشدید رغبت در بین زن و مرد نشان میداد و تا کید می‌کرد که 
ترک اعتماد بر زن در این زمینه آنچه را مرد اصلاح می پندارد به افساد تبدیل 
می‌کند. مولانا می پنداشت برای اهل دل زنی که در چادر می‌رود وقتی روی 
پوشیده نیست کمتر مایڈ تشویش و فده است. با این حال برای آنها که اهل 
نفس هستندوه نوز از هوسها پاک نشده‌اند «روباز» نباشند بیشتر مايهة 
ایمنی از فشنه است. این اقوال که با رسم اهل عصر بشدت تفاوت داشت, نمونه‌یی 
از اعتقاد او به‌نرک کردن تعصبهایی بود که آنها نیز با رسم اهل عصر تفاوت 
داشت. در مورد زنان وی حتی برای آنها مجالس سماع و وعظ خاص بر پا 
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می‌کرد و هفته‌یی یک‌بار در خانه امین‌الدین میکائیل نایب الساطنه, آنها را با 
اطایف معارف آشنا می‌کردء حشی با آنها نماز می‌خواند و در حضور آنها آیین 
سماع برگذار می‌کرد . 


Af‏ با آنکه تصوف مولانا با آنچه در نزد مشایخ خانقاه و ارباب 
سلاسل تعلیم می‌شد تفاوت داشت, جوهر فکر و تعبیر او از عط سیر تصوف معمول 
عصر جدا نبود. تصوف او مشل آنچه امشال بایزید و ذوالنون و شبلی در خط آن 
بودند مجرد سلوک بود, د کانداری اهل خانقاه و آداب و ترتیب مبنی بر تأملات 
عالمان اصحاب تصوف بحثی آن را به‌تظاهر نمی‌آلود. هدف آن سلوک در راه 
حق, محرک آن عشق و وسیلة آن تجرد از تعلقات خودی بود - از مقاعات تبتل تا 
فناء که دیگران در آن باب غاباًبه‌دعوی | کنفا می‌کردند و او طالب عمل و سلوک 
مجاهده آمیز و بدون وتفه بود. 

عصر مولانا وعصری که نسل بلافاصله قبل از او و بعد از او در آن 
می‌زیست دوران رونق و اعتلای تصوف در جامعۀ اسلامی محسوب مي‌شد. اما 
آنجه تصوف عصر او نه تصوف او را متمایزمی‌سانعت رونق خانقاهها و پیدایش 
سلاسل صوفیه از یک سی و شکوفایی تصوف بحشی هبراء با دعاوی و شطحیات 
حیرت انگیز و نامقبول از سوی دیگر بود. دونمایند؛ بزرگ تصوف نوع اول در عصر 
او شیخ سبف‌الدین باخرزی در بخارا و شیخ شهابالاین عمر سهروردی در بغداد 
بود. دو نمونۀ بزرگ نوع دوم شيخ محبی الدین ابن عربی در مصر و روم و شیخ 
سعد الدین حموی در شام و خراسان بود که شیخ صدرالدین قونوی معاصر مولانا در 
قونیه تا حدی وارث معارف و تعالیم آنها محسوب می‌شد. 

ورای اینهاء لااقل سه فرق؛ صوفی مشرب دیگر نیز در اکر بلادجامع 
اسلامی آن عصرها فعالیت داشت که متشرعڈ غیرصوفی و اکثر رژسای عوام آنها 
را نیز مثل دسته‌هایی از صوفیه که به‌هر حال خارج از حوزۀ شریعت رسمی 
محسوب می‌شدند تلقی می‌کردند و در اطوار و احوال آنها به چشم بدعت 
می‌نگریستند - ملامتیه, قلندریه» و اهل فقوت که در تن؛ ملاتا اخیان خوانده 
می‌شدند. 


در حوزۂ اران مولانا کسانی از بیشتر این فقه‌های صوفی و صوفی مشرب 
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جذب شده بودند که هر چند اکثر آنها عامی گونه و از طبقات محترفه بودند آداب 
و عقاید مرده ریگ طریقۀ خویش را بکلی فراموش نکرده بودند. اما تصوف مولاتاء 
سیر در مراتب این تعالیم و آداب گون هون را هر چند متضمن ضلال نمی‌دانست 
نیل به کمالی که مطلوب وی بود تلقی می‌کردء و آنچه را خود وی 
طالبان را به جستجوی آن می‌انداخت ورای آداب و ورای ترتیب و بحث و تدقیق 
مرده ریگ این طوایف نشان می‌داد. 

از این جمله تصوف رسمی اهل خانقاه بدان‌سان که در خراسان و عراق 
در عصر جواني مولانا تداول داشت طالبان را به‌سلسل؛ کبروبه و سهروردیه 
می‌خواند, و آنچه تصوف بحثی را با طامات و شطحیات غریب در هم می‌آمیخت 
در حوزة ابن‌عربی و سعدالدین حشوی در شام تعلیم می‌شد. مولانا از آنچه 
به‌تصوف اهل خانقاه مربوط بود در سالهای جوانی در طی مهاجرت از خراسان تا 
عراق آگهی یافته بودء و از آنچه به‌تصوف بحثی ارتباط داشت از طریق شیخ 
صدرالدین قونوی که صبحت هر دو شیخ را دریاقه بود آگاه بود» و شک نیست 
که مطالعة آثار و آشنایی با تربیت یافتگان آنها نیز در هر دو مورد مولانا را 
چتانکه باید از مبادی و آداب هر دو طایفه به قدر کافی آگهی داده بود. 

اما تصوف قبل از آنکه در عصر جوانبی مولانا به این احوال منتهی شود 
سابقه‌یی طولانی را در خراسان و عراق و هسچنین در شام و مصر پشت‌سر 
گذاشته بود و در این عصر دوران ترقی و اعتلای خود را می‌گذرانید. تصوف که 
پشمینه پوشی -پوشیدن لباس ساده‌یی از پشم خشن- شمار ظاهر طالبان آن 
محسوب می‌شد طریقه‌ای بود که می‌خواست, بدون تظاهر به مخالفت با شریعت» 
از فراسوی آن و از راه تزکیۀ نقس و احلاص عمل راه شخصی و بلاواسطه‌یی برای 
ارتباط انسان با خدا به‌دست آورد و بدین گونه معرفت ناشی از صفای باطن و 
تزکیة نفس را که به‌اعتقاد اهل تصوف, از معرفت ناشی از علم بحشی قطعی تر و 
یقینی تر است وسیلا یل به کمال و نجات سازد. 

این طریقه در بین مسلمین از تأمل در برشی اشارات قرآن کریم و از 
تدقیق در سیرت و سنت رسول و صحابه نشثت گرفت, اما ضمن توسمه و تحول 
خویش در طی زمان پاریی عناصر از مذاهب گنوسی مسیحی, از حکمت نو 
افلاطونی» و بعضی مذاهب پیش از اسلام ايرانی و هندی را هم در خود حل و 
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جذب کرد. با آنکه در تعلیم قدمای مشایخ خویشء مثل جنید و امام قشیری و 
سراج طرسی و پیر هرات خواجۀ انصاری همچنان از هرگونه گرایش ضد شریعت 
دور ماند اقوال منسوب به‌بعضی متقدمان قوم مثل بایزید و حلاج و شبلی طریقة 
آنها را مورد سوه‌ظن متشرعه ساخت و مدتها طول کشید تاسعی ابوحامد غزالی و 
ابونیم اصفهانی و عبدالقادر گیلانی و امثال آنها تصوف را از انهام بدعتگرایی 
که نزد اکثر اهل صنت در حق آنها رایج بود بیرون آورد. 

در بلاد روم که یاران مولانا بعد از وی طریقۀ مولویه را بنیاد نهادند, 
تصوف گه گاه به‌صورت نهضتهای اجتماعی هم مجال بروز یافت؛ چنانکه در 
اوایل عهد مولانا در روم فرقة بابائیّه مورد توجه عام واقع شد و نهضت آنها (ح 
۸ یکچند مایذ آشوب گردید. بعد از عهد مولانا هم نهضت دیگری از جانب 
آنها به وجود آمد (ح 1۷۷) که جمری نام رأ به‌عنوان سلطان به فرمانروایی اعلام 
کرد و به‌اند ک مدت نهضت آنها در خون فرو نشست. به‌هر حال از همان ایام 








سلاجقه و دوران پروانه فشاری که برطبقات عامه وارد می‌شد بارها تصوف عامیانۀ 
را ملجأً ناراضیان ساخت و با آنکه در همان ایام و ادوار بعد فرقه‌های مختلف 
منسوب به‌قلندریه و ملاعتیه در روم به وجود امد طریقة متسوب به مولاناء به‌سبب 
محبوییت و شهرت فوق‌الماد؛ نام مولاناء حیثیت اجتماعی قابل ملاحظ‌یی برای 
خود تأمین کرد و تا قرنها بعد از مولاتا عتوان خلافت و ارشاد در بین اخلاف او 
از نواد گان سلطان‌ولد همچنان باقی ماند و هنوز هست. 


۸۵ سلوک روحانی مولانا چنانکه خوارداشت جسم را الزام نمی‌کردء 
اشتغال به کسب و کار را هم نهی نمی‌نمود سهل است, آن هر دو را وسیل 
ریاضت نفس و موجب تزکية آن نیز می‌شمرد. مولانا به‌مریدان توصیه می‌کرد ا 
هر یکی امّا به کسب اما به‌تجارت و لا به کتابت مشغول باشد و هر که از یاران 
ما این طریقه نورزد به پولی نیرزد.»با این همه اشتفال به کب را تا حد رفم 
نیازهای ضروری لازم می‌دانست, از آنچه مازاد آن بود اجتناب را لازمة عقل و 





لازم انسانیت واقعی می‌دانست. نه آیا این کار خود تجاوز به‌حق کسانی بود که 
رفع نیازهای ضروری هم برای آنها ممکن نمی‌شد؟ 
مولانا وقتی از اوج قل حکمت و همت که موضع روحانی او بود به‌دنیای 
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عصر می‌نگریست حرص و شوق فوق‌العاٌنحاق را در جمع مال و متال با نظر 
حیرت و تأسف می‌دید. مالهای هنگفت را که با حرص و خیافت و حست جمع 
می‌گشت و خرج نمی‌شد وبال واقعی صاحبان آنها می‌یافت» بهیاران که گه گاه 
به‌رسم معمول صوفیان فکر کیمیاجویی خاطرشان را بر می‌انگیخت غالبا 
خاطرنشان می‌کرد که آنکه خاک را زر کند مرد است, اما مردمی آن‌است که‌انسان 
زر را خاک کند سیعنی خوار و بی اهمیت. خود او به‌فقر خویش فخر می‌کرد و در 
اختیار فقر تشبه به‌رسول خدا می‌کرد. نه رهبائیت و نه حرص در کسب و جمع 
مال, دنیایی که او خود را از آن کنار کشیده بود تعلقات خودی بود. 

در بین اهل عصس که از امیر معین‌الدین پروانهصاحب‌روم تا شیخ 
صدرالدین قونوی شيخ الاسلام ولایت, خود را در زواید حیات» در مکنت و نعمت 
زاید بر قدر حاجت غرق کرده بودند» تمام جنب وجوش اهل دنیا را که در تعدی و 
ریا و سوءظن و توطله و حرص و خیائت خلاصه می‌شد نلاش عبث برای نیل 
به‌امر موهوم می‌دید - و آن را به‌شکار سایه مانند می‌یافت. برای روح انسانی» که 
در تلاش جمع مال و فکر نیل به لذت» تمام روز به تعبیر مشنوی از فکر سود و خحوف 
زوال ممروض لگد کوب خیال بود, این حرص و جهانجویی جزشکارسایه چه 
بود؟ آن کس که عمرش در این نگ کوب خیال می‌گذشت مثل خیالپرست 
دیوانه‌یی بود که در روی زمیین سایۀ مرغ هوا را دنبال می‌کرد و برای شکار کردنش 
تمام نیروی خود را بیهوده به‌هدر می‌داد. 

در زندگی اهل دنیا, مسابقة «عمر برباد ده» و احیاناً جدایت باری را که 
برای نیل به مقام یا جمع حطام مشاهده می‌کرد شبیه به‌منازعة تنیان حمام 
-حمامهای عصر او که سوخت آنها تپالۀ گاو و خر بود می‌بافت که سعی و 
همت آنها درجمع آوری سرگین چهار پایان از گوشه و کشارشهر حمام دنا را 
گرم می‌کرد و آنها در آن هوای عفن ودودآلود گلخن دایم با یکدیگردرکشمکش وداوری 
بودند. داوریشان هم بر سر آن بود که این یک بیست سلّه‌سرگین به گلخن آورده بود و 
آن دیگر پیش از شش سلّه جمع نکرده بود. در باب جاه و مقام هم توطله چینیهای 
اهل عصر که آنها را به‌ریختن شون و بردن عرض یکدیگر وامی‌داشت درنظر وی 
به‌خاطر نیل به‌ریاستی بی دوام» سپنجیء و سابه‌وش بود که حتی ریاست 
پنداشتن آن نیز در چشم خردمند شرمانگیز به نظر می‌رسید. 
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تکیه کردن بر این مسندهای لرزان و مباهات آوردن به‌اين برتربهای پوچ» 
که در بین اهل جاه و حتی در بین رسای عوام از اهل مدرسه, بازار جاه و غرور 
را گرم می‌کرد و درنظر مولانا جز تادید گی و کوته نظری این جماعت چیزی را 
نشان نمی‌داد, وی را به‌یاد حکایت آن عارف می‌انداخت که وقتی به گلخن حمام 
رفت تا داش بگشاید و در میات پلیدیهای حیوانی پلیدیهای انسانی را یک لحظله 
از یاد ببرد. در آنجا استماد تونتاب سر یس گلخن- را دیده بود که شا گردی را 
می‌گفت چنین و چنان باش و همچنان چالاک و کوشا کار کن که اگر 
«پیوسته چالاک باشی و ادب نگاه‌داری مقام خود به‌تو دهم». عارف را از این 
وعده و این دلخوشی خنده گرضه بود چرا که دیده بود «رئیسان عالم همه بدین 
صفت اند با چاکران خود». کدام مسند و کدام ریاست هست که به‌نحوی مثل 
این سرگینها فقط موجب گرم نگه‌داشتن حمام دتبا نباشد؟ آن کس که از حمام 
دنیا طهارت و صفا حاصل می‌کند شا گرد و ریس گلخن نیست, کسی است که 
از آلایش بدانچه مایۀ نزاع و تفار اهل گلخن است خود را برکنار نگه می‌دارد. 

در مشاهد احوال مردم دنیا مولانا می‌دید ايشان به‌هر چه تعلقی بیش از 
حد دارند با نظر عشق و تعظیم می‌نگرند, بندط آن می‌شوند و در این عشق و بند گی 
همه چیز دیگر را از یاد می‌برند. اما او رهایی از این بند را برای هر کس در هر 
مرتبه‌یی که بود ماي آسایش می‌شناخت. در غزلی قصۀ بایزید را نقل می‌کرد که در 
راه با کسی همسفر شد» در طي صحبت ازاو پرسید چه کاره‌یی و چون او گفت 
خربنده‌ام» شیخ روی به آسمان کرد و اورا بدین گنه دعا کرد : یارب خرش را 
مرگ ده تا ار شود بندۀ خدا. خود او وقتی به‌مردی که کیسۀ زر گم کرده بود و از 
تعلقی که به‌ایین گم کرد؛ عزیز داشت بیخودوار از هر سو می‌دوید و در باب آن از 
هر کسی می پرسید, گفت : مگو گم کردم» بگو پیدا کردم. این تسلیت که 
مولانا به‌مرد ز رگم کرده داد از یک اعتقاد قلبی او نشئت می‌گرفت در مثنری هم 
گفته بود که اگر عدوی پر فنی مالت را برد تأسف مدار برهزنی را برده باشد 
رهزنی. اتشان به‌یاد کلام اپیکتتوس حکیم رواقی می‌افند که می‌گفت هرگ دربارۂ 
چیزی مگوی که آن را از دست داده‌ام» فقط بگو آن را مسترد داشته‌ام. مشل این 
حکیم رواقی مولانا هرگونه تعلق خاطر را منثاً رنج می‌یافت ! 

البته الزام کسب و تحذیر از بیکارگی و خانقا‌نشینی را مولانا لازمة 
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آماد گی سالک در پیروی طریقت می‌دید, اما اجتناب از حرص, اجتناب از 
بخل» و اجتتاب از کینه را هم شرط رهایی از بندگی تعلقات می‌دانست. نه اتکا 
بر فشوح و نذور را که لازم؛ توکل در شیوۂ مشایخ خانقاه بود تجویز می‌کرد, نه 
موال و دریوزگی و زنبیل گردانی را که بعضی از قدما وسیلۀ َل نفس و پایمال 
کردن رعونت باطنی مرید می‌شمردند قابل تأیید می‌یافت. سلوک اخلاقی در نزد او 
متضمن اعتدال و مرادف حکمت واقس بود. 

به‌همین سیب توکل را تا حدی که در عمل به‌نفی کل اسباب منجر نشود 
توصیه می‌کرد. جبر را تا جایی که منافی درک وجدان در احساس مسئولیت تباشد 
مبنای عمل می‌شناخت. خیروشر را که نزد عامه با لذات و آلام حیات ملازم 
پنداشته می‌شد امور نسبی می‌خواند. عقل را که در احاطه بر اسرار الهی عاجزش 
می‌یاقت در فهم نیک و بد حیات عادی قابل اعتماد تلقی می‌کرد. با آنکه دنیا را 
عالم اضداد و تنازع و عالم آکل و مأ کول می‌دانست ضرورت همزیستی خلق را 
هم داعی توافق و تسامح بین آنها محسوب می‌کرد. این همه کینه ونفرت و سوءظن 
و تهمت را که موجب دوام تفرقه و شقاق بین مردم بود و وی در جامعهٌ اهل عصر 
آن را با نهایت تأسف همه جا حا کم و قاهر می‌یا بایماندة مراتب أس 
حیات حیوانی در وجود انسان عادی نمی‌دید» و از اینکه عام خلق به‌تسسام این 
دنائهای اخلاقی راضی و خرسند هستند و آن جمله را لازمۀ کشمکشهای سازندۀ 
حیات می‌شمرند در حيرت بود. 

خود او با آنکه شوق و عشق اورا با «اللء» انس می‌داد با نمازهای آ گده 
از خضوع و نیا روزه‌های طولانی و مجاهدتهای جانکاه لوازم وف و هیبت را 
هم در این انس و شوق روحانی بر خود ازام می‌کرد. خوف و خشیت گه گاه بیش 
از انس و محبت نقد حال او می‌شد. عشق «الله» بر قلمرو روح او غالب بود و 
خوف او عرصۀ قلبش را سرشار می‌کرد. عشق پیتابش می‌کرد. و خوف جسم و 
جانش را می‌گداخت. در غلبات عشق وجد و شو اورا به‌رقص وسماع 
وامی‌ذاشت ود رغلبات حوف شب زنده داری ور یاضت وراه عشوع وخشیت می‌کشاند. 

چنانکه از روایات یاران نزدیکش برمی‌آید» در مدت چهل سال آهر عمر 
که از عهد صحبت و ارشاد سید پرهان محقق آغاز می‌شد تقریاً هیچ کس اورا در 
بستر خواب ندید. بخش عمده‌یی از اوقانش صرف ریاضتها و مجاهده‌های پنهانی 
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می‌شد. استفراقش در ذ کر و نماز تاحدی بود که دزد درهنگام نمازخواندنش به حجرۀ 
او درآمد و قالیچه را از زیر پایش برکشید و برد و او همچنان مستفرق ذ کر بود. 
یک شب که در پایان نماز به‌تضرع و دعا اشتغال داشت چندان گریست که در 
سرمای زمستان محاسن و روی او از اشک چشم یخ بسته بود وصبحگاهان جز با 
آپ گرم آن یخها باز نشد. وفت دییگر در قلب زمیتان بر بام مدرسه تا صبح در 
ذکر «الله» و در دعسا و متاجات چنان مستغرق گشت که بامدادان پاهایش 
از شدت سرما مجروح و خونچکان بود. 

در غلبات شوق هم لحظه‌هایی بر وی می‌گذشت که همه چیز اورا به‌وجد 
و سماع می‌خواند. صدای حرکت سنگ آسیابی اورا به‌سماع درمی‌آورد. در شور و 
سماع گه گاه چنان‌هرآداب‌و ترتیبی را از یاد می‌برد که قوال مجلس را در کتار 
می‌گرفت و با او ساعتها به چرخ‌زدن می پرداخت. به آهنگ رباب علاقه نشان 
می‌داد» خودش هم آن را می‌نواخت, صدای آن را برای یاران صریر باب 
می‌خواند که بر روی آنها گشاده می‌شد و مخالغان از ورود بدان محروم می‌ماندند. 
بعضی فقیهان را که از مجالس رقص و سماع وی ناخرسندی نشان می‌دادند 
به‌مجلس خویش می‌کشاند و مجلس رقص را نزد آنها مهمانی خدا می‌خواند - 
مهمانی روحانی که در آنجا «الله» در تجلی بود. 





۸1 نام «الله»» که لقای او-ملاقات با خدا- هدف سلوک روحانی 
مولانا و غایت تعلیم تصوف سلوکی او بود عنوان «ذ کر» تمام عمر وی نیز بود. 
خود او در جواب سوال پروانه که از او پرسید در طریقت شما عنوان ذ کر چیست 
این را تصریح کرده بود. پدرش بهاء ولد هم در هنگام ورود به‌بقداد .در سالهای 
مهاجرت- وقتی از اودر باب میدءومقصد او و یارانش سوال شد گفته بود: من الله و 
الی الله. «خداوند گار» از سالهای کود کی بلخ همم تا یادداشت جز تکرار نام 
«الله» و ذکر «الله» را از پدرش نشنیده بود. انس او به «الله» و شوق او متوحه 
«اللهء» بود شبها وقتی در اوقات تنهایی در صحن مدرسه الله الله می‌کرد 
چنان مستغرق این ذکر می‌شد که بین زمین و آسمان از غلغلة صدای الله پر 
می‌گشت. «الله» را با عشق احساس می‌کرد. و علم و عقل را از شناحت او عاجز 
می‌یافت. با این حال معنی علم و عقل» معنی وجود و حیات» و معنی معنی برای 
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او «الله» بود. انس اوبا «الله» وبا نام وبا ذکر او چنان بود که وقتی نیز 
بتقریبی با کراخاتون گفته بود الله را محکم در زیر دندان خویش دارد. 
انس او با «الله» مشل انس شبان قصة موسی بود. با این حال در مقام 


بز مشل موسی هیچ دقیقه‌یی از آداب و ترتیب را در عبادت او 





نامرعی نمی‌گذاشت, محبت و انس آميخته به احساس قربت که نسبت به‌او داشت 
اورا از ادراک فاصله‌یی عبوررناپذیر که اورا نسبت به‌این معشوق متعال به عوف و 
هیست وامی‌داشت بازنمی‌داشت. محشوقی که به‌حکم اشارت قرآن (۱۹/۵۰) از 
رگ گردن به‌وی نزدیکتر بود نسبت بهاو در فاصله‌یی بکلی دسترس‌ناپذیر واقع 
بود. مولانا از آغاز عمرء از سالهای کو د کی؛ در تمام حیات «الله» را جسته بود, 
به «الله» اندیشیده بود. اما هر کس از او به‌ وی نشانی داده بود و هیچ کس اورا 
چنانکه باید نشناخته بود. 

اگرچه این «موصوف غیبی » این محبوب ناشناخته» و این خدای فایق 
را هر کس به‌نوعی صفت می‌کرد آنچه در باب او به‌بیان می‌آمد در نظر مولانا نه 
همه حق بود نه همه باطل. نه آثبات همة آن اقوال ممکن بود, نه نقی همه آنها 
امکان داشت. چیزی که مولانا در این‌باره بیقین می‌دانست آن بود که او در وهم 
انسان نمی‌گنجید, و هیچ انديشة انسانی به شناخت ذات او راه نداشت. از اینججاء 
بهاستناد حدیشی از رسول خحداء هرگونه تفکر در ذات و هرگونه بحث در باب 
حقیقت اورا ناروا می‌دید. با این حال خود او در همه مظاهر اعيان «الله» را در 
تجلی می‌دیند. بعلاوه همه اشیاء و اعیان را که به‌نحوی مظهر جمال و جلال 
«الله» می پنداشت داعی توجه به‌او می‌دید و کريمة ابنماتولوافشم وجه الله 
(۱۱۵/۷) را محرض بر این مشاهده و شهود می‌یافت. 

با آنکه «الله» را در مرتبة ذات منزه از هرگونه نشان می‌دید, در مرتبۀ ظهور 
تمام عالم را تجلی او می‌یافت. برای هر کس از و شهود بهره‌یی داشت 
مشاهدهٌ وجه حق را در همه مراتب: در همۀ مشارق و صغارب حسی و روحانی 
ممکن می‌دانست. اورا همجون آقابی تلقی می‌کرد که هر کس دیدۂ بینا داشت 
در هر شهر و هر افقی که بود آن را ریت می‌نمود. خود او از قلب خویش به‌او راه 
داشت, در قلب خویش وجود اورا حس می‌کرد, وبا قلب خویش با او 
گفت وشنید داشت. آنچه را آسمان و زمین برایش گنجایی نداشت در قلب 
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خویش, و در قلب هر انسان که جانش از شملة ایمان مور بود گنچیدنی 
می‌یافت. 

می‌دانست که اورا از طریق تفکره از طریق عقل, و از طریق علم عادی 
که ضد را به‌ضد می‌شناسد نمی‌توان شناخت, اما باز می‌دانست که اورا می‌توان 
به‌نور پاطن مشاهده کرد. می‌دانست که ورطه‌یی عبورناپذیر وی را از او جدا 
می‌دارد» اما نیز می‌دانست که قرب فرایض و نوافل می‌توانست اورا محبوب الله 
سازد و در چنان حال رهایی از خودی ممکن بود وی را مشمول اشارت بی بسع و 
بی‌بیصر که مأخوذ از فحوای یک حدیث قدسی بود سازد و گوش و چشم وی را 
تجلیگاه او نماید. 

به‌اعتقاد وی» ظهور او را که مشل عاه دربین اعتران همه جا جلو بارز 
داشت اگر منکر نمی‌دید از آن رو بود که او انگشت انکار بر چشم خویش نهاده 
بود و این اندازه نمی‌دانست که اگر چشم بسته‌یی جهان را تمی‌بیند جهان معدوم 
نیست. «الله» که نور انوان و نور آسمان و زمین بسود همه جا به‌تحو کمال در 
تجلی بود آنچه منکر را از شهود این تجلی مانع می‌آمد تیرگی چشم باطن او بود. 
آنچه متکر آن را در تمی‌یافت وی با او احساس «معیت» می‌کرد, به‌او عشق 
می‌ورزید, با او انس داشت و تمام عمر سلوک روحانی خود را متوجه به‌عشق و 
طلب او کرده بود. چنان بهذ کر او عادت کرده بود که وقتی هم زبانش از ذ کر 
فرو می‌ماند داش از یاد «الله» پر بود. معتی «الله» بر تمام وجودش غلبه داشت و 
هیچ جایی برای خودنگری باقی نمی‌گذاشت. بدین گونه بود که انس با «الله» 
جان اورا پذیرای عشق کرد و عشق اورا به‌خط سیر تبتل تا فنا انداخت. 


AV‏ رهایی ! رهایی از آنچه سالک را از تسلیم به جاذبة اشتياقه 
به‌جاذبة بازگشت به‌مبدأ» و به‌جادبة اتصال با جناب حق» مانع می‌آید تمام تعلیم 
مولائا در باب سلوک روحاتی است. خط سیر این سلوک» این حرکت از تبتل تا 
فنا که صوفی از آن به‌دوگام -خطوتان- هم تعبیر می‌کند, قطع پیوند با تعلقات و 
قطع پیوند با خودی را بر سالک الزام می‌کند. این امر آسان نیست و برای کسانی 
که در تعلقات خودی پیچیده‌اند عیث یا غیرممکن هم به‌نظر می‌آید. 

اما نزد مولانا که این خط سیر تجربة حیات او نیز هست این کار نه نیاز 





به عزلت و انزوا داردء نه محعاج التزام آنست, کسب و شقل ومال ومکتت هم 
مانع آن نیست, تعلق به آنهاست که مانع آن است و اینکه علاقه به آنها انسان را از 
توجه به جستجوی حق باز دارد. قطع پیوند با تعلقات خودی فقط قطع پیوند با 
بندهایی است که نیازهای جسماتی -نیازهای زاید که در واقع نیاز هم نیست. بر 


دست و پای روح می‌گذارد و اورا از پویه و جستجو باز مي‌دارد. بدون این قطع 
پیوند آزادی واقعی - که آزادی ازقیدسیم و زر از آن جمله است. برای انسان ممکن 


نیست. 

این آزادی هم هر چند انسان را از هرگونه نیاز که گرفداری بدان لازمة 
تعین امکانی اوست نمی‌رهاند» باری احساس نیازی برتر را در وی محرک عشق 
به آنچه بی‌نیازی خاص اوست می‌سازد و او را باگسستن از مألوفات و 
رهیدن از بند نیازهای جسمانی سرتاپا نیاز بهحق می‌سازد و به جستجوی او 
وامی‌دارد. البته هم احساس رهایی از نیازهای جسمانی -در حد ممکن و معقول- 
نشانة کمال انسانی محسوب است» هم وجدان نیازی برتر - که عشق را در طالب 
سالک به وجود می‌آورد۔ انسان را در مسیر سلوک در مراتب کمال می‌اندازد. 

اما عشقي که از احساس این نبا روحانی برمی‌خیزد در تجیر مولائا صفت 
حق است لاجرم نسبت به‌بنده مجاز است. چون در همه حال هم ناظر به کمال 
است, البته آنجا که متوجه به کمال مطلق است در حد نهایت کمال هم هست و 
از اینجاست که عشق الهی را عشق چون هر عشق دیگر در 
فیاس با آن مجازی است. بعلاوه عشق حقیقی تجلی انوار ح ق" در وجود سالک 
موب است و مشیّت حق در واقع آن را به‌صورت طلب در قلب سالک القا 








خوانده اند, 








می‌کند و او را از توقف و رکود در عالم حیات حیوانی بیرون می‌آورد. لاجرم عشق 
در سالک موهبت خدایی است و جز با مشیت و عنایت او سالک به کمند آن 
نمی‌افند و راه تبتل تا فنا را خط سیر حیات خویش نمی‌سازد. 

باری این عشق که انسان را به جستجوی خدا وامی‌دارد با شوق و پویه‌یی 
که بدین گونه در او به‌جود می‌آورد اورا با تمام کاینات در تکاپوی کمال 
هماهتگ می‌سازد و از سکون و رکودی که تقید به‌نیازهای پست جسمانی وی را 
بدان محکوم می‌دارد بیروت می‌آورد. در عین حال عشق که انگیزة شوق و پویا 
انسان در جستجوی خداست در مفهوم حقیقی خویش اقتضای وحدت دارد, و هر 


rer‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 


چند در شکل مجازی نیز از عاشق می‌خواهد تا مراد خود را در مراد معشوق 
دربازد» در شکل حقیقی اقتضایش آن است که هر چه سوای معشوق است 
-هرچه ماسوی الله گویند و خودی او نیز در آن شمار است. در شهود وی محوو 
فنا گردد و او نیز همه معشوق شود و جز عشق که تجلی معشوق است هیچ چیز 
باقی نماند. 

بدین گونه اسث که قطع پیوند با تعلقات خودی -آنچه «نبتل» عبارت از 
آن است- به قطع پیوند با خودی ‏ که «فنا» تعبیری از آن است. منتهی می‌شود و 
سیر در مراب کمال برای آن کس که از موهبت عشق بهره و روزی دارد -و 
بهتعبیر مولانا در موی «روزش دیر» نیست. به کمال نهایی منجر می‌گردد که 
درک لقای معشوق -ملاقات حدا.ست و آنجاست که سالک مدارج کمال را در 
سیر الی الله پشت‌سر گذاشته است و ورای آن اگر سیری برایش باقی است سیر 
فی الله است که دیگر نهایت ندارد و او نیز چون دیگر «خودی» ندارد سیر او نیز 
در این مرحله سیر او نیست. 

نه فقط تعلیم مولانا در غزل و مثنوی این رهھایی از تعلقات خودی را حط 
سیر تکامل روح عارف نشان می‌دهد بلکه حیات خود او نیز طی کردن این مقامات 
را مراحل تجربی خود او فرامی‌نماید. برای او انقطاع از درس و وعظ آغاز مرحلا 
تبتل بود که وی را از تعلقات خودی و از سوداهای جاه قفیهانه رهایی داد. عشق 
شمس انحلال خودی او در وجود مظهر الهی بود - که منجر به آزمون فنایش گشت. 
فقر ترک اعتماد بر اسباب, رقص تجربة رهایی از وقار و حشمت به‌خود بربسته» و 
سماع و شعر نفوذ در دنیای ماورای حس -دنیای غیب- بود و این همه سیر از تبثل 
تا فنا را برای او بهتجربڈ شخصی در مسیر سلوک الی الله مبدل کرد. زندگی او در 
سالهای آرامش تبتل اورا به‌مقام فنا منجر ساخت - دوفدم که شصت و هشت سال 
مجاهده برای طی کردنش ضرورت داشت. 


۸۸ این رهایی از خود که فنا تعبیری از آن است و نیل بدان طی کردن 
مقامات سلیک را ازقطع پیوند با تعلقات تا دستیابی به آنچه صوفیه مرگ قبل از 
مرگ می‌خوانید الزام می‌کند در دنیایی که مرگ و ولادت دایم و آنچه خلق مستمر 
می‌حوانند اجزای آن را پیوسته در تحول, در حشره و درتبدل خلق مشغول می‌دارده 














ازمقامات تبتل تا فنا rer‏ 


برای انسات راستین -آنکه در دنبال مرگ از حیات حیوانی در حیات انسانی 
ولادت‌ثانی یافعه است.این گونه مرگ بهیچ وجه الزام رنج آوری نیستفقط هماهنگی 
با کل کاینات را ایجاب می‌کند انان را درمقام رضا از هرگونه احساس نقص و 
حاجت و آرزو در امان نگه می‌دارد و سیر کاینات را از طلوع و غروب خورشید تا 
عروض بیماری و تندرستی و پیدایش فراخی و تنگسالی همه را با مراد 
وی موافق می‌سازد. و به هر تقدیر ترک مراد شخصی که لازمة استهلاک وجود 
فردی در جریان کل عالم است انسان را با تحول بی وقفه و تبدل مستمر اجزای 
عالم همعنان می‌سازد و تجریة از خود رهایی را برای «عالم صغیر» هم مل «عالم 
که از خود رهایی آن تسلیم به‌قانون مشیّت است شرط عروج مستمر در 
مدارج کمال نشات می‌دهد ۔ و پیداست که این همه شهود عارفانه است. 








برای مولانا که تمام ذرات عالم را در ادامه بقای خویش ناچار به عبور 
دایم از یک حیات به حیات دیگرمی یابداثبات حشر هم ضرورت ندارد, چرا که حشر 
قانون حا کم بر تحول مستمر است و رابطة آ کل و مأ کول نیز برخلاف آنچه نزد 
اهل فلسفه مطرح است در این مورد منشأً شبهه‌بی نیست سهل است خود آن 
وجهه‌یی از تحقق دایم آن است, اما مقهوم «خودی» که رهایی از تعلقات آن 
تبتل و رهایی از اصل آن فنا نام دارد به‌رغم آنکه فحوای ظاهر یک اشارت مولانا 
آن را همان اندیشه -در معنی نطق ومبداً حیات انسانی- نشان می‌دهد عیارت از 
مجرد این معتی نیست, نطق و انديشه پرده‌یی است که این خودی مزاحم, خود 
را در ورای آن مستور می‌دارد و از ورای پرده بر اندیشه و بر عقل و آراده‌یی که با آن 
همراه و همعنان است حکم می‌راند. 

اين پرد‌نشین ناپیدا و قاهر و وسوسه گر تمام میراث بهیمی را که انسان 
در ضمن تحول دایم اجزای کاینات در مراتب سیر از جمادی تا انسانی با شود 
آورده است در وجود خویش ذخیره دارد و با الزام قدرت‌طلبی و تجاوزجویی که 
لازمة تنازع بقاوخاص عالم حیوانی است بر نطق و اندیشه و بر عقل و اراده‌یی که 
محرک و هسمنان آنهاست حکم می‌راندوعلاقه یه آنها را که می‌بایست رهایی از 
آنها در این سلرک عشق‌آمیز استکمالی پل اول برای صعود انسان بر نردبان کمال 
باشد, وسیله‌بی برای قانع کردن و آماده ساختن وی در توقف در لوازم حیات 
حیوانی می‌سازد. 














۳4 پلهبله نا ملاقات خدا 





این خودی مشنوم و مزاحم که بدون مرگ اختیاری, بدون موت قبل از 
مرگ نمی‌توان از سلطة آن رهایی یافت بازم‌اندۀ نیروی مبرم و فقال اما موذی و 
متور حیات حیوانی است که مایل به استقبال لوازم حیات انسانی نیست و جز با 
ریاضتهای سخت و مجاهدۀ جدی‌بامشتهیاتش آن را نمی‌توان مهار کرد. پس 
اندیشه, که پل اول حیات انسانی در مراتب تحول کمالی اوست. تا وقتی این 
تعبیری از آن یا از یک جزء عمد 





خودی را که در بعضی موارد نفس -نفس اماره- 
آن است به‌سر پنجه ریاضت روحانی مقهور نسازد خود بازیچۀ آن شواهد ماند و 
لاجرم از هماهنگی با کل کاینات که دایم در تحول استکمالی است محروم 
خواهد گشت. در چنین وضعی صورت انسانی در قید معنی حیوانی باقی خواهد 
ماند و میطرةٌ وسوسه گر پرده‌نشین اورا شل حیوان به‌توقف در محدودۀ خور و 
خواب و خشم و شهوت که اخس مراتب حیات حیوانی است پایبند می‌دارد. 

برای رهایی از سلطۀ شوم و بازدارندة این خودی است که عارف خداجوی 
به‌مجاهدة خویش اما با اعتماد بر عنایت و مشیّت حق می‌تواند بر اولین پل 
سلوک که قطع پیوند با تعلقات خودی است قدم بگذارد. این کار البته جرثت و 
جسارتی واقعاً انسانی ودرعوریک قهرمان راستین می‌خواهد که البته انس با 
«اوطان دون» و عادت به‌حیات بهیمی انساث را از اقدام بدان مان می‌آید, اما 








چون سالک قدم در راه نهد به‌مجرد پیشرفت در طریق,جاذب؟ عشقی که از مخت 
و طلب آن سری ناشی است به سراغش می‌آید, و اورا از تعلقات دنبای حیوانی 
می‌رباید و به‌سیر در مراتب کمال انسانی وامي‌دارد. در طی این سیر عشق و رضا 
وی را از چنگ وسوسڈ باطل و جهد بیحاصل می‌رهاند, توکل و احساس میت 
اورا از اعتماد بر مجرد اسباب و از اسارت در جبرءآزادی می‌دهد و نیل به مرتبه‌یی 
که آنجا هیچ چیز جز «الله» در شهود وی نمی‌گنجد انسان را به‌سرحد فتايي که 
ميدأ بقاست می‌رساند و بدین گونه اورا در حلقۀ تحولی که تمام کاینات عالم در 
آن از جمادی تا الهی سیر می‌کنند و همه جا در طی مرانب سرشار از مدارج 
روح و حیات هستند می‌اندازد,دروجود اوعالم صفیر را با عالم کبیر هماهنگ 
می‌کند و هر دو را به «لقا»ی رب که نیل بدان بازگشت به‌مبداً هستی است مجال 
اتصال می‌دهد. 


سالهای پایان 


۸۹ در مدت بيست و پنج سالی که در پایان آخرین سفر جستجودر 
دمشق از عمر مولانا باقی ماند زندگی وی در اقامت در قونیه و در آرامشی نسبی 
گذشت. در ده سال اول این مدت  ٩٤۷(‏ 1۵۷) صلاحالدین زرکوب خحلافت 
اورا داشت و در ده سال آنحر (11۲ - 1۷۲) حسام الاین چلپی خلیفة مریدانش 
بود. با این حال در تمام این عدت, با آنکه خداوند گار با مریدان و در میان آنها و 
سایر دوستداران خویش عمر بسر برد, یک لحظه هم از یاد شمس و عشق شمس 
فارغ نبود و هر چند شمس گمشده را از سالها پیش در وجود خود پیدا کرده بود 
سیمای محبوب دو خلیقۀ خویش صلاح الدین و حسام‌الدین را نیز همه جا مظهر نور 
شمس می‌دید, و در پرتو فروغ این نور بود که مراتب سلوک معنوی خود را» در راه 
نیل به کمال انسانی. همچنان به‌ارشاد و نظارت نامرنی شمس از مقامات تبعل تا 
فنا طی می‌کرد. 

در واقع در مدت خلافت حسام‌الدین که ده سال آخر عمر مولانا را شامل 
می‌شد زند گی وی بەتعادلی که لازمة کمال بود منتهی شده بود. هیجان او که از 
خاطرة عشق شمس و در دنبال آشوب و قلق ناشی از قطع پیوند با دنیای فقیهان و 
اهل مدرسه طی سالها خاطرش را آرام نمی‌گذاشت به آرامش نسبی گراییده بود. 
تبتل که عبور از مراتب آن وی را از دنیای زهاد و فقیهان به‌عالم صوفیان و عارفان 
کشانیده بود در وی منجر به‌حال سکون و طمأنینه شده بود. سماع راست اورا از 


۳۹ پلهپله تا ملاقات خدا 


آام و هیجانهای گذشته تدریجاً تزکیه کرده بود, و سیل خروشنده‌یی که احساس 
و اندیش اورا با رژیاها و مکاشفه‌های اآشتا در فالب غزلهای پرهیجان ریخته بود 
اند ک‌اندک در وجود او بهقرار و سکون می‌گرایید. با مریدان دوست و همدل شده 
بود, مریدان هم سر به راه آورده بودند, نعصب و هوی جز بندرت‌در بین آنها پیدا 
نمی‌شد و اگر می‌شد مثل دوران شمس به فتنه و آشوب عنجر نمی‌گشت. 

اکثر این مریدان از محترفه و عامه بودند. طالب علمان گذشته که مفتون 
زهد ظاهر مثایخ و قال و قیل مدارس بودند از گرد او پراکنده بودند. اینکه نها 
گرد او نمی‌آمدند از خواست با منم خود او ناشی بود اما گه گاه از این 
بی‌اعتنایی آنها در حیرت بود. به‌نظر می‌آمد که گوبی بهآنها از جانب مدعیان 
تلقین می‌شد که تردد به مجلس مولانا برای حیثیت علمی آنها ما نقص خواهد 
بود. خود مانا یک‌بار از این طرژ تفکر طالب علمان اظهار تعجب کرده بود و 
ظاهر آن است که تعجب او بیشتر از منع و تحذیر پنهانی فضها بود که هنوز با 
وجود آن‌همه‌بیاعتتایی که مولانا به‌درس و مدرسه و اوقاف و ولابت و وصایت 
نشان داده بود در حق وی گمان رقابت می‌بردند. بعلاوه به‌خاطر آنکه مریدان و 
بیشترین؛ معاشران هرروزينة مولانا هم از پیشه‌وران و بازاریان و اخیان و مردم 
عامی بودتد این علمای اهل مدرسه در نزد اکابر و اعبان بر وی آشکارا یا در پرده 
طعنه ها می‌زدند. 
شنمتی که در این باب بر وی می‌زدند یک بار متضمن این معنی بود که 
اهل علم و فتها با مجالس وی مرو کاری ندارند. هر کجا خیاطی, بزازی, 
نجاری, یا نساجی است مرید اوست. جواب مولانا که تند و سرد و پرخاشجویانه 
بود سر توجه اورا به‌اين طبقات که فقها نیز حود طالب ریاست بر آنها بودند نشان 
؟ بار 





می‌داد. گفته بود: نہ آیا منصور [حسین‌بن بہ ]ماحلاج بود و ابویکر ما ساج 
دیگر در جواب طقانه‌یی که مریدان وی را اوباش و رندان مفسده‌جو خوانده بود 


بصراحت گفته بود: اگر ته چنین بودند خود حاجت به‌شیخ و مرشد نمی‌داشتند ما 






را مرید آنها می‌بایست بود. 

در بین این طبقه. از اوباش شهر حتی کسانی از رومیان نصارا هم بر 
دست وی توبه کرده بودند و به‌صلاح گرویده‌بودند. ثریانوس نام یک تن از این 
اوباش رومی بود که قتل نفس کرده بود و بهعقوبت دار محکوم شده بود اما 








سالهای پایان riv‏ 


به‌شفاعت مولانا از چوبۀدار که اورا به پای آن هم برده بودند نجات یافته بود و 
بردست مولانا مسلمان شده بود. مولانا اورا علاءالدین لقب داده بود و او نیز در 
تحت ارشاد خداوند گار به حط تهذیب و تزکیة نفس اقتاده بود. علاء‌الدین ٹریانرس 
مولانا را بدان سیب که از وی انسانی دیگر ساخته بود بر سبیل مجاز خدای 
خویش می‌خواند -قولی که یادآور چیزی از آیین دوران ترسایی او بود و معاندان 
مولانا را گه گاه بهآزار ثریانوس وامی‌داشت» اما این قول او در همین معنی مجازی 
که او از آن درنظر داشت مولانا را به‌یاد شمس تبریز می‌اندات که او نیز در 
وجود خود وی یک فقیه مدرس را به یک انسان عارف تبدیل کرده بود و به همین 
سبب مولانا هم وی را به همین معتی «شمس من ودای من »خوائده بود. 

برحلاف مفتیان و طالب علمان که غرور جاه آنها را به‌مجالست با این 
طبقات اوباش و محترفه .جز در حد وعظ و ارشاد- مجاز نمی‌کردء اکابر و اعیان 
شهر که به‌مولانا ارادت می‌ورزیدند جز بندرت از هم‌آمییزی با این طبقات که 
محبت آنها را پشتوان؛ قدرت و اهمیت خویش‌تلقی می‌کردند اظهار نفرت 
نمی‌نمودند. آنها را که از این طبقات مریدان مولانا بودند همراه وی به‌ضیافت 
می‌خواندند, خواهناحواه در حق آنها مراسم خرسندی و دلنمود گی به‌جا می‌آوردندء 
با حضور آنها برای مولانا مجالس سماع ترتیب می‌دادند و احیاناً در مجالس روزانة 
فه‌مافیه نیز در کنار آنها جای می‌گرفتند. 

مولانا با این مریدان مثل دوستان همدل و یکرنگ می‌زیست و دوستی با 
آنها وی را در بین تمام طبقات اهل شهر محجوب و مقبول می‌ساخت. نواضع 
قوق‌الماده و حسن خلقی که جز بندرت د گرگونی تمی‌یافت در بین تمام مردم قونیه 
برای وی دوستان و ستایشگران بسیار فراهم آورده بود. عادت به پیشی جستن در 
سلام را که سنت رسول خدا بود تا به‌حدی رعایت می‌کرد که وقتی از کوی و بازار 
می‌گذشت, برنحلاف معمول فقها و علمای عصره هر زنی و هر کودکی و حتی هر 
فقیری هم با آو روبرو می‌افتاد. وی در سلام و اظهار ادب بر او پیشی می‌گرفت. 
حتی نسبت به‌نصارای شهر که در تمام ولایت به عنوان اهل ذقه» حدا کشر جز 
حسن رفار ظاهری و رسمی آمیخته به‌اکراه و غرور در حق آنها رعایت نمی‌شه وی 
در برخوردها تواضع و تکریم فوق‌العاده به‌جا می‌آورد و با آنها نیز مشل مسلمانان 
سلوک می‌کرد. 











۸ پلهپنه تا ملاقات خدا 


مکرر دیده شد که در هنگام عبور از کوچه و بازان با راهب فقیر یا 
کشیش حفیری برخورد کرده بود و چندین‌بار از باب تواضع: بر وفق مرسوم خود 
در مقابل او سر به‌تعظیم فرود آورده بود. این تحظیم و تواضم فوق‌الماده در مقابل 
کسانی بود که فقها و متشرعه اگر در کوی و برزن با آنها برخورد می‌کردند با نفرت 
و شم ابرو در هم مي‌کشيدند و از رژیت آنها اظهار کراهیت می‌کردند. در برابر 
یک قصاب ارمنی که در راه برای او سر تعظیم حم کرده بود چندین‌بار کرنش 
نمود. در قوئیه با یک راهب رومی که از قسهلنطنیه آمده بود برخورد کرد و او هربار 
که در مقابل وی تواضع می‌کرد مولانا را در پیش روی خود در حال تواضع می‌دید. 
حتی یک روز از کوبی می‌گذشت کودکان خرد که مشفول بازی بودند تا مولانا 
ش دویدند و در مقاببل وی سر به تعظیم فرود آوردند, مولانا هم 
با آنها به‌همان گونه تواضع کرد. کودکی که دورنر بود و آب می‌تاخت بانگ در 
داد که یک لحظه درنگ کنیدتامن نیز بیایم و مولانا همانجا ایستاد نا او نیز برسید 
و بین آنها تواضع و تعارف دوستانه رد و بدل شد. 

تواضم او در حق محرومان و کسانی که مردود عام یا مورد وحشت و 
نفرت آنها بودند نیز غالباً با شفقت کریمانه‌یی رین بود. یک روز لباس فاخری را 
که به‌اصرار مریدی به‌تن کرده بود, وقی در بازگشت به‌عانه از مقابل رندان 
خرابات می‌گذشت, به‌خاطر شوری که در سماع مستانه‌شان دید به‌آنها بخشید. 
روزی دپگر به‌روسبی کهنه کاری که در محلا خان صاحب اصفهانی در راه پیش 
وی آمد و نواضع نمود تکریم بیش از حد کرد, اورا «رابعه »خواند و چنان شفقت 
پدرانه‌یی در حق کنیزکان تن بمزد وی نشان‌داد که همه پیش او سر نهادند. وقتی 
هم که به‌آب گرم خارج شهر رفته بود» در حق جماعتی از جذامیان که بهآب 
درآمده بودند و شور و غوغا می‌کردند بی هیچ نفرت و کراهیت محبت و تواضع بسیار 
کرد, یاران خود را که می‌کوشيدند آنها را از آن موضم که وی آب‌تنی می‌کرد 
شفقت نزد خود خواند و از آبی که آنها 








را از دور دیدند 





برانند بشدت منع نمود آنها را با محبت و 
در آن سروتن خود را شسته بودند بر سر و روی خود ریخت. ذوق و علاقه‌یی که 
در ملاقات با آنها نان داد چنال‌بود که احوال‌عیسی وقدیسان کلبسارابهیادمی‌آورد. 
در یک مجلس سماع او مستی که وارد جمع شده بود. بسخودوار خود را 
در حالت وجد و رقص به‌مولانا می‌زد و اورا آزار می‌داد. اصحاب خوامتند اورا 








سالهای پایان ۳۹ 


برنجانند, مولانا از این کار آنها روی درهم کشید و با تغیر پرسید: شراب او 
خورده است» شما مستی می‌کنید؟ گفتند آخر او ترساست. همچنان با ثغیر بانگ 
زد که چرا شما نیستید؟ به‌جهودی که از او پرسید دین شما بهتر است یا از آن 
ما؟ با خونسردی گفت از آن شما. بیش از آن در آیین خویش استوار بود که پیش 
خود این دلنوازی را تردیدی در برتری آن تلقی کند. اما این گونه اقوال او بیش از 
تعصب و خشونت مفتیان شهر در جلب کسانی که عامة اهل شهر آنها را کا و 
گر و پلید می‌خواندند موثر بود. 

تسامح او برای خودش جلوویی از تجربۀ تبتل و انقطاع بود. عشق که 
مذهب راستین او بهشمار می‌آمد تعصب را که نوعی پایبندی به‌تعلقات خودی بود 
مجاز نمی‌دانست. دوگانگی را که بین مزمن و کافر و مسلمان و ترسا مانع تحقق 
وحدت و یگانگی انسانی می‌شد برنمی‌تافت. کسانی را نیز که پرتو فکر او به‌جان 
آنها می‌زد ازاین دوبینیها می‌رهایند و به‌ترک تعصب می‌خواند. وقتی از علم‌الدین 
قیصر از مرا و اعسیان قونیه که مرید و دلباختة مولنابود. سیب ارادتش را در 
حق وی پرس‌دند گفته بود هر پیامیر را امتی می‌ستایند و هر شیخی را قومی 
دوست مي‌دارند, مولانا را همذ اقوام و تمام امتها دوست می‌دارند و می‌ستایند, آیا 
هییچ کس بیش از چنین کس در خور عشق و ارادت هست؟ این خوی تسامح او 
که تواضع فوق‌العاده اش آن را جلوة بیشتر می‌داد مولانا را نزد نصارای قوئیه هم مثل 
مسلمانان آن محبوب کرده بود. 

رهایی از جاه و غرور فقیهانه اورا چنان از شود خالی کرده بود که جز 
بندرت و آن هم در مواردی که بوی بدسگالی امردانه‌یی می‌شنید هرگونه اهانت و 
ایذا را با خونسردی و کم‌زنی مقابله می‌کرد. وقتی طالب علمان جاهل و ناتراش 
به‌تحریک رقیبان مدرسه در کوچه و بازار یا حتی در مجلس یا مدرسه در حق وی 
هرزه لایی و بد بانی می‌کردند, با حوصله و شکیبایی بی‌ادبیهای آنها را تحمل 
می‌کرد. روزی نزدیک خندق شهر یک تن از این طالب علمان ناهموار با لحن لاغ 
و طنز از وی پرسیده بود: 

س مولاتاء سگ اصحاب کهف چه رنگ برد ؟ 


- زرد مثل رنگ ماء آخر آن سگ هم مثل ما عاشق این حدیث بود! 





وبا این جواب پرسنده را بشدت شره‌سار کرده بود, 








۳۰ پنه‌پله نا ملاقات خدا 





طالب علم دیگری را مفتی و فقبه شافمی شهر که در نگهداشت لوازم و 
ظواهر شریعت تعصب داشت یک‌بار بر ضد وی تحریک کرد. به‌وی گفته بودند 
که مولانا وقعی گفته است «من با هفتاد و دو ملت یکی ام» و قاضی در این 
سخن نشانة حیرت و الحاد یافته بود» از این رو طالب علمی جاهیل و ناتراش را 
ثحریک کرده بود نا روزی در میان عام خلق و در سر میدان کوی در این باب از 
وی سال تماید و اگر این قول را از وی شنید بسختی وی را دشنام دهد و 
برنجاند. چون مولانا در جواب پرسنده, این قول را که از وی نقل کرده بودند 
تأیید کرد مرد پرحسب اشارت قاضی سقط گفتن آغاز کرد و از طعن و دشنام 
هرچه بر زبانش رفت رودرروی به‌مولانا گفت. اما «حداوند گار» که تحمل و 
حوصله را در این حال برای طالب علم آگنده از جهل و تعصب یک درس تسامح 
مي‌دید از کوره در نرفت, ناسزاها و پیحرمتیهای مرد را با شم خود فرو خورد و با 
خونسردی روبه مرد کرد: 

- با اینها نیز که تومی‌گویی یکی ام. 

این درس تسامح که مولانا مکرر در رفتار و گفتار خود به اهل عصر می‌داد 
بدون شک بیش از حوصلة ادرااک طالب علمان و رسای عوام بود. اما مولائا ترک 
تعصب را لازمذ قطع پیوند بادنیای اینان می‌دید.در نزد اوقطع پیوند با تعلقات 
بدون قطع علاقه با آنچه رؤسای عوام آن را دستاویز تأمین قدرت و غلبۀ خویش 
می‌دیدند برای وی ممکن نمی‌شد. تبتل واقعی که صحبت شمس و مجاهدتهای 
روحانی بعد ازآن مولانارابه التزا م آن‌واد اشته یود این رهایی ازتعصب راهم الزاممی‌کرد. 


۰ قطع رابطه با دنیای اهل مدمه در مراتب سیر از تبتل تا فنا که 
خط سلوک متوحدان؛ او در راه کمال بود» به‌نظرش ضرورت داشت, و او در این 
راه تا حدی پیش رفت که از تمام قبود و شنون عصر نیز بیرون آمد. وقتی در یک 
پیام پرمعنی و زیرکانه که در جواب اعتراض این طایفه بر رواج رسم سماع در بین 
اران وی به‌آنها داد صریحاً به ایشان خاطرنشان ساخست که با ترک درس و وعظ 
هرگونه آرزوی جاه و قدرت و هرگونه پویةٌ ملک و ثروت را رها کرده است. لاجرم 
تصرف در اموال یتیمان و اوقاف مرد گان و تعدی و تصرف در خون و مال خلق را 
به‌ایشان واگذاشته است و از هر چه در دیا برایش امکان حصول داشته است 





سالهای پایان ۳۱ 





به‌ربابی و سماعی قناعت ورزیده است» و اگر «حضرات» آن را 
مضایقه دارند از آن نیز دست می‌شوید. در این پیام قاطع ومزش‌وی به طور ضمنی 
نشان داد که با التزام تبتل چه مایه علایق جهانجویانة همگنان را پشت سر نهاده 
است, و تا جه پایه از آنچه دست و دل حریفان بدا مشغول است خویشتن را 
کنا رکشیده است, ضرورت طرح تازهء اینجاتکراراین احوال را الزام کرد . 

برحلاف رژسای عوام که در سند قاضی و مفتی و مدرس به‌انواع 
گونه گون از «مستا کلذ» اوقاف و صدقات بودند» وی از آلایش بدان وجوهات 








خودداری داشت, از مریدان هم برای خود و خانواده‌اش چیزی قبول نمی‌کرد, با 
مرسوم خود و آنچه از پدر باه بود قناعت می‌کرد. در ضیافتهایی هم که اکابر و 
اعیان شهر به‌افتخار او بر پا می‌کردند غالبا بهاند ک مایه غذا اکتفا می‌نمود -و از 
چرب وشیرین که لوت و پوت مشایخ و علما بود پرهیز می‌کرد. سلطان و وزرای او 
که اکثر مثل معین‌الدین پروائه در حق وی ارادت مخاصانه نشان می‌دادند هرگز از 
وی چیزی که نشان؛ طمع یا التفات وی به‌سیم و زر و مال و متاع آنها باشد 
ندیدند, 

خانه مولانا با کشرت عایله و سنسوبان که داشت غالبا از جهت مایحتاج 
روزانه در مضیقه بود. اگر هم نذر مخلصانه یا هدیذ دوستانه‌یی از جسانب 
توانگران ولایت برای یاران وی فرستاده می‌شد .و در زبان قوم «فتوح» نام داشت- 
آن را بکسره و بی هیچ تصرف و دحلی نزد حسام الدین می‌فرستاد تا او آن جمله را 
چنانکه مقتضی می‌دید به مستحقان رساند. خود او هم در هنگام ضرورت مثل سایر 
مستحقان و به قدر حاجت از آنچه حسام الدین به خانه اش می فرستاد بهره می‌برد - 
امری که گه گاه نانخرسندیهایی را هم در داخل خانه‌اش به‌وجود می‌آورد. در 
غالب اوقات آنچه در خانة خود وی بود بزحمت مصرف چند روز عیالش را که 
احیاناً شامل خانوادة فرزندانش هم می‌شد کفایت می‌کرد. با این همه وقتی از 
خدمتکار خانه می‌شنید که در خانه‌اش برای قوت روزانه جز «ماحضری» نیست 





متأثر نمی‌شد, حتی شادمانی نشان می‌داد, و از اينکه خانة خود را به قول خویش 
مثل خانذ انبیا از هر آنچه افزون از مایحتاج باشد خالی می‌یافت اظهار خرسندی 
می‌کرد. 


با آنک در بین طبقات عامه و حتی بسیاری از اعیان و اکابر فونیه 
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دوستداران و مربدان بسیار داشت چیزی از آنها قبول نمی‌کرد. زهد واقمی او که 
از شیب ریا منزه بود در نظر علما و فقیهان اهل مدرسه با سو‌علن تلقی می‌شد و 
مفتیان ومدرسان قونیه آن را موجب تزلزل اعتقاد عامه در حق خویش می‌شمردند و 
از این جهت غالبا منازع و معارض او بودند. اين علما و اثمذ قونیه در اين سالها 
تابع یا متحد شيخ الاسلام و قاضی شهر بودند .که نفوذ آنها در دستگاه سلطان و 
در نزد عوام قشری فوق الماده بود. این هر دو نیز ارباب مکنت و تجمل ودند و 
فقر اختیاری مولانا که سر به جمع مال فرود نمی‌آورد و در اموال صدقات و 
اوقاف هم از تصرف اجتاب داشت نزد آنها اهانتی به‌قدس و تقوایی بود که آنها 
دوست داشتند مردم در حق آنها قایل باشند و انهماک در مکنت و جاه مانع آن 
بود. از این رو بود که قطع ارتباط مولانا با دنبای اهل مدرسه او را ممروض 
خحصومت یا حسادت علما و اهل مدرسه هم می‌کرد . 

صدرالدین قونوی ٩۰۵(‏ - 1۷۳) شیخ الاسلام و محدث پرآواز؛ قونیه که 
پسر خوانده و تربیت بافت؛ شیخ محیی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکیه و 
فصوص الحکم بود داعی تصوف هم داشت اما تصوف او بیشتر مبنی بر جنبة 
نظری و بحثی تعلیم صوفیه بود. وی طريقة ابن عربی را تقریر می‌کرد و بهتعلیم آثار 
و آراء او اهتسام داشت. کسانی چون سعید فرغانی مزیدالاین چندی» و 
فغرالدین عراقی نیز شا گرد تعلیم و پیرو طریقت او بودند. تصوف بحثی او نیز 
رننگ اشرافی گری و روشتفکری عصر را هم در طرز فکر و هم در طرز سلوک 
منعکس بی‌کرد و از ذوق عملی که در طریقت مولائا معمول بود نشانی نداشت. 
خانقاه او بیشتر به‌یک کاخ اعارت می‌مانست - با ادمان و غلامان و حاجبان 
بسیار. خود او که شیخالاسلام شهر هم بود, در خارج از حلقة مستقیدان آثار شیخ 
محیی الدین به‌ندریس حدیث اشتفال داشت و بعضی اکابر شهر مثل معین الدین 
پروانه و دامادش مجدالدین اتاببک هم در بین تعدادي از فقها و علمای قونیه 
کتاب جامع الحدیث را نزد وی سماع کردند. چنانکه از وصیت نامه اش برمی‌آید. 
شيخ طريقة اهل حدیث را بر طريقة فقها ترجیح می‌داد و از این حیث هم ظاهراً 
تحت نفوذ شیخ خود ابن عربی بود. مولانا هم هر چند با او که یک سالی از خود 
وی جوانشر بود در سالهای آخر با ادب و حرمت سلوک می‌کرد اورا در طریبقت 
مقلّد می‌خواند نه محقق و اصحاب اورا هم تقد می‌کرد و شاید در این طرز رفتار 





سالهای پایان ۳۹۳ 


مثل خود شیخ در همه جا از وازم ضعف بشری خالی نبود. 

قاضی سراج الدین ارموی (۵۹4 - )٩۸۲‏ که ده سای از مولانا مسن‌ترهم 
بود تربیت یاقۀ نظامیۀ بفداد بود. وی فقبه و مفتی شافصی مذهب بود و مثل 
حسام‌الدیین چلبی از اکراد اورمیه به‌شمار می‌آمد. با وجود اشتخال به فق 
به حکمت و منطق هم علاقه صی‌ورزید, و در اکثر علوم متداول عصر تألیفات 
داشت. افاضل عصر از همه جا به‌مجلس افادات او روی می‌آوردند. در قونیه 
قاضی بزرگ محسوب می‌شد و مولانا برای تسویة امور مربوط ب‌بازماند گان پسر 
خود علاءالدین به‌او نامه نوشت. با آنکه در اواعر حال با مولانا ظاهراً دوستی 
داشت طریقۂ اورا در سماع نمی پسندید, و مولانا هم هر چند اورا مردی نیکو 
می‌خواند در او به چشم توقیر نمی‌نگریست, و یک‌یار که حسام‌الدین چلیی از 
وی پرسید این همشهری ما را چگونه می‌نگرید؟ گفت: گرد حوض می‌گردد. 
موقوف یک لگد است, امید که محروم نماند. 

از سایر علمای شهر شمس‌الدین ماردینی فقیه و مفتی حنفی بود که در 
مدرسة آتابکیه و مدرسة جلال‌اندین قراطای تدریس می‌کرد. وی در آغاز حال 
مخالف مولانا بود وبر بعضی فتواهای او ایرادهای بیجا می‌گرفت, طريق؛ اورا در 
سماع هم به نظر انکار می‌نگریست. اما بعدهاء در اوفاتی که شیخ صلاح الدین 
زرکوب هنوز زنده بود و مجالس سماع مولانا شور و رونقی تمام داشت (ح »)1۵٩‏ 
از محبان و مریدان مولانا شد. حتی خود در مجالس سماع وی شرکت می‌کرد. 
گویند در این مجالس طبلک را بر فرق سر می‌نهاد و می‌گفت: حقا که تسبح 
می‌گوید, و هر کس گوید این سماع حرام است حرامزاده باشد. 

باری, میانۀ مفتیان و فقیهان قونیه با مولانا هرگز صفای واقعی به وجود 
نیامد. صدرالدین با او دوستی رسمی و در حد دید و بازدیدهای عادی داشت. 
قاضی سراج الدین» که خحود از اظهار ناخرمندی در حق او خودداری داشت, غالبا 
طالب علمان تنگ حوصل؛ غریبه یا فقهای متعصب ترک را پنهانی به‌ایذای او 
وامی‌داشت: از حملُ دیگر مخالفانش سید شرف الدین بودء از ائمۂ و سادات شهره 
که با دستگاه دیوانی ارتباط داشت و در اظهار مخالفت با مولانا گستاخ و بی پروا 
بود. وی در مجالس بزیگان آشکارا یا بکنایهزبان به‌طعن «خداوند گار» می‌گشود 
و از اصحاب وی بدگویی می‌کرد. مولانا هم او را بکنایه يا بتصریح 
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«دشمن» می‌خواند. با این حال» مولانا به ابن دشمتیها و تحریکات 
ناشی از حسادت علما و مفتیان اهمیت نمی‌داد و از اوج قله اخلاق انسانی که 
وی بدان رسیبده بود دشمتیهای جاهلانهٌ این قاصران مغرور و متظاهر را به چشم 
بی اعتنایی میدید - هر چند گه گاه نیز به‌اقتضای ضمف بشری در مقابل 
تحریکات آنها از کوره درمی‌رفت و در حق ایشان دشنامها و ناسزاهانیزیر زبان 


می‌راند, 


۹۱ خاتواده مولانا که در عهد سلطان‌ولد و سید برهان هنوز در قوئیه 
مهاجر و خراسانی تلقی می‌شد طی دوران صحبت با صلاح‌الدین و حسام‌آلدین 
تدریجاً با خانواده‌های رومی و ترکان ولایت درآمیخت و در طی زمان رومی شد. 
لفظ ترکی و رومی هم که نا یکچند جوانان خانواده جز در حدی محدود از آن 
اصطلاح محروم بودند در بین آنها مورد توجه واقع شد و خاندان «خداوتدگار» 
تدریجاً در سرزمین روم حیثیت و شهرت قابل ملاحظه‌یی یافت. خود مولانا بعد از 
وفات اولین زوجۀ خود گوهرخاتون با بیوبی از اهل روم که کراخاتون خوانده 
می‌شد وصلت کرد. این زن» که هنگام ازدواج با مولانا (ح ۱۸۰) از شوهر سابق 
خود پسری به‌نام شمس‌الدین یحیی داشت و دختری به‌نام کیمیاخانون را هم در 
کلف خود می پرورد, از خاندان اعيات قونیه بود و ظاهرً به! کدشان ولایت انتساب 
داشت, شوهرش که وی از او بیوه مانده بود شاه محمد نام داشت و چنانکه از نام 
وی برمی‌آید از فارسی گویان م و ظاهراً از مهاجران دیلم بود. 

کراخاتون برای مولانا که خود از بطن گوهرخانون دو پسر به‌نام بهاءاللین 
ولد (سلطان‌ولد) و علاءالدین محمد داشت یک پسر به‌نام مظفرالدین ویک دختر 
به‌نام ملکه خانون زایید. بدین گونه, خانوادۂ تحت ولایت مولانا, غیر ازآنچه 
بازساند؛ حرم پدرش بهاء‌ولد بود» تدریجاً طی سالهایآرامش شامل سه پسرو یک 
دختر از خود او و یک پسر ویک دختر از زنش کراخاتون می‌شد. وصلت 
سلطات‌ولد با خانوادة صلاح‌الدین که از خانواده‌های متوسط روستایی اطراف قویه 
بود و چنانکه از نام خود و نام پدرش برمی‌آید. اصل آن رومی و فرهنگ آن 
فارسی بود, زن و دو دختر این خانواده را هم بعد از شیخ زرکوب با خانوادة مولانا 


پیوند داد. 


سالهای پایان د 





فاطمه خاتون زوجة ساطان‌ولد هم بعد از سالها که ازدواج وی بی‌ثمر 
مانده بود» نواده‌یی برای مولانا زاد که به‌نام جد مادری خویش -زرکوب قونیه- 
فریدون خوانده شد و لقب خود را هم از مولانا گرفت.جلال الدین فریدون. بعد از 
وقات صلاح‌الدین, و ظاهراً از همان اواحر حیات ای مادر فاطمه خاتون بهنام 
لطیفه نحاتون و خواهر او به‌نام هدیه‌خاتون هم جزو خانوادۀ 





مولانا بودند. در واقع خود 
صلاح الدین هم که مکنت و متاع خود را در سر عشق مولانا و پاران صرف کرده 
بود نیز از اواخر عمر در شمار خانوادۀ «خداوند گار» محسوب می‌شد. دخترش 
هدیه‌حاتون را سولانا با جهیزیه‌یی که به پایمردی دوستان و مریدان خود از اکابر و 
اعیان قونیه حاصل کرده بود از خانة خود به‌متزل شوهر فرستاد. شوهر نظام‌الدین 
طغرایی کاتب سلطان و استاد حط شاهزاد گان قونیه بود, اما این انتساب به‌دربار 
سلطان, با ضعف و انحطاط دربار در آن سالهاء برای او ثروت و اعتباری حاصل 
نیاورده بود. مولانا در وی نیز به چشم فرزند می‌نگریست و با آنکه ظاهراً گه گاه 
از او ناخرسندیهایی نیز داشت جهت تأمین رفاء او غالبا به اکابر و اعبان ولایت 
توصیه ها نیز مي‌نوشت. 

نسبت به حاندان صلاح الدین: از همان عهد حیات شیخ احساس مسئولیت 
داشت. لطیقه اتون زوجة شیخ را مخصوصاً از آن جهت که همتام مادر شیخ بود با 
علاقة حاص تلقی می‌کرد و این خود از طول سابقة ارتباط خانوادگی با خاندان 
شیخ حکایت داشت. دو دختر صلاح الدین -فاطمه‌خاتون و هدیه‌خاتون- را هم که 
«نمام روی» پیش وی می‌آمدند به چشم فرزندی می‌دید. فاطمه خاتون را که 
عروس وی و زوج؛ پسرش سلطان‌ولد بود خودش کتابت و قرآن تعلیم می‌داد و در 
دل نگهداشت او بهولد توصیه و تأ کید بسیار می‌کرد. برای هدیه خاتون هم به اندازۀ 
فاطمه خحاتون محبت پدرانه نشان می‌داد. در مورد نظام الدین طغرایی که شوهر این 
دختر بود نیز ضمن توصیه‌ها که بها کابر وقت می‌نوشت اورا «فرزند عزیز هنرمند 
کافی » و «فرزند عزیز لبیب ادیب معتقد کافی صافی» می‌واند و با لحن 
پدرانه‌یی از امرای وقت برای وی درخواست بذل عنایت داشت. 

خانوادۀ حسام الدین هم مخصوصاً در طی این سالهای اخیر به‌خاندان وی 
وابسته بود. مولانا برای فرزندان حسام‌الدین که مخصوصاً از زوجة اول داشت 
«پدر» محسوب می‌شد و به آنها که در عانة چلبی از فقدان مادر رنج 








۳۹ پلپله تا ملاقات خدا 


می‌کشیدند شفقت خاص نشان می‌داد. توصبه‌هایی که در حق داماد چلبی, و 
در حق پسرش به اکابر وقت نوشت حا کی از این شفقت پدرانه بود. در این گونه 
مکتوبات, مولانا حسام الاین را «آرام دل و روشتی چشم» خویش می‌خواند, و در 
مورد خانوادة وی بصراحت خاطرنشان می‌کرد که «ابن داعی را در این شهر 
روشنایی و مونس شب و روز و غمگسار و خویش و قبیله ايشان‌اند». در نامه‌یی 
به پسر خود به‌مناسبت یادآوری می‌کرد که «فرزند عزیز وافی نیکمهد حسام الین 
برمن و توحق خدعت وباری دارد بسیار»» و می‌افزود که «حسام‌الدین امین و 
معتمد و قرزندماست». در حق داماد و فرزند حسام‌الاین هم علاق بسیار نشان 
میداد و در رفع حاجات آنها اهتمام داشت. صدرالدین پسر حسام الدین را 
به‌عنوان «فرزند. عزیز» و «فرزند قرةالمین» نام می‌برد. از داماد او که مشل داماد 
شیخ صلاح‌الدین لقب نظام‌الدین داشت هم به‌عنوان «فرزند» و «فرزند عزیز» و 
«مخاص معتقد» یاد می‌کرد و به خاطر آنکه در خدمات دیوانی زیانمتد شده بود 
در حق او طی نامه‌هایی که به‌مقامات دیوانی می‌نوشت شفاعتها و توصیه‌ها 
می‌کرد, بدین گونه شفقت پدرانه‌یی را که در حق حسام‌الدین داشت شامل حال 
تمام خانوادۀ او نیز می‌کرد. 


در خانوادة خود او فرزند ارشدش بهاء‌الدین محمد معروف به‌سلطان‌ولد 





دُردانة محبویش بود و او نیز علاقه‌یی توأم با اعتقاد در حق پدر داشت - بیش از 
علاقۀ عادی فرزند به پدر. پسر دیگرش علاءالاین محمدء که در طی همین 
سائهای آرامش و پانزده سالی بعد از ماجرای غیبت شمس در همین قوئیه وفات 
یافت )٩5۰(‏ به اندازة او محبوب پدر نبود, از این رو در حق برادر ارشد هم که 
اورا رقییب خویش می‌دید چندان علاق‌یی نشان نمی‌داد. شاید تا حدی به‌رغم 
سلطان‌وند بود که او طریقه متشرعه و فقیهان را پیش گرفت و در حیات صوفیانة 
پدر و آپین وجد و سماع رایج در بین یاران او با چشم موافق نمی‌نگریست. 
e‏ اوان سالهبای بلوغ بی مادر شده بودند و مولانا در هر دو 
شفقت و محبت خاص می‌نگریست. گوهرخاتون مادر آنها چند سالی 
ل از ورود شمس به‌قونیه درگذشته بود. چیزی که این دعوی را تأیید می‌کند آن 
است که وقتی مولانا آنها را مقارن همین سالهای بلوغ به‌همراه یک مربی و 
سر پرست مورد اعتماد برای تحصیل به‌دمشق فرستاد, آن کس که در قونیه از فراق 








مالهای پایان rw‏ 





آنها رنج می‌برد نه مادر بلکه دایه‌شان بود - کراماناخاتون. مقارن ورود شمس به‌قنیه 
(11۳), لااقل سلطان‌ولد به قونیه با زگشته بود, و این معنی نشان می‌دهد که 
عزیمت آنها به‌دمشق و درگذشت مادرشان گوهرخاتون باید چند سالی قبل روی 
داده باشد. در مدت تحصیل» مولانا با نامه وپیام آنها را به همسازی و دمسازی 
تشويق می‌کرد. و در حق سر پرست پیرشان شرف الدین لالا که اورا «ولی التربية 
و الخدمة» می‌خواند به‌رعایت لطف ولین الزام می‌نمود. 

از کراخاتون که چندی بعد از گوهر خاتون به غان؛ مولانا آمد 
(ح 04۰)؛ فرزندان مولانا عبارت بودند از مظفرالدین امير عالم و 
خواهرش ملکه خاتون. مظفرالدین ظاهراً به پیروی از سابقك خویشان مادریش به کار 
دیوانی علاقه پیدا کرد و در خط اهل مدرسه یا اهل خانقاه نیفتاد و بدین گونه از 
هر دو برادر و از میراث جد و پدر فاصله گرفت. معهذا قطع پیوندش با مدرسه و 
خانقاه اورا از چشم پدر نینداخت و مولانا برای جلب او به‌اين حدیث هیچ 
جهدی نکرد. امیر عالم در کار دیوانی ترقی کرد و یکچند حتی خزینه‌داری 
ساطان یافت و حشمت و جاه قاببل ملاحظه پیدا کرد. صعهذا مولانا در موارد 
ضرورت از تنبیه و نصیحت او خودداری نداشت و در حق اوبه‌هنگام زوم 
رهنمایبهای پدرانه می‌کرد. یک‌بار اورا بدان سبب که از خانواده رنجش یافته بود 
و خانه را ترک کرده بود مستحق ملامت و نصیحت یافت. یک بار هم بهجهت 
آنکه در آب گم خارج شهر به‌خاطر تعظیم قدر پدر و با استفادة ناروا از قدرت و 
مقام خویش حکم کرده بود پیرامون حمام را برای مولانا خلوت ل 
عردم دیگر را از آب بیرون آورند ملامت کرد. بدین گونه, هر چند مولانا وی را از 
قدرت‌نمایی در حق ضعیفان یا بی اعتدالی‌در آنچه به امور خانواده‌اش مربوط 





اپند و تمامت 


می‌شد باز می‌داشت» از اشتغال او به‌حدمات دیوانی ناخرسندی نشان نمی‌داد. 
ملکه‌خاتون خواهر وی ظاهراً جوانترین اولاد مولانا بود و وجود او گرمی و 
انس خاصی به‌ځانوادۀ خداوند گار می‌داد. بعدها هم که به‌خانۀ شوهر رفت مولانا 
همچدان انس و علاقهیی خاص در حق او اظهار می‌کرد. با این حال در هنگام 
ضرورت از تنبیه و ملامت او خودداری نمی‌ورزید. یک‌بار که او کنیزک 
خدمتکار خویش را زد و رنجاند, مولانا پنهانی بر وی متفر شد که چراش 
می‌رنجانی ؟ اگر او خاتون بود و تو کنیزکش بودی چه می‌کردی؟ خواهی فتوا دهم 





۳۸ پلمپله تا ملافات خدا 


که در کل عالم هیچ کس غلام و کنیز دیگری نیست بلکه مردم همه‌بندگان حق 
و برادران و خواهران یکدیگرند؟ بدین گونه ضرورت نصیحت و ارشاد ملکه خاتون 
سبب شد تا اولین ندای الفای رسم بردگی, در آن سالهای فرون وسطای تاریخ 
هرچند محجوبانه اما به‌عنوان یک ضرورت اخلاقی از زبان مولانا درعسالم 
انسانیت طنین بیفکند. دربارۀ شهاب‌الدین شوه ملکه خاتون هم که به‌سیب 
خست فوق‌الماده‌اش رفتار او مورد شکایت زوجه بود مولانا به چشم فرزندی میدید 
و می‌کوشید تا اخرسندی ملکه را از خست وی به‌نجوی تمدیل نماید. در واقع 
شهاب الدین در تجارت خویش زیانمی‌کردوبدینگونهجزای خست خودرائیزمی یافت . 
در مورد فرزندان بزرگر خانواده علاقذ بیشتری که خداوندگار در حق 
سلطان ولد نشان می‌داد از احساس قلبی تاشی بود اما منصفانه و در عورشأن وی 
نبود. احساس محبت و حمایت مولانا در ولد که جز عشق به پدر و جز میل به شعر 
و موسیقی مزیتی نداشت بیش از حدمایهٌغروروی‌شده‌بود. مولانا در مورد او حتی 
به‌شکایت کرای بزرگ که از 
زیادی نمی‌کرد. ضعف احساسی که مولانا در باب این پسر ارشد و دُردانة خود 
داشت هم وی را به‌اتکای مولانا از جهد کافی در کسب کمال بازداشت و هم در 
برادرش علاء‌الدین احساس برادران یوسف را تحریک کرد. در قضبّدُ کیمیاحاتون 








ونت او نسبت به اهل خانۀ شکایت داشت توجه 






هم مولانا دانسته یا ندانسته علاءالدین را فدای شمس کردء و این 
علاءالدین بابرادرش سلطان‌ولد که مرید شمس و شاید واسطة این پب 


يه نیز بین 
بود صایۀ 
مزید کدورت شد. 

درواقع علاقةمریدانیسی كەسلطانولدبەشىس نشان می‌داد»و 
همدلی فوق‌العاده‌یسی که اوبه‌رسم‌سماع پدروبه انصراف اوازوعظ ودرس 
اظهار می‌کرد علاءالدین را» که ذوق تصوف هم نداشت, به‌نفرت از شمس و از 
آنچه مولانا به‌خاطر او بدان گراییده بود کشانید» و این امر اورا به‌متشرعۀ فقها که 
سماع مولانا را با نظر موافق نمی‌دیدند نزدیک کرد. البته حرمت او در حق پدر 
اورا از ایشکه در این ماجرا به‌آن کس که پدرش در پیش او مثل کود ک نوآموز 
تکریم می‌کرد به اظهار ناخرسندی و به‌طرح توطئه وادارد بازمی‌داشت, اما با اظهار 
ناخرسندی که شمس از تردد او به‌تابخاته و مدرسه داشت» ترک ځائۀ پدر که 
حاکم واقعی آن هم سلطانولد بود به نظرش اجتناب ناپذیر آمد و لاجرم از زندگی 








سس 
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وخانذ پدری فاصله گرفت. 

پرشلاف ساطان‌ولد که از معارف اهل مدرسه بهرهُ کاقی نیافت و خود را 
در شعر و موسیقی و سماع مستغرق کرد, وی در دنبال سالهای تحصیل به‌مدرسه 
روی آورد وبا فقهای متشرعه در آمیخت. کار مدرسه را که بعد از واقع ظهور 
شمس ضایع و بی‌رونق مامده بود تحت نظر گرفت» طالب علمان را گرد خود جمع 
آورد» به‌تدریس پرداخت و به‌قول مولاناء افتخارالمدرسین شد. از وقتی توانست 





معشیت خود را از راه ندریس و مدرسه تأمین نماید از حوزۀ پاران پدر هم فاصله 
گرفت. در خارج از خانذ پدر و دور از ارتباط با راد زان گرفت و فرزندان پدید 
آورد, اما این جدایی از علاقه و احترام او نسبست به پدر نکاست, و مولانا هم با 
آنکه شیوۂ حیات اورا متضمن نفی طریقة خود می‌دید در حق او نیز همچنان 
محبت پدرانة خود را حفظ کرد. بر احوال او نظارت پدرانه داشت. اورا در موارد 
ضرورت به‌رعایت مصلحت و حکم اخلاق الزام می‌نمود و پرخلاف آنچه مریدان 
سلطان‌ولد بعدها در باب او در افواه انداکتند از مرگ اوبشدت معأثر شد ودر 
نگهداشت خاطر فرزندان او نیز از هیچ دقیقه یی فروگذار نکرد. 

کدورتهایی که در داخل خانه یا خارج آن انس و شادی خانواده را 
منخص می‌کرد و غالباً اجتداب‌ناپذیر بود خاطر مولانا را می‌آزرد و اورابه‌سعی در 
رفع آنها وامی‌داشت. از جمله وقتی بین سلطان‌ولد و زنش فاطمه‌خاتون ناخرسندیی 
پیدا می‌شد وی پسر را به‌دلنوازی او وامی‌داشت و در استمالت دختر شیخ 
صلاح آلدین به او توصیه‌های اکید می‌کرد. علاءالدین محمد را وقتی از خانه یا از 
اصحاب مدرسه رنجه می‌شد و احیاناً بر سبیل قهر از شهر بیرون می‌رفت با دللوازی 
و مهربانی به‌شهر باز می‌گرداند. 

ما در عین این گرفتریها از توجه به‌احوال قلبی و از استمرار در سلوک 
روحانی خویش غافل نیود. نه اشتغال به احوال قرزندا اور ازسیر در مراتب روحانی مالع 





می‌آمد نه مشفو 





دوران کود کی را به‌یاد وی می‌آورد۔ سالهای بلخ و سمرقند را که در خانۀ بهاءولد 
وجود معصوم اورا در مکاشفات روحانی بی نام و ناشناشته مستغرق می‌کرد. در 
قونیه زندگی او در درون خانه آرام بود, اما در بیرون خانه زن د گی در تحول اوضاع 





۳۳۰ پله‌پله تا ملاقات خدا 


در می پیچید و دگرگویهایی را که در احوال پادشاهان و وزرا رومی‌داد از سر 
می‌گذرانید. با این حال» روح او در عالم تبتل سیر می‌کرد» و رخار و گفتار او 
داعی الزام حیات اخلاقی بود. 


۹۲ در بین کسانی از رجال و امرای وقت که در این سالها در مجالس 
مولانا حاضر می‌شدند یا ب‌خاطر مولانا ياران وی را به‌ضیاتهای سماع دعوت 
می‌کردند معین‌الدین پروانه حا کم و صاحب روم به نحو خاصی مورد توجه 
«خداوگار» بود. وی که در هر فرصت به مجلس مولانا حاضر می‌شد و با اکثر 
یاران مولانا مربوط بود, غالباً مجلسهای سماع برای صوفیان و ضیافتهای 
سخاوتمندانه برای فقها و مشایخ بر پا می‌کرد و در اکثر مجالس خویش مولانا و 
عده‌یی از یارانش را نیز دعوت می‌کرد و نسبت به مولانا اعتقادی مریدانه داشت, 
وقی در مجالس فیه‌مافیه حاضر می‌شد مخاطب خاص مولانا بود چنانکه 
مکتویات مولانا هم در آخرین سالها به‌حکم ضرورت و به‌اقضای وقت غالبا 
خطاب به‌او بود .و شامل دعا و نصبحت همراه با توصیه و شفاعت برای اصحاب و 
برای کسانی که جهت جلب عنایت وی به‌مولانا متوسل می‌شدند, 

معهذا سلوک مولانا با این حا کم‌مقتدر و صاحب اختیار روم مثل سلوک 
فقهای عصر شامل تواضع متملقنه و تمنای مشتمل بر حسن طلب نمی‌شد و گه گاه 
حتی جنبه ثرقع و استعلا هم داشت. برخی اوقات که پروانه سرزده به‌زیارت وی 
می‌آمد اورا دیرتر از معمول می پذیرفت و حاکم مستبد ناچار می‌شد مدتی در 
انتظار بماند و تلخی انتظاری را که محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وی 
می جشیدند دریابد. با وجود اخلاصی که مولانا در ارادت و محبت او می‌دید 
یک‌بار که او از وی درخواست سخنی نصیحت آمیز کرد, به‌او گفت: معین الدین 
تو قرآن خواند‌یی, حدیث رسول هم آموشته‌یی» اگر از قرآن و حدیث نصیحت 
نپذیره‌یی سخن من برای تو چه سودی تواند داشت ؟ 

با این همه در موارد لازم از ارشاد و نصیحت او دریغ نداشت, و غیر از 
نصایح واعظانه که متضمن الزام عدالت و مدارا با خلق بود مولانا گه گاه در 
آنچه بدسیاست و خاصه به‌نحوة ارتباط با مغول و با حکام مسلمان مربوط می‌شد 
نیز با پروانه بی پرده سخن می‌گفت» چنانکه از انحادی که پروانه با مغول پیدا 
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کرده بود و به گمان خود این اتحاد را سبب نجات اسلام در قلمرو روم می‌دانست 
انتقاد می‌کرد و پروانه را به اتحاد با مصر برضد مفول تشویق هم می‌کردء در عین 
حال عذر اورا در نحوهٌ این ارتباط می پذیرفت و به‌هر حال وی را به‌سعی در حفظ 
مصالح اسلام و مسلمین تشویق می‌نمود. 

نسبت به‌امین‌الدین میکائیل نایب السلطۀ وقت هم که مغل پروانه از 
اکابر عصر بود مولانا با همین ترقع سلوک می‌کرد. وی نیز از مریدان خاص بود. 
مولانا به عان؛ او رفت وآمد دوستانه داشت. زوجۀ او نیز که «شیخ خواتین» خوانده 
می‌شد از مریدان مولانا بود. وی گه گاه مجالس خاص زنانه بر پا می‌کرد و برای 
بائوان شهر دسترس به صحبت مولانا را ممکن می‌ساخت. امین‌الدین در مجالس 
فبه‌مافیه هم غالبا حاضر می‌شد و در بعضی موارد سختان او مولانا را به‌تقریر 
لطایف جالب می‌کشانید. با آنکه وقتی برای توصبهٌ صاحب حاجتی از اصحابء 
مولانا بهاو یا دیگران نامه می‌نوشت از انواع تعارفات و تملقات متداول فروگذار 
نمی‌کرد, رفتارش با او و با سایر ارباب قدرت از هرگونه تمارف و تملق خالی بود. 

داماد پروانه مجدالدین اتابک هم که صاحب دیوان مملکت محسوب 
می‌شد از مریدان مولاتا بود. در مجالس پروانه و غالبا همراه سایر اکابر نزد مولانا 
با خضوع تمام سلوک می‌کرد. در مجالس فیه‌مافیه گه گاه به‌مناسبت اشارت 
به پسرش ذکری از وی نیز هست. مولانا با وی نیز مئل صایر ارباب مناصب سلوک 
خوش اما عاری از نملق داشت. با این حال خداوند گار هرگر صحبت امرا را 
چندان باخرسندی تلقی نمی‌کرد. حتی سلطان‌عزالدین را که یک‌بار همراه امرا و 
نواب خویش به‌دیدار وی آمد نپذیرفت, و بار دیگر که پادشاه از وی درخواست 
پند کرد پندی تلخ و حشون تآمیز به وی داد. سلطان رکن الدین هم وتي چند 
همان زر برای وی فرستاد نپذیرفت. و با استفنایی که درخور یک صوفی و 
عارف راستین بود بی آنکه آن هدیه را به خزانة سلطان باز گرداند دستور داد تا آن 
زرها را از خانه به‌پیرون ریزند تا هر کس خواهد هر چه نواند برگیرد, 

اینکه امرا و اکابر آن اندازه که نزد سایر مشایخ و علما می‌رفتند نزد وی 











نمی‌آمدند ناشی از آن بود که وی حشمت آنها را می‌شکست و صحبت فقرای 
اصحاب را بر صحیت آنها ترجیح می‌داد. خود او در این‌باره می‌گفت کسانی که 


از این بابت تعجب دارند نا آمدن آنها را می‌بینند» راندن ما را نمی‌بیتند. مولانا 





۳ پله‌پله تا ملاقات خدا 


حتی صحبت پروانه را هم گگاه بسختی تحمل می‌کرد. یک‌بار که وی را با 
عده‌یی از همراهانش به‌اکراه پذیرفت, وقتی آنها از نزد وی رفنند آرزو کرد که 
کاش اکابر شهر به‌مصالح خلق و احوال خویش مشفول می‌بودند تا اوقات 
درویشان را مشوش نمی‌کردند. با این همه اکابر و اعیان شهر وقتی به‌دیدار او 
می‌آمدند از مجالس او بیش از آنچه از مجلس علما و ثم شهر بهره می‌بردند تمتع 
روحانی حاصل می‌کردند. 

با آنکه به‌ضرورت اخلاقی و در دعوتهای عام که مشاییخ دیگر نیز هر 
کدام بتقریبی حاضر می‌شدند وی نیز گه گاه حاضر می‌شد و این گونه دعوتهای 
اکایر و اعیان را که با اصرار فوق‌الماده همراه بود می پذیرفت و احیاناً با بعضی 
اصحاب به‌اين ضیافتها می‌رفت, معهذاء برخلاف آنچه رسم صوفیان و علما بودء 
در دعوتهای با تکلف غالباً لب به‌غذا نمی‌زد و بدین گونه ناخرسندی خود را از 
تکلفهایی که به‌هزینة محتاجان و با نادیده گرفتن حق آنها انجام می‌شد نشان 
می‌داد. به‌دربار سلطان و درگاه اهل قدرت هرگز نمی‌رفت.خود او بدترین علما را 
کسانی می‌دانست که به‌دیدار امرا می‌روند و در عین حال کسانی را از امرا که 
به دیدار علما می‌رفتند بهترین امرا می‌خواند. می‌گفت و به‌اين گفته اعتقاد داشت 
که شر العلماء من زار الاعراء و خی الاهراء هن زار العلماه. اينکه در عمل نيز خود او 
برخلاف مایخ شهر این گفته را مبنای رفتار خویش کرده بود اورا بهطور بارزی 
محبوب عام ومتتدای‌صالحان عصر می‌کرد. تبتل و التزام ققر اورا به کمال 
استغنا رسانیده بود. 

تجانس روحی که این التزام فقر و تبتل بین او با فقرای اصحاب به وجود 
آورده بود این استغنای اورا با مناعت طبع فوق‌العاده مقرون می‌داشت. صبحت با 
فقرای اصحاب را مخصوصاً در سالهای آخر عمر بیش از هر چیز دوست می‌داشت 
و آن را بر صحبت با اکابر شهر ترجیح می‌داد. در بعضی موارد از پذیرفتن اعیان و 
اکابره حتی ساطان سلحوقی, خودداری می‌کرد چرا که وجود آنها در مجلس وی 
عرصه را بر فقرای اصحاب تنگ می‌کرد. وقتی یک نن از این «ابنای دنیا» پیش 
وی عذر می‌خواست که در خدمت مقصرم, مولانا در جوایش گضت: «آن قدر که 
دیگران در آمدن متت دارند ما از ناآمدن متت داریم». عزت نفس و ذوق فقر در 
نزد وی گه گاه تا این حد خشونت می‌یافت. 











مالهای اباك rrr‏ 


با این همه مکرر به شاطر همین فقرای اصحاب یا به درخواست دوستان و 
سایر ارباب حاجت اچار می‌شد به‌ این «ابنای دنیا» سکتوبات بنویسد» برای 
اشخاص درخواست شغل و درخواست مایب عیشت یا درخواست رعایت نماید. در 
طی این مکتوبات هم به‌رسم رایج در نزد همین «ابتای دنیا» از دعا و نا و اظهار 
شوق و تواضع بسیار خودداری نکند و در عین حال مخاطب را از توفیقی که این 
رقع یاز از حاجتمندان برای وی ممکن می‌سازد از این حاجتمندان منت دار نسماید. 
روزهایی پیش مي‌آمد که هر روز ده دوازده رُقعه در شفاعت حاجتمندان به پروانه و 
سایر اهل دولت می‌فرستاد. و در مورد کسانی که از بل خیرات غافل می‌ماندند 
و بر فقرای اصحاب طمنه می‌زدند بارهاب‌تعریض و تهدید خاطرنشان می‌کرد که 
چون به اعتیار نمی‌دهند ظالمان بزور از آنها خواهند ستاند - چیزی که چند 
صالی بعد ازاو در مورد بسیاری از اکابر قونیه تحقق یافت. 

این طرز درخواست با آنکه هرگز دربارة خود او نبود نزد خود او نوعی 
مجاهده با نفس» تحقیر و ایذای آن تلقی می‌شد, وبا این کار در واقع خود را از 
رعونت و غروری که احساس تبتل و استغنا به‌یک انسان وارسته می‌بخشيد رهایی 
می‌داد. با این مجاهده که با مداوست در صوم و صلات همراه بود و اشتقال 
به‌مجالس مشنوی» مجالس سماع» و مجالس فیه‌مافیه هم تحمل آن را دشوارتر 
می‌ساخت مولانا هر روز بیشتر از پیش از خودی خویش فاصله می‌گرفت و هر سال 
یله تاز‌یی را در عروج به‌مراتب کمال انسانی طی می‌کرد. 





۳ با نظارت و شفقت پدرانه‌یی که در احوال خانواده و منسوبان 
داشت و در عین سمی در خاطر نگهداشت آنها در الزام آنها به اخلاق انسانی هم 
اهتمام می‌ورزید مولانا ناظر به‌این معنی بود که تعلیم عشق به‌انسائیت و لوازم آن 
را که در نزد وی هدف کمال روحانی تلقی می‌شد از نزدیکان و از داعل خانه 
شروع کند. اما در خایج از خانواده هم به‌رضم آنکه گه گاه تنگ حوصله می‌شد» 





رفتارش مبئی بر محیت و شفقت بود. با عثمان قوال, با حمزۂ تایی , با سراج الدین 
مثنوی خوان, و با شيخ محمد خادم مدرسه‌اش که از عوام و فقرای شهر بودند نیز 
مثل اعیان مشایخ سلوک می‌کرد - با رعایت ادب و احترام تام. هر یک از اینها 
خاطره‌هایی جالب از ادب و حسن خلق او نقل مي‌کردند که هر چند گه گاه 











۳۳۹ پبهپیله تا ملاقات خدا 


شامل کرامات افسائه‌یی می‌شد غالباً نموت کمال مطلوب اغلاق انسانی بود. با 
ترسایان و جهودان شهر هم بر حلاف رسم متشرعه و فقهای قشری, با لطف‌ولین 
سلوک می‌کرد, از این رو پیروان ادیان دیگر و رژسای آنها هم اورا از ته دل دوست 
می‌داشتند. در چنان عصری که جنگهای صلیبی و تحریکات و تعصبهای وابسته 
هفاجعة مغول در هر دو جاتب روح ارت انسانی را کشته بود» تواضمی که او در 
حق ترسایان و جهودان شهر می‌کرد نشان علو روح و تساسح فکری فوق‌العاده اش 
بود. 

مولانا تواضع و خاک نهادی را ملق رسول خدا می‌خواند و در همۀ احوال 
سبق سلام را می‌ستود. به‌هر کس می‌رسید به‌هر آحادی و طفلی و بیوه‌یی که در 
راهش پیش می‌آمد کرنش و تواضع می‌کرد. شفقت او شامل حیوانات هم می‌شد و 
پاران را از آزار جانوران مانع می‌آمد. یک‌بار حتی از کسی که یک سگ 
کوچه گرد را از سر راه وی دور کرد رنجید که چرا حیوان را آزرد و از وقت 
خویش بازآورد. به‌شهاب‌الدین قوال که یک روز خر خود را بدان سبب که در 
حضور مولانا بانگ برآورده بود رنجانید اعتراض کرد که این زدن برای چیست؟ 
بانک او هم برای همان کام‌هاست که سای ر خلق طالب آن‌اند, نه آیا باید شکر 
کنی که باز تو راکبی و او مرکوب ؟. این مایه شفقت و مهربانی و خا کساری بود 
که حتی معاندان اورا در حق وی به اعجاب و تسلیم وامی‌داشت. 

با آنکه در صحبت اهل عصر در مواردی معدود از کوره درمی‌رفت و 
مضاطب معاند را در هم می‌کوفت و شتم می‌کرد. غالبا در سلوک با خلق ساده» 
فروتن» و شکیبا بود. شتم و طعنی که گه گاه می‌کرد و با سقطهای بلخی رایج در 
خراسان همراه بود میراث ناخجست؛ سالهای مدرسه و حشر و نشرش با فقیهان و 
طالب علمان «بخاث» بود که با وجود رهایی و گریز از مدرسه چیزی از آن 
همچنان در خاطرش باقی مانده بود. غالبا در این گونه صحبتها برای آنکه خود را 
به‌خشم و پرعاش ناچار نیابد از بحث وجر که شیم اهل مدرسه بود تن می‌زد و 
مکوت پیش می‌گرفت به‌یاران تعلیم می‌داد که آزاد مردازرنجاندن کس نمی‌رنجدو 
جوانمرد آن را که مستحق رنجاندن هم هست نمی‌رنجاند. در گذر از کویی؛ یک 
روز دوتن را در حال نزاع دید یکی به‌دیگری پرخاش می‌کرد که !گر یکی به‌من 
گویی هزار بشنوی. مولانا روی به‌آن دیگری کرد و گفت: هر چه خواهی به‌من 








سالها 





گوی که اگ ر هزار گویی یکی هم نشنوی 

عادت کرده بود که همه چیزرا گذران و همه احوال عالم را در 
معرض تبدل تلقی کند. از این رو از هیچ پیشامد جالبی زیاده اظهار شادمانی 
نمی‌کرد و از هیچ حادثة سویی هم به‌شکوه در نمی‌آمد. وقتی یک تن از یاران را 
غمناک دید گفت در دنیا همة دلتتگیها از دل‌نهادگی بر این عالم است «مردی 
این جهان و خود را غریب دانی و در هر رنگی که 
بنگری و هر مزه‌یی که بچشی دانی که به‌آن نمانی و جای دیگر روی» پس هیچ 
اتنگ نباشی », این مايه خا کساری و تواضع حاکی از آن بود که اوه در طریتق 
تبتل و انقطاعء خویشتن را از «خود» خالی کرده بود و به‌مرتبذ فنا - که درویشی 
عبارت از آن بود- رسیده بود. 





آن است که آزاد باشی 





درویشی را دوست داشت, حتی آن را مرادف یی نیازی می‌شمرد و به‌هر 
حال تا آنجا که انسان را از منژلت عالی انسانی فرو نیندازد و به‌دریوزگی و 
بیکارگی سوق ندهد آن را مایة سیکباری دل و تعالی روح می‌یافت, می‌گفت که 
مرغ چون «از زمین بالا پرد اگر چه به‌آسمان نرسد این قدر باشد که از دام دور 
باشد ہہ همچنین اگر کسی درویش شود و به کمال درویشی نرسد این قدر هست 
خلق و اهل پازار صمتاز باشد». درست است که مجرد درویشی در نزد 
او موجب نیل به‌حق نمی‌شد, باری چون با تسلیم به‌طریقت پای روح از دام تعلق 
خاک می‌رهید مانعی برای پروازش نمی‌ماند» هر چند نیل بهایج تعالی در گرو 
شوق و همت او می‌ماند. 

برای او درویشی عبارت از سقوط در نیازهای مادی نبود. قناعت به حداقل 
ضرورت بود و اینکه انسان به‌عاطر نیازهای غیررضروری خود را از توجه بدانچه 
اورا به‌اوج مراتب انسانی مجال پرواز می‌دهد محروم ندارد. اگر چه خود او 
خویشتن را به زحمت کسب مال و جمع متال نمی‌انداخت, مال و مکنت را مانع 
درویشی نمی‌دید. درویشی واقمی را عبارت از بی‌تعلقی می‌دانست و به همین 
سیب بود که شیخ بدرالدین تبریزی معمار و حکیم قونیه را که یکچند بعضی اران 
وی را به خیال موهوم کیمیا گری مفتون و مشغول کرده بود ملامت کرد که ایشان 
را به‌عشق زر مبتلا می‌کندوبدین گونه به‌سوی فنه و دوزخ می‌کشاند. 

با آنکه از جانب اعیان و اکابر شهر گاه و بیگاه هدیه‌ها و نذرهایی برای 





که از زمرۀ 





۳۳۹ پله‌پله تا ملاقات خدا 


یاران می‌رسید و حسام‌الدین آن جمله را بین مستحقان قوم تقسیم می‌کرد خود او جز 
بندرت دست بدان وجوه نمی‌آلود و به‌انچه از مرسوم مدرسه و در مقابل فتواهایی 
که از وی خواسته می‌شد درمی‌بافت قناعت می‌کرد. در سالهای آنحر که معین‌الدین 
پروانه به‌مجلس وی تردد بیشتر داشت مقرر کرده بود «هر روز نیم دینار» 
به «جهت اصحاب» بر وجه «ادرار» به‌خانقاه پاران می‌دادند. این وجه نسبت 
بدانچه به‌شیخ صدرالدین داده می‌شد بسیار مختصر بود اما مولانا از دریافت همان 
نیز غالباً اظهار کراهت می‌کرد و با آنچه از کسب و کار یاران برای مخارج روزان 
خود آنها در زاویة وی حاصل می‌شد دریافت آن را زاید می‌شمرد. در حقیقت اکثر 
یاران مولانا در این سالها تیان شهر و همگی اهل کسب و کار بودند. سایرین را 
هم مولانا الزام و دلالت به کسب و کار می‌کرد. از اینکه تکیه بر وح و نذور اهل 
خر نمایند تحذیرشان می‌نمود و به‌آنها حاطرنشان می‌ساخت که هر کس این 
طریقت نورزد به پولی نیرزد. 

زندگی خود او با قناعت و گاه با قرض می‌گذشت. اما این فقر اختیاری 
را بر مکنت و تجمل رایج در دستگاه صدرالدین شیخ الاسلام شهر ترجیح می‌داد و 
از آن هیچ گونه ناخرسندی نشان نمی‌داد. وقتی هم اهل خانه از این تنگ عیشی 
که بر آنها تحمیل شده بود نزد وی شکایت می‌کردند. به‌جد یا مزاح» به‌ایشان این 
تسلی را می‌داد که «وی‌دنیارا از ایشان دریغ نمی‌دارد بلکه ایشان را از دیا دریغ 
می‌دارد». اگر وقتی در خانه اش اسباب آغذیه و تکلف کمتر بود, «بشاشت 
عظیم» می‌کرد. این بشاشت وی به‌خاطر فقر اشتیاریش بود که وی را از 
برتری‌جویی و زیاده‌طلبی بازمی‌داشت و از اینکه مثل سار مشایخ شهر به حاطر 
ادرارات و مخارج جاری در پیش اریاب قدرت و مکنت اظهار حاجت کند مانم 
می‌آند. 

به‌رغم این ققر ظاهری» در جمع مریدان نه به چشم یک شیخ مرشد, بلکه 
به چشم یک سلطان واقعی و یک تجسم الوهیت تلقی می‌شد. علاءالدین ریانوس 
که حیات جسمانی و نجات روحانی خود را به‌او مدیون می‌دانست در او هر چند 
در مفهوم مجازی, جز به‌همین چشم نمی‌نگریست. حمزة نایی که مرید دلداده و 
نای‌زن ملازم در مجلس او بود وقتی از بیماریی سخت به‌حالتی شییه به‌مرگ اقتاد 
عیادت مولانا چنان اورا به‌شور و هیجان آورد که برخاست و نشست وتا چند 





سالهای پایان ۳۳۷ 





روز دیگر همچنان حیات خود را ادامه داد. اران اورا در آن چند روز که از 
عمرش باقی مانده بود احیا کردهُ مولانا می‌شمردند. 

خود مولانا هم که خویشتن را احیا کردۀ شمس تبریز می‌دانست بی آنکه 
هرگز مدعی کرامات باشده تأثیر مرد خدا را در احبای نفوس ناشی از فعل خدا 
به وسیلۀ «انسان از خودی رسته» می‌دیند. روزی با شیخ محمدخادم چیزی‌می‌گفت 
و اورا به کاری می‌فرمود, شیخ محمد از روی أدب و به‌نشان اظهار قبول در جواب 
هر کلم وی ان شاء الله می‌گفت» مولانا بانگ بر وی زد که خاموش پس اینکه 
با تو سخن می‌گوید کیست؟ مولانا در حالی بود که سخن خود را مشل بانگ نی 
انعکاس لب دمساز متعالی خویش می‌یافت, شیخ محمد هم که این مصنی را از 
طرز بیان وی درک کرد در این باب هیچ دم نزد چرا که یاران او همه مولانا را 
همچون یک مظهرالهی می‌دیدند. مولانا هم این احساس وجدانی را از غلبات 
احوال می‌دانست. در سیر از تبتل تا فنا به این مرتبه رسیده بود. سیر خود را در 
ورای ادعای مدعیان و مخائفان می‌یافت. 


۹ در خانه زندگی او ساده» بی‌تجمل, و عاری از روی و ریا بود. از 
هرگونه «ریخت و پاش» که ظاهراً در نزد او نادیده گرفتن حق محتاجان و 
مستحقان به‌شمار م ی‌آمد کراهت داشت. ازاين روفراخ دستی «مستا کلف» 
اوقاف را نداشت, اما تنگدستی اختیاری را هم بهانة سختگیری براهل خانه 
نمی‌کرد. با اهل خانه دوستانه و با محبست عاری از ریا می‌زیست. پسرش 
سلطان‌ولد را در دوران شیرخوارگی او چنان با محبت به‌سینه می چسباند که 
گویی برای آرام کردنش از پستان خود به او شیر می‌داد. دخترش ملکه‌خاتوت را با 
محبت و لطف در آنچه مربوط به‌تدبیر منزلش بود رهنمایی و کمک می‌کرد. 
نواه‌اش جلال الدین فریدون را که فرزند پسرش سلطان ولد بود- با چنان ذوق و 
سروری در آغوش می‌گرفت که گویی با یک امانت الهی سر و کار دارد. در حق 
بازساند گان پسرش علاء‌الدین از هیچ گونه غمخواری درییغ نداشت. در مورد 
فرزندان صلاح‌الدین و اولاد حسام‌الدین هم مثل فرزندان خود شفقت و محبت 
بی شایبه نشان می‌داد. 

مولانا جز بندرت و در هنگام ضرورت خادم و حاجب و غلام و ملازم هم 
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در خانه نگه‌نمی‌داشت. مریدانش به‌جان و دل آنچه را بدان حاجت پیدا می‌کرد 
برایش انجام می‌دادند. شییخ محمد که خادم مدرسذ پدرش بود در آنچه به‌احوال 
هدرسه مربوط می‌شد در اجرای اوامر او اهتمام می‌ورزید. لباس و غذا و اسیاب 
خانه‌اش تا آنجا که به‌شخص او مربوط می‌شد ساده بود. فرجی گشاد 
درویشانه‌اش کهنه اما هسمواره پا کیزه بود, اما در ملاقات با هر کس که نزد او 
می‌آمد جای هرگونه لباس رسمانه را برای او می‌گرفت, غذای او مخصوصاً در 
مواردی که با اهل خانه هسفره نبود» شالباً ازنان و ماست یا ماحضری محقر 
تجاوز نمی‌کرد. حتی مکرر ماست ترشيده و نان خشک کفک گرفته را رید 
می‌کرد و با لذت می‌خورد. 

این تنگ عیشی برای او نوعی ریاضت نفسانی بود, ناشی از خشت و 
خشکدستی نبود. اگر سمدی که مرد آفاق پوی فراخ عیش لذتجویی بود در دیدار 
با او این طرز زندگی مرد پا کیزه بوم را .آن گونه که بعضی از یک تعریض او 
استنباط کرده‌اند. درخور ملامت می‌دید او نیز فراخ عیشی و خحوشباشی سعدی را 
که اشارت خود وی حاکی از آن است شایستة مرد راه نمی‌دانست. مولانا 
می‌توانست مشل شیخ الاسلام قونیه به‌هزین؛ مریدان ٹروتمند و آنچه از اوقاف و 
صدقات اهل خیر در اختیار خویش می‌یافت برای خود زندگی مرفه و سرای آراسته 
و خادم و دربان فراهم سازد, می‌نوانست مثل مفتیان وقت دست به‌اموال ایتام و 
اوقاف و صدقات دایر و جاری بالاید و برای خود خانه و بستان و ضیاع و عقار 
بسیار حاصل کند. اما او این تعلقات را حجاب راه و مایۀ کدورت و پریشانی 
دل می‌دادست و می‌خواست دل را از هر آلایش به‌اين گونه تعلقات دور نگه دارد. 

از زندگی فقط به قدر ضرورت تمتع می‌برده بیش از قدر ضرورت را موجب 
دور افتادن از حط سیر روحانی خویش مي‌یافت. در دنیایی که تعدی دایم 
جنگجویان مخول و تاخت و تاز صلیبیان حق ضعیقان را پایمال قدرت اقویا 
می‌کرد و افراط اقویا در تمتع» حق سایر ناس را ضایح می‌کرد. این کار نجاوز 
بهانسانیت بود و راه را برای بسا زگشت انسان به‌عالم حیوان باز نگه می‌داشت, اگر 
او در عصر ما می‌زیست شاید در کسوت یک مهاتما گاندی مسلمان منادی یک 
حیات تازه برای ثمام عالم‌می‌شد.دردئیایعصرما که پرخوری و شهوت پرستی و 


تجمل گرایی کمترينة مردم برای بیشترین؛ آنها جز گرستگی و بینوایی و کژتابی و 
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توسل به‌شونت راه دیگر باقی نمی‌گذارد» این حیات تازه که او ممکن بود پیامیر 
و دعونگر آن باشد انسان را از قلمرو حیوانی تنازع برای بقا بیرون می‌آورد. خود اوه 
که عالم اضداد و دنیای کل و مأ کول را لازمة حیات حیوانی می‌یافت» درگیری 
دایم در تنازع برای بقا راء در سلوک راه کمال» انحراف از خط سیر روحانی و 
امری خلاف شأن انسانی تلقی می‌کرد. حتی به کسانی که با او ستیهندگی 
می‌کردند» جز بندرت و در احوالی بسیار محدود, همواره طریق سلم و دوستی 
می‌سپرد. 


۹۵ اگر چه صحیت را بر حلوت ترجیح می‌داد باز عزلت را از صحبت 
کسانی که در قید تعلقات باقی مانده بودند بهتر می‌دید. در خارج از جمع مریدان 
خویش و آن عده از اکابر و اعیان که ارتباط با آنها را برای ارشاد ایشان یا رفع 
حاجت محتاجان و مظلومان شهر لازم می‌دید به‌ملاقات اغیار خاصه کسانی که 
برای کنجکاوی به دیدار وی می‌آمدند علاقه‌یی نشان نمی‌داد. یک بار به‌فتیهی که 
به امتحانش آمده بود به‌تریض گفت: «بعد از این دانشمندی را بمانه ب 
را پیش گیر». علما و فقها را هم جز ب‌تقریب مباحثی که به‌احکام شریمت یا 
لوازم آن مربوط می‌شد نمی پذیرفت, و معاشرت با کسانی را که دیدار آنها فراخت 





وی یا آسایش مریدان را به‌هم می‌زد خوش نداشت. 

از اینکه طالب علمان به‌مجرد آنکه وی درس مدرسه را ترک کرد کمتر 
دوروبرش مي‌آمدند تعجب داشت اما خاطرش بدان مشغول نبود.۰ اقوال مشایخ شهر 
را که به‌شیوٌ اصحاب ابن‌عربی در آنچه به‌عرقان و مقامات اولیا مربوط می‌شد 
سختان آ گنده از طامات و دعوی بر زبان می‌راندند با نظر قبول نمی‌دید. روزی که 
به‌زاویة شیخ صدرالدین ره بود و چون او غایب بود در همانجا برای همراهان 
خویش پاریی معارف و اسرار گفته بود. در پایان سخن آنچه را بهزبان حال از 


ن بقعه شنیده بود اله و شکایت : درودیوار بقعه به‌زبان حال 





درودیوار 
به‌درگاه حق نالیده بود که تاکی پوست پوست, نه آخر سخنی می‌باید از دوست؟ 
یک‌بار نیز در جواب کسی که از وی در باب ضوحات مکی -فتوحات مکیه شیخ 
ابن‌عربی- سوالی کرد با اشاره به قوال مجلس -زکی قوال. که از دور پیدا می‌شد و 
روی به‌مجلس وی داشت با تعریضی که در تقریر مراد به قدر کفایت روشنگر بود 
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گفت حالیا فتوحات زکی نزد ما به از فتوحات مکی است. 

با شاعران عصر هم که به‌قونیه می‌آمدند یا در آنجا بودند چندان حشر و 
نشری نداشت. در حق قانمی طوسی که در آن ایام ملک الشعرای دریار سنجوقیان 
روم بود و بهسیب انتساب به‌خراسان خود را با مولانا «همشهری» نیز می‌یافت یا 
نظر توقیر نمی‌نگریست. یک دوبار بدان سیب که قانعی درحق‌سنائی طعن کردهبود 
و حکیم غزنوی را به‌جهت جسارتی که در تضمین اجزای فران در شعر خویش 
کرده بود درخور تخطه یافته بود با او بشدت پراش کرده بود و به‌رغم او خود وی 
نیز در غزیات خویش آنچه را او در شمر سنائی درخور ايراد یافته بود نکرار و 
تقلید کرده‌بود,ازقصة آشنایی او با خواجه همام تبریزی, شاعر وکاتب معاصرش که 
گویند معاشر یا ممارض سعدی هم بود و بنابر روایات از تبریز به دیدار مولانا به قونیه 
آمد و از جانب ایلخانان در آن ولایت مأموریت هم داشت در کلام خود مولانا 
نشانی نیست و به‌صحت اصل روایت هم اعتماد نمی‌توان کرد. 

در باب مسافرت سعدی به‌روم و دیدار با مولانا هم هنوز جای تردید هست 
و اگر این مساقرت و دیدار روی داده باشد بدون شک به‌سالهای آرامش و سکون 
دوران نظم و املای مشتوی مربوط نیست باید مربوط به‌سالهای آشفتگی وی در 
دوران غیبت نهایی و بی فرجام شمس یا عهد صحبت شيخ صلاح الدین مربوط 
باشد. به‌هر حال بر فرض صحت روایات» سعدی که بر وفق بعضی اشارات به‌روم 
آمد می‌بایست در سالهایی که هنوز از شام به شیراز نيامده بود (ح 1۵4) از همان 
شام بهآوازة شهرت مولانا به‌دیدار وی عزیمت روم کرده باشد. اگر چند سالی 
بعد» از راه تیریز آهنگ دیار روم کرده باشد, باید مقار با سالهایی باشد که در 
با زگشت چنانکه مشهور است با اباقاحان سخول و دو وزیر او شمس‌الدین و 
علاء‌الدین جوینی دیدار کرده باشد. اشکالی که در این باب هست آن است که 
احتمال مسافرت مجدد سعدی بعد از بازگشت وی به‌شیراز چندان قابل قبول 
به‌نظر نمی‌آید. اشارتی که خود شیخ در بوستان به‌یک مسافرت روم و برای دیدار 
یک مرد پاکیزه بوم در آن دیار دارد ممکن است به‌همین مات احتمالی او 
به قونیه و دیدارش با مولانا باشد. 





ععهذا این دیدان خواه در عهد صبحت صلاح الدین روی داده باشد یا در 
عهد صحیت حسام‌الدین, چنان می‌نماید که مولانا در آن سالهای فراغت و سکون 
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نسبی هنوز از صحبت اغیار گریزان بود. از این رو اگر نسبت به‌سعدی و یاران وی 
که ازشام یا تبریز یرای دیدار او و البته تا حدی به ساثقة کنج 
آشنایی به قونية او آمده بودند چندان آشنارویی نشان نداده باشد از خلق وخوی 
وی غرابت ندارد, مخصوصاً به کسانی که به قصد امتحان یا برای مجرد آشنایی 
نزدش می‌آمدند چشدان روی گرم تشان نمی‌داد. آن هم که بر وؤ 
شیخ» «مرد پا کیزه بوم» از این مسافران آن پذیراییها را که سیّاحان صوفی در 
خانقاههای عصر از آن بهره‌مند می‌شدند نکرده باشد ظاهراً از آن‌رو بود که مولانا 
برعلاف مشایخ خانقاهها دستگاه مرید پروری و اندیشة آواژه‌جویی نداشت, و 
اگربه‌صحبت کسانی که به قصد امتحان حالش آمده بودندرغبت نشان نداد ازرسم و 





اوی و نیت 








این روایت 








شیودیی که نسبت به چنین زایران داشت منحرف نشده بود. تعریض سختی که 
سعدی دریک غزل خود دریاب گویند؛ شعری که در دیوان مولاناست دارد. اگر 
انتساب آن مورد تردید نباشد نشان دیگری از این برخورد سرد باید باشدء و شاید 
قصة تحسین و علاقة شیخ را در مورد یک غزل مولانا بعدها مریدان مولانا برساخته 
باشند تا از شدت و خشونت این تحریض شیخ» که ضمن جواب به‌یک غزل 
معروف مولانا در حق او دارد: کاسته بباشند. در اینکه مولانا به کسانی که از 
اطراف برای امتحان وی و کنجکاوی در باب حالات و مقاماتش می‌آمده‌اند روی 
خوش نشان نمی‌داده است ظاهراً جای تردید نیست. 

زی هم که به قصد امتحان و در طی مدتی که 





در حق قطب‌الدین 
برای استفاده از حوزة شیخ صدرالدین به قونیه آمده بود مولانا تاحدی 
سردی نشان داد. حتی با او بزحمت سخن و در قصه‌یی که ضمن این 
ملاقات برای او نقل کرد با کنایه اورا از اینکه از غرور عالمانة خویش جدا نشده 
است ملامت کرد. با آنکه قطب‌الاین گه گاه از ارادت به‌مولانا نیز دم می‌زد» 
مولانا اورا بدان میب که کنجکاوی و غرور عالمانه‌اش محرک او در جستجوی 
صحبت وی شده بود هرگز چندان با علاقه و محبت تلقی نکرد, به‌سژال او هم 
که پرسیده بود راه شما چیست ؟ جواب داده بود: مردن تا نمیری نرهی؛ و 
سپس بی آنکه منتظر اظهار تعجب یا سوال او یماند قصه‌یی را که نشان می‌داد 
انسان تا از خودی تمرد به کمال و مراددست نخواهد یافت در ضمن داستان 
را و فقیه خواهنده برایش نقل کرده بود. 
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این طرز رفتار را مولانا نسبت به‌فقها و طالب علمان دیگر نیز که به قصد 
آزمایش یا به‌ساشقۀ کنجکاوی فضولانه نزد او می‌آمدند نشان می‌داد و به همین 
سبب بارها خود را هدف تعریض آنها ساخت و گه گاه مواجه با تحریکات آنها در 
حت اصحاب خویش می‌شد.از این جسله آنچه در باب طمن صفی الدین هندی 
(وفات ۷۱۵) در حق او روایت شده است بی شک اساس ندارد. صفی الدین فقط 
بعد از وفات مولانا به قونیه آمد و اگر طعنی در حق مولانا و رسم سماع او کرده 
باشد ظاهراً ناظر به اصحاب حسام الدین یا ملطان ولد بوده باشد. و با این همهءتلقی 
فقها از اقوال مولانا هرگز خالی از طعن و تعریض نبوده است» فقط حمایت اکایر 
شهر و غلب مریدان وی مانع از ایذای آنها در حق وی می‌شده است. 

برخلاف فتها و متشرعذ اصحاب شیخ صدرالدین» بابایان و قلندران قونیه 
نبت به‌مولانا با تکریم و حرمت سلوک می‌کردند» یا بی آنکه با وی معارض 
گردند از ارتباط با وی خود را کنار می‌کشيدند. بابا خلیل مرندی که در سلطان 
سلجوقی نفوذ فراوان داشت از فتونداران ولایت بود اما با اخیان منسوب 
به‌حسام الدین نظر مساعد نداشت و به‌همین سبب مولانا هم اورا به چشم یک 
مدعی خالی از معنی تلقی می‌کرد. معهذا او بی آنکه از نفوذ خویش برای مقابله با 
اصحاب مولانا استفاده کند غالا خود را از رویارویی با مولانا و درگیری با 
اصحاب او کنار می‌کشید. برعکسء حاجی مبارک حیدری, قلندر پرآوازۀ قونیه 
که خود از خلفای قعب‌الدین حیدر شیخ بزرگ قلندران خراسان محسوب می‌شد در 
حق مولانا چندان تعظیم و تکریم داشت که خود را در مقابل او در شمار مردان 
راه محسوب نمیکزد. 

حاجی بکتاش خراسانی که نزد اصحاب خویش «ولی » و (صاحب 
ولایست» خوانده می‌شد» و سلسل؛ة خاصی بدو متسوب بود نیز با آنکه اقوال و 
احوالش با سليقة مولانا موافق نبود نزد مولانا با حرمت تلقی می‌شد و اصحاب او 
نیز با مولانا به حرمت و تعظیم سلوک می‌کردند. هر چند حاجی بکتاش در حق 
مولانا هم تعریضهایی گزنده اما خالی از غرض داشت مولانا متتعرض اقوالش 
نمی‌شد و تا حدی حرمت پیری و پاس خراسانی بودنش را نگه می‌داشت. یک‌بار 
به‌اعتراض نیشدار اما لطیف و نکته آمیز او که گزند گیش را شیرینی بیانش تعدیل 
کرده بود و در طی آن به‌مولانا پیغام فرستاده بود اگر مطلوب را یاقه‌یی سکون و 
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قرار پیش گیر و اگر نیافته‌یی باری این همه شور و هییجان و رقص و وجد برای 
چیست؟ مولانا در طی یک غزل ساده و دلاویز جواب عارفانه داد» که شهرت 
یافت: اگر تویار نداری چرا طلب نکنی بم. 

با آنکه مولانا به کرامات متسوب به‌این شیخ ملامتی مشرب و قلندرگونه 
اعتقادی نشان تمی‌داد غالباً در حق او چنان با حرمت و تمکین سلوک می‌کرد که 
بعدها دسته‌یی از پیروان وی خود را به‌شمس تبریز منسوب کردند و بدین گونه 
تفاوت مشرب شیخ آنها با مولانا در انتسابی که آن جماعت به‌شمس تبریز و 

یق او نشان می‌دادند از میان برخاست. 


۹٩‏ در بین اصحاب شیخ صدرالدین که طریق؛ آنها تصوف بحنی بو 
وطقانه‌یی هم که در باب مثنوی و اشتمالش برقصه در کلام وی نقد کرده بود نیز به 
آنهاانتساب داشت, کسانی چون مویدالدین جندی و سعیدالدین فرغانی به صحبت 
مولانا جلب نشدند و در تصوف به‌آنچه در محدود؛ بحث و نظر واقع بود قانع 
ماندند. اما قخرالدین عراقی (وفات ۸۸) از دریافت صحیت مولانا بی بهره نماند. 





عراقی که سالها با قلندران زیسته بود, و یکچند در سرزمین هند مرب 
و خلیقۂ شیخ پرآوازه‌یی چون بهاءالدین زکریای مولتانی (وفات 515) شده بود 
با آنکه شاگرد شیخ صدرالدین و پیرو طریقة ابن‌عربی بود, از اينکه گه گاه در 
مجالس مولانا نیز حاضر آید خودداری نداشت, مولانا هم در حق او عتایتی حاص 
که هرگز نظیر آن را در مورد سایر اصحاب شیخ صدرالدین نداشت نشان می‌داد. 
اما در او ظاهرا بیشتر به چشم یک شاعر صوفی میدید تا یک مدعی عرفان و 
مستفرق در تصوف بحثی . علاقه‌یی که معین الین پروانه در حق این شاعر صوفی 
نشان داد بیشتر انعکاس علاقة مولانا در حق او بود, هر چند شیخ و استاد او 





بیت یافته 





صدرالدین قوتوی هم توجه صاحب روم را در حق این درویش آوارۀ از دیار هند 
رسیده جلب کرده بود. 

عراقی در حق مولانا ادب و علاقة بسیار نشان می‌داد و از مجالس او 
بهره‌ها می‌یافت. بعد از مولانا نیز وقتی ازاو یاد می‌شد غالبا با آه و حسرت دریغ 
می‌خورد که «اورا هیچ کس کماینبغی درک نکرد. در این عالم غریب آمد و 
غریب رفت», عراقی با حدت ادراک شاعرانه و با تجرب؛ غربت که در سالهای 
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اقامت هند برای وی حاصل شده بود» چه خوب حال این مرد را که «هر کسی 
از ظن خود» با او یار شده بود و هیچ کس «از درون او» اسرارش را نجسته بودء 
درک کرده بوا 

نادر بودند کساتی که در قونیۂ آن ایام می‌توانستند واقع حال مولانا را درک 
کنند. حال ادره مرد بیمانندی را که در این دنیا حتی در میان دوستان و خویشان 
خود نیز غریب"ماند و با آنکه در دنیای خویش با اهل عصر خوش برآمییخت و 
به‌عزلت و انزوای سرد زاهدانه هم پناه نجست در غریبستان عالم غریب آمد, 
غریب هماند و غریب رفت! اما در یک عصر پرآشوب تاریغ, تا برایش ممکن 
بود, بی وحشت: بی آلایش و بی اظهار شکایت زیست. مرید دیریته روزی که 
چهل سال در خدمت و صحبت این غريبة دنیای ما بسربرده بود بعدها بی هیچ 
تزازل و قطعاً بی هیچ تکلف گواهی داد که در تمام این مدت هرگز حکایت غم و 
شادی دنیا از وی نشنیده بود. حکایت غم و شادی که او داشت قصۀ اندوه 
جداییها بود و شادی امید وصال - چیزی که سیر روحانی مستمر او از مقامات 
تبتل تا فنا آن را الزام می‌کرد. 


۷ در سالهای احير صحبت حسام‌الدین» روزهای مولانا غالباً در 
مجالس فیه‌مافیه و شبها اکثر در مجالس املای مثنوی معنوی می‌گذشت. مجالس 
سماع و غزل هم که گه گاه بر پا می‌شد» خستگی این کار یکنواخت زندگی 
پیرمرد را رفع نمی‌کرد. علاقات ملال‌انگیز اکابر و اعیان شهر هم با وجود اجتنایی 
که از آن داشت از وی وقت بسیاری را ضایم می‌کرد و مانع از استراحت 
جسمانیش می‌شد. اما احساس نیاز به کسانی که در رفع حاجتهای یاران ارتباط با 
آنها ضرورت داشت قطع پیوند با این «ابنای دنیا» را به‌وی اجازه نمی‌داد. 
مریدان و حتی اشخاص غریبه‌یی هم که در عرض حاجت به‌تزد حکام و امرای 
عصر غالیاً به‌شفاعت و وساطت او محتاج بودند در هر وقت روز گاه ویگاه مصدع 
می‌شدند و «خداوند گار» پیر ناچار می‌شد در توصية آنها مکتوبات منشیانه 
به‌حسام‌الدین یا سایر کاتبان مجلس املا کند و اوقات خود را در این گونه 
کارهای لاطایل ضاي نماید. هرج ومرج دیوانی که از ضعف قدرت یا تضاد 
قدرتهای ضعیف ناشی می‌شد این توصیه‌ها را بر وی الزام می‌کرد» بی اعتنایی 
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حکام و خودسری عمال منجر به‌وضعی شده بود که بدون این گونه وساطتها بیشتر 
مظلومان به آنچه حق آنها بود دسترس پیدا نمی‌کردند. 

درخواست فتوی و سؤال در مساثل شرعی هم از جانب مریدان و معتقدان 
همچنان دایم می‌رسید و جوابهای مولانا گه گاه مورد تدقیق و انتقاد فقها و قاضیان 
می‌شد و احیاناً نکته گیریهای مفرضانة آنها وی را بشدت ناخرسند می‌کرد. اما 
چون به‌ عنوان مفتی از «رسوم» مدرسه‌یبی که در آنجا سکونت داشت گذران 
می‌کرد خود را ناچار می‌دید در هر حال و هر وقت که سوالی یا درخواست فتوایی 
می‌رسید بدانها جواب بدهد. دید و بازدید رسمی با علمای شهره که غفلت از آن 
ماي رنجشها می‌شد» حضور در آیین گشایش مدارس و خانقاههای شهر» شرکت در 
هراسم عیادت و نماز جنازه,و علاوه بر هس اینها مطالعة دایم در کتب فقه و 
حدیث و تفسیر و کلام که برای یک مفتی و یک ققیه مورد اعتماد خلق محل 
حاجت می‌شد نیز ضرورتی بود که برای اودیگروقت زیادی‌جهت آسایش که در آن 
اوقات آن همه بدان احتیاج داشت. باقی نمی‌گذاشت. 

کارهای مربوط به‌عانواده هم که شامل نظارت در احوال اولاد 
علاءالدین واولاد صلاح الدین نیز می‌شد باقيماندة اوقات اورا می‌گرفت و فکر و 
اعصاب و سلامتش را دایم تحلیل می‌برد. بی اعتنایی به‌احوال جسم هې که 
افراط در روزه و مسامحه در بهداشت غذا آن را تا حد نوعی خودآزاری می‌کشائید 
سلامت اورا هر روز بیش از پیش معروض خطر می‌ساخعت. بدین گونه جسم وی 
روزیروز فرسوده می‌شد و روح هم از اشتفالهایی که قسمتی از آن برای وی 
سنگین» طاقت فرساء وقتگیر و عبث بود هر روز خسته تر می‌گشت. 

بالأخره وقتی رسید که ادامه و انمام آخرین قسمتهای مثنوی هم برایش 
ناممکن شد. سکوت دردنا کی جای شور و هیجائش را گرفت و حوصلڈ حرف زدن 
را ازاوسلب کرد. استغراق مستمردراحوال بعضی اوقات به‌جایی می‌رسید که در راه «اگر 
کفش وی در گل ماندی اتا تنگ بودی در جای رها کردی و پابرهنه شدی», در 
چنین احوال حوصلة املای مثتوی را هم از دست داد. مجلس املای مثتوی تعطیل 
گشت, مجالس فیه‌مافیه هم ادامه نیافت» به‌رغم درخواست و اصرار سلطان ولد 
که مثل حسام‌الدین دلبستگی قوق‌العاده‌یی به‌اتمام دفر ششم مثنوی داشت» مولانا 
دیگر به ادامة آن تن درتداد و از خاموشی و آرامشی که این‌بار نشانة فرسودگی 
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جسمی و خستگی فکری هر دو بود خارج نشد. 

در این سکوت مقدس که چند روزی بیش با خاموشی ابدی او فاصله 
پیدا نکرد ظاهراً به‌هیچ چیز از آنچه به‌مدرسه و خانقاه تعلق داشت فکر نمی‌کرد. 
به‌موسیقی درونی پناء برده بود و در عوالم روح غرق بود. به شعر مي اندیشید که در 
مثتوی و غزلیات قطره‌قطره وجود اورا به عشق تبدیل کرده بود. به عشق می اندیشید که 
در پایان راه «فنا» پله پله اورا تا ملاقات خدا می‌برد. به‌روح می‌اندیشید که مثل 
ییک نغمڈ الهی از ساز به خاموشی گرایید؛ وجود او لمحه لمحه جدا می‌شد و اورا 
به‌ماورای دتیای حس می‌برد - به‌سوی هستی بی انتها, به‌سوی حیات بیپایان که 
حیات بالنسبه کوتاه اما پربار و سرشار و پویند؛ او از آن سر چشمه گرفته بود. 





۹۸ بدین گنه آخرین بیماری در شصت وهشت سالگی و قبل از آنکه 
آخرین دفتر مشتوی را به‌پایان آرد به‌سراغش آمد - بیسماری مرگ. «تکتری که در 
مزاجش پیش آمد طولانی شد». به‌بستر اقتاد وخودرا به‌تب سوزانی که وجودش 
را می‌گدانخت تسلیم کرد. در مدت چندین شبانه روز تب امان از جانش بریده 
بود. به‌الزام طبیبان که ظاهراً بیماریش را تب محرقه شناخته بودند فرجی سرخ 
پوشیده بود. طشتی پرآب کار بسترش نهاده بودند و او هر دو پایش را در آب 
می‌گذاشت و لحظ‌بلحظه از آن آب بر سینه و پیشانی خود می‌زد. از شدت تب 
گه گاه بیشودانه اشعار می‌خواند, از خوردن دوا که دوسنان بر وی عرضه می‌کردند 
امتناع داشت, به کراخانون که بر بیماریش تأسف می‌خورد و برایش عمر طولانی 
آرزو می‌کرد گفت: چرا چرا, مگر که فرعون و نمرود در وجود ماست؟ در جواب 
یاران که از انديشة رحلت او دلنگرانی خود را در نگاهمهای دردمند خویش نشان 
می‌دادند گفت: «یاران ما از این جانب می‌کشند و مانا شمس الدین به آن سویم 
می‌خواند ». 

به‌سلطان ولد که از بسخوابی و پرستاری شبها رنجور شده بود اشارت کرد 
که لمحه‌یی چند بیاساید و غزلی را که ظاهراً در همان غلبات احوال و در شبهای 
بیماری سروده بود به‌سناسبت املا کرد روسر بنه به‌بالین امشب مرا رها کن! 
تاچند روز بعد که هنوز شعلة حیاتش خاموش تشده بود این «آحرین نغمۀ قو» را 


همچنان در آن بیخودیهای هذیان‌آمیز تب بر لب داشت. در لحظه‌هایی که اند ک 
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مایه بهبود حاصل می‌شد با یاران سخن می‌گفت و آنها را دلداری مي‌داد. در مورد 
پنجاه درهم وام که برذمه داشت از اینکه صاحب وام آن را بخشید طمأئينة حاطر 
یافت. در وداع یاران خویش, به‌آنها دلداری میداد که‌ازرنتن‌من ملول نشوید, در 
هر حال که باشید من با شما خواهم بود. بدین گونه با آرامش و در حالی که مرگ 
را با شوق انتظار می‌کشید با یاران و مریدان خداحافظی کرد و از هر چیز و هر 
کس که در پیرامون وی بود با شفقت اما بدون حسرت جدا شد_فرزندان و اهل 
حرم را با وعده دیدار ترک کرد. 

وقتی بارگران از خستگی و فرسودگی آ گندة یک عمر شصت وهشت 
ساله راء که بردوش او سنگینی می‌کرد, بر زمین می‌نهاد مدتها بود خط سیر خود را 
از مقامات تبتل تا فنا به پایان رسانده بود. آنچه وی» و قبل از وی حکیم سنائی 
آن را مرگ پیش از مرگ می‌خواند اورا به‌فنای از «شودی» که غایت سیرش بود 
رسانیده بود. این سیر روحانی را او از نیمه عمر و با گریز و رهایی از جاذبة 
حشمت و جاه فقیهانه, و از جلو غرور و کبریای عالمانه آغاز کرده بود. روح او 
در این روزهای بیماری با دنیای انوار غیبی اتصال داشت و جسم فرسوده‌اش 
نمی‌توانست تجلی آن انوار قاهر را تحمل کند. جسم فرسوده بود. نحیف و نزار بود 
و زرد و استخوانی به نظر می‌رسید. از مدتها پیش هر وقت مولانا در حمام پیکر 
برهت خود را با آن فرسود گیها و دررفتیگیها که در طی عمر بر آن عارض گشته بود 
می‌دید از اینکه با ریاضتها بت همه سختی در حق آن روا داشته 
بود احساس شرم می‌کرد. 

به این مرکب فرسوده که روح او جز با کمک آن مدارج عروج مسیحایی را 
پله پله طی نکرده بود او در طی این سالها جز «لاحول» جه قوت و غذایی داده 
بود؟ اکنون عیسایش به‌آسمان می‌رفت و خری که مرکب او بود یک گام دیگر هم 
نمی‌توانست بر روی زمین بردارد. اگر قصه خر و لاحول, و داستان عیسی و خره 
که در مثتوی بدانها اشارت داشت. در این احوال به‌عاطرش می‌گذشت جه 






خنده‌های تلخ که از قصب بهیمهٌ صوفی و تیمار خادم خانقاه در باب این جسم نزار 
واماندۀ خویش بر لبش نمی‌شکفت! اما مولانا خرسند بود که راه وی به پایان آمده 
بود و دیر یا زود مرکب مسکین را از ہار روح بیقراری که راکب آن بود خلاص 
خواهد داد. 
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در وجود مولانا در این ایام دیگر هیچ از «خودی» وی نشان نمانده بود. 
هیچ هوسی » هیچ آرزویی و هیچ خشمی اورا به‌حرکت درنمی‌آورد. از مدتها 
پیش با آنکه در بین دوستان و مریدان می‌زیست از آنها فاصله داشت, از همۀ 
آنها جدا بود, با هم آنها غریبه بود. مرگ پیش از مرگ اورا زنده و پویاء اما 
همچوت مرده‌یی که هرگونه نشان خودی را از دست داده باشد, در مبان یاران رها 
کرده بود. مرد از هر چه به‌تعلقات مربوط می‌شد تصفیه شده بود. به‌تبتل وافعی که 
فنا نهایت حدش بود رسیده بود. زندگی ان در ساحت مرگ پیش ازمرگ, زندگی 
دیگر بود. با این جسم سال فرسود خسته‌اش اتصالی نداشت, لیکن با همین 
جسم «به آستان فنا رسیده» در میان دوستان و عزیزان هنوز به چشم یک آشتاه 
یک دوست و یک محبوب جلوه می‌کرد. با آنها می‌خورد, با آنها می‌خندید, با آنها 
می‌گفت. با آنها می‌عفت و در دنیای آنها می‌زیست. 

از مدتها پیش جسم او در میات آنها هر روز خسته می‌شد و روزبروز 
به کنار حفرة گور نزدیک می‌گشت. اما روح او با آنکه خود را در تن اسیر و 
محبوس می‌یافت همچنان شور ونشاط خود را برای عروج آسمانی خود حفظ کرده 
بود. 

این روح بیقرار و آسمان پوی» که در شم و رقص و موسیقی» شور و 
هیجانی ناشتاخته هر روز بیش از پیش اورا بی تاب می‌کرد» در این ایام هر روز 
بیش از پیش جسم نزار اورا می‌تراشید» می‌تورد, و تحلیل می‌برد. حستگی 
سراپایش را فرامی‌گرفت و حوصلۀ سخن گفتن را نیز که همه عمر بدان اشتغال 
داشت از وی باز می‌ستاند. در پابان یک زندگی آگنده از پویه و طلب که 
پله‌پله نردبان نورانی آسمان جان را طی کرده بود اکنون د راین روزهای بیماری 
به نقطة اوج رسیده بود. اما ورطه‌یبی که «محدود» را از «نامحدود» جدا می‌کند 
همچنان در پیش پایش بود. احساس کسی را داشت که از جوی عمیق 
پهتاوری می‌بابست بگذرد. برای عبور به‌آن سوی جوی که دنیای نامحدود, دنیای 
لانهایه بود» جستن از این جوی پهناور برایش لازم بود. می‌دید که بدون این 
جستنء بدون این پرواز به‌ماورای افتهای حسی نمی 
در آنچه «باقی » است, در آنچه نامحدود است, و در آنچه هر محدودی در آنجا 


ند وجود «هالک» خود را 





به پایان می‌رسد. دربازد. 








مالهای پايات ۳۳۹ 


مرد شصت و هشت ساله بود و عمری پرمایه را پشت سر گذاشته بود. در 
فراز و تیب این عمر طولانی از مقامات تبتل تا فنا که در واقع همان دوگام فاصله 
بین انسان و خدا بود او راه درازی را پله‌پله طی کرده بود. پاک و صافی از 
چاه طبیعت بدر آمده بود و روح خالص و شفاف گشته بود. دیگر به‌دنبایی که 
چیزی جز جسم نزار او بدان پیوستگی نداشت هیچ گونه وابسته نبود. سخن 
آخرین رشته‌یی بود که اورا به‌این دنیا متصل می‌داشت و او در این روزهای آخر 
آن رشته را هم قطع کرده بود. دیگر خود نبود, خودی را احساس نمی‌کرد. انتظار 
لحفه‌یی را داشت که «خود از خود رهیدة» اورا از او برباید. در پایان مسیر از 
تبعل تا فناء دنیای زمان را هم پشت سر گذاشته بود. اتصالی بی‌تکیف و 
بی قیاس که با نامحدود برایش دست داده بود اورا از ورطۀ حد عبور داده بود. 
لحظه‌هایی بود که برای او دیگر زمانی وجود نداشت. زمان‌برای اوبه پایانرسید بود 
و به لحظۀ بی پایان تبدیل شده بود. اما فرزندانش, خویشان و مریدانش که در 
همان هنگام گرد بستر او حلقه زده بودند سنگینی آن لحظ بیپایان را بر قلب و 
شانۀ خود احساس می‌کردند. 

با مرگ دست به گریبان بود و در عین حال با آن کشمکش نداشت, اما 
تب سوزان و فرساینده‌یی که مرگ با خود آورده بود اورا با نوعی نزع طولانی درگیر 
کرده بود اکمل‌الدین طبیب که دوست و مرید دلباخته اش بود از او قطع امید 
کرده بود. حسام الدین» سلطان‌ولد, و چندتن از مریدان که می‌کوشیدند اورا وادار 
به‌نوشیدن شربت طبیب کنند از اینکه مايذ رنج او می‌شدند خود را قرین تحسر 
می‌دیدند. نگاه او آرام و مشتاقانه به‌در دوخته بود و گویی ورود فرشتة مرگ را 


انتظار می‌کشید. هیچ نشانی ازترس وناآرامی بر چهره‌اش دیده نمی‌شد. اما آنش 





تب که با قیماندۂ وجودش را می‌گداخت اورا وامی‌داشت تا دم‌بدم دستش را در 
طشت آپی که کنار بسترش بود فروبرد و صورت و پیشانی تفته و گل انداخته‌اش 
را با آن تر کند. طبیب امیدی به‌بهیودش نداشت, اما یالین مردی را که در این 
ایام تمام قونیه برای صلاعت او دعا می‌کرد نمی‌توانست ترک کند. 

در مدت یک هفته از اتقاق- تمام قونیه از زازه‌یی خقیف می‌لرزید و 
اکثر اهل شهر در این احوال برای مولانای خود بیش از فرزندان خود نگرانی نشان 
می‌دادند. محتضرء بی هیچ واهمه, آمدن لحظة میماد را انتظار می‌کشید. یک‌بار که 





ri‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 


ياران را از زمین لرزه در وحشت یافت با لحنی که از طز اطیف و تلخ او نشان 
داشت آنها را تسلی داد: نترسید یاران! زمین لقمهٌ چرب می‌خواهدوبزودی چون 
جسم مرا در کام کشد آرام خواهد یافت. 

به‌صدرالدین قونوی, شیخ‌الاسلام و عارف و محدث بزرگ شهر که 
درگذشته بارها بر ضد «خداوند گار» ه‌تحریک وتوطْذ رقبانه هم پرداخته بود و 
اکنون در این لحظة بیپایان در کنار بسترش بودء به گوشة چشم شفقت و محبت 
می‌نگریست. کاسة دوایی را که از دست قاضی سراج‌الدین و حتی حسام‌الاین 
نخورده بود و در چنین لحظه‌یی خوردنش برای او شکنجه‌یی سخت بود از دست 
وی گرفت و جرعه‌یی هم از آن سرکشید. اما وقتی شیخ برای او آرزوی شفا کرد, 
بی درنگ خاموشی را شکست وبا حال کسی که دست از همه چیز دنا شته 
باشد گفت: این شقا هم شما راباد! اکنون‌ميان عاشق و معشوق جز پیرهنی که این 
جسم نزار است حجابی نیست, نمی‌خواهید تا این حجاب هم از میان برخیزد تا 
نور به نور اتصال بیابد؟ لحن بیان آميخته به‌شوق و یقین» و شم زیبا و شورانگیزی 
که بیمار محتضر با وجود التزام حاموشی چند روزه در طی این آغرین 
گفت وشنود با شیخ الاسلام شهر زیرلب زمزمه کرد شیخ را بشدت متأثر کرد : چه 
دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم! بہ 

خداوند گار روم که شصت سالی پیش خداوندگار بلخ و در واقع 
عداوند گار خاندان بهاء‌ولد بود اینک با روم و بلخ و با هر چه به‌دنیای روم و بلخ 
تعلق داشت وداع جاودانه می‌کرد, و شيخ الاسلام قونبه که سالها در وی به چشم 
یک رقیب ویک مدعی نگریسته بود اورا با چه شوق و رضایتی آمادۀ وداع با 
دنیای روم و بلخ می‌دید! وقتی عیادت کنند گان همچنان برگرد بسترش بودند, و او 
در آخرین لحظه‌ها از حاموشی چندین روزه لب به‌سخن گشوده بود با آرامشی 
شایستة یک عارف واقعی با هم عالم خدا حافظی کرد. در لحظه‌های آخر 
وصیت کرد نماز جنازه‌اش را شيخ صدرالدین بخواند. توصیه کرد در هنگام دفن 
اورا در درون گور بر روی لحد نهند تا چون حشر در رسد و صور رستاخیز مرد گان 
را به حیات و شمار صلا زند او هر چه زودتر به‌عرصا قیامت قدم گذارد. در آخرین 








لحظة حیات تا این اندازه به آنچه در باب حشر و معاد شنیده بود مطمش می‌نمود. 
نفس مطمئنه ای که از تبتل تا فنا همۀ مراتب کمال را در دوقدم طی کرده بود در 











سالهای پایان ۳:۱ 


آخرین لحظذ حیات منتظر ندای ارجعی مانده بود. با غروب آفتاب یکشنبه 
پنجم جمادی ال هر سال ٩۷۲‏ به‌اين ندای از غیب برخاسته لبیک گفت. کسانی 
که با نگرانی در درون خانه با کوچه‌های اطراف جویای حالش بودند از دریافت 
خبر غریو برداشتند. جامه‌ها چاک شد و در آن تنگ غروب از درودیوار شهر 





بانگ نوحه و خروش برخاست. 

بالأخره با تیل به‌فتای ظاهر مولانا به‌حیات باقی اتصال نهایی یافت. 
اتصالی که مرگ پیش از مرگ نیل به‌آن را از پیش برایش ممکن کرده بود. 
برای نیل به‌این اتصال که ملاقات با خدا بود, عمر شصت و هشت ساله را پله پله 
از تبتل تا فنا صرف جستجوی حق کرده بود. زندگی شصت و هشت سالا او 
بدین گونه بهابدیت پیوست و به‌روح مجرد تبدیل گشت. جسم نزار او که در آن 
هنگام چیزی جز بیماری و درد و خستگی و مرگ نود خود را به آغوش خاک 
عرضه کرد تا روح پویا و بی آرام او بال وپر خویش را باز کند و در اوج عروج 
روحانی با مدأ خویش اتصال بیابد. وقتی از این آحرین جوی هستی که اورا از 
متشا هستی جدا می‌داشت فراجست,درفراسوی فنای ظاهر به‌صورت «آنچه اندر 
وهم ناید» شکفت. مرگ او به حیات پایان‌ناپذیر مجال اتصال داشت. با آنکه بر 
رغم ذوق شعر از حرف: شاعری خرسندی نداشت. زندگی شصت وهشت سال او 


سراسر یک شعر بود.شگفت آورترین» پرشورثرین» و دلاویزترین شمرها! 


۹۹ صبح روز بعد وقتی «جنازه را از مدرسه بیرون آوزدتد کافة اکابر و 
اصاغرسر باز کرده بودند». از انبوه جمعیت که در اطراف خانه و مدرسه گردآمده 
بود «رستحیزی برخاسته بود» که «همگان گریان و اغلب مردان عریان, نعره‌زنان 
و جامه‌دران می‌رفتند». موکب عزا غیراائمسلمین شامل احبار بهود و کشیشان 
نصارا نیز بود. جماعتی ازمقریان با تلاوت آیات مناسب حال جنازه این واعظ و 
مفتی و فقیه و عالم بزرگ شهر را مشایست می‌کردند. بیست جرق قوالان به‌دنبال 
تابوت شیخ شهرتسرانه‌ها و غزلهای اورا می‌سراییدند یا اببات عبر ت آمیز مناسب 
حال تغنی می‌کردند. بعلاوه به‌رسم اصحاب, آهنگ سرنا و دهل و موسیقی 
پرهیبت و هیجان حا کی از وصال مهجوران که در آبین حمل تابوت شیخ 
صلاح الدین به اشارت و اجازت مولانا جناز؛ اورا تشییع کرده بود در اینجا نیز 











rer 








همراه بود. 
حالت شاد و اشتیاق‌آمیز و در عیین حال رسمی و موقری که در مراسم 
سماع تدفین نزد اصحاب مولانا معمول شده بود مرگ را در نزد وی و پارانش نه 


یک نقطة پایان حیات بلکه نقطة آغاز حیات تازه نشان می‌داد. انديشة مرگ برای 
مولانا دلنواز بودء ولادت در دنیایی تازه محسوب می‌شد و او از سالها باز نیل بدان 
را که به‌تعبیر وی «صلحی » میات انسان و «محوه بود به‌دعا خواسته بود. مولانا در 
مدت حیات عاریتی خویش, با الزام سماع» و با تصلیسم راز «از خود رهایی » 
به‌یاران آموخته بود که راه وصول به‌عدا از درة اشک و آه زاهدانه و از دهلیز تیرۀ 
مالیخولیایی عزلت و خشیت و انزوا نمی‌گذرد, با خدمت به‌خلق, با عشق به انسان 
وبا سعی در فراموش کردن دردها و اندومهایی که از تعلقات ناشی امت و سماع 
و موسیقی آن را از حاطرها می‌زداید بهتر می‌توان پله پله تا ملاقات خدا بالا رفت. 

جنازه که با این آیین به‌مدقن ابدی می‌رفت تمام روز بر دوش یاران در 
حرکت بود و چندین بار آن را در راه متوقف کردند, مراسم «تعزیت» و «تریم» 
به‌جای آوردند. تابوت و روپوش آن را که مردم به‌تبرک می‌بردند بارها عوض 
کردند و وقتی آن را به‌محل دفن رساندند «شب هتگام شده بود», مردی که همه 
عمر در بین خلق غریب و ناشتاخته زیسته بود وهیچ کس به سرحال اوپی نبرده بود 
اکنون که مرده بود و جسمش به‌دنیای جماد با زگشته برد و با این خلق تجانس 
پیدا کرده بود برای آنها عزیز شده بود, از خود آنها شده بود. مردۀ او که از پرتو 
روح متعالی مولانایی عاری مانده بود و از جنس خاک بیجان شده بود اکنون با 
خلقی که دلهای مرده‌شان در همه عمر هرگ فرصت همجوشی و آشنایی با جان 
زندة او پیدا نکرده بود تجانس یافته بود» و در نزد این مرده‌دلان چنان محبوب شده 
بود که به آساتی نمی‌خواستند آن را تسلیم حاک نمایند! هنگام دقن غریوو گریه و 
نوحه از حاضران برآمد و در سراسر هوای اطراف طنین افکند. 

وقتی در مراسم تودیج با جسد که آیین زیارت خوانده می‌شد اکابر 
تشییم کنن د گان یک‌یک پیش خوانده می‌شدند «معرّف» نام شیخ صدرالاین را 
به‌صدای بلند و با القاب تکریم‌آميز مثل صدرالمشایخ و امام و شيخ الاسلام صدا 
زد شیخ هم که در آن لحظه دیگر خداوندگار را برای خود معارض و رقیب 
نمی‌دید و خود نیز در باد مرگ مستغرق بود چون نام شیخ الاسلام را در حق شود 





سالهای پایان rir‏ 


شنید با خود اندیشید: شيخ الاسلام؟ كدام شيخ الاسلام؟ شيخ واقعی در همة عالم 
اسلام یک تن بود و او نیز رفت. 

این اندیشه را ه با این صراحت بلکه با عبارتی کوتاهتر بر زبان هم آورد. 
بدون شک بسیاری از حاضران این قول اورا تصدیق کردند و از دور و تزدیک 
به گریه و خروش آمدند. اما که می‌داند در بین آن جمم چند کس در آن حال از 
خود پرسید که در آنگاه شیخ الاسلام و صدرالمشایخ و امام در کار نیست, آنچه 
به کار می‌آید تحقق به معنی اسلام؛ به معنی دین و به‌معتی علم است - و چند تن 
از صاحبان این گونه القاب به آنچنان معانی تحقق دارند؟ 

نماز جنازه راء به وصیت خود مولانا, شیخ صدرالدین قونوی خواند. 
قاضی سراج الدین هم بار دیگر ظاهراً ه‌درخواست جمعی که دیرتر رسیده بودند 
خواند یا نماز شخ صدرالدین را که خود او از فرط تأثر بهاتمام آن قدرت نیافته بود 
تمام کرد. انبوه تشییم کنن د گان احترامات خود را همراه با اشک و دعا په جنازۀ 
مولانای خویش ادا کردند. مهاجری از دیار خراسان که بعد از نیم قرن اقامت در 
قلمرو سلجوقیان روم | کنو مولانای روم محسوب می‌شدسرانجام درقونیه در کنار 
استخوانهای خاک خوردة پدر» جسم نزار پیش از وقت فرسودة خود را به آغوش 
خاک تسلیم کرد. 

بدین گونه این مشت خاک پویا و گویا که روح محبوس مانده در 
جسمش می‌خواست از مقامات تتل تا فنا پله پله تا ملاقات خدا عروج گیرد برای 
آنکه روح وی در سرمدیت خدایی بیاساید جسم خود را به خدک تقدیم کرد. به 





خاک که طی یک عبر شصت وهشت ساله در وجود اوبه خنده و گریه, به‌عشق و 
شعرء و به‌رقص و موسیقی تبدیل شده بود و او امید داشت مثل دانه‌یی که برزگر 
به‌خاک می‌سپارد دانة جسم او هم یک روز دیگر یک روز آمدتی که او 
درآمددش هیچ شک نداشت- دوباره از عا ک بردمد» بشکند و تازه‌روی و شاداب 
چنانکه در کتاب خدا (۲۲/۷۵) آمده بود» در روی پرورد گار خویش بنگرد و مثل 
روح او به‌لقای وی به ملاقات وی- توفیق بابد و در آن تور بیپایان غرق و محو 
گردد. از این جنم فرسوده که در خاک غنود و از آن روح پرشور که به‌ابدیت 
پیوست آنچه برای مریدان باقی ماند خاطره بود - خاطره‌یی که عشق مولانا را در 
وجود آنها جاودانه ساخت و با مشنوی که نزد ايشان همچون کلام وحی تلقی 
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می‌شد از آنها -از جمع نخستین آنها- به‌نسلهای یعدشال منعقل شد و نیز با 
غزلیات مولانا که داستان عشق دو انسان کامل بود راه ملاقات با خدا را - که از 
مقامات تبعل تا فنا ادامه داشت- به نسلهای آینده نشان داد. 


Ns‏ با مرگ مولانا تختگاه سلجوقیان روم دوباره در سکون و سکوت 
عادی و بیروح گذشتۀ خویش فرورفت. تنها بانگ سماع و شور وهیجان یارات 
مولانا, که فقیهان و مفتیان شهر بار دیگر بزحمت حاضر به‌تحمل آن بودند» این 
سکوت و سکون را می‌شکست. تا چند هفته تمام شهر در سوک او خاموش و 
ماتمزده بود. تسامح بیماننند و تواضع بیریای او حتی نصارا و بهود شهر را با احبار 
و کشیشان آنها در مرگ وی سوگوار کرده بود. فقدان او به نحو درمان‌ناپذیری در 
خاته احساس می‌شد. کراخاتون از اینکه عمر مولاتا به‌اين زودی پایان یافت و آن 
همه حکست و معرفت بیمانند با او به ځا ک رفت درد و دریغ داشت. سلطان ولد 
که در مراسم تدفین پدر تمام اهل شهر را با خود همدرد یافته بود باز در چنین 
ضایعه‌یی خود را تسلی ناپذیر می‌یافت. حسام‌الدین چلبی جای خالی مولانا را 
در تسام گوشه و کنار خانه‌ومدرسه و خانقاه احساس می‌کرد. یاران که مجالس 
فیه‌مافیه مجالس مثنوی و مجالس سماع اورا به خاطر داشتند از تأثر و اندوه ققدان 
او خود را در پناه عزلت و سکوت می‌کشيدند. 

در خانه حتی گربڈ کوچکی که سالها به‌نوازش و محبت مولانا خو کرده 
بود از وقتی «خداوند گار» خانه به‌بستر افتاده بود لب به‌هیچ خوردنی نزده ود کر 
کرده بود و خود را ببه گوشه‌یی کشیده بود, طی یک هفته نالیده بود و در همان 
روزهای اول مرگ مولانا از شذت تأثر جات داده بود. ملکه خاتون دختر مولانا که 
در این محنت و مصیبست حال گربة مسکین را درک کرده بود اورا کفن کرده بود 
و با دید اشک آلود حیوان را در جایی نزدیک تربت پدر به‌خا ک سپرده بود. 

در خارج خانه, شيخ صدرالدین که در نزع مولانا عروج بی‌باک و 
بی تکلف روحانی اورا به آن سوی حیات عادی دیده بود, خود را از این ضایعه که 
هشداری برای خود او نیز بود تسلی نبا پذیر می‌یافت. قاضی ارموی که در جنازۀ 
مولانا قطعه‌یی از شمر سعدی را با تأثر و اندوه تمام فرو خوانده بود نیز خویشتن را 
در این محنت بشدت قرین حسرت می‌دید. معین‌الدین پروانه هم که با آن همه 
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دل مشفولیها در آخرین روزهای عمر مولانا دایم نگران احوال این قدیس حافظ 
شهر بود» قونیه را در فراق او از دست رفته می‌شمرد. 

یک سالی بعد از مولانا, صدرالدین قونوی در دنال بیماریی که در همان 
روز خاک سپاری مولانا بدان دچار شده بود درگذشت .)٩۷۳(‏ معین الدین پروانه 
صاحب اختیار در بو مه‌سال‌بعد مورد حشم و سوعظن مغولان واقع شد و په نحو 
دردانگیزی کشته شد (۱۷۵). مظفرالدین امیر عالم چهار سال بعد از وفات مولان 
وفات یافت و هم در کنار پدر مدفون گشت .)٩۷۷(‏ برادر مادری او شمس اللین 
یحیی که سالها بعد درگذشت )1٩۲(‏ نیز همچنان در کنار مولانا آرمید. 
حسامالدین چلبی تا ده سالی بعد همچنان در قراق مولانا رنج کشید و در تحریر 
و تصحیح آثار مولانا سعی .ورزید و بعد از سالها خلافت درگذشت. کراخاتون تا 
سالها بعد زنده بود و پاره‌یی کرامات مولانا از زبان او نقل می‌شد (وفات 4۱). 
ملکه خاتون مدتها با شوهرش در قونیه در سختی و آسانی عمر سر کرد و سی سالی 
بعد از مولانا که درگذشت در کنار برادرش امیرعالم در جوار تربت جد و پدر 
آرمید. 

قونیه برغم منع ققیهان رسم سماع مولانا را همچنان نگه داشت. با این 
همهءنیم قرنی بعد که ابن‌بطوطه سیاح صفربی به‌قونیه آمد از مولانا و شمس تبریز 
در اذهان عامة بیخیال و فراموشکار جز خاطره‌یی مبهم و خیال‌انگیز نمانده بود. 
حتی در حور سلطان‌ولد و قرزندان او مولانا تدریجاً تبدیل به‌اسطوره‌یی الهی شد. 
قصۀ شمس و پایان روزگار او در پردة اوهام و اغراض و کشر امیرخارف 
پر ساطان‌وند, که فقط دوسالی قبل از وفات مولانا چشم به‌جهان گشود, 
طريقة مولانا را به چیزی ازنوع سلسله‌ های صوفه تبدیل کرد. این طریقة مولویان, 
که با طريقة مولانا از بسیاری جهات فاصله داشت, در خانوادة او و در بین 
اخلاف سلطان‌ولد سنت سماع» آیین مقابله» و مجالس مثنوی را از میراث عهد 
مولانا ادامه داد و قرنها حقظ کرد. 

هر چند سیمای مولانا در طول اعصار تا به عصر ما روزیروز مثل سیمای 
قدیسان و اولیاه بیشتر در فروغ خیره کننده‌یی از ابهام غرق شد سیمای عصر او 
تدریجاً از گرد و غباری که انگیسخت؛ اغراض اهل عصر بود بیرون آمد. مدعیان و 
معارضان اند ک‌اند ک در ظلمت فراموشی رخ نهفتند و ارباب قدرت و حشمت قونیه 
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را به‌دستهای تازه تسلیم کردند. از سلجوقیان روم که تا هنگام وفات مولانا دو قرن 
در قونیه فرمانروایی کرده بودند نشان عمده‌یی که باقی ماند قبایح اعمال در تاریخ 
بود با مقبره‌هایی چند در مسجدی به‌نام جامعم علاءالدیین که در فاصله‌یبی نه 
چندان دور از درگاه مولانا بر روی بلندیی دیده می‌شود, اما مسافری که در 
روزهای رس مولانا (اوانصر پاییز) به قزنیه می‌آید با آنکه خود را به نحوی مهم در 
جو روحانی روزگاران آنها احساس می‌کند بندرت ممکن است بر قبر آنها بگذرد 
و از نشان خاک آنها دیدار کند. قرنهاست که این شهر «درویشان چرخ‌زن» 
-صوفیان اهل سماع- دیگر جز به‌خاطرۀ مولانا تعلق ندارد و هر خاطرة دیگر را 
به دست فراموشی سپرده است. در طی هشت قرن» امواج نوری که از مشنوی و از 
غزلیات خداوند گار می‌تابد و خط سیر اندیشه و خیال نسلهای انسانی را روشن 
می‌کند, مثل رشحۀ حیات ابدیء دنیای روح ما را تروتازه می‌دارد و هر چه را 
به‌دنیای پادشاهان, دنیای مفتیان و دنیای اهل غوغا تعلق دارد در زیر غبار 
فراموشی می‌گذارد. 

مسافرکنجکاوی هم که | کنون‌دراین ایام ترس مولانا از دنبای دلار و نفت و 
جنگ لمحه‌یی چند خود را بیرون می‌کشد و تمایش ظاهری و تقلیدآمیز دنیایی را 
که حقیقت آن فقط در عهد حیات مولانا مجال تحقق یافت در مراسم امروزی آن 
مشاهده می‌کند مستفرق حالی مي‌شود که اورا مسحور می‌دارد و با این حال نه فقط 
برای ای بلکه برای کسانی هم که مولانا" را از طریق مثنوی و غزلیاتش می‌شناسند 
و در اعماق دنیای سلوک اومجال نفوذ نیافته اند ورود به عالمی که این نمایشها جز 
نسودی از آن نیست حاصل نمی‌شود. آیا تو خوانندة کنجکاو و صبور و پرحوصله 
هم که مثل من در طی این اوراق بر چیزی از یک گزارش حیات ظاهر این 
قدیس بزرگ دنیای اسلام عبور کرده‌یی هنوز آن اندازه ساده دل و خوش خیال 
مانده‌یی که گمان کنی با تصویری متحرک و زود گذر از یک زندگی پرمایه و 
بی همانند به‌عمق آن که با دنیای ثبات و سکون ابدیت اتصال دارد پی‌توانی 





برد؟ 
در میان آن همه پادشاهان و امیران که در طی عمر شصت وهشت سالاً 

مولانا سالها اغراض و هوسهای خود را به تام حق الهی و تأییید غیبی بر مردم 

تحمیل کردند. در میان آن همه صوفیان و مفتیان و زاهدان که در طول آن ایام از 
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سمرفند و بلخ نا دمشق و قولیه خلقی بیشمار را مفتون ارشاد و مسخر دعاوی 
خویش کردند, زن دگی هیچیک مشل حبات مولانا سرشار از جاذیه نساند و از 
گزند فراموشی نرست. اینکه امروز هم بعد از قرنها, علاقهیی که نثار نام و خاطرۀ 
مولانا می‌شود به‌هیچیک از پادشاهان, مشابخ و ناصداران آن عصر نمی‌شود نشان 
می‌دهد که نسلهای انسانی حتی در ادوار گمراهی و پریشانیهای خویش به‌آنها 
که عشق به‌انسانیت و صلح و تسامح را به انسانها می‌آموزند بیش از آنها که نفرت 
وستیز و کینه را تعلیم یا سرمشق فرانموده‌اند تکریم و احترام می‌گذارد 
خاصه به آلها که از خودی خویش, تا حد امکان, رون آمده‌اند و راه جستجو را 
از مقامات تبتل تا فنا پیموده‌اند- پله پله تا ملاقات خدا. 


چنین بود زندگی مولانای ماء زندگی این خداوند گار بلخ و روم که برای 
وصول به عشق واقمی, برای نیل به‌از خود رهایی در مقام فناء و بالاخره برای سیر 
تا ملاقات خدا که راه آن در فراسوی پله‌های حس و عقل و ادراک عادی انسانی 
است, از زیر رواقهای غرورانگیز مدرسه که شک و وسوسه آن را کمیتگاه شیطان 
می‌دارد» و ازفراز منبری که در بالای آن آدمی آنچه را خود بدان تن درنمی‌دهد 
از دیگران مطالبه می‌کند» خیزبرداشت و با حرکتی سریم و بی وقفه: پله پله نردباد 
نورانی سلوک را یکتفس تا ملاقات خدا طی کرد - یک نفس, اما در طول مدت 
یک عمر شصت و هشت ساله که برای عمر تار یک نفس هم نبود. اما از 
وقتی این نفس کوتاه فانی به‌ابدیت متصل شد نفس باقی وسرمدی که جان 
جانهاست همراه با صدای شمر ای و همراء با آهنگ نی جادویی او عالم را در 
هر نفس از عطر نفحه‌های حیات پر می‌کند و روحهای مستعد را به افقهای متعالی 
می‌کشد - پله پله تا ملاقات خدا بم, 
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در متن این نوشتهء به جهاتی که ذکر آن در مقدمه گذشت, از ارجاع به 
ماخ خودداری شد تا خواننده که می‌خواهد این روایت را سرراست و بدون 
سرگیردانی بخواند از این بابت دچار زحمت نباشد. تکراری هم که گه گاه در 
پاره‌یی مطالب هست به حاطر همین پرهیز از ارجاع است - ارجاع به مطالب 
گذشته. با این حال» آن کس که دربارة برعی مطالب متن جویای مآخذ یا طالب 
آگهیهای بیشتر باشد می‌تواند به ترتیب توالی مطالب متن» دربار مطلوب خود 
آگهیهای لازم یا سودمند را در این بخش پیدا کند. آنکه طالب این گونه اطلاعات 
نیست این بخش رأ می‌تواند نادیده تلقی کند. کتابهای مورد رجوع در پایان سر نی و 
بحر در کوزه با ذ کر مشخصات یادشده است, در ذیل این یادداشتها نیز ذکر گزیدة 
آنها آمده است: 


.44/ ۲ رنجهای کلانسالی : معارف بهاءولد‎ ٩ 
۰۱۲۷/۱ ادرا کات و «الله» : همان‎ 
.۳۱۱/ خداوند گار و «الله » گمتن پدرش : اقلاکی‎ 
,۳۳/۱ 2۳۲۱/۱ ۵۲۸/۱ ۰۱۷/۱ پهاءولد و «الله »: معارف‎ 
۰۷۳/۱ صورتهای غیبی ؛ افلاکی‎ 
.۷4/۱ دعوت به پرواز: همان‎ 
.۷۳/۱ تواتر سکر و حالات : همان‎ 
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صدای غیبی خطاب به کودک : همان ۰۷۱/۱ 
۳ قصة معلم و کود کان : مٹتوی ۱۵۲۳/۳ بہ. 
۵. فخررازی و عطاب به شهاب الدین غوری: ابن الا ٹیر ۲۷۵/٩‏ 
عبادیها و تحریکات مخالفان : فرار از مدرسه /ر٩‏ ۰۲۱۸ 
ضرورت تازه‌رویی واعظان : قابوسنامه /۱۱۱. 
تربه در مجالس وعظ : ابن بطوطه /۱۸۳. 
٩‏ عندرالدین خرمایادی در بلخ: عوفیء لباب /۱۷۰. 
فخر رازی در فیرو زکوه و هرات : این الا ٹیر ۰۲4۷/۹ 
داستان خوارزمشاه و فخر رازی با خربنده: تاریخ وضاف ۰۱۵۹۱۱۰/۲ 
شیخ الاسلام بلخ و عنوان ملک العلما : منهاج سراج ۰۳۸۸/۱ 
صدورغله بلخ : ياقوت ۰1۷۹/۱ 
تصویر «دادشهر»: معارف ۹/۱ ۰۳۰۸۰ 
استاد بی غیرتی به اهل بلخ : تزهة القلوب /۰۱۹۰ 
درخواست فتوا از ولد از شهرهای خراسان: رسالة صپهسالار /۱۵. 
نعره‌های ولد در منیر: سپهسالار /۱۱. 
۷ نشابور و نگرائی از مغول : جهانگشای ۷۹/۲ 
پشگویی شاعرانه راجع به ق منهاح سراج ۲۱۰/۲- ۲۰۵. 
روایت راجم به کشته‌شدن دوبست هزارتن در محاصرة سمرقند: ابن الا لیر ۰۲۹۵/۹ 
توطنه بر قصد جان خوارزمشاه : منهاج سراج ۰۳۱۲/۱ 
۸ _خاطره مولانا از محاصرة سمرقند: فیه‌عافیه /۱۷۳. 
همراهی بیوۀ خواجه شرف الدین با حرم ولد: افلاکی /1۸۱- 
رژیای اصحاب دربارة سلطان العلمایی ولد: سپهسالار 4-۱۱ 
‌. وصول خبر وبراتی بلخ در راه: ولدنامه /۱۹۱. 
عطار و پیشگویی در باب کود ک بهاءولد: دولتشاه /۲۱6. 
سیصد تن همراهان ولد: سپهسالار /۱۳. 
۰ کم فروشی اهل بغداد: رحلة ابن جبیر /۱۷۳. 
۱ انجام نشدن حج اهل خراسان: مرآةالزمان ۰1۱۰/۷ 
ارزنجان و فسق و فجور اعیان آن: باقوت ۰۱۵۰/۱ 
بهاء ولد در قلمرو آرزنجان: سپهسالار /۱۵. 
۴ دعای مولانا در حق والدین خویش : مجالس سبعه .4٩/‏ 
دختر قاضی شرف زوج ولد : معارف ۳۲۷/۱. 
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تازگی با روی قونه: مناقب ۰۲۹/۱ 

قونیه در توصیقات مولفان بعد : نزهة آلقلوب /۱۱6- ۰۱۱۳ 
زبان فارسی زبان اداری : آقنرایی /54. 

مجالس جمعة سلطان درقونیه: همان /۹۰. 

مولانا در کنار پدر:افلاکی ۰۲۹/۱ 

اعلام عزا از جانب سلطان: ولدنامه /۱۷۲, 

عیارت «فره تار گلدی»: 
شهرت درویشی گزیدن جلال الدین خوارزمشاه: جهانگشای ۱۹۰/۲. 
گریذ جلال الدین وسبب الزمان 1۷۰/۲ 

سید برهاث در ترمذ : افلا کی ۰۵1/۱ 

دیدار ید با شیخ انشیوخ درمکه : همان ۳/۱ 

نامة سید به جلال الدین : همان ۵۷/۱, 

سید و مطالمه در مقالات و اسرار مشایخ : فیه‌مافیه /۱۱۱. 

اعتتاد مبالغه آمیز سید در حق بهاء ولد: معارف سید برهان /۲۱. 
دعایش درحق جلال الدین : همان /۲4. 

تصور ساده اندیشان از معارف بهاء ولد: سپهسالار /۲۰. 

مریدان و اعتقاد به ا کملیت‌جویی مولانا : افلاکی ۷۷/۱. 

مادر گوهرخاتون وة کامله بودنش : همان /2۸۱. 

معتی دعوت سید به خحویش : ولدنامه /۱۹۵. 

سید و جامه‌شویی : سپهسالار /۱۲۰. 

انتقاد مخالفان در باب سید و سنائی : فیه‌مافیه /۲۰۷. 4 
آبادی حلب : یاقوت ۲۸۵/۲. 

خاطر حمدانیان در حلب: ابن بطوطه .۵٩/‏ 

عاشورا در حلب: مثنوی ۷۷۷/۹. 

مولانا در مدارس حلب : سپهسالار /۲6. 

دمشق بهشت مشرق و جهان: یاقوت 17۳/۲. 

سمرفتد در خاطره مولانا : مثتوی ۳۲۸۹/4. 

دمشق از بالای ربوه: همان ۳۷۵۳/۳. 

خرسندی سید از مولانا : ولدنامه /۱۹. 

رخصت سید به با زگشت به قیصریه: سپهسالار /۱۲۲. 

جامه‌شویی و سید: همان /۱۲۰. 





ابي الحدید ۰۲۷۸/۸ 














rar‏ پله‌پله تا ملاقات خدا 
لحن عیسی در کلام سید: معارف سید برهان /۱۳. 
لزوم نسیان غير در ذکر: همان /۲- 
نفس و آفاتش : همان /9۹. 
۳ , تنها ماندن مولانا بعد از سید : ولدنامه /۰۱۹۹ 
۹ آتش افتادن در کتابها : الجواهرالمضینه ۰۱۲4/۲ 
مولانا وشمس در گتار حوض : نفحات الانس /80۷. 
فصذ مولانا با حلوایی : ابن بطوطه /۲۹۰. 
تحیر و روانه‌شدن مولانا به دنبال شمس : دولتشاه /۱۸- ۰۲۱۷ 
٩‏ حیرت اندر حیرت آمد این قصص / بیهشی خاصگان اندر اخحص: مثنوی 4 /۳۸۰۵. 
۴۲ طمن و استهزاء شمس در مورد مدعیان و اهل طامات: مقالات شمس .٩۳/‏ 
۳. تصد تقاضاهای شسی : اقلاکی /۰5۲۱ 
سماع درتلقی شمس : مقالات /۰۲۰ 
4 ناخرسندی عریدات از تکریم مولانا در حق شمس: ولدنامه /۳) - ۱4۲ مقالات شمس ٩۵/‏ 
و 
مدرسه قراطای و جلوس مولانا نزد شمس : افلا کی /۰۱۲۱-۵ 
مطالبة نیاز از مریدان برای ملاقات مولانا : همان /۱۸۳. 
مولانا وتوصیه و تعریف از شمس : فیه‌مافیه /۸5. 
دعوی شمس در ترببت مرید: افلاکی /3۵۲. 
شمس و بحث فوم از حدوث وقدم: همان /13۳. 





سوه رفتار مریدان با شمس : ولدنامه /8۳. 
خا ک خحراسان و تور یزی بچه: افلاکی /۹۱۳. 
۵ اشارت طبیب غیبی : مثئوی ٤/۱‏ ۔ ۰1۳ 
آرزوی مریدان برای رفتن یا مردن شمس : ولدنامه /۰4۳ 
٩‏ نامذ شمس از دمشق: مقالات /۱۹۹. 
۷ استقبال مریدان از شمس: افلاکی .1٩۷/‏ 
ضیافتها به خاطر با زگشت شمس به قونیه : سپهنسالار /۰۱۳۲ 
کیمیاحاتون و خدا: افلا کی /۹۳۸. 
کیمیا و رفتنش به باع: همات /16۱. 





شمس پرنده: همان /11۵. 





یادداشتها و کتاینامه rer‏ 


۳۸ شمس و کتاب التبیه: مقالات /۲4۳. 
طمن بر فلاسفه : همان /۲۸۲ و ۲۸۵. 
عشق کودکی و علاقه به فهم آغاز و انجام: همان /۸۷ و ۲4۵ و ۱۳۰. 
٩‏ افسانة مرگ علاء الدین و حاضرنشدن مولاتا بر جنازه اش : افلاکی /۸۰۵ و ۷۹٩‏ 
عارف جلبی و فرزندان علاء الدین: افلا کی /۱۳- ۹۱۲. 
بط و ماکیان: مقالات /۲۲. 
کودکی شمس ومجالس رقص صوفیان: همان /147- 
حکایانش در باب اهل قزوین و ملاحده: مقالات /۰۲۸۱ 
وحشت از اسمعیلیه در قزوین: ابن الا ثیر ۲۹۸/۹ و جهانگشای ۰۲4۱/۳ 
عدم رغبت شمس به فمار و حشیش : مقالات /۲۹۹ و ۰۲۱ 
علاقه اش به مجالس وعظ و صوفیه : همان /۲۹۲. 
قول وی در بارۀ شیخ سلّه‌باف : همان /۱۳4. 
اینکه شیخ چیزی را که در وی بود ندید: اقلااکی ۳۵۱ 
گرایش به صحبت فقیهان: مقالات /۳۰۹. 
جستجوی اولیای مستور و طعن در شیوخ عصر: همان /:۵ و ۱۵4 
شمس وشیخ محمد: همان /۳۵۷ و ۳۵۲ و ۰۲۹۸ 
تلقی او از اوحدالدین کرمانی : افلاکی /۱۷- ۹۱۹ مقالات /۳۱۷. 
انتقاد از چله‌داران و رسوم اهل ذکر: همان /۸۳ و ۲۵۰ و ۲۸۳. 
قولش در باب سماع: همان /۲۰. 
در باب خرقه و کاروانسرا: همان ۵٩/‏ و 1۲. 
سعی در ستر حال» فعلکی» و مشاغل دیگر: سپهسالار /۱۲۳ ؛ مقالانت /۳۳۳؛ سپهسالار 
|۲۵ و ۱۲۳؛ مقالات /۱۲۳ و ۰۳۹۵ 
نمد سیاه: افلااکی 3۱3/۲. 
دست بر رگ رهنمایان عالم نهادن: مقالات /۲۵ و ۰۱۰۵ 
به جستجوی مولانا آمدنش : افلا کی 11۸۳ سپهسالار /۱۲۹. 
تلقی وی ازعلم فقها: مقالات /۱۵4 و 1۵. 
قولش در باب سماع وترک باطل : اخلاکی /۵۸ و 3۸۲ 
آقرارش به برتری مولانا : مقالات /۱۱۲۵ اقلا کی /۹6۵. 
۲ . فریاد و خروش مولانا در فراق شمس : ولدنامه /۵۲. 
مرد گانی دادنش به مخبر کاذب: افلاکی /31۷. 
۳ عزیمت مولانا به دمشق : سپهسالار /۱۳6. 





f 
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تجطرهای راه: افلا کی /۲۱۳- 

جبل قاسبون ور صالحیه: ياقوت ۰۳۱۰/۲ 
حیرت اهل دمشق از حال مولانا: ولدنامه /۵۸. 
فحطی و گرانی در دمشق : مرآةالزمان 4/۲ - ۷۵۳. 
خحاطرۂ ملاقات با شمس در دمشق: افلاکی /۸۲. 

4۵ صلاح الدین و رقص مولانا در بازار: همان /۷۱۰ و ۰4۳۰ 

1۵ -5 و‎ ٩۳ - )/ حوالة مریدان به ارشاد شخ صلاح الدین : ولدنامه‎ ٩ 

4۸ سماع وخطاب کلمینی : افلاکی .۵٩۰/‏ 
پیام مولانا به فقها : همات /۱۹۷. 
طمن بدخواهان: همان /۸۹, 
ضرورت جوع در سماع : سپهسالار ٩۸|‏ 
سماع و عبادت به مثایۀ دو ظرف : ولدنامه /ه۸. 
پدعت مذموم نبودن سماع : مصباح الهدایه /۱۷۹- 

.۱۵4/ تحمل مخالفان: افلاکی‎ ٩ 
.۱۰۵/ رعایت ادب ظاهر: همان‎ 
.۱۰۷/ تنبیه مریدان از بدرفتاری با یک مست: سپهسالار‎ 
.۷۳۹/ صلاح الدین در مجلس سماع : افلاکی‎ 
۰۳۹۹ سماع مولانا: همان /۷۱- ۳۲۰ و‎ 

ن نماز دیگر است و این نماز دیگر: همان /۳۹۵. 

۰ تجانس با صلاح الدین : سپهسالار /۱۳۵؛ اقلا کی /۷۱۲. 
عدم تردد طالب علمان نزد مولانا: فیه‌مافیه /۱۵. 

۱ لطیفه خاتون نام مادر و زوجة صلاح الدین : اقلا کی /۷۱۸ و ۸۲۸. 
صلاح الدین و فرجی منجمد شده اش : همان /۷۲۵. 

۵۴ زبان عامیائة صلاح الدین: مپهسالار /۱۳۸؛ افلا کی /۱۹- ۰۷۱۸ 
مولانا ومنع متعرضان صلاح الدین : سپهسالار ۰۱۳۸ 
نماز و جالن نماز: فیه‌مافیه /۳۲. 
لحن در کلام اکا : آقسرائی /۱۵۱. 
سوخته جان و روانان : مثنوی ۰۱۷۵/۳ 
فص ابن چاوش : فبه مافیه /۹۵. 
رنجش مولانا از توطته ضد صلاح الدین : ولدنامه /۸0- ۸۵. 
بی اعتنایی صلاح الدین در حق معاندان: همان /۸۱- ۷۹. 
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منع ذ کر شمس نزد صلاح الدین : افلااکی /۷۱۱. 
آخرین وعظ مولانا در عهد صلاح الدین: همان /۷۰۹ 

۵۳ مکتوب مولانا و دعا برای صلاح الدین: مکتوبات .۱٤۹/‏ 
تشییع صلاح الدين با دف ونی : ولدنامه /۱۱۱۳ افلاکی /۳۲- ۰۷۲۹ 
قصة کدورت شيخ با مولانا : سپهسالار /۱۳۹. 

4 متع سلطان ولد از رنجاندن دختر صلاح الدین : مکتوبات /۵4؛ افلاکی ۷۰٤/‏ و ۷۳۲ 
رعایت صلاح الدین در عدم دعوت حمیدالدین از جانب مولاتا: همان /۷۱4- 
منع ذ کر شمس نزد صلاح الدین : افلاکی /۷۱۹. 
فاطمه خاتون و تحریک بر ضد حسام‌الدین: همان /۷۷۲. 

.۲۲۵ اخبان ماجراجوو احلاص به مولائا : همان /۷۵۵ و‎ ٩ 
۸۳۹ و ۳- ۱۷۲ و‎ ٩۱۱/ سرکرد گان اخیان: همان‎ 
.۳۵ -5/ اخیان و ارادت به بهاء ولد: همان‎ 

بطوطه ۰۲۸۱7 
ای به معنی جواد : کاشغری, دیوان لغات الترک ۸6/۱. 
اهل معتی و عفهوم فتی : مشوی ۷۱۱/۱ 
فقها و سماع مولانا: اقلاکی /۲۷۹. 

۷ سوگند با حدیقه: همان /۲۲۲. 
منت حسام الدین بر اهل عشق و توحید: سپهسالار /۱۸۳- 
ساطان علاءالدین و مسموم شدنش : آقمرائی /۲۹. 
کند اصطبل و استهزا بر مسلمانان؛ همان .4٩-۵۰/‏ 
پروانه و سلطا شش ساله: همان /۸۷. 

.۱44/ تکریم مولانا درحق حسام الدین: سپهسالار‎ ٩ 
۰۱۲۹/ مکتوب مولانا به وزیر در باب حسام اندین: مکتویات‎ 
,۷۵۹/ مذهب حسام الدین و مذهب مولانا: افلاکی‎ 

۱ غیبت سید مرتضی از جنازه رضی : دفتر یام /۲۷۹. 
تالم حسام الدین از وفات زوجه: سپهسالار /4۵. 
ورع حسام الدین و حمام نرفتنش در روز: همان ۱6۵. 
حالت فبض در حسام الدین : افلاکی /۳- ۷:۲ 

۲ عدم اعتراض مریدان بر خلاقت حسام الدین؛ ولدنامه /۱۱۱. 

۳ صرف اوقات مختلف در نظم مثتوی : افلا کی /۷4۳. 
دو مکاشفة حسام الدین دربارة موی : همان /۷۰۵ و ۰۷۱۵ 


فتوت ناته ها در بلاد روم: ابن 
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ایدکه یاران مثنوی را مدیون حسام الدین وشرح سر او تلقی می‌کردند: سپهسالار /۱۱4۲ 
افلاکی /1۲۸. 
4 مجالس فیه‌ماقیه درعهد شمس : فیه مافیه .۸٩/‏ 
ذکر نام بعضی یاران و معاصران در این مجالس: همان ۰۹۵9۲۰۱ 
تقریر معائی مثتوی: همان /۱۹3. 
اظهار نظر در اقوال ائمهةٌ اهل عصر: همان /۱۸۹. 
۵ حسام الدین و ده سائۂ آخر عمر مولائا : افلا کی /۷۳۷-۸, 
چلبی به معني سیدی: ابن بطوطه /۱۸۳- 
ایثارمال در راء مولاتا به وسیلة حسام الدین : اقلا کی /۷- ۰۷۲۹ 
در سفر شام یک بار همراه ویک بار نقیب اصحاب مولانا شد : همان ٤۳۸/‏ و1۹۷, 
سخاوت و علوهمت حسام الدین : سپهسالار .۱٤۵/‏ 
سماع در باغ حسام الدین : اقلاکی /۲۵۲. 
ای احمد و حسد بر حسام الدین: همان /۸- ۷۵۸ 
٩‏ . الزام اکابر به دعوت حسام الدین : همان /۷۹۸. 
معذرت مولاتا از اجابت دعوتی بدون حضور او: مکتوبات /۱۲۸۔ 
اعتراض سلطان ولد بر ارسال فتوح نزد او: افلاکی /۷۵۱. 
متبررفتن مولائا به درخحواست آو: همان /۱۷۱- 
اوصاف احترامآمیز مولاما درحق او در نامه هایش : مکتوبات ٩۳/‏ و ۱۳۳ و ۱8۰ 
۷ ناخوسندی مولانا از شاعری: فیه‌ماقیه /۰۷6 
۸ سخن از فراق و از وسال: افلاکی /۲۲۰. 
سنائی و ادام حرفة شاعری: حستجو در تصوف /4۳- ۲:۰ 
قول مولانا در رابطة ستائی و عطار با سخن وی: افلاکی /1۵۸. 
٩‏ طمن در عطار به پرگویی و کم آندیشی : یفما ۰۵۲۵/۱۸ 
۴ سعدي وغزل مولاا که به شمس الدین هندی فرستاد: افلا کی /۲۹۱. 
۷۴ صیده با ردیف «نشکند»: لیاب الالیاب /۵- ۱4۳- 
4 ۷ مجلس نظم مثتوی در فحوای روایات دولتشاه: ذ کر الشعراه /۲۱۸. 
این فارض و نظم تائيه : نفحات الانس /۵4۲. 
٩‏ مشنوی و فرآن : افلاکی /۲۹۱- 
اعتراض پرعدم رعایت ادب نسبت به مثنوی: همان /۳۵؟. 
رد طعانه : مثنوی 4۲۳۷/۳ ہہ 
جواب سوّال راجم به تفضیل دفائر مشتوی: افلاکی /4۵۷. 
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۷ قول مولانا در باب علم و پبنش : فیه‌مافیه /۲۲۸. 
رزی: اقلا کی /- ۱4۳ 
نقد از رسوم مشایخ خانقاء و از طریقة درویشات کرامات‌نما: همان /4۷۵ و ۰۷۱۷ 
قول در باب طریقت و شریمت: مشنوی, دیبا چة دفتر پنجم. 
تقریر فواید احکام شریمت: اقلا کی /1۱۰. 
تواضع مولانا و کبریای بهاء ولد : همات /۲۹۸. 
۸. حقیقت انسان: ای برادر تو همان اندیشه‌یی /مابقی تواستخوان و ریشه‌یی : مثتوی 
۷۳۷/۲ 
تفسیر و تقریر این شعر مشدوی : فیه‌مافیه /۱۹7. 
تمثیل پرواز مرغ : همان va‏ 
۹ تعبیر از عالم اصغر و عالم اکبر: پس به صورت عالم اصغر توعی / پس به معتی عالم اکر 
توبی : مشنوی ۰۵۲۱/۶ 
آشنایی هگل با مولانا: سر نی ۰۸0۸/۲ 
حکم کردن سنگ مرمر را که دید؟ مشتوی ۳۰۱۹/۵. 
معیت حق : مثنوی ۱441/۱. 
۱ بقظه و توبه از اولین متازل سلوک : منازل الساثرین (متن با ترجمه) /۳۲- ۲۸. 
طلب حق و طلب انسان: فیه‌مافیه /۱۸۹. 
عشق ابلیس و اشارت مولانا: ما هم از مستان این می بوده ایم : مشنوی ۳۹۲۱/۲. 






مولانا و پسر سیف با 














داستان الله گوی و لبیک : مشئوی ۱۸/۳ بہ و ۱۹۷ 

اینکه عشق شرح و بیان نمی رد اتصال حق با جان ناس در این قباس بی تکیّف است 
ودر آن تصور وصل و قصل نمی‌گنجد: مشتوی ۱۳/۱ - ۰۱۱۲ ۷۹۰/4 ۹/۴ ۰۳۹۹۵ 

اینکه عشق پوزه‌بند وسوسه است و انکارعقل از دفع بجبهم ناشی است: موی ۳۲۳۰/۵» 
۷ 

محرک عصیان ابلیس اثکا بر دائش بود و زیرکساریش : مثنوی ۷۱۰/۹بس ۱۹۰۲/4. 
مولانا و قطاب برای سگ: افلاکی /۳۷. 

موعظه برای سگان: همان /2۱۹۰ 

حکایت مولانا با غوکان: سپهسالار /۸۳. 


قول او درباب جسم خویش : اقلا کی /۱۸۷ و ۰۱۸۵ 
قصۀ در تتور انداختن اسراری که بر چلبی املا کرد: همان /۵۵۷. 
عشق متزاید مولانا : سپهسالار /۰۵۱ 
۴ درویشان در ظاهر جمع و به معنی پراکنده: گلستان» باب دوم حکایت بیست و پنجم. 











ra‏ پبه‌له تا ملاقات خدا 


قرب حق از حبس هستی رستن است: مشنوی 1۵۱6/۳. 
چون خدا آید شود جوینده لا: مشئوی 11۵۸/۳ 
آستین برزدن به عنوان خحادم : اقلا کی /۲۲۹. 
۳ ھر نبی و هرولی را مسلکی است یہ : ٹنوی ۳۰۸۹/۱. 
انبیا معرف یکدیگرند : مقالات شمس /۲۱. 
از نظرگاهست ای مغز وجود / احتلاف مؤمن و گیر و جهود: مثنوی ۱۲۸۵/۳. 
چارکس را داد مردی یک درم ہہ : همان ۳۹۸۱/۲. 
نقد افراط در غیرت مذموم: فیه‌مافیه /۸7. 
زن و چادر: همان /۱۵۹. 
سماع زنان در انۀ امین الدین میکائیل : افلاکی -4٩۰/‏ 
۸۵ توصیه یاران به کب و تجارت: همان /۲4۵. 
نقد کیمیا گری و تحریض بر اجتناب از حب مال : همان  4/‏ ۱۹۳ و ۰۵۷۲ 
افتخار به فقر و تشبه به رسول : سپهسالار /۳۸ و افلاکی /14۱. 
لگ کوب خیال و شکار سایه: مثئوی ۰4۱۱/۱ ۲۱/۱- 4۱۷ 
فزاع سرگین کشان و تفاعر رئیسان گلخنی : مثنوی ۲۵٤/٤‏ ہہ فیهمافیه /۰۲۱۱ 
مگوگم کردم: افلاکی /4۰۲. 
گر برد مالت عدوی پررفنی ہہ: مثشوی ۰۱۳4/۲ 
چهل سال دوری از پستر خواب: سپهسالار /۳۳. 
قالبجه‌یی که از زیر پایش دزدیده شد: افلا کی /۳۷۳. 
بخ بستن محاسن از اشک : سپهسالار /8۲. 
پاهای خونجکانش از سرما: افلاکی /۱۹۸. 
درباپ صدای رباب : همان /4۸۲. 
٩‏ ذکر «الله» در طريقة مولاناء قول بهاء ولد درباب یاران» و زیر دندان داشتن «الله»: 
اقلاکی /۱۲۵۰ ۱۱۷ ۰۳۵۱ 
موصوف غیبی , و منع تفکر در ذات او: مثتوی ۲۹۲۳/۲ سب ۳۷۰۰/۹ 
هر که را باشد زسبنه فتح باب / اوز هر شهری ببیند آفتاب: همان ۱۳۹۹/۱. 





بی‌یسمع وبی ببصر: همان ۱ 
ظهور حق مثل ماه در بین اختران: همان ۱8۰۰/۱ 
۷ الزام رهایی از قید سیم و زر: همان ۰۱۹/۱ 
عشق صفت حق است: همان / دیباچة دفتر دوم. 
۸۸ حکایت آن عارف که همه عالم بر مراد وی بود: همان ۱۸۸۸/۳ . 








بادداشتها و کتابنامه FAN‏ 
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رد 





اظهار شادی از خالی بودن خانه از مایحتاج: سپهسالار /۳۸. 

حشمت و تجمل صدرالدین قونوی : افلاکی /۹. 

سماع حدیث اکابر نزد صدرالدین : مکتوبات, مقدمه ۰۱5-۷۲۰ 

اینکه مولانا او را مقلد می‌خواند و اصحابش را نقد می‌کرد: اقلا کی /6۷۱؛ فیه‌مافیه /۱۲۲. 
توجه اقاضل به مجلس سراج الدین: آقسرائی /۰۱۲۱ 

نامه مولانا به او: مکتوبات /۳۲. 

سوال و جواب حسام الدین و مولانا درباب او: افلاکی /1۱۲. 

شمس الدین ماردیتی و انکار مولائا: سپهسالار /۹۷. 

گرایش او به مسبت مولانا : همان /۰۱۷۹ ۰۲۱۰ ۰۳۲۵ 

سید شرف الدین و مخالفت با مولانا: افلاکی ۳۳۹/۱» سپهسالار /۸۷, مقایسه شود با : 
قسرائی /45- 

تلقی مولانا از زوجه و دعتران صلاح آلدین: افلا کی /۰۷۱۹ 

القاب داماد شیخ در سفارشنامه‌های مولانا: مکتویات /۰۷۸ ۰۱٩‏ ۰۱۱۰ 

تلقی از صدرالدین پسر حسام الدین: همان ۰۷۹ .٩۳‏ 

کرامانا خاتون: افلا کی /۲۲- ۸۲۱. 

سفارش شرف آلدین لالا به قرزندان به عتوان ولی التربیه: مکتوبات /1۲. 

مولانا و مظفراندین امیر عالم: همان /۳4؛ افلا کی /4۸۱. 

ملامت هلکه خائون, و قضي؛ عست شرهرش : همان /1۰۹: مکتوبات /۲۹. 


فیه‌مافیه /۳۷. 








در انتظار نگه داشتن پروا 
تشریق او و قبول عذرش در ارتباط با مصر: همان /۵- 4 و ۰۱۱ 

زوجۀ امین الدین میکاثیل : افلاکی .1٩۰/‏ ۰ 

مولانا و محاضره و مکاتبه با امپن الدین : فیه‌مافیه /۵ - 4۳؛ مکتوبات /۱۸ و ۰۵۸ 
مجدالدین ائابک و مولانا: سپهسالار /۱۰۰: افلا کی /۱۱۸۳ ٩۱۳4‏ فیه‌مافیه /۱۹ و 1۸ 
طرد باطنی مولاتا نسبت به امرا و اعیان: افلاکی /۱۳۲- 

شرالعلما: فیه‌مافیه /۱. 

نپذیرفن اعیان, وعدت داشتن از نيامدن آنها : افلا کی /۱۲۵4 نفحات الائس /45۰. 
رقمه‌هایش به پروانه و گفتن آنکه آنچه را به ققرا ندهند به ظالمان خواهند داد : افلااکی 
Faa/‏ ۰4۱۱ 

محبت به جهودان و ترسایان و عادت به سبق سلام : افلا کی /۵۱۹ و ۰۱۵۳ 

اعتراض بر رنجانیدن جانووان: سپهسالار /۸۳: افلا کی /۱۱- ۰۱۱۵ 

ازام نارنجیدن از حلق و عادت به جواب نادادن به هرزه گویان: تفحات الانس ۱4٩۱/‏ 











۳۹۰ پلهپله تا ملاقات خدا 


افلاکی ۱۰۵-۷ 

مردی و درویشی در فول مولانا : نفحات /۰15۱ ۰17۰ 

قصة شیخ بدرالدین تبریزی: سپهسالار ۰۲۹-۳۰ 

کراهت از قیول «ادرار» سلطانی و الزام اصحاب به کسب: اقلاکی / ۸۳۸-٩‏ 


۲64 md 
معیشت با قرض و قداعت و تسلی اهل خاته به آنکه ایشان را از دئیا دریغ می‌دارد: همان‎ 
HEN AA, 


بشاشت از آنکه در خعانه اش اسیاب اغذیه وتکلف بسیار نیست: سپهسالار /۳۸. 
۵ دانشمندی و بینشمندی: افلا کی /۳۲۷. 
در زاویة شیخ صدرالدین : همان /۲۱۹. 
فتوحات مکی و فتوحات زکی : همان /1۷۱. 
حاجی مبارک حیدری و تواضع نسبت به مولاتا: همان /47۷- 
جواب مولانا به حاجی بکتاش : همان /۲۸۷. ع 
عدم اعتقادی زیاده در حق این شیخ ملامتی : همان /4۹۷. 
۷ قول عراقی درباب غریب بودن مولاتا در عالم : همان /۳۳۹. 
مریدی که چهل سال حکایت غم و شادی از مولاتا نشنید: سپهسالار /8۳. 
۷ بی اعتنایی در غذا و بی‌پروایی دربارة کفش و پای افزار: افلاکی /14۱؛ سپهسالار 
/. 
۸ بیماری مولاتا» لباس سرخ و آب زدن به پیشائی : همان /۱۱8: افلاکی /۵۸۸. 
جواب به آرزوی کراخاتون, و اشارت به جذب شمس الدین برای عزیمت به مالم دیگر: 
همان /۸۵۷۹ ۰۵۸٩‏ 





غزل : روسر بته به‌بالین؛ و تسلی به اران که از رفتن وی ملول نشوند: سپهسالار /۰۱۱6 
افلاکی /۵۸۲- 
وفات په هنگام غروب: سپهسالار /۱۱۵. 

-۱۱۹/ آرزوی صلح با محو: قسرائی‎ ٩ 


جنازه وقتی به مدفن رسید شام شده بود : اقلاکی ۵٩۱-۳‏ 

۰ ۰ ارقطمه‌یی که سراج الدین بر قبر مولانا خواند و از سعدی بود: کاش آن روز که در پای توشد 
ار اجل / دست گیتی بزدی ثیغ هلا کم برسر مه: سپهسالار /۱۱۸. برای معن قول 
سعدی رک : گلستات, باب پنجم» حکایت هجدهم. 








یادداشتها و کتابنامه 


۳2۹ 


پارہ ای اببات که در متن فقط یک مصرع آنها تقل شده است ویا احیاناً فقط به مضمون 
آنها شارت ی تلمح رفته است اینجا تمام بیت مورد نظر ازآن جمله به ترتیب شمارة فصلها آورده 
می‌شود. ابیاتی که تمام آنها اینجا نمی‌آید در ضمن یادداشتها جستجو شود : 


¥ ازخراسانم کشیدی‌تابربونانیان 


٩‏ فقیهان‌پساط جدل ساختند 
۰۱ حیرت اتدرحیسرت آمد این قصص 
۵ می‌رومتامجمع البسحرین‌من 


۳٩‏ دریک نام منظوم مربوط به این اوقات می‌گو 


بهخدایی کهدرازل بوده‌است 
بکغزل‌بی توهیچ گفت نشد 


٩‏ گرچنان کشته شوى زنده‌جاویدشوی 


اینجا اشاره به تبریز خالی از لحن ناباوری به کشته‌شدن به 


۲ کزبرایحق‌صحبت‌سالها 





تابرآمیزمب کنم خوش مذهبی خزلیات 
سم ولا نس آسم درانسد ا تسد بوستان 
بیسهشی خاصسگ ان ان دراخص ‏ موی 
تاشوممصحوب‌ساط انازمن ‏ موی 
ید 

حسی و دانب و قادرو قمیسوم يم 
تارسیتد آتمشرفسه صضهوم ‏ غزلیات 








خدعت از جان نین ثبریزرسان غزلیات 
تمی‌آید. 
با زگورمزی ازآن خوش حالهایہ متوی 


4 ماعاشق وسرگشته وشیدایدمشفیم جان داده ودل پسته به صودای دمشقیم غزلیات 
شمس‌تبریزرابه‌شام‌ندید درخودش دیدهمچوماه‌پدید ولدناه 
۵ یکی گنجی پدید آنددرین دکانزرکوبی ‏ زھی مورت زھیستی زهی‌خوبیزهیخوبی غزلیان 
٩‏ آاسیخ‌قبایی کەچومه‌پاربرآند ‏ امسال‌درین خرقهزشگاریرآند غزلیات 
دفسترصوفی سواد وحرف تسیست جزدل اسپیدهمچون‌برف‌نیست موی 
۸ برسم ل راست‌هرتن چیرنیست طمماهرمرغکی انجیرنیست مشوی 
٩‏ تیست درآ رزص ان فسریادرس جزصلاح آلدین صلاح الدين ویس غزلیات 
۱ بادامبارک درجهانسوروعسروسیهسای‌ما 
مسوروعرومسی راداب ری ده ربالای ما غزلیات 
مبارکسی که بوددرهمه عرومیها درین عروسی ماباد ای عداتتها _ غزلیات 
۳ ای‌زهجرانفراقت آسمان بگریسته دل میان حون تشسته عقل و جان بگریسته ‏ غزلیات 
٩‏ طرف کسهعشسق می اف زو درد بوحنیفه وشاضعی درسی قکرد مثنوی 
۲ دردومرا)وباادب گشستند ‏ بی حسدرام‌سردرب گشت ند ولدنامه 
مشتوی که‌صیتل ارواح بود باز گشتش روز اسشفتاح بود 
مطلع تساریسخ این مسودا وسود سال همجرت ششصد وشصت ودوبود مثنوی 


رستسم آزین قول وغل ای شه وساط ان ازل 
مفتملن مشتملن مفتملن کشت مرا 
قافیهو مقاطه را گوهمسسی لاب بیر 











۳ پلهپله تا ملاقات خدا 


پوسست سود پوسست بود درخ ورم نس زش مرا 
تامست نیستم نمکی نیست‌درسخن زیراتکلف است‌وادیبی واجتهاد غزلیات 
عطسارد واردف ت رب اره‌ب ودم زبردست ادب بان می‌نفسعم غزلیات 
۱ حیرت اندرحیرت آمد این قمص بیهشی خاصگاناندراخص مثوی 
۲ هرن فس آواز مشق مسی رسس د از چپ وراست 
ماب ف لک می‌رویم عزم نماشا که راسست؟ غزلیات 
بنمای رخ که‌باغ وگلستانمآرزوست . یگشای‌ لب که‌قند فراوانم آرزوست غزا 
مطلم غزل سعدی که گویند مولانا مصرع دوم آن را تمام کرد و غزل مولانا که تا حدی مشاه آن 
سرمست اگردرآیی عالم به هم برآید خاک وجود مارا گرد ازع دم برآید /بدایع سعدی 
ای آن که پیش حسنت خوربی قدم‌درآید 
درخسانب؛ خی سالست شسایسد کسه خیم دراد فزلیات 
در عصرع اول ضبط نسخة استاد فروزانفر مختصر تفاوت دارد. 
۳ آوردن آیات و احادیث از جمله در ادبیات ذیل از غزلهای دیوان قابل ذ کر است و نقل بیت 
و آیت اینجا ضرورت ندارد. 
ابیات مسأخوذ از قرآن: 0۱۸۰۳۹ ۰۱۸۱۳۵ ۱۲۷۷۲۹۰۲۰۳۰ ۲۸۲۱۸-۰۱۹ ۳۲۹۹ 





۲ 
ابیات ماخوز از حدیث : ۱۹۱۳۷ 0۱۷۳۰۳ ۰۱۷۲۳ ۳۱6۵۵ ۰۳۳۱۱۷ 

الفاظ نامناسب با غزل سنتی در غزلیات: ملخ, مزرعه, تغار (غزل ۱1۵۰)» معدة گاوه جوم 
بق بعد مفرط قربت عفرط (غزل ۱5۵۲): بغراقان» عجل سمین» قلیه و بیرانی (غزل 
۹ ) غوره, ماسوره, لاهوره (= کرچ عربزه) (غزد ۸6۳۰۱۷ سگ سرکه (غزل 
۵ جامگی» بلیه, تباشیر (غزل ۲۹۸4): استفتاح, لقاح» نواح (فزل ۲۹۵۶). 

الفاظ و تعبیرات مستهجن و رکیک هم در غزلیات هست که اشاره بدانها اینجا ضرورت 
ندارد. 

غزلهایی هم با ابات مشترک دارد» مثل غزل ۰۲۹۳۱ ۰۲۹۳۸ 

ذکر پرده‌ها و الحان از جمله غزل ۰۲۹5۳ ۲۹۹۸. 

غزلهای مبتتی بر الحان موسیقی : ۸۳۰۰۷ ۸۳۰۳۲ ۱۳۰۳۵ ۰۳۰۳۹ 

غزلهای موافق با احوال قوال و مجلس از جمله غزل ۰۱۷۸۹ ۱۷۵۰ ۱۸۱۷ ۱۸۱۸ 
۰ ۰۱۳۹۲ ۱4۹4 ۰۱۷۸۵ ۸۲۰۸۰ ۰۲۰۹۱ ۲۰۹۷ ۱۳۱۱۰ ۰۳۱۱۱ ۰۳۱۱۳ ۳۱۱۷ 





۳ ۳۱۳۱ ۳۱۳۷ 
توجه به اوزان عربی : عزل ۰۳۱۱۵ ۸۳۱۳٩‏ ۰۳۱۸۳ 





یادداشتها و کتابنامه r‏ 





سوال و جواب و قصه: غزل ۰۲۷۱۰ 0۳۱۲۰ ۲۹٤4‏ 
تضمین و تکرار ایات در غزلها : ۳۰۰۷ ۳۰۳۳ ۵۳۰۳۵ ۰۳۰۳۹ 
لحن و اعظانه مناّب مجالس : بیت 4۵۸۰۱ ۰۵۸۱۸ 
اینها فقط نمونه است, ذ کر تمام آنها در این موضع ضرورت ندارد. 
٩‏ باقی این گفته آپدیسی زبان دردل آن کس که داردنسورجان مینوی: 


خاتمه لولده الکامل 
٩‏ پس به‌صسورت عالسم اصفرتویی پس به‌معتی عالم اکیرتویی ‏ مشوی 


۸۱ مهم ازعست‌ان‌این‌می بوده ایم عساش ان درگسهوی بسودهاییم مثنوی 
۳ آن‌یسکسی آمددریساری‌بسزد ‏ بارگفتش کیستی ای‌ممتمد موی 
۵ روزی یکی هسمرا‌شد بابسایزیدان دررهی 
پس بایزیدش گفت چه پیشه گزیدی ای دفا 
گفتاکه من خریندهام پس بایزیدش گقت رو 
بارب خرش را مرگ ده تا اوشود بنده خدا - غزیات 
۵ شنیدم کهمردیست‌پاکيزه‌بوم شتاساوره رودراقصای‌روم سمدی 
بوستان, باب دوم 
اگرتوبارنداری‌چراطلب‌نکنی ‏ وگربه‌باررسیدی چراطرب‌نکنی غزلیات 
رو سر بسنه به بالين تستها مرا رها كن 
تسرک مسن غسریسب شب گرد مسبت لا کن غزلیات 
چه‌دانی تسوک درباطن چه‌شاهی همنشین دارم 
رخ زرین سن م نگ رکسه‌پای آهس ین دارم فزلیات 
بسی مرگ گرزلومعسدمس ع فیدنیست ۰ 
صلصی سکن ميان من وف‌جوای ودود غزلیات 
برای ابیات مشنوی به نسخۀ چاپ نیکلسون» و برای غزلیات به نسخذ دیوان کییر: طبع 
استاد فروزانف وجوع شود. 


a 

ضیط لا تیئی اعلام و عتوانهای معدودی که در مثن نیامده است به ترتیب قصلها: 
.٤‏ فردریک بارباروسا Frederic Barbaroussa‏ 
۳ کتارسیس Kaıharsis‏ 
۵۷ . کند اصطبل Condestable‏ 
ه۵. علائیه Kalon Eros‏ 
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Freno dell' Arte 


مهار صنمت 

۷۵. ایزو پوس (ازوپ) Aesopus(Esope)‏ 
بوکاتچو Boceacio‏ 
جا Chaucer‏ 
دن خوان مانوثل Don Juan Manuet‏ 
لافونتن La Fontaine‏ 
لازاریو د تورمس Lazarillo de Tormes‏ 
فک Shakespeare‏ 

Epictetus اپیکتتوس‎ .۵ 


8 
در یاددنشتها نام مراع غالبا با نشانه‌های احتصاری آمده است. در اینجا با ارجاع 
به اصل علایم, عنوان کتابهایی که بدانها اشارت رفته است به ترتیب الفبایی آورده 
می‌شود. در آنچه مذ کور نیست تفصیل و تکمیل را باید در کتابنامة سرّنی و بحر در 
کوزه جستجو کرد: 
آقسرایی سه مسامرة الاخبار. ابن ابى الحدید سه شرح تهج البلافه. این الا يره 
الكامل. افلا کی سه متاقب العارفين. دولتشاه سه تذكرة الشمراء. مپهسالار سه رسالة 
فریدون -. اقوت سه معجم البلدان. 





و اینک عنوان مراج 
تاریخ جهانگشای, تألیف علاءائدین عطاملک جوینی» به تصحیح محمد بن عبدالوهاب 
قزوینی » ۳ جلد» طبع لیدنء ۹ ۹۱۳ 

تاریخ واف تألیف وصاف الحضرت, افست طهران: از طبع اولیا سمیم, بمنی» ۱۲5۹ 
هگ 

ر الشمراءء تاليف دولتشاه سمرقندی » ب هکوش محمد عباسی » طبع‌طهران, ۱۳۳۷ش. 
الجواهرالمضیله فی طبقات الحنفیه, لمحیی الدین عبدالقاد حیدرآباد د کن ۱۳۳۲ هق. 
رحلة ابن جبيرء للكاتب الاديب ابى الحسين محمدبن احمدبن جبیرالاندلسی, بغداده 
41 

رسالة فریدوذبن احمد سپهالار در احوال مولانا جلال الدین مولویء با تصحیح ومقدمة 
سعید نفیسی ء تهران» ۱۳۲۵. 

سقرناعة ابن بطوطه, ترجمة محمدعلی موحد تهران» ۱۳۳۷. 

طبقات ناصری, تألیف منهاج سراج, قاضی منهاج الدین عشمان بن سراج الدین جوزجانی, 
به تصحیح عبدالحی حبیبی » کابل؛ ۳- ۱۳۲. 














یادداشتها و کتابنامه ۳۹۵ 


قابیس نامه تألیف عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندرین قابوس بن وشمگیر زباری» به 
اهتمام و تصحیح د کتر غلامحسین یوسفی: تهران» ۰۱۳4۵ 

الکامل قی التاریخ»تألیف عزالدین بن الا ثبر جزری» طبع مصره ۱۳4۸ هق. 

کتاب فیهمافیه اثر گغتار مولانا جلال الدین محمد مشهور به ولو ,با تصحیحات و حواشی 
بدیع الزمان فروزانض طهرا: ۰۱۳۲ 

لباب الالباب, محمد عوفی , به کوشش نفیسی, ۲ جلد دریک مجلد, طهرانء ۱۳۳۵. 
مجالس سبعه مولاناء به اهتمام دکتر فریدون نافد یک ترکیه, ۰۱۹۳۷ 

مرآفالزمان فی تاریخ الاعیانء تألیف سبط ابن الجوزی, دکن؛ ۰1۹۵۱ 

مسامرةالاخبار و مايرة الاخبان تألیف محمودین محمد آقسرایی , به تصحیح د کتر عشمان 
توران, آنقری ۱۹46. 

مصیاح الهدایه سم تألیف جزالدین کاشانی؛ به تصحیح جلال همایی , طهران. 

معارف بهاء ولدء با تصحیح و حواشی بدیع الزمان فروزائفره طهران» ۸ ۰۱۳۳۳ 

معارف سید برهان الدین محقق ترمدی, با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانش 
تهران, ۱۳۳۹ 

معجم البلدان, تألیف یاقوت حموی, ۵ جلد طبع بیروت. 

مقالات شمس تبريزی, به تصحیح و تحشبه و مقدعذ احمد وشنویس, طهران» ۰۱۳4٩‏ 
مکتوبات مولانا جلال الدین سم, به اهتمام د کتر تافذبک, آنقریی ۰۱۹۳۷ 

منازل السایربن خواجه عبدالله اتصاری, متن عربی عم با ترجم دری از روان فرهادی, 
کایل» ۰۱۹۷۹ 

مناقب العارفین, تألیف شمس الدین احسد افلا کی » با تصحیحات و حواشی و تعلیقات 





تحسین پازیجی » ۲ جلدء آنقره: ۲۱- ۰1۹۵۹ 
نزهةالقلوب. تألیف حمدالله مستوفی » به کوشش محمد دبیرسیاقی؛ طهران» ۱۳۳۹. 
ولدنامه مثئوی ولدی» با مقدمه و تصحیح و حاشية جلال الدین همایی؛ تهران» ۰۱۳۱۵ 
0 
برای مآهذ دیگر که در یاده‌اشتهای حاضر ذکری از آنها درمیان نیست, وبا این 
حال به نجو غیرمستقیم مورد رجوع بوده است به کتابنامة سرّنی؛ بحر در کوزه» و ارزش 
میراث صوفیه رجوع باید کرد. 








پیوست 

چون برخی از خوانند گان جوان که یه این کتاب علاقه خاصی نشان 
داده‌اند در باب معنی و تفسیر بعضی الفاظ و تعبیرات آن از نوینده یا دیگران 
پرسشهایی کردند الحاق یک لفت‌نامة کوتاه به آخر چاپ جدید این کتاب 
موردنیاز یا لااقل مطلوب به‌نظر آمد. خرسندم که دانشجوی عزیز سابق و همکار 
ارجمند کنونی من, خانم هما حجتی, تهیه این لفت‌نامه را همراه با گزیدة اعلام 
که آن را نیز برای دانشجویان جوان متضمن پاره‌یی فواید یافتند برعهده گرفتند. 
ایشان غلطنامة کداب را نیز درحدی که اصلاح آذ در فرصت حاضر ممکن بود 
تنظیم کردند و متن به قدر ممکن, از روی آنها اصلاح شد. ترجمۀ عبارات عربی 
را هم که در متن به گات ایشان محتاج توضیح می‌نمود. به‌این مجموع درافزود ند . 
لطف ایشان برای نویسنده مایة امتنان است. سمی شان مشکور باد ! 





۱ - لغات و تعبیرات 


آرزوانه: ۲۲۷ آنجه آرزو کنند. آنچه ناگهان هوس خوردن یا داشتن آن به دل راه یابد. 
آشناروی: ۳۳۱ آنکه مصاحبتش دلپذیر باشد. 
آفالیدن. بر: 4۷ تحریک کردن, انگیختن 
آفاق و انفس: ۳۱ و ۱۳۲ کرانه‌هاای جهان و مردمان عالم 
آفاق ج افغها. انفس جع نفس 
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سیر آفاقی : دیدن جهان» سیر در عالم خارج. 
سیر انفسی : دیدن تفوس انسانی, سیر در احوال نفوس اهل عالم 

آکل ومأکول: ۲۷۷ خررنده و آنچه خورده شود دنیای آ کل ومأکول کنایه از دنیایی است 
که در آن هر چیز غذای چیز دیگریست. 

آمیزگان ۱۹۵ آميزنده, آنکه بسیار معاشرت کند. 

: ۱۰ استوار کردن, اصرار و الحاح کرد برای واداشتن کسی به کاری 

: ۲۷۹ دوگانگی 

رن ۱۵ کرۂ آتش در نژد قدما که آن را فلک نهم می‌خوانده اند . در اینجا تعبیر مأخوذ است 
از لفظ یرنانی اتر 8۱06۶ ماده بی وزن که در دال اجسام راه‌یابد و تموجات آن 
موجب امتداد صدا و حرکت باشد. جسم اثیری: جسم بی وزن. 

احبان نگ چبر: عالم» دانشمند, دانشمند بهود. عالم جهودان 

اخ ۲۷۹ فرومایه تر. خوارتر. 

آخس عالم انسانی. هرنبة: فروترین مرثبه انسانی که نزدیک به دنبای حيواني می‌باشد. 

اخوانیات: ۱۳۱ ج اخوانیه. نامه‌های دوستانه. نامه‌هایی که میان دوستان رة و بدل می‌شود. 

ادرا ۳۲۹ انمام و بخشش کردن. وظیفه و مقرزی. 

اذواق: ۱۷۹ 3 ذوق 

اراجیف: ۱۵ ج آرجاف. خبرهای نادرست. مخنال بیهوده. شایمات. 

: ۲۰۰ به بدیهه شطبه یا سخن گفتن. بی انديشة بسیار خطبه و شعر و سخن گفتن. 

اسقتاح: ۲۰ و ۲۲۹ درخواست گشایش کردنه به پیشواز عبادات و اذ کار مأثور رفتن. 


ابرا 












عبد استفتاح: پانزدهم ماه رجب 
استجا: ۱۵۳ در تعبیر فقهاء پاک کردن جای پلید تن از بقایای بول و غایط باشد توسط 
سنگ و کلوخ. 
اصفاي عتاب: ۲٩‏ شنودن سرزنش 
اصفا: گوش داشتن, شنیدن 
عتاب: خشم گرفتن, ملامت کردن» قهرء غضب, ملامت. 
اصنام: ۰۲۸۸ ج صنمء بتهاء بتان. 
اطوان ۱۱۳ ج طوں رفتان. شیود. 
افطاع: ۲۸ » ۲۱۳: بخشیدن ملک یا قطمه‌زمینی به کسی که از درآمد آن زند گانی گذراند. 
اکدش: ۹٩ ۰1٩‏ ۳۱6: انسان یا جانوری که از دو نژاد باشد. دورگه. 
۸ ۳۳۵: یا 
ی : ۰۱۸۳ ۱۹۲ بیسواد, آنکس که خط و سواد نیاموخته باشد. 





غات و تعییرات ۳۹ 





امام مفترض القاعه: ۳ پیشوایی که اطاعت از وی فرض وواجب است. 

اذا ۲4 ترسانیدن. 

انشاد: ۱۳۵ برخواندن, شعر کسی را خواندن برای دیگری. 

اتهماک: ۲۲۱ پافشاری, جد کردن و پای فشردن در چیزی 

اوانی: ۸ جر آز جرج آناء: آوندها, ظرف ها. 

اوبه: ۳٩‏ چادر ترکمانان. خیمه‌ای که ترکمنان در زیر آن زند گانی کنند. 

اوطان: ۵۳ ج وطن 

اوطان دون: ۳4 ایشجا منظورد رجات پایین و پست حیواتی است د رمقابل درجات والای انسانی , 

این جمله: ۱۳ تمام اینها, جمله ایتها, 

براعت استهلال: ۳۱ آن است که مصنف یا شاعر در ایتدای حطب؛ کتاب یا مطلع قصیده 
الفاظی چند ایراد کند که خواننده به‌محض خواندن آنها از مقصد و مراد نویسنده 
وگوینده آگاه گردد. 

بشاشت: ۳۲۹ تازه رویی » خوشرویی , خوش منشی . 

بلامعارض: ۸٩‏ آنچه معارض ندارد, بدون مزع 








بوبه: ۳۱۰ آرزومندی (بوی = آرزو). 

تابخانه: ۱۳۷ حجره‌یی شیثه‌بندی شده و روش که در عین حال غالبا محل بر پا کردن 
اجاق و تنور و همچنین وسبلة تأمین حرارت و گرما جهت نگهداری گل و گیاه 
باشد. حجرویی در دهلیز, 

تبتل: ۷ ازجهان بریدن, از مردم بریدن. انقطاع از دنیا و خلق, 

تب محرفه: ۳۳٩‏ تب سوزان» ظاهراً چیزه از نوع تیفوس. 

تجسیم: ۲۸. قایل شدن جم برای خداوند. 

تجزم ۱۷۸ گرسنه بودن. خود را به عمد گرسنه داشتن. 

تحاشی: ۱۹۷ امتاع کردد. دوری جستن, 

تخظر: ۱۵5 از خاطر گذراندن, از خاطر عبور دادت 

تذکیر: ۱۲۱ پند دادن, یادآوری و وعظ کردن. 

نرع: ۰۳۳ ۳۲۰: برتری جستن, خود را برتر گرفان, 

نروخن: ۱۷۸ حالت روحانی داشتن, به حالت روحانی درآمدن, حالت روحانی گرفتن. 

تسامع: ۲۹ و ۲۸۹ و ۲۹۰: آسان گرفتن. مدارا کردن. (تمامح از نظر مولانا به تقصیل در 
کتاب آمده است) 

سخر: ۱۱٩‏ مسخره کردن, ریشخند کردن, ريشخند, 

سوبه: ۳۱۳ مساوی ساختن. برابر کردن. 
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تشکیک: ۳۳ در شک انداختن. شک آوردن. شک 

تشویر: ۱٩۱‏ شرمنده ساختن. شرساری دادن. 

تضاعیف: ۲)۳ اینجا مرادف اثناء و اندرونة اشیاء, و مراد مندرجات کتاب است. 

تعن مکانی: ۳۰۱ ذات و عین چيزي را در مکان معین در تظر آوردن. 

: ۱۱۸۰ ۳۸۱: آوازه خوانی, شمر را به آواز خواندن. 

نکدن ۱۳۱ کدر شدن. دل آزرد گی 

نکیف: ۲۷۹ دانستن چگونگی, شناختن کیفیت چیزی 

قمیح: ۲۵۰ نگاه کردن به چیزی, اشاره کردن بسوی چیزی. 
اشاره کردن به قصه یا مثلی مشهور. 

ننزیه: ۲۸ ۳۶ اینجا مزه دانستن خداوند از صفات جسماني است (منزه کردن حق از 
صفات عبد). 

تتقیح: ۲۲۳ پاکیزه کرد خالص کردن. اصلاح کردن کلام از عیب و نقص. تهذیب 
کردن سخن. 

تواجد: ۳۱ وجد کردن, شور نمودن. 

توریزی؛ ۱۱۵ اهل توریز که تلفظ قدیمی یا عامیائه‌یی از ثبریز است. 

فرید: ۳۲۸ نرید = تریت « تلبت. طعامی است که پاره‌های نان را در شوربای گوشت تر 

جبایت: ۳۹ باج گرفتنو جمع آوری کردن باج و عوارض دولتی ازمردم. 

جر جزان ۲۲۷ کشیدن کلام بدانگونه که گویی کلام خود انسان را به‌دنبال کردنش 
می‌خواند. جزار ب‌معنی کشاننده. 

جلوت: ۹۸ آشکار کردن. پیدایی . 

بحهان و آشکار. 

که از افراد عشایر و قبایل گرد آورند و به‌باری سربازان تعلیم دیده 














حباله: ۱۳۸ قید» بند» دام. حبالة نکاح: قید ازدواج. 
ی 





محدی: ۵۱ سرود و آوازی که ساربانان عرب خوانند تا شتران نیزتر روند. 

حراره: ۲۵۲ تصنیف, ترأئه 

حبت: ۱۰۲ مزدء اجر و اینجا مراد امریست که محتسب شرع ملتزم به اجرای آنست 
حصن )۲۲ محصور کردن, تنگ گرفش. 

حقو ۲۱۵ صاحب حق, با سکون قاف و فتح واو 

خلاط: ۵۸ نام فلعه و شهری در ارمنستان و آن را اخلاط هم گویند. 








علاف: ۸۳۸ ۸۱ در معنی علم» چیزی از مقوله جدل, که ناظر به رفع شبهات و اثبات عقاید 
مقبول باشد. 

خلجان: ۱۹۷ به خاطر درآمدن. 

خمول: ۱۶۱ گمنامی, گمنام شدن 

خوض: ۲۷۹ ژرف اندیشی. فرو رفتن در آب و در فکر, 


دستار دخاني: ۱۸5 عمامه دودی 

دلکو: ۱۷۰ به‌ترکی روباه را می‌گویند. تلکو هم تلفظ می‌شود. 

دون شأن: ۱3٩‏ فروتر و پائین‌تر از شأن و قدر چیزی 

بول: ۲۷۵ پژمرد گي لاغری (مقابل نمو) 

رباط: ۵4 جایی که غازیان اسلام با مرا کب و تجهیزات در مقابل مرزهای دشمتان پاسدار و 





مراقب باشند مجازاً به‌معنی خانقاه‌های بیابانی و احاناًواقع بر کرانة شه که برای 
سالکان محل ریاضت و مبارزه با نفس تلقي مشدء است, 

ربوه: ٩۰‏ بكدی, توده بلند . 

رسوم: ۳۳۵ وجوهی که از طرف ستوقیان دیوانی از ارباب رجوع و صاحبان حقرق گرفته 
می‌شد. 

رعویت: ۱۲۱ خود خحواهی . ناد انی 

رقبات: ۳٩‏ ج رقبه در ایتجا مراد زمین ده و مخصوصاً اراضی نزدیک به‌آب مراد است 

زرف: ۱۱۹ تزویره ریا کاری 

زندقه: ۱۰۸ باطتاً کافر بودن و تظاهر به‌ایمان کردن. 





زندقه آبین زندیق و آن معرب زندیک است به‌معنی آنکه احکام و عقاید دین را موافق 

میل خود از ظاهر به‌باطن تأویل کند و بد 

بق: ۳۲4 سبقت گرفتن. پیشی 

سجلات: ۳۱ عهدنامه‌ها, نامه‌هایی که قاضی در آنها صورتِ دعاوی وحکم و اسناد را 
نویسد, 








۰ خوردن سحری و آنچه در ماه رمضان قبل از وقت امساک خورند. و سحوری زد 
بانگی است که درویشان و دریوزگان برای بیدار کردن مردم هت سحور برآرند, و 
بدان بهانه از صاحب خانه چیزی گیرند. 

سفط: ۲۵ ۰۲۵ ۳۱۰ غلطی خطا (در سخن, نوشتن, حساب ): فضیحت 

سلاله: ۰۲۸ ۲۱۱ نسل نطفه» برگزیا 

سلس البول: ٩۸‏ بیماربی که بیمار در آن طاقت مقاوست در مقابل ادرار ندارد . 

سله: سید 





سحوری 








۳۷ پله پله نا ملاقات خدا 





سماط: ۲۳۱ سفره. آنچه که بر روی آن طعام گذارند. 

مودا و سود: ٩۱‏ داد و ستدء خرید و فروش. معامله 

مویدا: ۱۹4 دانۀ سیا نقطه سیاهء‌دل, دانة دل و کنایه از نهانگاه ضمیر انسان که هیچ 
کس بر آن وقوف ندارد. 

شطحیات: ۱۱۹ ج شطحیه. مختانی که ظاهر آن خلاف شرع باشد و چون از عرفای کامل 
صادر شود آن را از مقوله غلبات احوال شمارند نه از مقوله دعاوی کفرآمیز. 

شُعّب: ۱۰ فته‌انگیزی, فساد. آشوب. 

شُنقت: ۳۰۹ زشتی » طعته, 

شید: ۱۱۹ مکر, حیله» تزویر 

شیمه :۰۱۳۱ ۳۲۸ خلی» خوی. عادت. 

صحو: ۱۸۳ هوشیار شدن (از مستی)» مقابل سکر. با زگشت عارف به‌احساس پس از غیبت و 
زوال احساس وی. و کمترین درجه اندر صحو رژیت بازماند گی بشریت بود. 

صریر: ۲۹۸ فریاد کردن, بانگ سخت برآوردن. 

صق نعال: ۱۲۵ ردیف پایین در مجلس, تزدیک به کقش کن کہ آن عوضع را بای مایجان 
هم گویند. 

هیاع: ۳۲۸ ج ضیعه. خواسته ها (زمین و آب و درحت). 

طالب علمان؛ ۲۵ دانشجویان, طالیان علم جمع طالب علم» تترکیب به‌همین صورت در آثار 
قدما از جمله در اشعار متوچهری سابقه دارد 

طامات: ۰۱۱٩‏ ۲5۲ اقوال پرا کنده, معارفی که صوفیان بر زبان رانند و در ظاهر گزافه 





به‌نظر 





ری» گوشه. طرۂ بام : کنگره‌ای که بر سر دیوار از آجریا کاشی سازند. 
طقانه: ۰۷ ۲۹۵ طعنه زننده, آنکه بسپار طعنه زند, طعن در اصل به‌معنی نیزه زدن است و 
اینجا مجازاً به معنی مجروح کردن و زشمزبان زدن است. 

عقار: ۳۲۸ اسباب خانه و اموال, احیاناً مرادف و هم معنی ضیاع هم به کار می‌رود. 

عوانی: ۱۳ صفت عوان, و آن مردم جاسوس پیشه. خير چین و مردم آزار باشند که به ناروا 
مردم را لو دهند و گرفتار بازخواست حا کم و قاضی سازند. 

٩‏ جوانمرد. عیّاری: جوانمردی. عیاری یکی از طرق تربیت قدیم بوده و از اواخر قرن 
دوم هجری وجود داشته است.عیاران اصول و روشهای مخصوصی در زند گانی 
داشته‌اند که بتدریج با تصوف آمیخته به صوربت فتوت درآمده است. 

غالی: ۱۸۵ غلو کننده. آنکه درحق علی (ع) با یکی از ائمه غلو کند. 

غوطه: ٩۰‏ سرزمین پر آب و درشت. غوطۀ دمشق عبارت از سرزمین‌های پرآب و درخت و 


ع 














آکنده از باغ و یستان در اطراف دمشق است که دمشق در میان آنها واقع بوده است 
و پیشییان آنها را از نزهتگاه‌های چهارگانه جهان شمرده‌اند : سد در ماوراء‌اله 





بُلّه در نزدیک بصره, در بوانات در فارس و خوطه در دمشق 

قتیح: ۱۵۲ ۲۲۱ حصول چیزی بیش از آنچه توقع رود. گشایش, گٹاد کاں مال و نعستی 
که درویش یا پیر را به‌علوان هدیه و نیا آرند چون نذر و مانند آن. 

فرجی: ۱:5 نوعی + 
که احیاناً تکمه هم برای آن می‌گذارند. 

قباب: ۱۵۷ ج قبه : بادگاهی که برفراز آن گنبدی باشد. سقف برچسته و مدو 

قبضی: ۱۷۰ گرفتگی, اندوه. مقابل بسط 

قذح: ۳۴ طعن و سرزنش, طمن کردن در نسب کسیء عیب‌جویی. 

قرتتارگلدی: ۷۳ (جملۀ ترکی است ) تاتار سیاه آمد, 

فسری: ۲۷۹ منسوب به‌قسر جبری, اجباری, مقابل ارادی 

قلّق: ۳۰۵ آشفتگی. پریشانی» بیقراری, اضطراب 

فوال: ۵۲ مطرب, سرود گوی. در مجالس سماع صوفبانء خوانندهای بوده است که ابیات 
سوزتاک يا رباعیات و غزلیات عاشقانه را به‌آواز می‌عواتد, و صوفیان به‌آهنگ او 
به سماع برمی‌خاستند . 

کتاب: ۲۲ (به ممنی مقرد) مکتب» دبیرستان. 

کٹارسبس: ۱۹6 تزکیه عواطف از طریق القاء هیجانهای شدید تر 

کزاهیه: ۲۸ فرقه‌یی منسوب به‌محمد بن کرام که بیشتر در تیشابور و هرات می‌زیسته اند و قایل 
به تجسیم و تشبیه بوده اند. 

کفچلیز: ۲۹۰ چمچۂ بزرگ سوراخ داں کفلیز 3 

کفو: ۱۳۷ همتاء نظیر؛ همسر 

کمابنبغی: ۳۳۳ چتانکه شاپسته است 

گنومی: ۲۹۳ منسوب به گنوس (= 6۳05) که فظی یرنانی است به معنی معرذ 
گنوسی مبنی بر اعتقاد به نوعی معرفت حاص است که موجب رهایی و نجات 


صوفیان» قبای گشاد بی‌بشد که بر روی لباس پوشند. رو پوش بی‌بند 














انسائی است. 
گون: ۲۵ احمق, تادان, 
لاطایل: ۳۳4 بی فایده» بی سود و عاری اژ منفعت 
لاغ: ۰۲۲۷ ۳۰٩‏ هزل, ظرافت, شوخیء هرزه» بیهوده. 
لل۷: ۲۰ لله, آنکسی که پرورش کود ک دیگری را به‌عهده دارد . 
لوت وبوت: ۱۵۲, ۳۱۱ طعام لفیذء لقمة بزرگ, تعییر از جملذ اتباع است, 


۳۷۹ پله پله تا ملاقات خدا 





مانریدی: ٩۲ ,۵٩‏ لقب امام ابومنصور ماتریدی از ائمه کلام که منسویست به‌قریه ماترید با 
ماتریت در سمرقند, وفات ۳۳۳. پیروان وی هم که در اصول عقاید تابع تعلیم او 
هستند به‌همین تام خوانده میشوند غالب حنفی‌ها در عقاید مائریدی بوده‌اند چنانکه 
پیروان فقه شافعی غالباً پیروان مذهب اشعری بوده‌اند 

ماحضر: ۰۳۱۱ ۳۲۸ آنچه از خوردنی که در خانه حاضر باشد به‌طوری که اگر مهمان 
ناخوانده به انه آید حاجت به طبخ و آماده کردن نداشته باشد . 

مبندع: ۳6 اهل بدعت, آنکه مقید به پیروی از سنت رسول خدا نیست, اهل الحاد و فلسفه 

مترتم: ۸۳ آنکه ظاهر رسوم را رعایت می‌کند اینجا مراد کسانی است که از حقیقت تصوف 
به‌رسوم و نشانه‌های ظاهر آن مثل پوشیدن لباس صوف, حضور مرنب در خانقاه» التزام 
خرقه و تسبیح و ذکر اکتفا می‌کنند و به‌معنۍ و باطن آن که سعی در تزکیه و تصفید 
باطن است اهمیت نمی‌دهند 

مجتد: ۱۹۹ به صورت حسد درآمده: 





محترفه: ۰۷۲ ۳۷ گروه پیشه وران. جمع محترف : خداوند حرف پیشه‌ور 

محرومه: ۲۷ سرزمین تحت حراست, مملکتی که حراست آن را پادشاه پا سلاله‌یی متعهد 
باشد و به‌دیگران اجازه ورود و تجاوز غیرمجاز به‌آن را تمی‌دهد . 

مراهق: ۱۸٩‏ پسر نوبالغ یا آنکه نزدیک به‌بلوغ باشد. 

عربوب؛ ۲۰۳ پرورده شده بنده, عبد مملوگ. 

هرسوم: ۳۸ جیره و مواجب. اجرا و جامگی. 

مستأکله: ۳۱۱ جمع مستأکل. کساتی که همواره طالب اکل چیزهایی که در دسترس آنها 
واقع میخود باشند. کسانی که بی پروا و به‌اذعای تولی و حمایت, اموال و املاک 
پتیمان» مستضعفان و کسانی را که قدرت حمایت و دفاع از ملک و مال خود را 
ندارند می‌خورند و تصرف می‌کنند. ظالمان و تجاوزگران و مخصوصاً خورند گان مال 
اوقاف و مال کسانی که اموال آنها به‌ناحق از تصرف و تملک ایشان خارج شده 
باشد. 

مشحون: ۲۳ انباشته, آ کنده. 

مطاوی: ۰۲۲۹ ۲۹5 ج مطوی» پیچیده‌ها. آنچه در داخل و درون چیز دیگر پیچیده و پوشیده 
باشد 

مظزغه: ۵٩‏ مردمی بودند که در شهرها داوطلبانه برای جهاد با کقار جمع می‌شدند و لشکری 
تشکیل مي‌دادند که سالاری مخصوص داشت. این سالار را سالار غازیان یا سالار 
مظرعه می‌نامیدند. این کار مخصوصاً در زمان غزنویان بواسطة لشکرکشیهای مکزّر به 
هندوستان عنوان داشت و در عهد جنگهای صلیبی هم تا حدی تجدید و تکرار شد. 








مظالم: ۱۰۲ چیزهایی که به‌زور و ستم گرفته باشند و رة مظالم در شیع بعتی مالی که کسی 
به‌حا کم شرع دهد بابت دين یا دیونی که بر ذمه دارد و داین آن معلوم نیست. خواء 
دا 


آن شرع باشد و خواه عامذ مردم. اما غالبا این اصطلاح به‌دیونی اطلاق شود که 
متعلق به اشخاص غير معین باشد. آنکس که خود را مجاز به‌دریافت اینگونه اموال 
می‌داند. صاحب مظالم و مرجع یا متصدی مظالم خوانده می‌شود و گاه از طرف امام 





یا خلیفه معّن می‌شود . 
معارج: ۲۷۸ ج معراج و معرج, آنچه به‌وسیله آن 
نابیوسیده: ٩‏ نا گهان, غیر منتظر, 
تحله: ٩۰‏ مذهب, دیانت» ج : نحل 








ان بالا رفت. تردبان. 








تفاذ: ۵۸ نفو روان شدن کاں جاری شدن فرمان. 

تَفحه: ۱۸۵ یک بار وزیدن باد, یک بار پراکنده شدن بوی خوش, 

نقیب: ۲۳۰ سر پرست. گروه. مهتر قوم ورئیس صنف یا گروه اجتماعی, 

۱ نماز عصر 

نوافل: ۳۰۰ ج نافله, عبادتی که عمل بدان واجب نباشد, و ازیابت مستح ‏ بودنش به‌جای 





آرند. 

وجوه : ۱۷ ج وجه : روی, شخص, ایشجا به‌معنی سرشتاسان و كساني که در نزد اهل شهر 
روشناس باشند و از هرجا بگذرند مردم آنها را بشناسند. 

هیاکل: ۲۸۸ ج هل : اینجا جثه. اندام, صورت. شکل, و پرستش اصنام در هیا کل انسانی 
یمنی آنکه اشخاص را بدانگونه مورد پرستش وتکریم قرار دهند که گویی آن 
اشخاص را مثل اصنام, ند اوند گار خویش یا واسطه بین خود و خدای خویش تلقی 
می‌کنند. همچنین هیکل به‌معنی معبد نیز هست: هیا کل بهود و تصاری. 








پله پله تا ملاقات خدا 





۲ - عبارات عربی 


ارجعی: ۳6۱ با زگرد (ای تفس معمشه) 
الانان حریی علی عامیع: ۲٩۱‏ انسان بر آنچه از آن منع شود حرص می‌ورزد. 
اینما ووا قمٌ وجه الله: ۲۹۹ هر سو که شما روی گردانید روی (وجه) خدا همانجاست. 





نی قلبی عن رتي: ۱۲۷ حدیث کرد قلب من به من از پرورد گارم 

مظان وفد وقلت؛ ۱۱۸ دو گام (پیش نه) و رسیدی. 

سحانک ما را گ: ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۱۱۸۰۱۰۹ پاک خدایاء ما نشناختيم ترا (آنگونه که حق 
شناعت تست), 

مبحانی: ۱۱۰ پاکامن !پاک و منزه داید مراء پاک و منزه شمارید مرا. 

سبحانی ما اعظم أنی: ۰۱۰٩‏ 0۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۸ پاکا که منم شان من چه بزرگ است! 

شر الملساء من زار الامراء و خبرالامراه من زار العلماه: ۳۲۲ بدترین علما آنکس باشد که به 
دیدار امراء رود و بهترین امرا آنکس باشد که به دپدار علما رود. 

فلوم جهول: ۱۹۱ بسیار ستمکاره (بر خویش) و بسیار ناداننده (از چیزها). 

قاف الله و قال رسول‌الله: ۵۵ خدای گفت و رسول خحدای گفت 

کلمینی یا حمیرا: ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۷۷ ای حمیرا (= زل سپیدروی کوچک) با من سخن 
بگوی. حمیرا مصفر حمراء است. 

کما نیغی: ۳۳۹ چنانچه سزاست» آنگونه که شایسته است. 

لافتی الاعلي لاست الا ذوالفقار: ۲۰۳ جوانمردی نیست الآ على و شمشیری نیست الا 
ذوالفقار. 

لاریب: ۷ عاری از شک آنچه در آن شک و تردید نیست. 

لافرق بین خی من ژشله: ۲۸۹ بین هیچ یک از رسولانش فرق نگذاریم. 

ِم ولانسلم: ۱۱۳ چرا و (ما این را) مسلم ندانیم 

لی مع‌الله وقتّ: ۱۳۷, ۱۳۸ مرا با خدا وقی هست (که در آن نه هیچ ملک مقربی گنجایی 
دارد نه هیچ نبی مرسلی). 

وهن برجوا قاُ را ۷ و هر کس به لقاء پرورد گار خویش امید دارد. 

مهم ویحبونه: 0۲۸۰ ۲۸۱, ۲۸۲ (خدای) ایشان را دوست دارد و ایشان او (- خدای) را 





دوست دارند. 


۳-نام‌ها وطالب 


آبسکون: ۷۳ 
آذربابجان: ۷۳ 
آسبای صغبر: ۰۵۸ ۰34 ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
آسیای مرکزی: ۰4۳ ۷۰ 
آفاق و افی: ۰۳۱ ۱۳۲ 

شهر: ۰۵۸ ۰:۵٩‏ ۰۸۰ ۷۷ 
آکل وماکول: ۰۳۲۹ ۱۳۰۳ 
آل حمدان: ۸٩‏ 
آل عباس: 4۲ 
آک عشمان: ۲۱۷ 
آمامیه: ۰۲۱۳ ۲۱ 


آمد: ۷4 





ابخاز؛ ۲۱۶ 

ابراهیم خلیل: ۲۰۳ 
ابلیس: ۲۷۴ 

این رصنیی): ۲۰۵ 
ابن الا یر ۵۳ 

ابنای دنیاء ۱۳۲۲ ۳۲۳ 


ابن بعلوطه: ۰۱۲۳ ۰۱۹۲ ۳۸۵ 

ابن جاوش: ۰۱۹۲ ۲۲۸- 

ا المديم » كمال الدین: هم که ٩۱‏ 

ابن عربی؛ محیی الدین (شیخ‌محمد): ۱٩۱‏ 
۹ ۱۱۵۱ ۰۲۸۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
F4 ۲‏ 

ابن فارض: ۲۵۹ 

ابواسحنی شبرازی: امام: ۱4۲ 

ابوبکر ملّه باف: ۵۱۱٩‏ ۱۵۰ 

ابوبکر صلیق: ۲۱ . . 

ابویکر نتاج: ۳۰۹ 

ابو حامد غزالی: ۲۹۸ 

ابوالحسن عبادی: ۳۰ 

ابرسمید ابوالخیر: ۰۳۰ ۰4٩‏ ۰۲۰۰ ۲۸۷ 

٩۰ ۸٩ ابوالعلا:‎ 

ابالفتیان: ۲۰۳ 

ابومنصور عبادی: ۳۰ 

ابونصرفراهی: ۲۵ 

ابْعَیْم اصفهانی: ۳۹4 

پیکتوس (حکیم رواقی): ۲۹۲ 


۳۷۸ 


پله پله تا ملاقات خد! 





اتابکان: ۰۲۷ ۲۱۵ 

آنابک مجدالدین (دامادپروقم): ۱۲۲۹ ۳۱۲ 
۳ 

اج اکمل (حام‌الدین): ۲۳۲ 

احبار: ۳۸۶ 

اختیان: ۲۷۷ 

اخلاط : یا خلاط: ۲۱۳ 





اخوانیات: ۱۳۱ 

اخی: ۰17 ۰۲۰۱ ۱۲۰4 ۷۰۵ 

اي احمد: ۰۲۰۱ ۰۲۱۹ ۲۳۱ 

اخی احمد ماه ۲۰۱ 

۹۳ ۷۷ ۰۵۸ 71۷ 11 اخیان (اخیسهای:‎ 
AAA ۱۹۱ ۱۱۸۵ ۱۳۵ ۱۲۵ AT 
۹ oa TYAS 

اخی بدرالدین: ۲۰۱ 

ای ترک (محمد بن حسن اوموی؛ پدر حسام 
الدین جلبی): ۰۲۲۰ ۲۲۹ ۲۳۰ 

اخی مصطفی: ۲۰۱ 

ای ناطوری: ۲۰۱ 

اخیهای سیفی: ۲۱۹ 

ادپ: ۰۲۷۲ ۲۷۳ 

ارامنه: ۵۹ 

اررزایان: ۱۴۳۵ 





ارزروم: ۰۲۱۲ ۳۱4 
ارزنجان: ۰۵۸ ۸۱۴ ۱۱۷ ۵۷۱ ۱۲۱۳۰۱۲۱۲ 
Nt‏ 

ارزن الروم: ۲۱۳ 

اهنستان: ۲۱۵ 

۵٩ اومنی:‎ 

ارموی؛ فاضی سراج الدین: ۰٩۳‏ ۰۳۱۳ ۰۳۵۰ 
۳ :۳ 


ارموی؛ محمد بن حن (اخی ترک) درام 
الدین رک اخی ترک 
اسپیجاب: ۳۹ 1۰ 





اسرارنامه عطار: ۰۵۰ ۵۱ 

اسماعیل: کال 

اسماعیلی؛ باطنیان: ۰۱4٩‏ ۲۰۳ 

اشمربان»: ۲۸ 

اصحاب کهق: ۲۸۳ 

فتخارالمد زسین (لفب علاء الدین پسرهولاتا) : 
۳۹ 





اقطاع: ۰۲۸ ۲۱۳ 

اکدش (اکدشان: اکادثم : ٩٩ ۰1٩‏ ۳۱4 

اکل مرداررمیتم: ۱3۵ ۱۷۷ 

اکمل: ۱۱۸ 

اکمل الدین طبب: ۳۳٩‏ 

الکامل؛ تاریخ: ۵۳ 

الله: ۰۱۹ ۰۱۸۰۱۷ ۱۲۰ ۰۲۱ ۲۳ ۰۵۰ 
۷ ۸۳ ۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰ ۰۱۱۱ 





۲۹۸ FAV TAT TAN NA ۳ 
۳۰ ۳۰۰ 44 

الموت: ۱۸۹ 

الهی نامة سنایی (حدیقة الحقغه): ۰۵۰ ۰۲۰۸ 
FA‏ ۹ ۵ 

امام مفترض الطاعه: 4۳ 

اهر بهمعروف : ۲۷۲ 

ام شیب: ۱٩‏ 

امیرخرو: ۲۳۹ 

امیرعا رف (پسر سلعان ولد): ۳۸۵ 

امین اگدین میکائیل : ۰۲۲۹ ۸۲۹۲ ۳۲۱ 








تام‌ها ومطالب 


اتاالحق: ۲۹۹ 


انسان: ۱۷۳ 

انسان از خودی رست : ۳۲۷ 

ان شاء الله ۳۳۷ 

انصاری: خواجه عبدالله (بیرهرات): ۰۳۰ 
۹t‏ 

٩۰ انطاکبه:‎ 

۲۱٩ انطالیه:‎ 

اتگور: ۲۹۱۰۲۹۰ 

افوری: ۱۳۷ ۰۲۳۹ ۱۲۳۹ ۲۱۲ 





اوباش: ۰۲۵ ۰۳۷ 4۷: ٩۹و‏ موارد عدیدة 
دیگر 

۳٩ آویه:‎ 

اوحدالدین کرسانی: ۰۱۱۹ ۱۱۵۱ ۲۷ 
YAT‏ 


اوزوم: ۲۹۱ 

اولیای صالحیه: ۱54 
اوگتای مغول: ۲۱۳ 
اهل بحث: TAT‏ 
اهل ترسم: ۲۸ 
اهل سکر: ۲۸۵ 





آتوبی؛ سلطان: ۱5۵ 

۸٩ آیوبیان:‎ 

بابا کمال جندی: ۱۵۰ 

بابیها (ابائم): ۰۲۱۹ ۰۲۹ ۳۳۲ 
بازارزرکوبان: ۰۱۷۰ ۱۷۲۱ 
باطنبان اسماعیلی: ۰۱6٩‏ ۲۰۳ 





۳۷۹ 


باقی :۳۳۸ 

با 

۲۰۰ ۰۱۱۹۳۱۱۰۹ ۱۱۰۵ بابزید بسطام:‎ 
۲۹۱ YA YAY ۸۵ 


WT e! 





بایزید زمان (حسام الدین): ۲۳۲ 

بخاث: ۳۲4 

بحث اهل: ۲۸۲ 

بحرآبادجوین: ۲۷۰ 

۲۹۲ ۰۲۸۵ ۱۲۸۸ ۰۳٩ بخارا:‎ 

بدرالدین نبریزی» شیخ: ۳۷۵ 

بدرالدین گهرتاش؛ امیر: ۱۳ ۱۰۱ 

براعت استهلال؛ ۳۱ 

٩۰ برانیه:‎ 

برهان ترمذی: سید (سبد محفن) (لالای 
خداوند گان: ۰۲۰ ۱۲۳ ۵۰ (۷۹ د 
AYE ۷۱ ۵ ۴‏ ۱۵۵ ۰۱۵۷ 
۸ ۱۹4 ۰۲۰۸ ۰۲۳۹ ۰۲۹۰ ۲۹۷ 





f 
۸۷ ۸ عمجا لس وعظ سید برهان:‎ 
۸۸ مجالس خاص:‎ 
٩٩ ۸٩۳ مرگ سبد برهان:‎ 
۵۵ ۵۳ ۵۲ ۰۵۱ ۱۸ ۰۱ ۰۲۷ بنداد:‎ 
۲۰۲ ۱۱۹ ۸۱ ۷ ۸۵۸ ۰۵۷ 7 
۹۴۲ ۹ 
۰۳۸ ۱۳۳ ۰۳۰۰۲۹ ۲۷ ۲ ۰ بلخ:‎ 
4% ۱۱۸۱۷ ۰4۱ ۰4۵ FA ۰۳۷ ۵ 
IY IF e ۵۷ AT «BL bY 
۷۵ 
۳۳۲ بهاء الدین زگربای مولانی:‎ 
بهاء الدین (سلطان ولد) رک سلطان ولد‎ 
بهاء آلدین محمد بن حسین خطیبی (بهاه ولد):‎ 








پله پله تا ملافات خدا 





۱۱۲ NA ۱۰۱ ۸۳ ۸۲ ٩ 
۲۹۸ ۰۲۱۳ - ۷ 
افامت بهاء ولد در مدرسه‌اي دربغداد:‎ 
۵4 
۲۳ بهاء ولد وائله:‎ 
۳۳ ۱۳۱ 0۳۰ ۰۲۹ مجالس بهاء ولد:‎ 
WV ATTY FE 
34 2۸ : مرگ بهاء ولد‎ 
۳۸ ۳۷ ۳٩ ۰۲۲ هجرت ومفر؛‎ 
۵٩ ۰۵۸ بهرامشای فخرالدین:‎ 
۳۳۷ هبم صوفی» قصه:‎ 
۳۳۰ بوستان:‎ 
۲۰۲ بوکانجو؛‎ 
5۱ بی بی علوی: ۰۲۱ 4۹ء‎ 
۲۱۵ ۲۹۲ ۰۱ 1۷ ۵٩ بیزانس:‎ 
۲۱۴ بین النهرین:‎ 
پروانه» معین آلدین سلیمات رک معین الدین‎ 
۱۳۹ ۰۱۱۰ ۱۰6 : پنبه فروشان؛ مدرسه‎ 
۲۰۶ پیرشد:‎ 
۰۳۰ پیر هرات (خواجه عید ال انصاری):‎ 
۳۹ 
۳۱۸۰۱۲۱ ۰۱۵۸ ۱۳۷ تابخانه:‎ 
A AV AEN ۰ ۰۳ «FY تاتار:‎ 
۲۸۵ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۷ ۳ 
۲۳۱ تاج الدین معتز:‎ 
4۰ 6۳٩ تاجیک:‎ 
۵۳ تاریخ الکامل؛‎ 
۲۵٩ نائید:‎ 
۲۲۰ ۱۳۹ CAE CAY ۱۵ A ۷ ۶ 





— ۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲ ۳۶ 
— ۳۳۷ ۸۳۱۱ ۸۳۱۰ ۰۳۰۵ ۶ 


TEE ۱‏ ۳۱۷ 
ہریز ۰۱۱۹ ۰۱۲۷ ۰۱44 ۰۱٩‏ ۰۱۵۱ 
NAT MVE ۷‏ ۳۳۰ ۳۳۱ 
نبریزی (توریزی) : ۰۱۱۵ ۱۳۷ 
تبریزی» شیخ بدرالدین»: ۳۲۵ 
تجیم: ۲۸ 





تذ رة الاولیاء: ۵۰ 

تریه: ۲۱۶ 

ترسا: ۰۳۰۹ ۳۲ 

ترسایان: ۷ 

توشم» اهل : ۲۸۹ 

ترک: ۳۹ ۱ 5 ۱۷۷ 

ترک ادب: ۱۹۳ 

ترکان خاتون ؛ ۰۲۷ ۸4۰ ۸۳ 0۷۰ ۷۲ 
ترکان قبچان: ۸۷۰ ۷۲ 





ترکان فنقلی : ۰۲۷ ۳٩‏ ۰۵۰ ۳ ۷۰ ۷۲ 
ترک باطل : ۱۵6 

ترک دنیا: ۲۷۸ 

ترکستان: ۰۲۲ ۰۲۷ ۳ ۳۹ 0۷۰ ۷۱ 
ترکمانان: ٩5‏ 





تروخن و تلقلف: ۱۷۸ 

تام ۰:۲۹ ۸۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۷ 
۲۹ ۰۳۹4 ۳۱۷ 

نشکیک: ۴۳ 

تطویل: ۲۰۹ 

تعزیت و ترحیم: ۳۸۲ 

تعصب: ۳۰۹ 





ها و مطالب 


تعظیم: ۷۹۹ 

تفلسف: ۳۳ 

تکش, علاه الدین»: ۰۲۸ ۰۸۱ ۸۷۰ ۷۱ 
تکیف: ۲۷۰ 





تنزیه: ۰۲۸ ۰۳4 ۲۹۹ 

تواجد: ۳۱ 

توبه: ۰۳۱ ۱۲۹۰ ۲۷۹ 

توریزی = نبریزی؛ ۰۱۱۵ ۱۲۷ 

توقات: ۰۲۱۹ ۲۱۷ 

نوکل : ۰۲۹۷ ۳۰۹ 

رتتاب: ۲۹ 

نون حمام : ۲۹۵ 

تربانوس: علاء الدین: ۰۳۰۹ ۳۲5 

جامع الحدیت؛ ۳۲ 

جامع علاء الدین: ۳۸۲ 

۲۰۲ ۱۲۰۱ AES ۷۳۰۷۱ ۰۷۰ جبال:‎ 

جبر: ۲۷۲» ۰۲۷۷ ۲۹۷ 

جیل قاصیون: ۹۰ء ۹۱ء ۱36 

جذامیان: ۲۸۲ ۳۰۸ 

جذیه : ۲۸۰ 

جلال الدین عا: ٩۸‏ 

جلال الدین محمد: ۰۱5 ۰4۵ ۷۲ 

جلال الدین محمد بلخی مولاتای روم: ٩۳‏ 
€ 

جلالالدین محمد خوارزمشاه (بدراو 

علاءالدین): ۷4 ۲۱۳ 
جلال الدین فريدون (فرزند سلعان ولد): 


۳۸۱ 


۳۲۷ ۵ 

جلال الدین قراطای: ۰٩۹‏ ۰۱۰۱ ۰۱۲4 ۲۱۵ 

جلال الدین منکبرنی : 1۳ء 0۷۳ ۵۷4 ۲۱۲ 

جلال الدین محمود حصیری: ٩۰‏ 

جمری: ۲۹۲ 

جمیلةً عفیفه: ۱۳۹ 

جند؛ 4۱ ۷۰ 

جنید؛ ۱۹۳ :۲۹ 

٩۰ جوایه:‎ 

جوکبان: ۲۷۸ 

جوینی؛ علاء الدین: ۳۳۰ 

جهاد اصفر: ۲۰۳ 

جهاد اگبر: ۲۰۳ 

۳۲۱ ۰۳۰۹ YAY جهود:‎ 

جهودان: 5۷ ۱۲۰ 

٩۰ »۳9 چلچ:‎ 

چاسر: ۲۹۲ 

چریک: ۰11 ۲۱۶ 

چلبی < سبدی (حسام اللین): ۲۳۰ 

چله نثینی : ۰۸۳ ۰۲۰۳ ۰۲۸۵ ۲۸۹ 

جنگیزخان مفول: ۸۳٩‏ ۰4۱ ۷۳ 

چوبان (شبان و موسی): رک به شبان و 
موسی 

حاجی بکتاش خراسانی : ۳۳۲ 

حاجی صدیق: 1 

حاجي مبارک حید ری: ۳۳۲ 

۲۷۲ ۱۷۹ CBA «EA 6۵ حج:‎ 

حجاز: 4۵ 1۸ 

خدی: ۵۱ء ۵۲ 

حدبفة الحقیقه رالهی نامه سنایی): ۰۵۰ 2۲۰۸ 
Yat ۰‏ 








FAY 


حراره: ۲۵۲ 

حسام الاثم نسفی: ۲۹۹ 

حسام الدین جل (ارقوی» ابن اخی ترک) : 
O AA MEY A4 AA VY‏ 
NYY‏ ۰۱۷۵۳۰۲۳۲۱۲ ۱۲۵۷۱۲۵۵۱۲۵۸ 
TVS oT ۲۵‏ ۰۲۸4 ۳۰۵ ۳۱۳ 
TI ۶‏ ۰۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۲ ۳۳ 
YEE FA‏ 
حسام البدین وجانشینی صلاح الدين: 
%4 
حسام الدین وخلافت: ۲۲۱ 
حسام الدین و علافة مولانا: ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ 
۳۰( ۲۳۲ 
حسام الدبن ومشوی: ۲۳۳-۲۱۱ 

حسن غزنوی: ۳۰ 

حسین (برادر مولوی) : ۰۱٩‏ ۲۱ 

حسین خطیبی (جد مولاا) : ۲۹۹ 

حشیش (مبزک): ۱۵۰ 

حصبری» جمال الدین محمود: ٩۰‏ 

حفظ الفیب : ۱۹۲ 

حفقت (شریمت» طریفت): ۲۷۱ 

حکمت نوافلاطونی: ۲۹۳ 

حلاج, حسین بن منصور: ۰۲2۹ ۰۲۸۵ ۱۲۹۶ 
۳۰۹ 

۰۱۳۲ AL AT ۰۱۹۱ ۸۹ ۸6 ۰۸۱ حلب؛‎ 





SAS ۰۱۹۵ ۸۱۱۳ ۱۱۹۰ ۱۶۴ ۳ 
۳۱۳ ۰۹ 

حلوا قروش: ۱۴۳ 

حمام دیا: ۲۹۵ 

۸٩ حماة:‎ 








حمزة نایی: ۰۳۲۳ ۳۲۹ 


پله پله تا ملاقات خدا 


حمیدالدین (مربد مخلص مولانا در دمشق): 
+۹4 
حنفی : مذهب : ۰۲۸ ۵4ء ۰۸۲ ۳۱۳ 
حیات ناطق: ۲۷۱ 
خاو دیوار رزان: ۲۳۷ 
خاقانی شووانی: ۰۲۰۸ ۰۲۳۹ ۰۲۲ ۰۲۹۹ 
۵۱ 
خاموش : ۰۱۲۹ ۲۸۲ 
خانان سمرفند : ۷۰ 
خان جهانگشای: ۳۸ 4۲ 
خان صاحب اصفهانی: ‏ محلةٌ صاحب : 
۳.۸ 
خانفاه: ۱۵4 35,۵۲ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۱۲۱۹ 
۲۸۵-۹ ۲۹۹ وموارد دیگر 
خانقاه عالم: ۸۷ TAA‏ 
خانقاه فتیان : ۲۰۲ 
ختائیان (فراختالیان) : ۰۳۸ ۷۰ 
خداوند گار (مولانا جلال الدین محمد): :۱٩‏ 
FE ۳۱۳ ۱۳۱۰ ۰۲۹۸ A ıt‏ 
TEY ۱۳۸۰ FYE ۵‏ ۳۸۸ 
خر: ۰۳۲۹ ۳۳۷ 
خراسان: ۰۲۲ EY FA ۳۷ ۰۳6 ۱۲۷ ۱۲٩‏ 
CAF ۰۵۲ ۵۱ ES ۸۰۷ ۵ ۲‏ 
A IV ۵ ۵۸ ۵۷ ۵ St‏ ۷۰ 
APY EY oA VD YI‏ ۵ 
۸ ۰۲۰۲ ۱۲۲۰ ۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۲4۱ 
TAD ۹‏ ۰۲۹۲ ۱۲۹۳ :۰۳۲ ۰۳۳۲ 
rir‏ 
خراسانی 
خر 
خرف صحبت : ۱۵۲ 





AE:‏ ۷ و ده 


۲۰۵ ۰۱۹۲ ۵۱ 














م ها و مطالب 


خربا بادی» صدرالدین عمر: ۳۳ 

خضر: ۱۰۸ ۱۲۸ ۱۹۱ 

خظ سوم: ۱۵۷ 

خطیبی: ۳۸ 

خلق مستمر؛ ۳۰۲ 

خج: ۳) 

خلیلء ابراهيم: ۲۰۳ 

خلیل مرندی» پابا: ۳۳۲ 

۱٩۰ خم:‎ 

۳۷ ۳۵ ۰۳۰ ۱۲۷ ۰۲۰ ۰۲۳ ۱۲۲ خوارزم:‎ 
CVE VY OS LAV ۵ ET EY 
۳۹ 

6۷ ۸13 ۰۳۷ : خوارزمداهبان (خوارزمشام‎ 
Vi ۷ VY ۷ 

خوارزمیان: ۰۷۲ ۲۱۲ 

خواهربزرگ مولری: 45 

خود از خودی رسته: ۱۱۳ 

۱۸۱ ۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۵۷ ۰۱۵۹ ٩ خودی:‎ 
۳۳۹۳۸ 





خیر و شر: ۲۹۷ 

دادشهر: ۳۷ 

دارالملام: ۵۲ ۵۳ ۵۷ 

4 

دابرةالمعارف فلسفی هگل: ۲۷۹ 
دروازةُ شرق زنشابرن : ۵۰ 
درویشان جرخ رن : ۳۸۹ 
دروشی؛ ۳۷۵ 

دربای جان: ۲4۲ 





دریای میاه: ۲۱۱ 


۳۸۳ 


دژهوش رباء شهزاد گان: 2۲۵۷ ۲5 

دستاردخانی: ۱15 

دقیانوس: ۲۸۳ 

۳۸٩ دلار:‎ 

دلکو دلکو: ۱۷۰ 

ATO دک‎ AS AE AS OY دمشق:‎ 
۱۹6 OEY ۰۱۳۲ AT ۱ ۸ 
۱۱۷ - ۱۷۲ ۰۱۹۷ - ۱۳ ۹ 
۲۸۵ YF ۰۰ ۷ AA 
۴۱۷ 

دویت: ۲۵۲ 

۲۲٩ دورباش:‎ 

دن (دون ) خوان مانول: ۲5۲ 

دولتشاه سمرقندی؛ ۲۵۸ 

دیالکتیک: ۲۷۰ 

دیانات الهی: ۲۸۹ 

دیلم: ۳۱6 

دینور: ۵۱ 

دیوان بلخ: ۳۷ 

دبوان حکیم غزنوی (سایی): ۲۵۲ 

دبوان مت 

ذکر: ۰۱۵۱ ۱۲۰۸ ۲۸۲ ۲۹۸ 





ذقه» اهل: ۳۰۷ 

ذوالنون: ۲۹۲ 

رابعه: ۳۰۸ 

ریاب: ۰۱۳۵ 0۱۷۷ ۲۹۸ ۳۱۱ 
رباط : ۵۸ ۲۸۵ 

رباعیات سرگردان؛ ۲٤۷‏ 

رټ الناس: ۲۸۱ 

رسوم: ۳۳۵ (مرسوم ۳۸) 

رشید وطراط: ۲۵ 








At 


پله پله تا ملاقات خدا 





رضی الدین نیشابوری: ۲۲۹ 

رکن الدین سجاسی: ۰۱4٩‏ ۱۵۰ 

ركن الدین؛ سلطان (فرزند غجاث الدين : 
۵ ۳۲۱۰۲۱۷ 

رنود (یندان): ۸۲۵ ۳۷ ۵۸ 44 ۱۰۰ 
۸۵ ۰۵ و موارد دیگر 

EVE VT چا‎ AY CT BA OV و‎ 
۳ CAY CAT ۸۴ ۸۱ ۰۸۰ ۷۵ 
۲۱۵ ۰۲۱۱۰۲۰۲ AV E ۵ 
۰۲۹۰ ۸۲۸۸ ۰۲۹۸ ۰۲۳۷ ۰۲۱۸ ۷ 


۳۱۷ ۳:۰ ۰۱۳۳۰ ۱۲۹ ۲ 





ری: ۰۸۵۱ ۵۷۰ ۷۱ 

زرگوبانه بازار: ۰۱۷۰ ۱۷۱ 
زرگر سرفد: ۲۰۰ 

زکریای عولتانی؛ بهاء الدین: ۱۳۳۳ 
زکی قوال: ۳۷۹ 


زنجان: ۵۷ء ۱6۹ 





زندفه: ۱۰۸ 

مارت: 5۰ 

میزک (حتیش): ۱۵۰ 

سخادة حسام الدین : ۲۱۹ 

سجاسی» رکن الدین: ۰۱4۹ ۱۵۰ 

سراج الدین ارقوی: قاضی: ۰٩۳‏ ۰۳۱۳ ۳۵۰ 
rit ۳‏ 

سراج الدین مثتوی خوان: ۳۲۳ 

سراج طومی: ۲۹۹ 

سربال یا سراوبل فتوت: ۲۰۶ 

سرخ قبا ۱۷۳ 

۳۳۱۱۳۳۰ ۱۳۲۸۰۲۹۸ ۲۳۹ n 
۳۹4 

سعدالدین حموی: ۰۲۷۰ 2۲۸۹ ۲۹۲ ۲۹۳ 


سعید الدین فرغانی: ۱۲۹۹ 0۳۱۲ ۳۳۲ 
سند: ۲۲ ۷۵ 


سکر اهل: ۰۱٩‏ ۲۸۵ 
نگ اصحاب کهف: ۴۰۹ 


مگ بازار: ۲۸۳ 





سلجوفیان رهم ! ۰۲۷ ۰۵۸ ۱۳ 3۵ ۰۱۰4 
۳ ۰۲۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۱ 

سلس البول: 7۸ 

سلطان مکندر(اسکندرانی؛ لقب محمد 
خوارزیشاء) رسلطان علاءالدین): ١۲ء‏ 
VY ۲‏ 

ملطان العلمای بخ (بهاه ولد بد رمولوی): ۲۲» 
EV ۸‏ ۵ ۱۳ ۰ ۱۷۱ ۱۵۵ 
YES ۵ AVA‏ ۲۷۳ 

سلطان العلمایی مولوی: ٩۲‏ 

سلطا محمد خوارزیشاه (علاء الئین محمد > 





محمد خوارزمشا): ۰۲۷ ۰۳۰ ۳۳ 4۱ 
VE VY Ve‏ 
ملطان ولد ربهاء الدین پسرمولانا : ۹٦ء‏ 4۷۵ 


۱۳۲ ۰۱۳۱ ۱۱ تک‎ 630 AY Af 
4۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۵۸ ۰۱4۵ SEE ۳ 
+۲۳٩ ۲۳۲ ۰۲۳۰ ۱۹۸ ۷ ۳ 
1۳۹۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ ۱ 
۳۳۹ ۸۳۳۵ ۳۳۷ ۷ 

سلوک روحانی: ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ ۲۹۹ 

سماع: O ۰4٩‏ ۰۱۲۱ ۱۳۵ ۱۱۵4 ۱۵۹ 
۰ ۱ ۰۱۱۲ ۰۱3 ۱۱۷ (و 
مراجعه کنید به ۱3٩‏ سم ۲۰۹) ۸۲۱۱ 
۵ ۰۲۱۸ ۲۲۳ 4۲۲7 ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ 


تام‌ها و مطالب 


TAY ۲۸۷ ۰۲۹۹ ۰۲۵ ۲۳۰ ۵ 


TAV TAT TAV «YAT ۲۵4 ۳ 
۳۱۱ ۳۰۸ ۵۳۰۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۱ 


۳۲۰ ۳۱۹ ۱۳۱۸ ۰۳۱۷ ۲ ۳ 
۳۸۵ ۰۳۸۵ ۰۳۹۲ ۰۳۳ ۴ 

سماع ا 

مسماغ راست: ۰۱۷۹ ۰۱۷۹۰۱۷۸ ۰۲۱۷ 
۳۰۵ 

۱ ۰:۳۹ ۳۵ ۳۳ ۰۲٩ 0۲۷ ۰۲۲ سمرقند:‎ 





۱1۹ 


AY CAY مود‎ 
HA MAY NT 

1۲۰۸ 4۹€ ۸۸ ۸ ۷71 ۰۵۰ : ابی‎ 
۱۲۹۵ YEY FEY YE TF TTT 
۳۳۷۰۳۳۰۰۵۹ ۹ 








مهروردی: رک: شهاب اللین عمر 
سهروردیه: ۰۲۷۰ ۲۹۳ 








سید برهان ترمفعی: رک برهان نرهذی 
سید رضی: ۲۲۳ 

سید محقق: رک برهان ترمفی 

سید مرتضی : ۲۲۳ 

سیرابی (شکنبم: ۲۳۷ 

سیر الی الله: ۰۲7۷ ۸۲۷۱ ۳۰۲ 
سبرالصاد: ۲۸۰ 

سیرفی الله: ۲۹۷ ۰۲۷۱ ۳۰۲ 
سیف الدین باخرزی: ۰۲۷۰ 0۲۸۵ ۲۹۲ 
مپتویب: ۰۲۱۱ ۲۱۹ 

میواس: ۰۷۹ ۰۲۰۱ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 


FAS 


شافعی: ۰۵6 ۰۲۲۰ ۳۱۳ 


AVY O r CON ۵۲ 6۸ ۵ شتام:‎ 
AA CF هش‎ ۵۷ Af ۵۳ YA 
1۹8 AAA ۱۵۰ ۱۵۵ ۱ A 
۲۳۰ ۲۱۹ ۱۲۱۳ ۰۲۰۲ AY ٩ 
۳۳۱ ۲۹۳ 0۲۹۲ ۰۲۷۰ ۰۲۵۱ ۱ 

شاب الملک الکامل پادشاه: ۲۱۲ 

شاه محمد (شوهر کراخاتون) : ۰۱۰۰ ۳۱4 

شاه و کنیزک: ۲5۹ 

شبان (وموسی): ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۲۹۹ 

شبلی: ۰۲۰۰ ۰۲۹۲ ۲۹۵ 

شحنه: ۱45 

شرف الدین سمرفندی» خواجه: 43 ۲ ۸۵ 

شرف الدین» سید (ازمخالفان مولاا): ۳۱۳ 

شرف الدین لالا (ولی التریه والخدمه): ۳۱۷ 

شربهت (حقبقت. طریفت): ۲۷۱ 





شکنبه سیرایی): ۲۳۷ 

شمس پرنده: ۱۱۳۰ ۰۱6۰ ۱36 ۱35 

شمس الدین جوینی وزیراباقاجان مخول: ۳۳۰ 

شمس الدین اصفهانی؛ صاحب: ۱۸۷ 4٩۵‏ 
۹ ۱۰۱ 

شمس الدین محمد بن علی ملک داد تبربزی 
(شمس من و خدای من» شمس تبریزه 
شمی دین, شمس الحق قبريز) مراجعه 
کتید (۱۳۳۰۱۰۳) همچنین مراجعه 
کید :)۲۰٩  ۱۱۹(‏ ۲۱۱ ۱۲۱۵ 
۸ ۲۲۰ — ۸۲۲۴ ۷۲۸ - ۲۳۰ 
۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۲۳۸ ۰۲۹۰ ۰۲44 
۵ ۲ ۰۲۷۰ ۵۲۷۱ ۱۲۹۰ ۰۳۰۵ 











۳۸ 


۷ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۸۳۱۷ ۰۳۳۰ ۱۳۳۳ 
۳ ۳۹۵ 
اثرشس درمولانا: ۱۲۳۵ ۲۳۲ 
اولین برخورد شمس با مولانا: ۱۰۵ = 
۱ 
اولین غیبت شمس: ۱۲۷ 
دومین وآخرین غیبت شمس؛ ۱6۰ 
جدایی شمي از خانه پار ۰۱4۳ ۰۱1۸ 
۱ 
غیبت بی‌بازگشت: ۱3۸-۱۳۵ 
فتل شمس: ۱4۵ 
مرگ شمس و غزل مولاا: ۱۶۸ 
ناما شمس ازدعشق: ۱۳۰ 
شمس الدین ماردینی: ۳۱۳ 
شمس الدین هندی ملک : ۲۸۸ 
شمس الدین بحبی (فرزند کراخاتون): ۰۱۰۰ 
۸ ۳۹۵ 
شمس الهدی (حسام الدین): ۲۳۲ 
شان ۰۲۷ 1۱ 
شهاب الدین (شوهرملکه خاتون): ۳۱۸ 
شهاب الدین عسر صهروردی (شبخ الشبرخ : 
VY E ۵ ۵ ۴‏ ۷۹ ۱۱۱۹ 
۹۲ 
شهاب الدي غوری, سلطان: ۳۰ 
شهاب الدین قوال: ۳۲۶ 
شهرستانه: ۷۱ 
شهزاد گان دژ موش ربا: ۰۲۵۷ ۲۹۲ 
شرالیه : ۲۰4 
شوالیه گری: ۷۰۲ 
شیخ الاصلام (صدر آلدین قونری): ۰۳۹۲ ۳:۳ 
شبخ خوانین: ۳۲۱ 


پله پله تا ملاقات خدا 


شیخ کبری: ۲۳ 

شخ محمد: ۲۹۹ و رک ابن‌عربی 

شیخ محمد (خادم مدرسم: ۰۳۲۳ ۰۳۲۷ 
۳۳۸ 

شبخ المشایغ: ۱۹۲ ورک صلاح الدین ز ركوب 

شیراز: ۱۲۷ ۲4۸ ۳۳۰ 

صالح اټوبیء علک: ۱3۵ 

صالحیه: ۱24 

صدربخارا وفقبه خواهنده قعبه: ۳۳۱ 

صدیق بن صدیق: ۲۲۱ 

صد رالدین (بسر حسام الدین): ۳۱٩‏ 

صدرالدین غمر خرمابادی: ۳۳ 

صدرالدین فونوی: ۰٩۳‏ ۰۲7۵ ۴۹5 ۰۳5۸ 
۲ ۰۲۹۵ ۰۳۱۲ ۱۳۲۹ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ 
۳ ۳۰ ۱۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۸۱ ۳۸۵ 

صدرالمشایخ (صدرالدین قونوی): ۰۳4۲ ۳۸۳ 

صملوگان: ۲۰۵ 

صفیراین): ۲۰۵ 

صت عال : ۱۲۵ 

صفی الدین هندی: ۳۳۲ 

۰۱۷۰ ٩۸ صلاح الدین فربدون زرگوب:‎ 
CTIA ۵ ۱ AVY VY 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ TTA ۰۲۲۱ ۰ 
4۳۱۹ ۰۳۰۵ ۲۸۲ ۰۲۵ ۰۲۵۳ ۰۷ 


۷ ۳۳۰ ۱۳۳۵ ۳6۱ هسچنین 


مراجعه شود به ۱۷۰ ہ ۲۰۹ 





خانوادۂ صلاح اللین: ۰۱۸۷ ۱۸۸ 
خلافت صلاح الدین: ۱۷4 
عشق مولاتا به صلاح النین: ۱۸۳ - ۱۸۵ 





نام‌ها و مطالب 


کدورت ملاتا و صلاح الدین: ۰۱۹۷ 
1۹۸ 
نسب ودارایی صلاح الدین: ۱۸۲ = ۱۸۷ 
وصبّت صلاح الدین: ۱۹۶ 
سلوا 
صلیبی: ۰1۵ ۰۲۸۷ ۳۲6 
صلیبیان: ۰۵۹ 1۵ ۸۶ ۰۰ ۱۸۵ ۰۱3۵ 


۱۸ 





A 1۹1 

صوقیان: ۲۴ء 44 ۵6ء ۵۷ 5 ۷ هت 
PET ۰۲۹۵ ۰۱۷۹ ۰۱۷۲ ۵‏ 

صوفیه: ۲۸ ۵ ۵۸ VE ۱۲ ۵٩‏ ۰۱۷۵ 
۹ وموارد دیگر 

طبیب غیبی: ۱۲۸ 

طرابوزان: ۲۱۶ 

طرفت (حقیقت: شرعت): ۲۷۱ 

طتانه: ۵۷ ۰۲۱۵ ۰۲۸۵ ۰۳۰۹ ۳۳۳ 








طی الارض: ۲۸۲ 

الظاهر زالملک) : ۲۱۷ 

ظلوم جهول: ۱۹۱ 

ظهیر فاربایی: ۸۲۳۹ ۰۲4۲ ۲4۹ 

عارف جلبی (پسر ملطان ولد): ۰۱4۵ ۶۱4۸ 
1 

عارف متوحد؛ ۱۵۷ 

٩۰ عاشورا:‎ 

عالم اصفر(صفین): ۰۲۷۵ ۳۰۳ 

عالم اکبرز کہیں : ۰۲۷۵ ۳۰۳ 

عالم غیب: ۱۱5 

عایشه: ۱۷۷ 

عبادی» ابوالحن: ۳۰ 


۳۸۷ 


عبادی» ابومنصور: ۳۰ 

عیاسیان: ۰۵۳ ۷۱ 

عبدالقادر گیلانی: ۲۹۵ 

عبداله انصاری» خواجه (پبرهرات): ۰۳۰ 
۷۹4 

عتمان» آک: ۲۱۷ 

عشمان خان: ۱ ۷۱ 

عشمان قوال : ۳۲۳ 

3۵ ۵۸ ۰۵۷ ۵۲ «Ed 4۲ ۰۲۷ عسراق:‎ 
۲۹۳ ۰۸۰ ۰۷ ۷۳ ۰ 

رس: ۳۹5 

عزالدین کیضرواول: ۵۲۰۲ ۲۱۵ 

عزازیل: (لقب ابلیس): ۲۷۳ 

ق ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۸۳ ۰۱44 ۰۱۵۰ 
۲ ۲۸4 ۲۸۵ ۱۲۸۵۸ ۳۰۱ 

عصتی خاتون: ۵٩‏ 

عطان فریدالدین: ۵۷۰۵۰ ۰۸۰ 2۲۰۸ 
VEY ۰۲4۵ ۰۲ ۲ ۰۲۱ ۹‏ 

علاء الدین فرزند قیاث الدین: ۲۱۵ 

علاء الدین نکش خوارزهشاه (یدر سلطات 
محمد): ۰۲۸ ۱ ۷۰ ۷۱ 

علاه الدین ثریانوس: ۳۰۷ ۳۲۹ 

علاء الدین جوینی: ۳۳۰ 

علاء الدین قیرشهری؛ ۱۸ 

علاه الدبن کیقباد (سلجوقی): ۰۵۷ 4۵٩‏ 
۷۷۲ ۰۲۰۲ ۲۱۱ 





علاء الدین محمد (فرزند ملاع : :3٩‏ ۰۸4 
OI EY ET ۱۳۵ ۱۱۵ ۵‏ 
۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۱۸ ۰۳۹۹ 2۳۲۷ 
۳۳۵ 

علاء الدین محماء خوارزمشاه (سلطان محمد 








۳۸۸ 
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خوارزمشاه) : رک سلطان محمد خوارزیشاه 
و ملطان سکندر 

علاء الملک» سید: ۳٩‏ 

علای: ۲۱۲ 

علم استجا: ۱۵۳ 

علمای سود: 4۷ 

194 ۱۵۹۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۸۳ i عم‎ 

علم خلاف: ۰۸۷ ۱ ۱۰۱ 

علم دوزخیان: ۱۵۳ 

عم الدین قیصر: ۳۰۹ 

علم رجال: ۸٩‏ 

۱۵5 ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۸۳ ê عم‎ 

علی بن ایی طالب (ع) (شاه مردان) : ۲۰۳ 

علي ملک داد تبریزی: ۱4٩ ۰۱۱٩‏ 

عنب: ۲۹۱ 

عنصری: ۰۲۳۹ ۲۱ 

عوفی محمد: ۳۲: ۳۳ 

یار ۲۰۷ 

۲۰۳ ۲۰۲ 2۱۰۰ 44۹ ۸۹۸ ۰4٩ عیاران:‎ 
۰۵ 

عید امتفتاح: ۲۰ 

عید فربان: ۲۰ 

عیسی: 46 ۳۰۸ ۳۳۷ 

غر ۵۰ 

فزالیء اوحامد: ۲۹۹ 

غزالی» امام: ۲۱۲ 

غزالی. شبخ احمد: ۳۰ 

PEE ۰۳۳۸ ۰۲۹۹ ۱۲۵۲-۷۶ 





غزنوی. حسن؛ ۳۰ 
غزه: ۸۷۳ ۲6۰ 
فور: ۰۲۳ ۰۲۷ ۳۳ ۰۳۵ ۲ ۷۱ 





غوربان: ۰۲۸ ۱۳۷ ۱ ۷۰ 

٩۰ فوط:‎ 

غوک: ۷۸۳ 

قیاث الدین کیب‌ضرو؛ ۰٩۳‏ ۱۲۱۳ ۰۲۱۶ 
TY ۵‏ 

فیرت عاشفانه: ۱۹۸ 

فارس: ۰۲۷ ۲۸ 

فاطمه خاتون (مادرعارف جلبی): ۰۱4۵ 
IAA ۷۵‏ ۸۱۹۳ ۱۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۹ 
۲ ۰۳۱۵ ۳۱۹ 

فتوت: 17ء ۰۷۷ ۸۱۹۹ ۱۲۰۰ ۲۰۱ ۲۹۲ 

فتوتخانه (لنگ: ۰15 ۸۱۹۹ ۲۰۱ 

۲۰۵ ۲۰۱۱۲۰۰ ۱۹۸ ٩7 فتونداران:‎ 





فتوح: ۰۱۵۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ ۸۳۱۱ ۳۲۹ 
فتوحات مکیه: ۰۲۹٩‏ ۳۱۲: ۳۲۹ 
فخرالدین بهرامشاه: ۸۵۸ ۵٩‏ 
فخرالدین ۽ صاحب: ۲۱۹ 





فخررازی: اعام: ۰۳۰ ۸۳۲ ۰۳۳ ۱۳4 ۳۵ 
فخرالمشابخ : ۲۳۲ و رک حسام الدین 
فراهی: ابونصر: ۲۵ 

فرجی: ۱53 

فرحی: ۰۲۳۹ ۲۸۱ 

فرعون: ۳۳۹ 

قردریک باربروما؛ ٩۵‏ 

۷۵ 4۰ ۳٩ فرفانه:‎ 

قصوص الحکم: ۰۲۹۹ ۳۱۲ 

فقر؛ ۳۰۲ 











فیروزکوه غور: ۳۳ 

فیه مافیه: ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۲۷۹ ۱۲۳۲۷ ۲۳۷+ 
YON ۶‏ ۰۲۷۳ ۸۲۹۱ ۸۳۰۷ 4۳۲۰ 
۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۵ ۳۸۸ 


فادریه: ۲۷۰ 

۳٩ فاسان:‎ 

۱54 ۰٩۱ ۰٩۰ قاسیونجیل:‎ 

قاضی: ۱45 

قاضی سراج آلدین ارموی: ۰٩۳‏ ۰۳۱۳ 2۳4۰ 
FEE FEY‏ 

فاضی شرف: ۱۹ء ۰۱۲ ۸۵ 

قاضی عزالدین وزیر: ۰۲۱۳ ۲۲۸ 

فانعی طوسی : ۰۲۱۰ ۳۳۰ 

قبة الاسلام: ۳۷ 

فیجاق: 4۲ 

قد رخان قبچات: 

قدم عالم: ۱۲۲ 

قدم و حدوث: ۱٤۲‏ 

قراتتار گلدی: ۷۳ 

قراخنای: 4۲ 

فراختائیان؛ ۰۲۸ ۸۳۱ ۰۳۷ ۸۱ ۷۰ 4۷۱ 
۹ 

فراطای؛ جلال الدین: ۹۹ء ۰۱۰۱ ۰۱۲4 
۳۹۵ 

۵٩ فرامان:‎ 

قرآن بارس: ۲۵۷ 





FAS 


قرآن کسریسم: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰ ۷۷ ۹۷ 
NY ۸‏ ۱۹۱: ۲۹۳ ۳۲۰ ۳۳۰ 
فرة العین : ۳۱۹ 

٩4٩ قزوین:‎ 

قسری: ۲۷۰ 

فسططیه: ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۳۰۸ 
قشیری امام: ۲۹4 

قصاب اوینی : ۸۲۸۲ ۳۰۸ 








قطب الدين طشت داررجة خوارنشاهیان): 
۲۸ 

قطب الدین حیدر: ۳۳۲ 

قعلب الدپن شیرازی: ۳۳۱ 

ففل (- قلف): ۱۹۰ 

فلندر: ۰۲۸۵ ۰۳۳۲ ۳۳۳ 

قلندران: ۰۱۹۱ ۳۳۲ 

قلشدریه: ۰۱۲۹۲ ۲۹۹ 

فقلی. ترگان: ۸۲۷ ۱۳۹ ۰۰ ۰:۳ ۷۲ 

قو نفذ: ۳۳٩‏ 

۱۸۵ AAS AVY ۱۱۷۱ I :۵۲ فوال:‎ 





۱۲۰۸ ۵ 

قومس: ۵۰ 

قونوی. صد رالدین : ۰٩۳‏ ۰۲۰۵ ۲5۹ 

۷ ۷۵ ۸ ۱ ۵ ۲ ۵٩ قونبه‎ 
۹۱ CAA CAY — Af SAF ۸۰ ٩ 
۱۰۸ ۱۰۱ ۱۰ ۱۰۱ A و‎ — 
حد‎ ۱۳۰ ۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۱ ۲۷ 
IF — ۱۵۸ ۱۵۵ — ۱۵۲ ۲ 
۱۷۹ ۰۱۷۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ATT ۸ 
— ۱۹6 ۸۱۹۴ ۱۸۷ AAT ۸ 
۲۰۵ ۱۲۰۱ ۰۲۰۰ AAA ٩ 





۳۹۰ 


پله پله نا ملاقات عدا 


سس مت سس 


— ۲۱۵ ۲۱۳ — ۲۱۱ ۰۲۰۹ ۷ 
EN 0۲۳۹۱۲۳۱-۲۷۸ ۷۷۰ ۸ 
— ۳۰۷ ۰۳۰۵ ۲۹۲ ۲۹۰ ۰ 
:۳۲۵ ۳۱٩ ۳۱۷ — ۷۷ ۹ 
۰۳۳٩۹ ۰۳۳4 ۱۳۳۲ — ۳۳۰ ۳۷۸ 
۰۳۹۹ ۳۹۵ ۳۳ ۰ 

فهری: ۲۷۹ 

فیر شهری؛ علاء الدین :۱۱۸ 

444 E AF <Y ۸4 «AY ۸۵ قیصریه:‎ 
۸ 

کاشفر: ۲۷ ۳۸ 

کالون اروس: ۲۱۱ 

کامل: ۱۱۸ 

کابنات: ۱۷۳ 

کبری؛ بیروان شیخ: ۲۸ 

کیرویه: ۲۳» ۰۲:۱ ۸۲۷۰۱ ۲۹۳ 

04 





1٤١ البيه:‎ 

اسرازنامه عطار: ۰۵۰ ۵۱ 

الهى نامه سنایی (حدبقة الحفیقه): 
YOL ۸‏ 





دیوان مت : ۰۱۲۱ ۱۵۲ 
مرّنی: ۱۱۰۱۰ 
فتوحات مکیه: ۰۲۹۹ ۱۳۱۲ ۳۲۹ 


فصوص الحکم: ۰۲۹۹ ۳۱۲ 
فواید والد: ۸۳: هه ۱۲۱ 


کلیله و دهنه: ۲۳۲ 

معارف بهاعوند: ۲۳ 

معارف محقق ترمذی: ۸۸ 

مقالات شمس: ۰۱۲۹ ۰۱۲۹ ۰۱۳۷ 


TYA ۱۵۷ ۲ 


مقامات حربری: ٩۱‏ 
کنارسیس: ۱۹6 
کدبانرونخود: ۲۹۰ 
کراخاتون قونوی: ۰۱۰۰ ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ ۰۲۷۰ 
FEE ۰۳۳۹ ۰۳۱۷ FAY‏ ۳۹۵ 
کرامانا خاتون (دایةٌ سلطان ولد) : ۳۱۷ 
کرامیان: ۳۳ 





کزلی: امیر ٤۲‏ 


بشیش؛ ۹۸ء ۰۲۸۷ ۸۲۸۹ ۱۳۸۱ ۳٤٤‏ 





کمال الدین ابن العدیم:۸۸ ٩۱ ۰۸٩‏ 


کمال الدین اسماعیل: ۲۳۹ 
کماینیفی: ۳۳۳ 

کند اصطیل : ۲۱۲ 

کنشت: ۳۰۸ 

کنبزک وپادشاه: ۸۲5۰ ۲۹۱ 
کوچلک خان نایمان: ۰۸۱ ۷۲ 


کومه داغ: ۰۲۱۹ ۲۱۵ 
کوبه طاغی: ۰۲۱۸ ۲۱۵ 
کیقباد ملجوفی: علاء الدین:۰۵۷ »۵٩‏ 5۲ 





نام ها و مطالب 





۳۹ 





و تفن فا 
کیکاووس: ۲۱۲ 
کیمباخاتون: ۰۱۳۸۱۱۳۹۰۱۰۰ ۰۱۳۹ 
LOA ۰۱۱4 NE‏ ۱۷۵ 
۳ ۳ 
گربه مولانا: ۳۸6 
گرجستان: ۷۳ 
گرجی خاتو: ۲۱۸ 
گریزورهایی: ۱۸۱ 
گتوسی: ۲۹۳ 
گهرتاش. اپ رہد رالد 
گورخان ختایی: ۳٩‏ 
گوهر خاتون: ۰45 ۰5۲ 54 A ۸۰ ٩‏ 
و وی 
لاحول: ۳۳۷ 
لاد (فرامان کنونی): ۰۵۸ ۰۵۹ ۰۰ 42۳ 
ATLA ۷‏ ۲۱۳ 


Ar: 








لازارتودتورمس: ۲۹۲ 

لاقونتن: ۲۹۲ 

لالا رمیدبرهان محقق ترسذی): رک برهان 
محقق ترمذی 

لبیک: ۰۲۸۱ ۳۸۱ 

لطیفه خاتون: ۰۱۸۵ ۳۱۵ 


لم و لافسلم: ۱۱۳ 


لشگر(د فتوتخانم): ۰15 ۱۹۹ ۲۰6 ۶۲۰۵ 





1۸۵ 
ماتریدی: ۰۵7 ٩۲‏ 
ماحضر: ۳۱۱ 
ماسوی الله: ۰۲۷۵ ۳۰۲ 
مامی: A۵ 4 ۵۵ 5 ۲۱ ۱۷ ۱٩‏ 
ماوراءالتهر: ۰۲۲ ۰۲۹ 0۲۷ ۸۳۳ ۰۳۹ ۰۳٩‏ 


O SAA cA ۵۴ LAY ۷ 
۱۲۳۸ ۱۴۲۰ ۵ VY AV O 


YAS 4۹ 
مترستا‎ 





۱۷۷ ASF AF 
1 





مشنوی: ۰۲۰۹ ۲۲۰۰۲۱۸ ۲۲۱ ۱۲۲۲ 
OFA ۲۱۲ — ۲۵۴ ۹‏ ۱۲۷۰ 
۵ ۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۱۲۹۱ ۰۳۰۲ 
۱۳۳٩ ۳۳۵ ۰۳۳۳ ۳۳۰ ۳‏ ۳۳۷: 
۴۱-۳ و همچنین ۲۳۳-۲۱۱ 

مجالس مبعه: 6۰ ۷ ۱۰6 

مجالس وعظ: ۰۲۹ ۱۳۰ ۸۳۱ ۴۲ 

مجد ائدین اتابک (داماد پروانه): ۳۱۲ 

مجد الدین بخدادی؛ شیخ: ۰۳۳ 1٩‏ 

مجلسی؛ اقوال: ۱۲4 

مجمع البحرین: ۱۲۸ 

عجوس: ۲۸۷ 


محتب: ۱۸5 





محدود ونامحدود: ۳۳۸ 

محمد (جلال الدین محمد) : ۱5 

محمد خوارزفشاه: رک به سلطان محمد 
خوارزشماه = علاءالدین محمد 

۱۰۸۰۱۰۵ ۱۳۱ ۰۲۵ ۰۲۱ محمد رص):‎ 
STA FES ۲۲۱ TOF NAS سا‎ 
۳۲۱ ۰۳۲۰۰۴۰۷۰۲۹۹ ۴ 

محمد عوقی : ۰۳۲ ۳۳ 

محمود غزنوی: ۲۱۲ 

هدرسة اتابکیه : ۳۱۳ 

مدرسهُ بهاه ولد: ۱5٩‏ 

فروشان: ۰۱۰6 ۰۱۲۳ ۰۱۱۰ ۱۳۹ 

مدرسة جلال الدین قراطای: )۰۱۲ ۰۱۳۵ 








۳۹۲ 


۳۳ 

مد رس حلاویه: ۸۸ ۸٩‏ 

مدرسة مبارگة خداوند گار ۹۳ 4 ۰۹٩‏ 
۸۱ 

مدرم شادبخت: ۸ ۸٩‏ 

مدرمةً مستصریه: ۵6 

مدرمذ مقدمیه: ٩۰‏ 

۰ 





مدرمذ نوریه: 
مدیتراله: ۲۱۲ 

مرناضان: ۲۷۸ 

هرد پا کیزه بوم: ۳۳۱ 

مرزبان نامه: ۲۹۲ 

عرو: ۳۷ ۹۳ 

مرّت: ۷۰۲ 

هرید (تریه): 25 

مستا کله ایقاف: ۰۱۷۷ ۰۳۱۱ ۳۲۷ 
مستوفی: 15 

مسمود سعد: ۰۲۳۹ ۲۵۰ 

صیحالی؛ ۳۳۷ 

عبحی: ۹4 

مسیحیت: ۲۹۰ 

مصر: ۵ ۸۱ ۰۲۰۱ ۲۵۱ ۰۱۲۹۲ ۲۹۳ 





مصریان: ۰۱۹۵ ۱55 

مظفرالدین امیر عالم فرزند مولاا: ۰۳۱6 
۷ ۳۹۵ 

مظهرالدین مطهّر: ۲۷۰ 

معارب بهاء ولد: ۲۳ 

ممارف محقق ترمنی: ۸۸ 

معتزله: ۲۸ 

معراج حقایق: ۰۲۲۵ ۲۵۹ 


میت: ۳۰6 


پله پله تا ملاقات خدا 


همين الدین صلیمان بروانه: ۲۱۱ » ۰۲۱۷ 
٩۸‏ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۹۸ 
IY FY ۵‏ ۳۲۰ ۱۳۲۱ ۳۲۲ 
۹ ۰۳۳۰ ۰۳۹۹ ۳۹۵ 

معرةا لنعمان: ۸٩‏ 

۲۱۱ ۰۱۵ VT ۰۷۷ ۵۳ ۰4٩ ۵۰ مفول:‎ 
۱۳۲۱ ۱۳۲۲ OTA TAD TIA — 
۳۹۵ ۳7۲ TYE 





مقالات شمس: ۰۱۳۹۰۱۲4 ۰۱۳۷ ۰۱۸۲ 
YA ۷‏ 

مقامات حریری: ٩۱‏ 

مفام شمس, (نام محلی است): ۱4۷ 

مقدونی: 4۱+ 

مگه: ۷ 

ملاحدة الموت: ۱4۹ 

علامت: امل: ۱۵ 

۰۲۰۳ :1٩ علامتیان:‎ 

FFT YAS ملامتی:‎ 

ملامتبه: ۰۲۹۲ ۰۲۹4 

ملک داد تبربزی؛علی: ۰۱۱۹ ۱۸۹ 

ملگ الطماه: ۳۵ 

علیکه خاقون فرزند مولانا و کراخاتون: ۰۳۱۶ 
PIA ۷‏ ۰۳۲۷ ۰۳۵۸ ۳۸۵ 

ملطیه: م۵ ۰۱۳ 2۷ 

ملبع: ۲۵۲ 

مناذ کرت (ملاذ گرد): ۰۲۹۰ 

عطق الطلیر عطار؛ ۲۵۵ 

منکبرنی: جلال الدین: ۰۲۳ ۰۷۳ ۸۷4 ۲۱۳ 

نکوچک: ۵۸ 











نام‌ها و مطالب ۳۹۳ 
منکوچکیان: ۲۱۲ مولانا وسیاست: ۰۳۲۰ ۳۲۱ 
متوچهری: ۲۳۹ مولانا وشعر: ۲۳۵ - ۲5۷ 
موالیا: ۲۵۲ مولاتا و شمس (خبر دروغ راجعه 
موسی: ۰۱۰۸ ۰۱۱۹ ۰۱۵۱ ۰۱۱۹۱ ۱۹۲ شمس): ۰۱7۲ ۱3۳ 
۵ ۱۹۹۰۷۰ مولانا و کودکی: ۱۵ 
موسيقي :۱ ۹۰۱۲۲۰۱۲۱۰۷۹۰۵۲۰۵ ۰۱۹۲۰۱۲ مولانا ومجالی بحد از دبدارشمس: 
DG ۳۳۵ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۷۰‏ 
۳۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۳۳۹ ۰۲۳۸ ۱۳۹۹ مولانا ومجلس وفظ؛ 2۰ ۰1۱ ۸۱ 
۳۹ ۰۱۳۹۱ ۰۱۳۸۲ ۳۸۳ مرلاتا و مجلس رعظ درفونیه: ۰٩۷‏ 
AV ۷۹‏ ۹۸ - 0۲۲۷ ۲۲۸ 
1۹ 





مولانای جوان؛ 4۲ 
مولائا و ازدواج مجدد: ۱۰۰ 
مولانا و الله: ۰۱۳ ۲۹۰۱۷ 
مولانا واصحاب: 1۱۸۵ 





مولانا و؛ به‌فونیه؛ ٩۵ = ٩۳‏ 
مولانا وبرواز او در کود کی: ۰۱۸ ۱٩‏ 
مولانا و ئحصیل: ۸۱ - ٩۳‏ 

مولانا وتواضع وسلوک: ۰۹۸ ۰٩٩‏ 
۳۹ 

مولانا و تولد: ۲۱ 


مولانا و ترک مجالس وعظ : ۱۱۳۶ 
ملاتا و تصوف: ۰۲۳۷۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ 
۰۲ ۱۹۳ 

مولانا و جسنجوی شمس: ۱٩۳‏ 
` واا وهخانواده: ۰۲۹ ۰۱۷ ۸4ء که 


ent 
مولانا وخانواده (اشتغال به شور‎ 
۰۲۰٩ خانواد گی):‎ 


مولانا وسماع: ۱۱۷۸ ۱۸۰ 


مولانا ومکتب: ۰۲۰ ۲۸ ۲۵ 
مولاا ونمازو روزه: ۰۲٩‏ ۲۷ 
مولانا و هجرت 0 ٩‏ 4۵ 





مولربان = مولوبه ا ۵ ۲۷۰ 
PES ۰‏ 

مومنه خاتون: ۰۱7 ۱۱ ۲ ۸۵ 

مویدالدین جندی: ۰۲۰٩‏ ۳۱۲ ۳۳۳ 

مهاتما گاندی: ۳۲۸ 

مهتر( کیر): ۲۰۹ 

میرآخور: ۲۱۹ 

میکائیل, امین الدین (نایب السلطنه): ۳۲۱ 

ناصر خلیفه: 11 ۷۷ 

ناصرخسرو: ۰۲۳۹ ۰۲۵۰ ۲۵۱ 

الناصرلدین الله: ۰۲۷ ۰4۲ ۵۲» ۷۷ ۲۰۱ 

نشابون: ۰۲۷ ۰۳۷ E EF FA‏ ۰۵۰ ۵6و 





۲۱۱ ۲۳۹ ۷۱ AV AF 8ê 
+۲۵ نصاب الصبیان:‎ 
۱۳۰۷ ۲۹۰ ۰ ۰۹۸ ۰15 ۰۵۸ نصارا:‎ 
(۱-۹ 





rt‏ پله پله تا ملاقات خدا 





نصارای یزانس: 1۵ وی مستور: ۰۱۵۷ ۱۹۵ 
تصرانی: ۲۸۷ ولی کامله: ۸۵ 
نظام الدین (داماد صدرالدين بسر حسام هالک: ۳۳۸ 
الدین) :۳۱۰ مدایه: ۹4 
نظام الدین نشی (شوهر هدیه خاتون): ۰۲۰5 . هداب مرفنانی: ٩۱‏ 

بل هدی: ۲۹۰ 
نظام گیهانی: ۲۷۲ هدیه خاتون: ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ ۰۲۰5 ۳۱۵ 
نظامي : ۰۵٩‏ ۲۰۸ هرات: ۳۵: ۰۳۷ ۰۱۳ ۲۹۵ 
نظامیة بدداد: ۵4» ۳۱۳ هگل: ۲۷۰ 
نامه بلخ: ۳۷ هلاکو: ۲۱۹ 
غم فو: ۳۳٩‏ همام بریزی: ۳۳۰ 
نفت: ۳4۰ هىدان: ۰۲۷ ۰۵۱ ۸۷۰ ۷۱ 
نقایت: ۲۳۰ همشهری: ۳۳۰ 
ماز ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۸۲۷۲ 2۲۹۷ ۲۹۸ هند: ۰۳۳۳ ۳۳ 
نمازراستین: ۱۷۸ هندو: ۲۸۸ 
تعرود: ۳۳٩‏ هندی: ۷۹۳ 
توافل: ۳۰۰ هیا کل: ۲۸۸ 

.حکمت: ۲۹۳ باس چمن: ۰۷4 ۰۲۱۲ ۲۱۳ 





باغیبستان: ۱۸ ۱۸۷ 


PV ۲۲۲ ii 

تی نامه: ۰۲۰۹ ۰۲۵۵ ۲۹۱ بجوزو لابجوز: ۲۹۵ 
talk‏ ۰۲۹۰ ۵۲۷۹ ۲۸۰ 
بوسف؛ برادران؛ ۳۱۸ 





1۷ ۸۱٩ پنانی؛ 1۵ء‎ 
۷۵ ۸۱٩ 0۷ ۱۵٩ ۰ پونانیان:‎ 
۳۹4 TAV بهود:‎ 


وحدت وجود: ۲۷۹ 
وخش: ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۵ ۰۵7 ۹۷ 
وفایع خلوت: ۸۳ 





